کتاب رمان اشتباه 
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· نام کتاب : اشتباه 
· کاربر سایت نودهشتیا) ) goleroz : نویسنده 

· هر روز مثل همیشه صبح به شب خواهد رسید و رنگ آسمان همان رنگ همیشگی دیروز و فردا خواهد بود. انسانها 

هیچ وقت از آینده خود خبر ندارند و شاید اگر می دانستند که چه حوادثی در انتظار آنها خواهد بود، کمی بیشتر و 

بهتر فکر می کردند و عجولانه تصمیم نمی گرفتند. 

در عصر یکی از روزهاي پاییز، آفتاب سنگینی اش را کم کم از روي زمین برمیداشت. اینجا جنوب شهراست. خانه ي 

ویلایی قدیمی که مقابلش را با ایوانی کوچک و نرده هاي باریک با سه پله که تا حیاط فاصله داشت، زینت داده 

بودند. سقف مثلثی شکل و دو پنجره ي بزرگی که به آشپزخانه و اتاق نشیمن باز می شد، در طرفین در ورودي، با 

یک حوض کوچک در وسط حیاط و درختان بلند و قطوري که دو سمت حیاط را پوشانده ، کاردستی زیبایی را ساخته 

بود . همه اینها حکایت از گذشت زمان هاي زیادي ازعمر خانه می داد. 

این خانه آنقدر قدیمی و بزرگ بود که فخري و مسعود هر سه فرزندشان را در همین خانه به دنیا آوردند، بزرگ کردند 

و به خانه بخت فرستادند. آنها یک عمر در کنار هم خوب و خوشبخت زندگی کردند و حتی بعد از ازدواج سعید ، 

سوسن و سیما هیچ وقت طعم تنهایی را نچشیدند. چون خانواده ي خوب و مهربانی داشتند و در هیچ شرایطی 

همدیگر را تنها نمی گذاشتند. با این وجود اتفاقاتی دست به دست هم داد تا سرنوشت این خانواده طور دیگري رقم 

بخورد... 

امروز چهل روز از آن حادثه میگذرد. حادثه اي تلخ که سایه شوم مرگ را بر این خانه انداخت و غم سنگینی را براي 
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خانواده به جا گذاشت. 
سکوت سنگین خانه نشان از حال و هواي ساکنان آن داشت. حتی سه نوه دوست داشتنی فخري خانم هم در این 

درد شریک بودند. 

همه تازه از سر مزار برگشته اند و کم کم سعی می کنند غصه ها را به دست فراموشی بسپارند و به زندگی عادي خود 

برگردند. باید باور کرد که مرگ قانون جدانشدنی روزگار است. 

سوسن که حالا تنها دختر خانواده شده، قاب عکس پدرو سیما را در کنار هم، روي طاقچه اتاقی که زمانی متعلق به او 

و خواهرش بود؛ قرار داد و بی اختیار اشک در چشمانش حلقه زد. با اینکه دختر بزرگ خانواده محسوب می شد اما 

سیما خیلی بیشتر ازاو به مادر وابسته بود و در کارها کمک و یاریش می کرد که البته تمام اینها از خلق و خوي 

مهربانش بود . سوسن هیچ وقت نتوانست مانند خواهرش باشد. 

با نبود پدر، مادر خیلی تنها می شد. اضافه براو ماهان بود که مادرش را از دست داده و سوسن باید جاي خواهرش را 

هم پر می کرد. با تنهایی آنها مسئولیتش دوچندان می شد. 

او از فکر بیرون آمد و از لاي پنجره اتاق نگاهی به حیاط انداخت. بازي بچه ها هم هنوز رنگ و بوي همیشگی را 

نگرفته بود. آنها بیصدا درکنار درختان حیاط نشسته و مشغول بازي بودند. 

ماهان آرامتر از همیشه و بی صدا کنار دیوار نشسته و به ستاره و فرزاد که در حال گل بازي بودند، نگاه می کرد. 

او تنها یادگار سیما بود. زیبایی و مهربانی را از مادر ومتانت و بردباري را از پدر به ارث برده بود. موهاي طلاییش با 

تابش خورشید می درخشید و چشمان آبی معصومش را روشن تر ازقبل می کرد. 

نقطه مقابل او فرزاد، پسرخاله اش بود. بزرگترین نوه خانواده، پسري زیرك و بازیگوش که دو سال از ستاره و ماهان 

بزرگتر می نمود. براي همین احساس بزرگی و ریاست در او بیشتر از بقیه بود وبالاخره تنها نوه ي پسري خانواده؛ 

دختري پرسرو صدا ، عجول و مقداري هم خودخواه که بی شک همه این صفات را از پدرش سعید به ارث گرفته بود. 

حضور هر سه اینها در کنار هم ، هر خانه اي را پراز شورو نشاط و هیاهو می کرد اما چند روزي می شد که اوضاع فرق 

کرده بود. ماهان پس از مرگ مادرش، کم حرف تر شده و آن دوتاي دیگرهم که طبق سفارش مادرانشان باید بیشتر 

هواي او را می داشتند؛ آرام تر شده بودند.
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فرزاد تکه چوبی در دست داشت و مشغول کندن چاله اي در زیر یکی از درختان حیاط بود . ستاره هم کنجکاوانه به 
حرکات فرزاد خیره شده و به او در دورریختن خاکها کمک می کرد. این گوشه ي خانه که دوطرفش چسبیده به 

دیوارحیاط و اتاق بود، امن ترین جاي خانه به حساب می آمد که از چشم دیگران دور بود و کسی مزاحمشان نمی 

شد؛ درست روبروي پنجره ي اتاقی که سوسن آنها را تماشا می کرد. 

فرزاد در حین کندن زمین، نگاهی به ماهان کرد و گفت: تو هم بیا بازي کن... تا کی میخواي تنها بشینی؟ 

ستاره رو به او کرد و با قیافه اي حق به جانب گفت: ولش کن اون مادرش مرده، نمیخواد بازي کنه. 

اما ماهان بدون توجه به آنها انگار با خودش حرف می زد؛ زیرلب زمزمه کرد: مامان قول داده بود که تنهام نذاره... و با 

گفتن این حرف، بی اختیار اشک در چشمانش جمع شد. 

ستاره فکري به نظرش رسیده بود. لبخند ریزي به لب آورد و با اشاره به چاله اي که فرزاد در حال کندن آن بود؛ 

گفت: اگر ماهان رو خاك کنیم ، میتونه بره پیش مادرش؟... 

فرزاد که از حرف ستاره به خشم آمده بود، با عصبانیت داد زد: تو عقلت نمیرسه، هنوز خیلی بچه اي. 

این جواب به ستاره خیلی گران آمد . او با ناراحتی دستهایش را طلبکارانه به کمر می زد وگفت: تو فقط دو سال از من 

و ماهان بزرگتري. به مامانم میگم که حرف بد زدي... 

سپس با قهر به سمت ماهان که تنها نشسته بود رفت. اینبار فرزاد تنها شده بود و ستاره براي اینکه لج او را دربیاورد، 

کنار ماهان نشست و رویش را از فرزاد برگرداند. 

فخري خانم با چهره اي که از همه غمگین تربه نظرمی رسید؛ روي صندلی قدیمی در کنار شومینه سرد و 

خاموش اتاق نشسته بود و به عکسهاي روي دیوارکه آلبومی از خاطرات قدیمی بود نگاه می کرد. قاب عکسهاي 

کوچک و بزرگی که هریکیادآور خاطره اي شیرین و به یادماندنی بود؛ چسبیده به هم، چیده شده بود. 

دو داماد خانواده در کنار هم روي مبل نشسته و هر کدام در فکري فرو رفته بود. سعید تک پسر فخري خانم، روبروي 

آنها در حال پوست گرفتن میوه بود. 

سوسن همراه با همسر سعید، وارد اتاق شدند.

 ٤ 

مینا سینی چاي را روي میز گذاشت و پرسید: سوسن جون، بچه ها چکار میکردن؟ 
-نگران نباش، توي حیاط بازي میکردن... و همینطور که در کنار همسرش می نشست؛ اضافه کرد: بیچاره ماهان... 

مینا هم در ادامه ي همدردي با سوسن ادامه داد : آره ...واقعاً کی فکر میکرد این بچه ي معصوم اول زندگیش 

اینطوري بی مادر بشه؟ 

فخري خانم که انگارتازه متوجه حرفهاي آنها شده بود، چشمش را از روي عکسهاي دیوارگرفت. رو به رضا کرد وبا 

دلسوزي گفت: حالا میخواي با این بچه چکار کنی؟... اگر دوست داشته باشی، میتونی اینجا نگهش داري. بالاخره 

توهم جوونی ، باید زندگی کنی! 

هیچ کس به درستی متوجه حرفهاي او نشده بود و همه با تعجب همدیگر را نگاه میکردند. 

رضا با آرامش، کمی روي مبل جابه جا شد و با متانت همیشگی که از صورتش می بارید، گفت: ماهان همه چیز منه... 

بدون اون نمیتونم زندگی کنم. 

سعید همچون صیادي که در پی فرصتی باشد؛ بلافاصله دنباله ي حرفهاي او را گرفت و با طعنه گفت: چشممون 

روشن! هنوز چهلم تموم نشده، حرف عروسی اومد وسط...!؟ 

مینا که درکنار او نشسته بود، لبش را از خجالت گازگرفت و طوري که فقط سعید می شنید؛ گفت: تو رو به خدا باز 

شروع نکنی. 

سوسن ازروي تاسف سري تکان داد و با افسوس گفت: بیچاره خواهرم، اگرآقا جون می دونست این اتفاق میفته... 

هیچ وقت از سیما نمی خواست که برسوندش بیمارستان. 

فخري خانم آه بلندي از ته دل کشید. انگار تمام غصه هاي دنیا در وجودش تلنبار شده بود. 

-ازبس که این دختر دلسوز بود، خودش اصرار کرد... خدا بگم چکارکنه این راننده هاي بی ملاحظه روکه اینطوري 

زندگی مردم رو خراب می کنند. اگر اون روز لعنتی حال پدرت بد نمی شد... اگر من میتونستم و به جاي سیما 

همراهش می رفتم ، حالا... 

گلوله هاي اشکی که روي صورتش شروع به غلتیدن کرد، جمله اش را ناتمام گذاشت. 

سوسن متوجه شد که مادر را به یاد آن حادثه ي تلخ انداخته؛ بلند شد و کنار صندلی اش رفت. دستانش را روي شانه 
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هاي لرزان او گذاشت و سعی کرد تا مادرش را دلداري دهد. 
-همش تقصیر من بود، نباید دوباره اون روز رو به یاد شما می آوردم. 

بهزاد، همسرسوسن که خوش زبانی و سرزندگی اش راه نجاتی در این جور مواقع بود، دستی به صورت گرد وهمیشه 

شاد و شنگولش کشید ودرحالیکه می خواست حال و هواي گفتگو را عوض کند؛ گفت: اي بابا، حرفمون چی بود، چی 

شد. دوباره داغ دل همه رو تازه نکنید...سپس رو به رضا که بی حرکت نشسته بود، کرد و ادامه داد: درهر صورت اگر 

کمکی از دست ما برمیاد درخدمتیم. خودت که میدونی ماهان با فرزاد من هیچ فرقی نداره، روي ما حساب کن البته 

نه با ماشین حساب. 

رضا لبخندي بر لب نشاند و با حرکت سر، ازباجناقش تشکرکرد. 

همه چیز داشت ختم به خیر می شد. مینا به آهستگی و با حرکات چشم و ابرو از همسرش خواست که او هم تعارفی 

به رضا بکند ولی سعید با بدخلقی رو برگرداند و بی خیال به مبل تکیه داد. 

فخري خانم که حال رضا را از همه بهتر می فهمید، رو به او کرد و گفت: اصلاً مادرجون، میخواي تو و ماهان هردوتون 

یه چند وقتی بیاید اینجا. اینجوري من هم دیگه تنها نیستم. 

سعید منتظر پاسخ رضا نشد. ابروهایش را درهم گره کرد ودرحالیکه کمی به جلو خم می شد؛ با لحنی طلبکارانه 

گفت: یعنی چی مادر؟... اصلاًَ خود شما هم قرارنیست دیگه توي این خونه بمونید. آقا جون خدا بیامرز که بجز این 

خونه کلنگی چیز دیگه اي نداشت. اون هم اگر ما نخوایم خرابش کنیم، تا چند وقت دیگه خودش آوار میشه میریزه 

پایین. 

هیچ کس انتظار شروع چنین بحثی را نداشت. با گفتن این حرف، همه ي چشمهایی که از تعجب گرد شده بود؛ با بهت 

به سعید خیره شد. 

فخري خانم هم مانند بقیه درست متوجه حرف سعید نشده بود. متعجبانه پرسید: منظورت چیه؟ میخواي آخر عمري 

وبال بچه هام باشم؟ 

سعید که با تمام وجود سعی می کرد خود را بی خیال نشان دهد، درحین برداشتن استکان چاي از روي میزگفت: 

وبال کدومه؟... ما راحتی تو رو می خواهیم . قرار نیست که تا آخرعمر تک و تنها توي این خونه قدیمی زندگی کنی. 
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این خونه دیگه جاي شما نیست... سپس جرعه اي از چاي را با آسودگی سرکشید. 
-این خونه اگر کلنگیه، در عوض براي من یک دنیا خاطره س. تو هم لازم نیست به فکر من باشی . مثل اینکه یادت 

رفته همینجا به دنیا اومدي. 

فخري خانم دستانش را روي زانو قرار داد و به سختی از روي صندلی بلند شد.غم از دست دادن همسر و فرزند، 

کمرش را خم کرده بود. سوسن خواست به او کمک کند ولی مادردست او را کنارزد . براي چند لحظه در صورت سعید 

خیره شد و با لحنی قاطع و محکم گفت: من همینجا میمونم، توي خونه خودم . سپس با چهره اي که ناراحتی ازآن می 

بارید، اتاق را ترك کرد. 

چند لحظه اي می شد که فرزاد، تنها به تنه ي درخت تکیه داده بود و پسرخاله و دختردایی اش را که در کنار 

هم نشسته بودند، نگاه می کرد. 

دوست داشت ستاره را اذیت کند. از اینکه تنها بود، چندان راضی به نظرنمی رسید،. به همین دلیل درفکرپیدا کردن 

راهی براي جلب توجه آنها می گشت، باید عقلش را به رخ آنها می کشید. درحالیکه از درخت فاصله می گرفت، گرد و 

خاك لباسهایش را تکاند وبا قیافه اي فیلسوفانه رو به ماهان کرد و گفت: میخواي بگم که چطوري میتونی با مامانت 

حرف بزنی؟... 

ماهان چشمان ناامیدش را به فرزاد دوخت. ستاره که قصد داشت رفتار گذشته ي فرزاد را تلافی کند، بلند شد و 

گفت: اگر راست میگی بگو ببینم چطوري؟... 

فرزاد با آسودگی شانه ها را بالا انداخت وبا اطمینان گفت: باید براش نامه بنویسی. 

-نامه!... مگه میشه؟... اون که مرده. 

-چرا نمیشه، من خودم تا حالا چند تا نامه توي مدرسه نوشتم. 

ماهان با همان حالت قبلی گفت: اما من که بلد نیستم، تا حالاهم نامه ننوشتم. 

-خوب من بهت یاد میدم، خیلی آسونه. 

ستاره هم که نمی خواست ازآنها عقب بماند، ملتمسانه به فرزاد گفت: به من هم یاد میدي؟

 ٧

فرزاد بی اعتنا به او، سمت ماهان رفت و درحالیکه کناراومی نشست؛ گفت: اولی رو خودم برات می نویسم... بعدش 
یاد میگیري، آسونه. 

-تازه اگر نوشتم، چطوري باید بهش بدم؟... اون که اینجا نیست. 

فرزاد کمی فکرکرد و چشمش به چاله اي که کنده بود، افتاد. با انگشت به آن اشاره اي کرد وگفت: میتونی توي 

همین چاله خاکش کنی. مامانت هم که زیر خاکه، حتماً میتونه بخوندش. 

چشمان ماهان از خوشحالی برقی زد و لبخند برلب به چاله چشم دوخت. 

با اینکه ستاره هنوز از دست فرزاد عصبانی بود اما بی توجهی او را نمی توانست تحمل کند. باز رو به او کرد واینبار با 

خواهش گفت: براي من هم نامه می نویسی؟... 

فرزاد که از التماس کردن ستاره لذت می برد، با بدجنسی گفت: تو چقدر حسودي... هروقت که مردي براي تو هم می 

نویسم... و با تمسخر خنده اي بلند سرداد. 

-خیلی لوسی ، به مامانم میگم که چی گفتی. اصلاً من دیگه باهات قهرم. 

ماهان به سمت ستاره برگشت، او تنها ترازاین بود که تاب تنهایی کس دیگري را داشته باشد. رو به دختردایی اش 

کرد و با مهربانی گفت: ناراحت نباش، من به فرزاد میگم که برات بنویسه. 

بعد از بیرون رفتن مادرازاتاق، سوسن که حسابی از حرفهاي سعید جا خورده بود، شروع به بازخواست او کرد. 

-داداش این حرفها چی بود کی زدي!... مادر کجا رو داره بره؟ خدارو شکرهمه انقدر دستمون به دهنمون میرسه که 

چشممون دنبال پول این خونه نباشه. 

سعید پوزخندي زد و گفت: چیه؟... تا حرف نگهداري از مادر اومد، به همین زودي جا زدید؟ 

سوسن از واکنش برادرش برافروخته شد و خواست پاسخی بدهد که بهزاد با اشاره دست، به او فهماند که آرام باشد . 

مینا هم دست کمی از دیگران نداشت. اوهم ازحرفهاي همسرش سخت متعجب شده بود. گوشه ي مبل آرام کز کرد و 

ترجیج داد در مسئله اي که به او مربوط نمی شد، سکوت اختیار کند. 

سعید که سعی داشت اصل حرفش را برزبان بیاورد، با اعتماد به نفس گفت: اصلاً من خودم این خونه رو میخوام، شما 
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هم خیالتون راحت باشه که به سهمتون می رسید! 
-دیگه شورش رو درآوردي، من که رضایت نمیدم . مطمئن هستم که آقا رضا هم با من موافقه. 

سوسن که به شدت عصبانی شده بود؛ این را گفت و به رضا که سعی میکرد همچنان آرام باشد، نگاهی انداخت. 

-رضا چیکاره س؟ اون شوهر خواهرمون بود... حالا هم که سیما نیست، فردا پس فردا هم لابد میره زن میگیره، چه 

فرقی براش میکنه؟ 

رضا با شنیدن حرفی که انتظارش را نداشت، صبرش لبریز شد ودر حالیکه از جایش برمی خواست، گفت: شما در 

مورد من چی فکر کردید؟ آقا سعید، معلومه که توي این چند وقت خوب من رو نشناختید... حالا هم به احترام 

مادرجون هیچ جوابی بهتون نمیدم. 

-نه بابا، مثلاً چی میخواي بگی؟... 

بهزاد هم به خودش تکانی داد و به هواداري ازباجناق، درکنارش ایستاد. مینا تنها کسی بود که همچنان نشسته و 

بقیه را تماشا می کرد. او که از خجالت سرخ شده بود، میدانست که مقصر همه این جاروجنجال ها همسراوست. 

هرچند آرام، ولی خطاب به سعید گفت: خواهش میکنم بس کن، حالا وقت مناسبی براي این حرفها نیست. آخه... 

-تو دخالت نکن. 

سعید بود که با صداي بلندش اجازه نداد تا حرف مینا تمام شود. 

سوسن با لحنی که مقداري طعنه چاشنی آن شده بود، گفت: هر کسی مخالف جناب عالی باشه نباید حرف بزنه، 

آره؟... 

سعید که احساس می کرد به غرورش توهین شده، نفسش را بیرون داد و گفت: من پسر بزرگ خانوادم، منم که باید 

تصمیم بگیرم. 

-اما من اجازه نمیدم. تو هم حق نداري در این مورد چیزي به مادر بگی، اگر بفهمه که از همین حالا به فکر میراث 

افتادي، خیلی ناراحت میشه. 

چند دقیقه اي گذشت، سرو صداها بالا گرفته و حرف زدنها هم کم کم به فریاد تبدیل شده بود. 

بچه ها که در حیاط مشغول کار خود بودند؛ با شنیدن سرو صداها، نامه نوشتن را رها کردند. دوان دوان خود را به 
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ایوان رساندند وازپنجره ي اتاق نشیمن به داخل سرك کشیدند. دلیل این سروصداها وعصبانیت ها را نمی دانستند. 
ازبیرون چیز زیادي پیدا نبود براي همین آرام وارد سالن شدند و پشت در اتاق ایستادند اما جرات داخل شدن 

نداشتند. 

ستاره که بیشترازهمه ترسیده بود، خودش را پشت سرپسرعمه هایش پنهان کرد. فرزاد براي اینکه شجاعت خود 

رابه نحوي نشان دهد، کمی جلوتر رفت وبا اطمینان گوشش را به در چسباند و صداي مادرش را شنید. 

-اصلاً فکرش رو هم نمیکردم که در یک همچین روزي این حرفها رو از دهنت بشنوم. 

سعید خطاب به بهزاد گفت: به زنت بگو جلوي خودش رو بگیره وگرنه... 

-وگرنه چی...؟ 

مینا به سمت سوسن که ازعصبانیت جلو آمده بود، رفت. او هم طاقتش تمام شده بود. درحالیکه کماکان سعی می کرد 

جانب احتیاط را رعایت کند، رو به هردو طرف کرد و گفت: بس کنید. مثل اینکه یادتون رفته امروز چهلم بوده، یک 

کمی هم به فکر مادرتون باشید. 

فخري خانم که براي نوشیدن آب به آشپزخانه رفته بود؛ از صداي داد و فریاد بچه هایش که تمامی نداشت، 

کلافه شده بود. بالاخره صبرش لبریز شد و به قصد رفتن به اتاق نشیمن، ازآشپزخانه خارج شد. 

راهرو درست حدفاصل بین اتاق وآشپزخانه بود. به محض اینکه پایش را بیرون گذاشت، نوه هایش را دید که 

مضطرب و نگران پشت دراتاق ایستاده و از ترس به خود می لرزیدند. ماهان و ستاره که وجود کسی را پشت سرشان 

احساس کردند؛ با دیدن مادربزرگ به سمت او دویدند و فرزاد هم به تبعیت از آنها خجالت زده از پشت در کنار رفت. 

می دانست که مادربزرگ فضولی کردن را به هیچ وجه دوست ندارد، پس او هم در کنار آنها ایستاد تا همگی با هم و 

در پناه مادربزرگ وارد اتاق شوند. 

باز شدن ناگهانی در و دیدن مادر، باعث شد که سوسن و سعید ادامه حرفهایشان را قورت بدهند. فخري خانم به 

همراه نوه هایش که پیراهن او را محکم در مشت داشتند، وارد شد. 

سکوت سنگینی اتاق را فرا گرفت. سعید و سوسن نگاه هاي کوتاهی به هم رد و بدل کردند، خجالت می کشیدند که 
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چشم در چشم مادر بدوزند. هردو زیر چشمی او را می پاییدند. 
فخري خانم به سختی سعی می کرد بر اعصاب خود مسلط باشد و در حالیکه نگاه تاسف بارش متوجه فرزندانش بود، 

خطاب به آنها گفت: خدا رو شکر که پدرتون زنده نموند تا همچین روزي رو به چشم ببینه. چرا بس نمی کنید؟... 

یعنی همه این سرو صداها به خاطر منه؟ حداقل از این بچه ها خجالت بکشید...( و نگاهش را به نوه هایش دوخت.( 

سعید هنوزهم قصد کوتاه آمدن نداشت. درحالیکه به سوسن اشاره می کرد، خطاب به مادرگفت: همش تقصیر 

دخترته، حرف حساب حالیش نیست. 

چون که جانب احتیاط را رعایت می کرد، با طعنه گفت: خیلی با معرفتی...! 

سعید که اینبارهم انتظار جواب نداشت، به خشم آمد و با مشتی گره کرده چند قدمی به سمت خواهرش برداشت و 

در حالیکه دندانهایش را از عصبانیت به هم می سایید، گفت: شیطونه میگه... نگذار دست روت بلند کنم... 

طاقت بهزاد هم طاق شده بود، او که تحمل بی احترامی به همسرش را نداشت. بلافاصله خودش را با یک حرکت 

جلوي او سپر کرد و گفت: متاسفم آقا سعید، ولی دیگه اجازه نمیدم با همسرم اینطور رفتارکنی. 

بچه ها هاج و واج مانده واز برخورد پدرو مادرهایشان بسیار متعجب شده بودند . آنها همچنان با وحشت پیراهن 

فخري خانم را چسبیده و از او جدا نمی شدند، جرات نگاه کردن و نزدیک شدن به پدرو مادرهایشان را نداشتند چون 

تا به حال آنها را اینطور رودرروي هم ندیده بودند. فخري خانم هم باورش نمی شد فرزندانش روزي اینگونه با خشم 

مقابل هم بایستند و بر سر هم فریاد بکشند. 

مادربزرگ نگاهی به سه نوه کوچکش که مضطربانه در کنارش ایستاده بودند، انداخت و قبل از اینکه سعید بخواهد 

حرف دیگري به زبان بیاورد، گفت: دیگه تمومش کنید، از بچه ها تون که خجالت نمی کشید... توي این همه داد و 

فریاد و شلوغی اصلاً به خودتون زحمت دادید که یک نگاهی بهشون بندازید؟... 

با این حرف، همه نگاه ها متوجه بچه ها شد . اشک در چشمان ستاره حلقه زده بود و بغض در گلومانده ي ماهان و 

فرزاد، رنگ صورتشان را سرخ کرده بود و چشمانشان ازترس دو دو می زد. هیچ کس حرفی براي گفتن نداشت. 

... -حالا واقعاً همه این جروبحث ها به خاطرمن بود؟ اگربه خاطرمنه پس چرا نمیذارید خودم تصمیم بگیرم؟... من 

هنوز زندم. این رو فراموش نکنید که تا وقتی زنده هستم، توي خونه خودم میمونم... دوست ندارم به خاطر من با 
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همدیگه بحث کنید و به جون هم بیفتید. فکرفروش خونه رو هم از سرتون بیرون کنید. 
حرفهاي فخري خانم خطاب به جمع گفته شد اما نگاهش بیشترازهرکس متوجه سعید بود. چون پسرش را خوب می 

شناخت و می دانست که او ازمطرح کردن این حرفها چه قصدي داشته. 

سعید شکست خورده و مغموم، متوجه طعنه هاي مادرشده بود. خودش این بحث را شروع کرده و خودش هم باید 

تمامش می کرد. سوسن، رضا و بهزاد با قیافه هاي حق به جانب روبروي او ایستاده بودند و با حرکت سر حرفهاي 

مادررا تایید می کردند. سعید درحالیکه به سمت در می رفت، رو به مادر گفت: من براي خودتون گفتم. به هرحال این 

کاریه که باید انجام بشه، اگرشما نمی خواهید... باشه، من حرفی ندارم. 

سپس مانند کسی که مجبوربه عقب نشینی شده و باید میدان را خالی کند؛ چند قدمی دور شد و در حالیکه سعی 

می کرد آتشفشان خشم و نفرتش را مهارکند، ادامه داد: ولی یادتون باشه، اگرچند وقت دیگه نظرتون عوض شد... 

اگر شما خواستید که خونه رو بفروشید... اون موقع این منم که اجازه فروش اینجا رو نمیدم. 

هرچند آرامشی تصنعی روي صورتش سایه انداخته بود، اما درواقع حرفهاي او بی شباهت به تهدید نبود. سعید بدون 

خداحافظی وارد حیاط شد و با صداي فریاد گونه اي داد زد: مینا... 

مینا که به منظورسعید پی برده بود، به سختی آب دهانش را قورت داد و بلافاصله به سمت مادر رفت . دست ستاره را 

که هنوز به مادربزرگ چسبیده بود، دردست گرفت؛ نمیدانست چه توجیهی باید برزبان بیاورد. هم شرمنده بود، هم 

متاسف . درحالیکه به دنبال حرفی براي گفتن می گشت، نیم نگاهی به بقیه داشت و من من کنان گفت: مادرجون 

نمیدونم که... اصلاً چطورشد که اینجوري... 

بازهم صداي سعید از حیاط شنیده شد که این بار بلندتراز قبل و با شدت بیشتري او را صدا می کرد. 

سعید جمله ي مینا را که مستاصل مانده بود چه برزبان بیاورد، نیمه تمام گذاشت. او دستپاچه نگاه سریعی به همه 

انداخت و درحالیکه لب پایینش را محکم گاز می گرفت؛ با گفتن ببخشید، همراه ستاره و پشت سرسعید به راه افتاد. 

فرزاد و ماهان با جداشدن دخترعمه اشان بلافاصله مادربزرگ را رها کردند ودرحالیکه به دنبال ستاره دویدند، روي 

پله هاي ایوان ایستادند ورفتن او را تماشا کردند. 

ستاره که هنوز چشمانش ازاشک نمناك بود، هرازگاهی برمی گشت و به ماهان و فرزاد که براي بدرقه اش آمده بودند، 
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نظري می انداخت. صداي بسته شدن در، رفتن آنها را به همه فهماند. 
چشمان منتظرماهان همچنان به درخیره مانده بود. او ستاره را دوست داشت و به این فکرمی کرد که فرصتی پیدا 

نشد تا به او بگوید به زودي برایش نامه اي خواهد نوشت. 

از وقتی که سعید وارد خانه شد، لب ازلب باز نکرده بود. حالا هم نیم ساعتی می شد که به بهانه دوش گرفتن، 

خود را از نگاه پرسشگرمینا و ستاره پنهان کرده بود. 

مینا دراین فرصت کم، شام مختصري آماده کرد و مشغول چیدن میز شد. او زن مهربان و مطیعی بود و هرگز روي 

حرف همسرش حرف نمی زد. هرچند که عروس خانواده محسوب می شد ولی فخري خانم را به اندازه مادرش دوست 

داشت و نمی خواست که رابطه اش با خانواده همسرش تیره شود. سعی می کرد کلماتی را در ذهن آماده داشته باشد 

تا شاید بتواند همسرش را آرامتر کند. با اینکه دراین گونه مواقع همیشه حرف، حرف سعید بود ولی او می خواست 

تمام تلاشش را انجام دهد. 

همزمان با گذاشتن نان و سبزي برروي میز، صداي باز شدن در حمام به گوش رسید. مینا درحین برگشتن به 

آشپزخانه سعید را دید که حوله برسر، مشغول خشک کردن موهایش بود. درحال وارد شدن به اتاق، مینا رو به اوکرد 

و گفت: غذا حاضره، اگر نخوري سرد میشه... 

هنوز هم به خوبی می شد عصبانیت را در چهره سعید دید. انگارتازه متوجه حضور مینا شده بود. حوله را ازسر 

برداشت و آن را روي مبلی که نزدیک او بود پرتاب کرد و پشت میز غذا خوري روي صندلی همیشگی خود نشست. 

مینا همراه با ظرف غذا از آشپزخانه بیرون آمد و ستاره را هم براي خوردن شام صدا کرد. درحالیکه بشقاب را وسط 

میز قرار می داد، روي صندلی روبرویی سعید نشست . دلش می خواست بداند که در فکر او چه می گذرد اما جرات 

پرسیدنش را نداشت. با اینکه سعید خیلی زود عصبانی می شد، اما مدت زمان زیادي طول می کشید تا عصبانیتش 

فروکش کند. 

هردو بی صدا مشغول خوردن غذا شدند که ستاره دوان دوان وارد شد. روي صندلی نشست و براي خودش مقداري از 

غذا در بشقاب ریخت و با سروصداي زیاد مشغول خوردن شد. او که اصلاً عادت نداشت با آرامش و در سکوت غذا 

بخورد، درحالیکه اولین لقمه را در دهان می گذاشت، گفت: مامان... فرزاد می گفت که ماهان دیروزخونه ي اونها بوده 
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، باید بهش بگی که فردا هم بیاد اینجا. 
مینا زیرچشمی نگاهی به سعید که در حال نوشیدن آب بود، انداخت. زمان مناسبی براي پیش کشیدن موضوع نبود. 

براي اینکه ستاره را وادار به سکوت کند، خطاب به او گفت: تا ببینم چی میشه، فعلاً غذات رو بخور. 

سعید از فرصت استفاده کرد تا عقده ي خشمی که بردلش سنگینی می کرد را خالی کند. دریک چشم برهم زدن 

لیوان آبی را که دردست داشت با خشونت روي میز کوباند. طوري که مقدار آبی که درته آن مانده بود همچون فواره 

روي میز پاشیده شد. 

ستاره که نزدیک او نشسته بود، با پاشیده شدن چند قطره آب به سروصورتش تکانی خورد. 

-لازم نکرده! مگرندیدید که چطوري سنگ روي یخم کردن ... نه فرزاد، نه ماهان... تا وقتی که من اجازه ندادم، حق 

نداري اسم هیچ کدومشون رو بیاري. 

ستاره که غافلگیرشده بود، به نشانه اعتراض قاشق و چنگال را دربشقاب رها کرد و با لب و لوچه آویزان به صندلی 

تکیه داد. 

مینا اما سعی کرد خودش را بی تفاوت نشان دهد. 

-این دعوا بین تو و سوسن بوده ... به بچه ها چکارداري؟ 

سعید از روي صندلی بلند شد و با چهره اي برافروخته گفت: من بودم که شروع کردم ، خودم هم تمومش می کنم... 

نه میخوام که اونها پا تو خونه ي من بذارن... نه اینکه شما برید خونه اونها. فامیلهاي خودمن ، دیگه هم نمیخوام 

ببینمشون. 

-تو که با رضا مشکلی نداشتی... تازه اون بیچاره که اصلاً حرفی نزد. 

-فرقی نداره، همشون دستشون توي یه کاسه س. 

-یعنی خونه ي مادرت هم نمیخواي بري؟ 

... -اون فرق میکنه... اا دختره پررو! واسه من زبون درآورده... 

ستاره متعجبانه لحظه اي مادر و لحظه اي هم پدر را ازنظرمی گذراند. نمیدانست پدراز چه کسی حرف می زند. 

معترضانه پرسید: کی...؟
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کسی به او جوبی نداد. مینا از غذا خوردن دست کشید و گفت: بد موقعی رو براي زدن حرفهات انتخاب کردي وگرنه 
چرا باید این اتفاقها می افتاد. 

-من که تا ابد نمی تونم توي این مغازه فسقلی بمونم. اون دو تا کارمندن و به آینده ي خودشون مطمئنن. ولی من 

چی؟ باید به فکر خودم باشم یا نه؟... سوسن باید بیاد عذرخواهی کنه وگرنه من دیگه باهاش کاري ندارم. 

سپس طوري که انگاراز زمین و آسمان طلبکاراست، به اتاق خود رفت و دررا محکم پشت سرش بست. با این حرکت 

می خواست به مینا بفهماند که دیگر علاقه اي به ادامه ي بحث ندارد. 

ستاره تاحدودي به وخامت اوضاع پی برده بود، اما بیشترازهمه به فکر خودش بود. با بی صبري گفت: ا... مامان پس 

من با کی بازي کنم؟ 

مینا حرفی نزد ولی با خود فکرکرد که حتماً تا چند روز دیگر آبها از آسیاب می افتد و دوباره همه چیز مثل روز اول 

خواهد شد. 

چند روزي ازآن اتفاق می گذشت که مینا تصمیم گرفت به همراه ستاره سري به منزل مادرشوهرش بزند و حالی 

از او بپرسد. تا قبل از این اتفاق آنها تقریباً هرروز به همراه سعید به دیدن فخري خانم می رفتند اما چون 

هنوزعصبانیت سعید فروکش نکرده بود، مدتی می شد که از مادر بی خبرمانده بودند. مینا طاقت نیاورد و تصمیم 

گرفت بدون اطلاع همسرش به خانه ي او برود. 

وقتی آنها رسیدند، بجز ماهان کس دیگري نزد فخري خانم نبود. مادر که ازآمدن آنها خیلی خوشحال شده بود، آن 

دو را در آغوش گرفت وبا شوروشوقی که از تمام وجودش می بارید، گفت: چه کارخوبی کردید اومدید، توي این چند 

روزه من و ماهان حسابی تنها بودیم. 

ماهان هم ازدیدن همبازیش به وجد آمده بود، دست ستاره را گرفت و با خود به حیاط برد. ستاره که به دنبال ماهان 

در حرکت بود، پرسید: پس فرزاد کجاست؟ 

-اون هم مثل تو چند روزه که نیومده. 

-می خواست براي من نامه بنویسه، یعنی هنوز ننوشته؟ 

-نامه...؟ نه بابا، اصلاً یادمون رفته بود. سپس وسط حیاط ایستاد و پرسید : حالا چه بازي بکنیم؟
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ستاره با بی تفاوتی کنار حوض نشست و گفت: دو نفري هیچ فایده اي نداره. 
-ولی من و فرزاد همیشه با هم دو نفري بازي می کردیم. 

-فرزاد بلده ولی تو بلد نیستی. 

ماهان کمی دلگیر شد ولی اعتراضی نکرد و به ناچار کنارستاره آرام نشست. چنددقیقه اي در سکوت گذشت که با 

شنیدن صداي زنگ، ماهان سلانه سلانه به سمت درحیاط راه افتاد. 

به محض اینکه در روي پاشنه چرخید، فرزاد با سروصداي زیاد به داخل حیاط پرید و با این کار لبخند به لب ماهان 

نشاند . ستاره هم که منتظر ورود او بود، دوان دوان به آنها ملحق شد. شورو هیجان باز هم به خانه مادربزرگ جان 

تازه اي بخشید. سوسن درحالیکه دررا پشت سرش می بست، با دیدن ستاره کمی مردد شد و با کنجکاوي از او 

پرسید: بابات هم اومده؟... 

ستاره که حالا حال و هوایش نسبت به لحظاتی قبل به کلی فرق کرده بود، درحالیکه به دنبال فرزاد و ماهان می 

دوید، داد زد: نه خودمون یواشکی اومدیم، بابام نمیدونه. 

سوسن به نشانه ي موفقیت ابرویی بالا انداخت و با اطمینان راهی ساختمان شد. با ورود او مینا که نشسته و مشغول 

صحبت کردن با مادر بود، بلند شد و ایستاد. نمیدانست واکنش خواهرشوهرش بعد از رفتار سعید با او چیست؟ 

فخري خانم همزمان با ایستادن عروسش، برگشت و نگاهی به پشت سرش انداخت. سوسن در آستانه ي در ایستاده 

بود. 

-به به، امروزآفتاب از کدوم طرف طلوع کرده که بعد از چند روز حالا دوتادوتا به من سرمی زنید؟ 

سوسن سلامی داد و پس از روبوسی با مادر طوري که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، مثل همیشه به سراغ مینا رفت. 

نگرانی را به خوبی در چشمان او می دید. همچون پادشاهی که رعیتش را مورد نوازش قرارمی دهد، او را در آغوش 

گرفت و بوسه اي برلبش نشاند. مینا که این کارسوسن را مانند لطف بزرگی به خود می دانست، از خجالت سرخ شد و 

من من کنان گفت: هنوز هم به خاطراون روز شرمندم. نمیدونم چطوري توي صورت تو و مادرجون نگاه کنم، اصلاً 

نفهمیدم که یکدفعه چه اتفاقی افتاد. 

سوسن دستی به شانه ي مینا زد ودرحالیکه او را همراه خود می نشاند، گفت: این چه حرفیه که میزنی؟ تقصیر تو 
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نبوده که عذرخواهی کنی. من و مادر همونطوري که سعید رو میشناسیم تو رو هم خوب می شناسیم. 
-باور کن برادرت هم منظور بدي نداشت. یه چند وقتیه که مشکل مالی پیدا کرده... من حق رو به شما میدم، نباید 

اون حرفها رو می زد، شما به دل نگیرید. 

سوسن با غرور، قیافه ي حق به جانبی به خود گرفت و بااستفاده ازفرصت،گفت: اگرپول میخواست چرا به خودمون 

نگفت؟ خوب شد من جلوش ایستادم وگرنه معلوم نبود که چه حرفهاي دیگه اي میخواست بزنه. 

فخري خانم از اینکه دخترش ازمظلومیت مینا سوء استفاده می کرد، دلخور شد و گفت: تو بیخود کردي که باهاش 

جروبحث کردي... مگر من خودم زبون نداشتم؟ خوب شد که اینطوري رودرروي هم ایستادید؟... حالا چطوري 

میخواید تو چشم همدیگه نگاه کنید؟ 

سوسن مانند بادکنکی که به یکباره بادش را خالی کرده باشند، رنگ به رنگ شد. شانه اي بالا انداخت و گفت: من که 

باهاش کاري ندارم. تقصیر من نبود، اون شروع کرد... همه شاهد بودن. 

فخري خانم نگاهی به مینا انداخت و پرسید: لابد سعید هم همین حرف رو میزنه، نه؟ 

چون مینا آمده بود تا اوضاع را سروسامان دهدو حامی شوهرش باشد، گفت: راستش الان هم بی خبر اومدیم. من و 

ستاره جرات نمی کنیم که جلوش اسم سوسن جون رو بیاریم. 

سوسن که حالا احساس می کرد انگشت اتهام به سمت اوکشیده شده، پوزخندي زد وگفت: بفرما... این هم حرف 

آخر. لابد تنها مقصرهم من هستم دیگه...! 

مینا با عجله نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و مانند برق گرفته ها از جایش پرید و گفت: من باید برم، میترسم 

سعید بیاد و بفهمه که ما اومدیم اینجا. 

فخري خانم حرفهاي مینا را تایید کرد و گفت: خیلی خوب دخترم. کار خوبی کردي که به دیدنم اومدي ولی سعی کن 

این چند روزه کاري به کار سعید نداشته باشی. بگذار تا آبها از آسیاب بیفته، همه چیز خودش درست میشه. 

مینا ازمادرتشکرکرد و پس ازخداحافظی به حیاط رفت و ستاره را صدا زد. بچه ها به شدت سرگرم بازي بودند. ستاره 

با دیدن مادرش که حاضرو آماده دروسط حیاط منتظرایستاده بود، منظوراو را فهمید. فرزاد و ماهان هم ازبازي دست 

کشیدند و چشم به ستاره دوختند. او از اینکه می دید باید بازي را نیمه کاره رها کند، حسابی لجش گرفته بود. به 
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نشانه ي مخالفت پایش را محکم به زمین کوبید و معترضانه گفت: من نمیام، میخوام بازي کنم. 
مینا چون خیلی عجله داشت به سمت او رفت و گفت: اگرحالا به حرفم گوش ندادي، دیگه نمیایم خونه ي مادربزرگ. 

-ا... پس چرا فرزاد و ماهان میمونن؟ 

فرزاد مثل همیشه که خود را قاطی آدم بزرگها به حساب می آورد، براي اینکه کمکی کرده باشد، گفت: ما هم دیگه 

خسته شدیم. وقتی ستاره بره، بازي نمی کنیم و میریم داخل. 

مینا دست دخترش را گرفت و گفت: دیدي؟ اونها هم دیگه نمیخوان بازي کنن. زود باش بریم الان بابات میرسه 

خونه... این را گفت و او را هرچند ناراضی بود ولی به زور همراه خود برد. 

ستاره با قیافه اي عصبانی، هرچیزي که سرراهش می دید لگد می کرد. قبل ازاینکه پا به بیرون بگذارد غرغرکنان 

گفت: چرا همیشه ما باید اول بریم خونه؟... 

به محض خارج شدن آنها ازدر، ماهان رو به فرزاد کرد و باسادگی گفت: خوب حالا بریم داخل، ستاره که رفت. 

فرزاد پوزخندي زد وخیلی بی خیال گفت: ولش کن، من الکی گفتم تا ستاره با مامانش بره. دوتایی با هم بازي می 

کنیم، اینطوري بهتره... 

هنوز چند دقیقه اي ازآمدن مینا و ستاره به خانه نگذشته بود که سعید هم از راه رسید. ستاره با دیدن پدر، 

خودش را به او رساند و ملتمسانه گفت: بابا، منو میبري خونه ي مادربزرگ؟... 

سعید خسته و بی حوصله چشم غره اي رفت و جواب داد: حالا؟... 

مینا که حرفهاي آن دو را شنیده بود، بلافاصله به سراغ سعید رفت و با گفتن خسته نباشید، کت او را ازدستش گرفت 

و آویزان کرد. با این کار بیشترقصدش این بود که حواس ستاره را ازادامه گفتگو پرت کند. 

ستاره که دست بردار نبود دوباره دنبال پدر دوید. مینا با اشاره چشم و ابرو از دخترش خواست که ساکت بماند اما او 

با بی صبري به پدرآویزان شد و گفت: بابا، حالا بریم؟ ... ماهان و فرزاد هم اونجان، من میخواستم بمونم ولی مامان 

نذاشت. 

مینا همچنان با چشم و ابرو برایش خط و نشان می کشید ولی اشارات او هیچ اثري نکرد.ستاره بدون توجه به 

 ١٨

تهدیدات، با اصرار رو به پدر ادامه داد: بریم؟...بریم؟... 
سعید خودش را روي مبل رها کرد و مانند کسی که کشف جدیدي کرده باشد، چشمانش را به حالت مواخذه گرانه اي 

به مینا دوخت و منتظرجواب ازطرف اوشد. 

مینا که همه چیزرا از چشم ستاره می دید، رو به اوکرد وگفت: فعلاًًًًًً برو توي اتاقت تا براي شام صدات کنم. 

شاید به این وسیله فرصت بهتري براي پاسخ دادن پیدا می کرد. ستاره هم که می دانست در چنین مواقعی باید حرف 

گوش کن باشد؛ درحالیکه به سمت اتاق می رفت، با دلخوري به مادر گفت: همش تقصیرتو بود. 

انتظارسعید بی پاسخ مانده بود، دستی به سرش کشید و به آرامی گفت: مگرمن نگفته بودم که... 

-بله میدونم که شما چی گفتید ولی جواب این بچه رو چی باید میدادم؟ حوصله اش سررفته بود، می خواست با 

پسرعمه هاش بازي کنه. 

مینا این را گفت و سعی کرد درآشپزخانه خودش را مشغول نشان دهد. 

-از این به بعد دیگه عمه بی عمه! این همه بچه دوروبرمون هست، با اونها بازي کنه. آخرین بارتون باشه که تنهایی 

بلند میشید میرید اونجا. هروقت خواستید، خودم می برمتون. اون هم وقتی که خبري از عمه و پسرعمه نباشه، 

فهمیدید؟ 

گفته هاي آخرش را با لحن بلندتري ادا کرد تا ستاره که در اتاق بود هم، حرفهایش را بشود. مینا فقط سکوت کرد 

چون گاهی اوقات این بهترین عکس العمل بود. تصور می کرد فقط چند روزي فرصت لازم است تا ازعصبانیت سعید 

کاسته شود... اما همه چیز آنطور که او فکرمی کرد پیش نرفت و همین جنگ لفظی کوچک می رفت که به لجبازي و 

قهر چندین و چند ساله تبدیل شود. 

فخري خانم با چشمان ریز اما درخشان و لبهاي باریکی که همیشه لبخندي کمرنگ درگوشه ي آن دیده می 

شد، مهربانانه ماهان را می نگریست که در کناراو تکالیفش را انجام می داد. خوشحال بود که لااقل کسی را دارد تا 

لحظات تنهایی اش را با او قسمت کند و مهرمادري اش را نثارش نماید. سعید و سوسن در این یک ماهه کمتر به او 

سر می زدند، هرکدام ازدیگري فراري بود. سوسن عصرها به خانه مادر می آمد که فرزاد بتواند با ماهان همبازي باشد 
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و خودش هم کمکی براي مادر انجام دهد. اما سعید شبها را براي دیدن مادر انتخاب کرده بود چون درآن ساعت با 
سوسن مواجه نمی شد و رضا هم ماهان را به خانه خود می برد. 

هیچ کدام حاضر به کوتاه آمدن نبودند و هرکس منتظرپا پیش گذاشتن دیگري بود. هرچند که هردو تمایلی به ادامه 

ي این دوري نداشتند اما غرور باعث شده بود که کوتاه نیایند و این جنگ کودکانه همچنان ادامه داشته باشد. 

ماهان تنها کسی بود که بیشترین اوقات را با فخري خانم می گذراند. او هرروز بعد از برگشتن از مدرسه به خانه 

مادربزرگ می آمد و تا قبل از آمدن پدرش که معمولاًغروب بود، نزد او می ماند. فخري خانم براي او مانند مادري 

مهربان بود که سعی می کرد جاي خالی دخترش را پرکند. 

اواخر پاییز بود، آن روز عصرهم مانند روزهاي قبل، ماهان کنار مادربزرگ نشسته ودر زیر سایه ي نگاه پرمهراو با 

آرامش مشغول انجام دادن تکالیفش بود. فخري خانم هم به وجود ماهان خو گرفته بود و طاقت دوریش را نداشت. 

آن دو به یک اندازه به هم وابسته بودند. بعد از تنها شدن، تنها دلخوشی فخري خانم وجود شیرین و دوست داشتنی 

نوه اش بود. او به تنهایی جاي همه کس را برایش پرمی کرد، براي همین سعی داشت باقیمانده ي عشقش را با تمام 

وجود تقدیم او کند. 

ماهان بعد از اینکه تکالیفش را به پایان رساند، وسایلش را جمع کرد و کنار مادربزرگ نشست. طبق عادت همیشگی 

سرش را روي زانوي او گذاشت. مادربزرگ که عادت نوه اش را خوب می دانست، دست مهربانش را برموهاي نرم و 

قهوه اي اومی کشید و نوازشش می کرد، هردو از این کار لذت می بردند. 

ماهان درحین اینکه چشمان درشت و دریایی خود را بسته بود، گفت: مادرجون، یعنی من دیگه هیج وقت ستاره رو 

نمی ببینم؟ 

فخري خانم همچون مواقعی که اسمی از سعید و سوسن برده می شد، آهی از ته دل کشید و جواب داد: این چه 

حرفیه که می زنی پسرم! معلومه که می بینی. ستاره هم خیلی دلش براي تو و فرزاد تنگ شده، وقتی میاد اینجا مدام 

سراغ شما رو میگیره آخه طفلکی کسی نیست که باهاش بازي کنه. 

-مادربزرگ، دایی سعید و عمه سوسن چرا با همدیگه قهر کردن؟ 

فخري خانم هم براي این سوالی که مرتب از خودش پرسیده بود، جوابی نداشت.

 ٢٠

-تو نمیخواد به این چیزها فکر کنی ، بالاخره یه روزي با هم آشتی می کنن و دوباره همه کنارهم جمع میشن. 
او به حرفی که می زد امیدوار بود اما نمیدانست که چگونه این کار ممکن خواهد شد. 

صبر کودکانه ي ماهان لبریزشده بود، سرش را از روي پاي مادربزرگ بلند کرد و پرسید: پس کی؟ 

-من نمیدونم مادرجون، شاید وقتی که یک بلایی به سر من اومد و... 

ماهان نگذاشت حرف او تمام شود. مادربزرگ تکیه گاه او بود، بعد از مادر به هیچ وجه طاقت دوري او را نداشت. 

-ا... مادربزرگ، اگر شما نباشی پس من پیش کی بمونم؟ 

فخري خانم از دلیل ماهان خنده اش گرفت و به شوخی گفت: خوب معلومه، پیش بابات. 

ماهان که از چهره اش پیدا بود ناراحت شده؛ با بغض گفت: اگه شما نباشید، من خودم رو میکشم. 

فخري خانم طاقت ناراحتی او را نداشت، پس بلافاصله درصدد جبران برآمد و گفت: خیلی خوب باشه، شوخی کردم. 

مگرمن میذارم که نوه ي قشنگم ناراحت بشه... سپس او را درآغوش گرفت و ادامه داد: هرچی که پسرخوبم بگه، 

همون درسته. 

ماهان لبخندي ازرضایت برلب نشاند، ناگهان چیزي به خاطرش رسید. بلافاصله خود را ازآغوش مادربزرگ رها کرد. 

داخل اتاق رفت و همراه با کاغذ و مدادي دردست، برگشت . دوباره درکنار مادربزرگ نشست و با خجالت رو به اوکرد 

و گفت: من میخوام براي ستاره نامه بنویسم. 

فخري خانم از فکرکودکانه ي ماهان به خنده افتاد و درحالیکه بلند میشد، گفت: به به، آفرین، ستاره حتماً خیلی 

خوشحال میشه... تا تو نامه ات رو می نویسی، من هم برم شام رو آماده کنم... این را گفت و به سمت آشپزخانه رفت. 

ماهان متفکرانه مداد را گوشه ي لبش گذاشت و به چیزي که می خواست بنویسد فکرمی کرد. فرزاد قصد داشت تا به 

او نامه نگاري را بیاموزد اما بعد از آن دعوا همه چیز فراموش شد، خودش باید این کار را می کرد اما نمی دانست از 

کجا شروع کند . تنها چیزي که می دانست این بود که قبل از هرکاري می بایست سلام کرد. 

بعد از کمی تامل بالاخره مداد را روي کاغذ گذاشت و اینطور شروع به نوشتن کرد: 

سلام. من دلم براي تو تنگ شده. دوست دارم که تو هم در بازي ما باشی و خودت تنهایی بازي نکنی. به دایی سعید 

بگو که زودتر آشتی کند چون مادربزرگ خوشحال می شود . تو دوست داشتی که کسی برایت نامه بنویسد پس من 

 ٢١

هم این نامه را نوشتم . تو هم براي من بنویس وجواب نامه را به مادربزرگ بده . خداحافظ 
این اولین نامه اي بود که او می نوشت و از نوشتن آن احساس رضایت می کرد. دوان دوان خود را به مادربزرگ که 

درآشپزخانه مشغول چشیدن غذا بود، رساند و نامه را با اشتیاق در مقابل چشمان اوگرفت. فخري خانم ابروها را بالا 

داد و چند بارسرش را به نشانه ي تایید تکان داد. ماهان در پوست خود نمی گنجید و چشمانش از خوشحالی می 

درخشید .

مادربزرگ خم شد و با خوشحالی بوسه اي برگونه ي ماهان نشاند. ازاینکه او را اینچنین سرزنده و شاداب می دید 

لذت می برد. نامه را سریع خواند و گفت: آفرین به تو که انقدر به فکر دختردایی ات هستی ولی بگو ببینم چرا اسمت 

رو ننوشتی؟ 

ماهان که رضایت او را دید؛ درحالیکه می رفت نامه را در پاکت قراردهد، گفت: خودش میدونه. 

صداي مادربزرگ از پشت سرش شنیده شد که می پرسید: حالا چطوري نامه رو بهش میدي؟ اون وقتی میاد اینجا که 

تو نیستی. 

ماهان به این موضوع فکرنکرده بود، دوباره به آشپزخانه برگشت و گفت: حالا چکارکنم؟ 

مادربزرگ چهره درهم ماهان را که دید، با خنده گفت: نمیخواد ناراخت باشی، من که هستم... نامه رو بذارتوي طاقچه، 

هروقت که اومد خودم بهش میدم. 

چهره ماهان بلافاصله ازهم باز شد و به سرعت رفت تا نامه را در جایی که مادربزرگ گفته بود قراد دهد. 

دو سه روز بعد،ستاره کلی به پدرو مادرش نق زد و بهانه ي فخري خانم را گرفت تا بالاخره سعید رضایت داد که 

او را براي دیدن مادربزرگ ببرد. 

چند دقیقه اي می شد که سوار بر ماشین، درانتهاي خیابان، چشمانشان به خانه ي مادربزرگ دوخته شده بود. از 

ماشینی که پشت درخانه ي مادر پارك شده بود، می شد فهمید که سوسن و بهزاد داخل خانه هستند. سعید دستور 

داده بود که تا زمان رفتن آنها در ماشین بمانند. 

ستاره که با دیدن ماشین عمه سوسن مطمئن شده بود که فرزاد هم آنجاست، طاقت نیاورد واز پشت سر به مادرش 

که در صندلی جلو نشسته بود سیخونک میزد و با اشاره از او می خواست که کاري انجام دهد. یک ماهی می شد که 

 ٢٢ 

هم بازیهایش را ندیده بود. 
سعید با قیافه اي درهم، دستش را به پنجره ي ماشین تکیه داده بود و با انگشتانش به موهاي کم پشتش چنگ می 

زد. 

مینا می دانست سعید از اینکه مجبوراست منتظربماند عصبانی است و ازطرفی نمی خواهد دل ستاره را هم بشکند. 

نگاهی به او کرد و با لحنی که مواظب بود همسرش ازکوره درنرود، گفت: تا کی باید همینطوري توي ماشین بمونیم؟ ... 

اگرهمسایه ها ببینن، چی میگن؟ به خدا زشته. 

سعید نگاهی به خانه هاي اطراف انداخت و گفت: اصلاً هم زشت نیست. به کسی چه مربوط! دلم میخواد توي ماشینم 

بشینم. 

سپس سرش را به سمت ستاره چرخاند و نگاه غضبناکی به او انداخت و ادامه داد: اگراین دخترانقدر بهانه نگرفته بود، 

خودم میدونستم کی بیام که مزاحمی نباشه. 

ستاره جرات حرف زدن نداشت، آرام به صندلی عقب تکیه داد و به حالت قهر، رویش را به سمتی دیگر چرخاند. 

مینا با اشاره به ماشین سوسن و بهزاد گفت: شاید اونها دلشون خواست که امشب رو اینجا بمونن، اون وقت تکلیف ما 

چیه ؟ 

سعید فرصت جواب دادن پیدا نکرد چون در خانه ي فخري خانم باز شد و سوسن و بهزاد و پس ازآنها فرزاد، با هم 

وارد کوچه شدند. چشمان ستاره با دیدن پسرعمه اش از خوشحالی برقی زد. به جلو خم شد و رو به مادرش ملتمسانه 

گفت: فرزاد... 

سعید با عصبانیت بر سر ستاره خروشید: برو عقب، بشین سرجات تا کسی مارو ندیده. 

برخلاف تصور، آنها بلافاصله سواربر ماشین شده و از آنجا دور شدند و به هیچ وجه متوجه حضور ماشین سعید که 

چند متر پایین تر بود، نشدند. لحظاتی بعد هرسه، خانه ي فخري خانم بودند . 

ستاره روي یکی از مبلها کز کرده بود و حرفی نمی زد. مینا براي اینکه او را از این حالت بیرون بیاورد، گفت: مگر تو 

نبودي که اصرارداشتی بیایم خونه ي مادرجون. پس چرا همینجوري ساکت نشستی؟ پاشو برو توي حیاط بازي کن. 

ستاره به نشانه ي مخالفت شانه هایش را بالا انداخت.

 ٢٣

فخري خانم ظرف میوه اي را که چند دقیقه پیش برداشته بود، دوباره روي میز گذاشت و گفت: اگرکمی زودتر اومده 
بودید، ستاره هم می تونست با فرزاد بازي کنه. 

نگاه معنی داري که مادرشوهرو عروس با هم رد و بدل کردند از چشم سعید دور ماند. فخري خانم در کنار ستاره 

نشست و او را درآغوش گرفت و گفت: دلت براي پسرعمه هات تنگ شده ، نه؟ 

از لحن حرف زدن فخري خانم پیدا بود که این طعنه غیر مستقیم خطاب به سعید زده شده بود، اما او پوست کلفت تر 

از آن بود که با این حرفها دم به تله بدهد. 

یک ساعتی از آمدن آنها گذشته بود که مینا و سعید به قصد رفتن از جاي خود بلند شدند و پس ازخداحافظی ، در 

حال خارج شدن بودند که فخري خانم ستاره را صدا زد و دوراز چشم سعید و مینا نامه اي را دردست او گذاشت و 

گفت: میدونی این چیه؟ 

ستاره متعجبانه مادربزرگ را نگاه کرد و جواب داد: نه. چیه؟ 

-این یک نامه از پسرعمه ي مهربونه که براي ستاره خانم نوشته شده. 

چشمانش ستاره از شادي درخشید و لبخند بر لبانش شکوفه زد. 

-این براي منه؟ ...سپس نامه را محکم به سینه چسباند. 

صداي مینا از حیاط شنیده می شد که او را صدا می کرد. ستاره هم که از خوشحالی سراز پا نمی شناخت شتابان به 

حیاط دوید. 

فخري خانم پشت سر او داد زد: نمیخواي بدونی از طرف کیه؟ 

ستاره خوشحال، همانطور که دور می شد گفت: میدونم . خودم میدونم. و از درخارج شد. 

به سختی توانست مسیرخانه ي مادربزرگ تا آپارتمانشان را آرام بگیرد. خوشحال بود ولی دلیل آن را به پدر و 

مادرش نگفت. به محض رسیدن، به اتاق خود رفت و به سرعت نامه را بازکرد و مشغول خواندن شد. نه یک بار، نه دو 

بار، شاید ده ها بار نامه را از سرخواند. مینا که به رفتار او مشکوك شده بود سرزده وارد اتاق شد و ستاره را دید که 

کاغذي دردست دارد و مشغول خواندن است. تا به حال او را اینچنین ندیده بود. متعجبانه پرسید: معلوم هست چی 

شده؟ اون از رفتنت، این هم از برگشتنت.

 ٢٤ 

ستاره که درپوست خود نمی گنجید با شادي کودکانه اي گفت: مادربزرگ به من نامه داده. 
مینا با تعجب درحالیکه به درستی متوجه منظور او نشده بود پرسید: مادربزرگ ؟ براي چی برات نامه نوشته؟... 

ستاره که حالا احساس بزرگی می کرد، خیلی جدي گفت: اون که ننوشته . فرزاد برام نامه نوشته! دلشون براي من 

تنگ شده . شما که نمیذارید من برم باهاشون بازي کنم. 

-خوب... تو هم میتونی براش نامه بنویسی. 

ستاره که انگار چیزي به خاطرش رسیده باشد، گفت: راست میگی. ولی آخه چی بنویسم؟ 

-من نمیدونم. هرچی کی میخواي بنویس. فقط مواظب باش حرفش رو جلوي پدرت نزنی چون ممکنه عصبانی بشه. 

مینا بعد از گفتن این حرف، از اتاق خارج شد و ستاره را با یک دنیا شور و هیجان تنها گذاشت. 

او با عجله برگی از دفتر خود جدا کرد و روي تخت دراز کشید. سپس نامه اي را که خیال می کرد فرزاد براي برایش 

نوشته، روبروي خود قرار داد و با تمام تلاشی که کرد اینطور موفق به جواب دادن شد: 

سلام. 

دل من هم براي شما تنگ شده. کاش پدرمن با مادرت آشتی می کرد و دوباره با هم بازي می کردیم. چون وقتی که 

من به خانه مادربزرگ می آیم کسی نیست که با من بازي کند. من میدانستم که تو پسرخوبی هستی و براي من نامه 

می نویسی . اما اگر دوباره براي من نامه نوشتی، آن را در چاله اي که درباغچه ي حیاط کنده اي، بگذار. خداحافظ. 

بعد از اینکه نامه به پایان رسید آن را زیر بالش گذاشت تا در اولین فرصت به مادربزرگ بسپارد. با حس عجیبی که 

داشت،آن شب برایش شبی به یادماندنی بود و با فکر به اینکه زودتر نامه را تحویل بدهد، دیرتر از همیشه به خواب 

رفت. 

انتظار ستاره سه روز بیشتر طول نکشید. چون آنقدر پافشاري کرد که پدرش را وادار نمود او را به خانه فخري خانم 

ببرد. 

ستاره با شوق بسیار نامه را مانند یک شی با ارزش، مخفیانه به مادربزرگ تحویل داد و بجز لبخند مرموزانه اي که 

چشمان سیاهش را درخشان تر از همیشه می کرد حرفی برزبان نیاورد. از اینکه مانند بزرگترها می توانست رازي 

داشته باشد که آن را از دیگران پنهان کند، لذت می برد.

 ٢٥ 

مادربزرگ که می دانست نامه ي ستاره در جواب ماهان نوشته شده، آن را روي میزي که ماهان همیشه تکالیفش را 
روي آن انجام می داد گذاشت. 

ظهر روز بعد، ماهان پس از برگشتن از مدرسه، مستقیماً به اتاقی که حالا متعلق به او شده بود رفت و به محض ورود، 

چشمش به کاغذي که روي میز بود افتاد. با عجله کیفش را به گوشه اي پرت کرد و به سراغ آن رفت. درست حدس 

زد. نامه از طرف ستاره نوشته شده بود. ماهان چند روزي می شد که انتظار آن را می کشید. 

با خواندن متن کوتاه نامه، ابروهاي باریک و بورش درهم گره خورد و چین کوچکی روي پیشانیش نقش بست. این 

نامه خطاب به فرزاد نوشته شده بود نه او! 

روي صندلی نشست و چشمان زیبایش را به خطوط نامه دوخت و در فکر فرو رفت. شاید مقصر خود او بوده که در 

نامه ي اول ، خودش را براي ستاره معرفی نکرده، اما او چطور به این نتیجه رسیده که فرزاد برایش نامه نوشته؟ شاید 

چون ستاره به اصرار از فرزاد خواسته بود که نوشتن نامه را به او هم بیاموزد. 

فرزاد هیچ علاقه اي به این کار از خود نشان نداده بود. ماهان می توانست نامه ي دیگري براي دختردایی اش بنویسد 

و همه چیز را برایش توضیح دهد اما... چه فرقی می کرد؟ به نقطه اي خیره شد و پشت چشمی نازك کرد. فکر تازه 

اي به ذهنش رسیده بود. بگذار ستاره اینطور خیال کند. براي ماهان که تفاوتی نداشت. او فقط کسی را می خواست 

که در تنهایی هایش با او همصحبت شود و رازهاي کودکانه اش را با او درمیان بگذارد. بالاخره دیر یا زود ستاره به 

واقعیت پی می برد. پس ماهان نیازي ندید که همه چیز را براي ستاره فاش کند، درعوض تصمیم گرفت باز هم این کار 

را ادامه دهد و نامه ي دیگري به او بنویسد. نامه اي که اینبار باید آن را در زیر درخت، چال می کرد و این شروعی بود 

براي نزدیکی بیشتر و ادامه ي ارتباط مخفیانه اش با ستاره... آن دو بدون اینکه خود بدانند در این نامه ها شروع به 

نگاشتن برگ جدیدي از دفتر سرنوشت خود می کردند. 

کم کم نوشتن نامه براي آنها تبدیل شد به یک عادت همیشگی و امري ضروري و فراموش نشدنی. این رازي بود بین 

ستاره و ماهان که هیچ کس بجز مادربزرگ از آن اطلاعی نداشت. 

هرکدام از آنها با ورود به خانه ي مادربزرگ ، قبل از هرچیز به سراغ درخت قدیمی حیاط می رفتند و دور از چشم 

دیگران نامه اي که به امید دیدنش آمده بودند را از چاله بیرون آورده و با اشتیاق می خواندند.
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چاله ي زیر درخت همچون صندوقچه اي باارزش بود که هفته اي یک بار به سراغ آن می رفتند و نامه اي که چند روز 
در انتظار دیدن و خواندنش بودند را دریافت می کردند. 

ماهان در انتهاي هیچ یک از نامه ها، نامی از خود نمی برد و فقط به نوشتن عنوان پسرعمه اکتفا می کرد تا شاید از 

این طریق کنجکاوي ستاره را برانگیزد و او را آماده ي شنیدن حقیقت کند. 

با گذشت چندین سال، در رابطه ها هیچ تغییري ایجاد نشده بود. گردي که از دوري خواهر و برادر بر دلشان نشسته 

بود بیشترمی شد و فاصله ها طولانی تر. آنها به ندیدن هم عادت کرده و به خیال خود، فرزندانشان همدیگر را 

فراموش کرده بودند. 

چند باري در مراسمهاي خاص فامیل، دورادور همدیگر را می دیدند و به اجبار هم که شده و براي حفظ آبرو، لبخندي 

مصنوعی بر لب می آوردند و یکی دو کلمه اي، غیر مستقیم بین آنها رد و بدل می شد ولی خودشان بهتر از هرکس 

دیگري می دانستند که این حرکات ، نمایشی بیش نیست. 

همسر سوسن و سعید و حتی رضا، هرچند که بی طرف بودند اما براي رضایت آن دو هم که شده، روي خوشی به 

طرف مقابل نشان نمی دادند. فرزندان آنها هم که حرکات و رفتار والدینشان را می دیدند از ترس مواخذه و به تبعیت 

از پدر و مادر، در حضور جمع چیزي از خود بروز نمی دادند و فقط به نگاه هاي پرمعنا اکتفا می کردند. 

با وجود این، درطی همین سالها رابطه ي بین ماهان و ستاره محکم تر و ناگسستنی شده بود. آنها پا به دوران جوانی 

نهاده بودند و نوشته هایشان هم مانند سنشان رنگ و بوي تازه اي به خود گرفته بود. هرچند که از هم دور بودند و از 

دیدن هم محروم ، اما آن دو از تمام اتفاقات ریز و درشت زندگی هم باخبر می شدند و خودشان را در کنار دیگري 

حس می کردند. 

نامه ها در ابتدا پر بود از حرفهاي کودکانه و اتفاقات روزمره اما با پا گذاشتن به دوران جوانی، نامه هاي دوستانه کم 

کم جاي خود را به نوشته هاي پر از مهرو محبت دوران جوانی داد. 

صداي موسیقی آرامی به گوش می رسید. کسی سرش را روي میز گذاشته بود و خواب به نظر می رسید. اما نه، 

چشمانش باز بود.
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پسري جوان و خوش چهره که موهاي قهوه اي کوتاهش روي پیشانیش را پوشانده بود. چشمان آبی زیبایش مانند 
قلبش، پاك و زلال بود. اندگ کرکی که دور لبهاي باریکش را پوشانده بود، نشان از جوانی اش می داد. چشمان خیره 

اش حاکی ازآن بود که در اندیشه ي چیزي است. 

اوایل پاییزکه می شد، او باز هم به یاد روزهاي تلخ زندگیش می افتاد. مرگ مادر و پدربزرگ. سیزده سال از آن روزها 

می گذشت. روزهایی که هرچند یادآور شروع رابطه اي شیرین و دوستانه با دخترعمه اش، ستاره نیز بود. اما حالا به 

خاطر آن روزها خودش را سرزنش می کرد. نه براي اینکه آغازگرآن رابطه بوده، فقط به این دلیل که در اولین نامه، 

خودش را معرفی نکرده بود. شاید در آن زمان، این موضوع چندان اهمیتی نداشت. اما حالا... حالا چطور می توانست 

آن اشتباه بچه گانه را جبران کند؟ 

او مدتها براي ستاره نامه نوشته بود؛ ولی در این سالها ستاره فقط او را به نام فرزاد می شناخت و این موضوع تازگیها 

فکرش را مشغول کرده و باید برایش چاره اي می اندیشید. 

به آرامی سرش را از روي میز برداشت. بلند شد و به سمت کمدي که گوشه اتاق بود؛ رفت و جعبه ي چوبی بزرگی را 

بیرون آورد و دوباره پشت میز نشست. هروقت دلتنگ می شد، به سراغ آن می رفت. در جعبه را به آرامی گشود. 

جعبه پر بود از نامه هایی که در این مدت دریافت کرده بود و رونوشتی از نامه هایی که فرستاده بود. همه به ترتیب 

روي هم قرار گرفته بودند. نامه هاي قدیمی پر بود از حرفهاي کودکانه و قصه هاي بچه گانه. اما نوشته ها هم با گذشت 

سالها، دستخوش تغییرو تحول شده بودند. 

با انگشتانش کاغذ ها را لمس می کرد. از بین آنها نامه اي را جدا نمود. نامه اي که براي تولد هجده سالگی ستاره 

نوشته بود؛ از این نامه خاطرات زیادي داشت. بیشتر به خاطر اینکه میزان وفاداري و پایبندي ستاره را بیازماید و 

اشتیاق او را براي نامه نگاري، بسنجد و شاید هم براي این بود که به خود اطمینان دهد که ستاره او را نه به عنوان 

پسرعمه، بلکه به عنوان یک دوست قدیمی و یک همراز، پذیرفته و درواقع این نامه می توانست شروعی باشد براي 

گفتن حقیقت و آنچه که در دلش سنگینی می کرد. 

اینطور شروع به خواندن کرد: ستاره جان، دخترعمه مهربانم. 

باور نمی کنم که به همین سادگی ، ده سال از آغاز جدایی خانواده هایمان گذشت. هرچند که این دوري و فراق، 
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خاطره تلخی در زندگی ما برجاي گذاشت؛ اما سرآغاز آن ، دلیل و شروعی بود براي دوستی و هم صحبتی من و تو با 
هم. 

ستاره جان، آغاز هجدهمین بهارزندگیت را صمیمانه تبریک می گویم و آرزو دارم که همیشه چون خورشید، 

درخشان؛ چون رز، زیبا؛ چون مهتاب ، بی همتا و همیشه همچون نامت ستاره اي درخشان باشی. 

چند نامه ي اخیرت، کوتاه تر و مختصرتر از قبل بود؛ این باعث شد که به این فکر بیفتم که از نوشتن خسته شده اي، 

شاید دیگر حال و حوصله ي نامه نگاري را نداشته باشی. البته من به تو حق خواهم داد ، چون صحبت و درددل با 

کسی که سال به سال او را نمی بینی و صدایش را نمی شنوي، مسخره به نظرمی رسد. تو از این پس وارد دوران 

جوانی می شوي و ممکن است که چیزهاي جالب و موضوعات جدیدتري تو را جلب کند. پس براي اینکه تو بیش از 

این مجبور به نوشتن نباشی، و چون من آغازگر این رابطه بوده ام ، از تو می خواهم اگر مایل باشی (هرچند که براي 

من سخت است) ولی می توانیم به سادگی آغاز، به این کار پایان دهیم. 

ولی بدان که من همیشه و همه جا به یادت خواهم بود و براي لحظه اي که خانواده هایمان باز مثل قبل باهم و در کنار 

هم جمع شوند دعا می کنم و اطمینان دارم که آن روز زیاد دور نیست. 

چند شب پیش وقتی کتاب حافظ را به این نیت گشودم، این شعر باز شد که نوشته بود: 

برسرآنم که گرزدست برآید دست به کاري زنم که غصه سرآید 

من به شعر حافظ اطمینان دارم و منتظر آن روز خواهم ماند. درضمن همراه این نامه برایت گردنبندي همراه با نشان 

ستاره اي درخشان قرارداده ام که امیدوارم به عنوان هدیه تولد از من بپذیري تا همیشه مرا به یاد داشته باشی. 

آرزومند آرزوهاي شما. پسرعمه 

نامه را روي میز گذاشت و نامه ي بعدي را که مربوط به پاسخ ستاره می شد دردست گرفت؛ از یادآوري این نامه 

لبخند شیرینی بر لبش نشست. او اینطور جواب نوشته بود: سلام نمی کنم چون از دستت خیلی عصبانی هستم و 

متاسفم که در مورد من چنین فکري کرده اي. مدتی است که من در مورد تو دچارچنین توهمی شده بودم. اما اینکه 

تو درباره من چنین خیالی کرده باشی؛ غیرممکن است. این را به یاد داشته باش که در وفاداري، هیچ مردي به پاي 

هیچ زنی نخواهد رسید.
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اگر دراین مدت نامه هایم کوتاه تر شده، دلیل موجه من درس و دانشگاه بود. ولی براي اینکه وفاداریم را به تو ثابت 
کنم، حاضرم که از این به بعد فقط خودم برایت نامه بنویسم و توقع هیچ جوابی را هم ندارم ( البته اگر شما حوصله 

جواب دادن ندارید!) در ضمن هدیه ات خیلی زیبا بود. امیدوارم که براي هیچ دختردیگري قبل از این هدیه اي 

نگرفته باشی. با وجود اینکه من از تاریخ تولد تو بی خبرم ولی به تلافی هدیه اي که به من دادي و براي اینکه فکر 

نکنی که با تو قهرم، به رسم یادبود هدیه اي در نامه برایت گذاشته ام. امیدوارم استفاده اي داشته باشد. در ضمن 

لطف کن و دیگر هدیه اي براي من نفرست، چون دیگر نمی توانم به دروغ بگویم که از کجا و چطور به دستم رسیده. 

تو که خودت پدر را می شناسی! 

راستی سلام! ببخش که اول عصبانی بودم و لی تقصیر خودت بود. انقدر هم فکرهاي عجیب نکن. به قول حافظ شما 

که میفرمایند: 

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور 

به امید دیدار. 

این یکی از خاطرات خوش دوران نامه نگاریش بود که از یادآوري و خواندن چند باره ي آن هیچ گاه سیرنمی شد. 

ماهان دست در کشوي میز برد و ساعت جیبی نقره اي رنگی را که ستاره آن روز در نامه گذارده بود؛ بیرون آورد. 

زنجیر کوتاه و ظریفش را به دست گرفت و صفحه ي مدورآن را چند بار جلوي چشمانش تاب داد. از این کارلذت می 

برد. دوستش داشت ولی به خود قول داده بود که تا وقتی دیوار جدایی و تنهاییشان فرو نریخته باشد؛ ساعت را کوك 

نکند و عقربه هایش را به کار نیندازد. هنوز هم وقت آن نرسیده بود، پس آن را در جاي خود گذاشت و دوباره به 

سراغ انبوه خاطراتش رفت. 

ستاره دختري شاد و سرزنده و مهربان بود که به خوبی می شد از متن نامه هایش به آن پی برد و ماهان نمی خواست 

که با گفتن یکباره حقیقت، خاطر او را آزرده نماید و او را به این گمان بیندازد که در این مدت فریب خورده و با 

احساساتش بازي شده. البته در واقعیت هم این نبود و همین مسئله مشکلی می شد براي گفتن واقعیت ماجرا به 

ستاره. 

بعد از اینکه از طریق نامه ي قبلی، از جانب ستاره اطمینان یافت و وفاداریش براي او اثبات شد؛ فقط یک چیز بود که 
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مانند خوره به جانش افتاده و تمام فکرو ذهنش را به خود مشغول کرده بود. 
شاید اگر می دانست که ننوشتن یک اسم در اولین نامه انقدر بر او گران خواهد آمد؛ هیچ گاه آن اشتباه کودکانه را 

مرتکب نمی شد. آرزو می کرد که اي کاش دوباره به کودکی اش بر می گشت و نامش را نه یک بار بلکه ده ها بار روي 

کاغذ حک می کرد و همراه نامه براي ستاره می فرستاد ولی حالا خیلی دیر شده بود. آن سهل انگاري کودکانه، به 

رازي تبدیل شده بود که گفتنش براي ماهان سخت تر از هرچیز دیگري بود. او بارها سعی کردکه در نوشته هایش 

اشاراتی به این موضوع داشته باشد و کم کم ستاره را آماده ي شنیدن کند. هرگزدر نامه ها یش، نامی از پدر، 

مادر،فرزاد و حتی خود نمی برد. شاید به این وسیله ستاره را متوجه مطالبی کند اما آیا او به این اشارات توجهی می 

کرد؟ 

گاهی اوقات به خود دلداري می داد که اصلاً اسم و نشان چه اهمیتی دارد. این من بودم که در تمام این سالها خودم 

را به ستاره نزدیک کردم و تمام لحظات تنهایی ام را با او تقسیم کردم. من و او همدیگر را به خوبی می شناسیم، پس 

چه تفاوتی دارد که اسم من چیست؟... و باز با خود می گفت: اما ستاره در تمام این مدت من رو فرزاد خوانده و در 

فکرش تصویر او رو مجسم کرده، چطور می تونم این حقیقت رو برایش بازگو کنم... و در آخر هم که از فکرکردن 

کلافه و سردرگم می شد مانند همیشه، تفکراتش بدون هیچ نتیجه اي باقی می ماند. 

سعی کرده بود در نامه هاي بعدي ستاره را بهتر و بیشترآماده شنیدن کند. نامه اي را که بعد از تولد ستاره نوشته 

بود؛ برداشت و اینطور شروع کرد: 

دارم امید عاطفتی از جانب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست 

متاسفم از اینکه باعث ناراحتی تو شدم . آن پیشنهاد فقط براي کسب اطمینان بود . چون همیشه انسانها آنطور که 

نشان می دهند نیستند و شاید ما خودمان را خوب بشناسیم ولی آیا همانطور که هستیم ، خودمان را به دیگران 

شناسانده ایم؟ مثلاً تو چقدر در مورد من میدانی؟ شاید من در پشت این نوشته ها و انبوه نامه ها کس دیگري باشم . 

اگر روزي باهم برخورد کردیم و تو مرا چیزي غیر از آنچه که در تصورات تو بوده ام، دیدي؛ چه برخوردي با من 

خواهی داشت؟میخواهم بدانم آیا انقدر برایت مهم هستم که اگر چیزي غیر از انتظارات تو بودم، زود تصمیم نگیري و 

من را درك کنی؟

 ٣١ 

هرچند که تو مهربان تر و باگذشت تر از آن هستی که خطاي کودکانه اي را به یک عمر دوستی نبخشی. از همه اینها 
گذشته میخواستم از تو خواهش کنم که به مادر بزرگ بیشتر سربزنی. او خیلی تنهاست و به محبت بیشتري نیاز 

دارد. از پدرت بخواه که بیشتر به دیدن او برود. نباید بگذاریم که مادربزرگ فداي خودخواهی بزرگترها شود. 

باز هم از اینکه باعث ناراحتی تو شدم متاسفم. به امید دیدار. 

پسرعمه 

به نظر ماهان این شروع خوبی براي گفتن رازي بودکه در زندگی از هرچیزي بیشتر ارزش داشت. اما نامه ي بعدي 

ستاره باز هم او را از نوشتن بازداشت چون آنطور که از نامه اش پیدا بود، به خوبی متوجه منظور ماهان نشده بود. 

او پاسخ داده بود که : اگر تو را نمی شناختم واقعاً وحشت می کردم . مطمئنی که این نامه را براي من نوشتی؟ 

اگر همه اینها به خاطر عذرخواهی است؛ من که گفتم از تو ناراحت نیستم. راستش اصلاً متوجه حرفهایت نشدم و نمی 

خواهم که بشوم . هر که هستی براي من همان پسرعمه فضول و شاد و شنگول دوران بچگی هستی. اگر هم عوض 

شدي، چیز عجیبی نیست. چون من هم همون ستاره پانزده سال پیش نیستم. لطفاً دیگه از این حرفها براي من 

ننویس. من علاقه اي به شنیدنش ندارم. خیال کردي که میتونی من رو با این حرفها از سرخودت باز کنی؟ در مورد 

مادر بزرگ هم باید بگم که حداقل به خاطر نامه ها هم که شده، هفته اي یک بار سر می زنیم. پدر اجازه نمیدهد که 

من و مادر تنهایی به دیدن مادربزرگ بریم. براي همین مجبوریم منتظر پدر بمونیم. 

به امید دیدار 

صداي زنگ او را از دنیاي خود بیرون آورد. نیم خیز شد و از لاي در اتاق نگاهی به بیرون انداخت. مادر بزرگ خسته 

تر و شکسته تراز آن بود که بتواند به سرعت خود را به در برساند. 

بلند شد و پس از جمع کردن نامه ها بلافاصله جعبه را در جاي خود قرار داد و صداي مادر بزرگ را شنید که با صداي 

دوباره ي زنگ ،او را می خواند. 

-باشه مادر بزرگ رفتم. 

با گفتن این حرف وارد حیاط شد و پس از طی مسافتی در را گشود. 

-سلام. تو هم اینجایی؟

 ٣٢ 

این را عمه سوسن گفت که با چهره اي خندان، پشت در منتظر ایستاده بود. ماهان سلام کرد وبه شوخی گفت: 
اگرنمی دونستید من اینجام، پس چرا زنگ زدید؟ 

سپس کنار رفت تا او وارد شود. سوسن با قامتی برافراشته و تند و تیز وارد شد و همینطور که به سمت ساختمان راه 

می افتاد گفت: آخه دلم می خواست خواهرزاده غزیزم در رو برام باز کنه. 

گذشت ایام زیاد بر او چیره نشده بود. به زحمت می شد تار موي سفیدي در سرش پیدا کرد. از لباس پوشیدنش می 

شد فهمید که هنوز خود را جوان می داند. چشمان تیزبین و خنده ي ریزي که همیشه برلبش بود، نشان از زیرکی و 

فراست او می داد. 

ماهان خواست در را ببندد که دستی مانع شد. هیکل درشت و ورزشکارانه فرزاد از لاي در نمایان شد. چشمان 

شیطنت بارش را به ماهان دوخت و به شوخی رو به ماهان گفت: نمیخواي پسرخاله ات رو راه بدي؟ 

در باز شد و فرزاد خود را به آغوش ماهان انداخت. آنها مانند دو برادر همدیگر را دوست داشتند. فرزاد با کودکی اش 

هیچ تفاوتی نداشت. همان سرزندگی و شیطنت! شوخ طبعی را هم که از پدرو مادرش به ارث برده بود. 

پس از خوش و بش کوتاهی، آن دو هم به سوسن و فخري خانم ملحق شدند. 

فخري خانم که از دیدن دختر و نوه اش به وجد آمده بود، چین و چروك صورتش از هم باز شد. تن فرسوده اش را به 

بالش نرمی تکیه داده بود.دست دخترش را در دستان پینه بسته اش گرفت و با لحنی شکوه آمیز گفت: چرا انقدر دیر 

به دیربه مادرت سر میزنی؟ نمیگی من اینجا تنها و مریض افتادم؟ و با اشاره به ماهان افزود: اگر این بچه نبود، معلوم 

نیست که چه بلایی سر من میومد. 

سوسن که هنوز هم خودش را براي مادر لوس می کرد، گوشه چشمی نازك کرد و گفت: تو که خودت میدونی چقدر 

گرفتارم. مگر این خرج و مخارج زندگی میذاره که ما وقت اضافی داشته باشیم؟ همین الانش هم کلی بدهی داریم. 

فخري خانم که دوست نداشت ناراحتی فرزندانش را ببیند، جواب داد: چرا انقدر خرج اضافه روي دست خودتون 

میذارید؟ مگر اون ماشین قبلی چه اشکالی داشت که بهزاد بیچاره رو مجبور کردي با کلی قرض، این یکی رو بخره؟ 

سوسن با قیافه اي حق به جانب گفت: فقط ماشین که نیست. کلی از قسطهاي خونه هم عقب افتاده. تازه مخارج این 

شازده پسر که جاي خود داره... با این حرف، نگاه ها متوجه فرزاد شد.

 ٣٣ 

فرزاد سري تکان داد و معترضانه گفت: بفرما! آخرش هرچی کاسه کوزه هست سر من بیچاره شکسته میشه (و با لحن 
طلبکارانه اي ادامه داد): تازه یک ماهه که می خواستم یک راکت تنیس بگیرم، هنوز نتونستم. 

فخري خانم نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت: پسرم تو هر چی که میخواي به خودم بگو. 

فرزاد به نشانه ي موفقیت ابرویی براي ماهان بالا انداخت. 

سوسن خودش را جمع و جور کرد و با ترشرویی گفت: خوش به حال بعضی ها! 

مادر که متوجه منظور سوسن شده بود رو به او گفت: تو هم هر چیزي خواستی به من بگو. مگر من چند تا دختر 

دارم؟ آخر عمري پول به چه درد من میخوره؟ ...و دستی به کمرش که درد می کرد، کشید. 

ماهان که تا حالا ساکت بود با دیدن ناراحتی مادربزرگ، جلو رفت و گفت: چیزي میخواید براتون بیارم؟ 

-نه مادر جون. الهی که قربونت برم. فرزاد رو با خودت ببر توي اون اتاق، تلویزیون نگاه کنید... چه میدونم یک کاري 

کنید که حوصلتون سرنره. 

ماهان با اشاره سر، فرزاد را که نق میزد ، به دنبال خود کشید و هردو بیرون رفتند. 

سوسن که با خلوت شدن اتاق، فرصت را مناسب دید؛ خواست منظور اصلی اش را بیان کند: راستش رو بخواي مشکل 

ما یک میلیون و دو میلیون نیست. 

فخري خانم آهی کشید وگفت: من که بجز یه حقوق بازنشستگی و یه مقدار پس انداز، چیز دیگه اي ندارم. اگر به 

دردت میخوره، مال تو. 

-نه مادر. با این پول، مشکل ما حل نمیشه. حداقل ده میلیون لازم داریم. کمی مکث کردو طوري که انگار تردید 

داشت حرفش را بر زبان بیاورد، ادامه داد: راستش رو بخواي روم نمیشه، ولی اگر می شد که... یعنی اگر براي شما 

ممکن بود که این خونه رو... سپس انگار که از حرفش پشیمان شده باشد، سعی کرد آن را اصلاح کند. 

-باور کنید اگر مجبور نبودم، این حرف رو نمیزدم. اصلاً فراموشش کنید. 

فخري خانم چشمانش را بست و به آرامی گشود. اینطور به نظر می رسید که می خواهد فکرش را جمع و جور کند. 

سپس گفت: من حرفی ندارم. دو روز زندگی که براي من مونده، فرقی نمیکنه کجا باشم. اما یادت نیست که دعواي 

روز اول تو و سعید سر چی بود؟ میدونی اگر بفهمه که حرف فروش خونه رو زدي، چه قشقرقی به پا میکنه؟

 ٣٤

-ولی قضیه من و اون فرق میکنه. اون مال سیزده سال پیش بود؛ بد موقعی هم مطرح کرد. سعید خیلی هم به پول 
احتیاج نداشت، حالا هم نداره. 

-در هر صورت من که میدونم اگر به سعید بگم، شر به پا میکنه. اون هم مثل تو لجباز و یک دنده س. 

-مامان!... 

-چیه ؟ دروغ میگم؟ اگر یک دنده نبودید که یک جر و بحث الکی رو به قهر چندین و چند ساله تبدیل نمی کردید. 

اصلاً من نمیدونم شما چه خواهر و برادري هستید که توي این مدت دلتون براي هم تنگ نشده. 

سوسن ابروهایش را در هم کشید وگفت: دلم که تنگ شده، چندین بار هم از دور دیدمشون ولی جرات نکردم برم 

جلو. ترسیدم سعید تحویلم نگیره. 

-هردوتون مثل همید. تا وقتی که پدرت و سیما بودن، همه حسرت خوشبختی مارو میخوردن. یکدفعه چی شد؛ خدا 

میدونه.

سوسن دستش را در هوا تکانی داد، انگار حوصله ي شنیدن این حرفها را نداشت. 

-ول کن مادر، تو رو به خدا دوباره شروع نکن... حالا میگی که من چکار کنم؟ 

فخري خانم که در اثر نشستن زیاد، کمرش خشک شده بود؛ دستش را به دیوار تکیه داد و آرام بلند شد تا چند 

قدمی راه برود. در همین حین گفت: من با سعید حرف می زنم. خیالت راحت باشه ولی یه طوري میگم که فکر کنه 

نظر خودمه نه تو. چون اونطوري وضع از اینی که هست بدتر میشه!. 

سوسن که به مقصودش رسیده بود از جایش بلند شد و بوسه اي برگونه مادر گذاشت و با خوشحالی گفت: الهی 

قربونت برم مادر. خودت همیشه بهترین کار رو انجام میدي... من دیگه باید برم. شما کاري نداري؟ 

فخري خانم که به وسط حال رسیده بود، متعجبانه پرسید: کجا؟ شما که تازه اومده بودید...؟ 

سوسن من من کنان خواست حرفی بزند که فخري خانم دستش را جلوي او سد کرد و گفت: خیلی خوب میدونم. 

لااقل بیا کمکم کن چند قدم توي حیاط راه برم ، بدنم خشک شده. 

سوسن بازوي مادر را گرفت و آرام همراه با او راهی حیاط شد. 

فرزاد در اتاقی که طی این چند سال، متعلق به ماهان شده بود؛ در کنار او نشسته و مشغول برگ زدن آلبوم تمبر بود. 

 ٣٥ 

با هربرگی که میزد؛ با تعجب و به نشانه تایید سرش را چند بار بالا و پایین می کرد. به انتهاي آلبوم که رسید، آن را 
بست و همینطور که به ماهان تحویل می داد؛ گفت: خوش به حالت که حوصله ي این کارها رو داري. من نیم ساعت 

نمیتونم آروم باشم ، چه برسه به اینکه بخوام چند سال تمبر جمع کنم و یکی یکی بچسبونم. البته شاید من هم یه 

روزي کلکسیون درست کردم... راکد تنیس چطوره!؟ 

ماهان لبخند ملایمی به لب آورد و آلبوم را در کتابخانه قرار داد و درحالیکه به سمت فرزاد برمی گشت، گفت: فکر 

بدي هم نیست. اینجوري که جناب عالی سالی چهار، پنج تا راکد عوض می کنی... مطمئنم که موفق میشی. تازه فکر 

هم نمیکنم که این ایده تا حالا به فکر کسی رسیده باشه. 

فرزاد با انگشت اشاره اش ضربه اي کوتاه به سرش نواخت. انگار جرقه اي به ذهنش زده باشد، گفت: آهان. مسئله 

همین جاست. نه اینکه من خودم همیشه توي هر کاري ابتکار به خرج میدم ، این هم فقط به درد من میخوره. 

صداي سوسن از حیاط به گوش می رسید که فرزاد را می خواند. او سرش را تابی داد و در حالیکه به نشانه ي 

خداحافظی با ماهان دستش را دراز کرده بود، گفت: ایندفعه هم فرصت نشد درباره ي خلاقیتهام مفصل باهات 

صحبت کنم ولی دفعه بعد حتماً یادم بنداز... سپس چشمکی زد و با بدرقه ي صورت خندان ماهان از در خارج شد. 

آنها دو دوست و دو برادر واقعی بودند. لحظاتی که ماهان در کنار فرزاد بود از شوخ طبعی و سرزندگی او لذت می برد. 

همه آرزوي همصحبتی با او را داشتند. ماهان همیشه با خود می گفت که اگر ستاره هم در اولین برخورد با او چنین 

احساسی ا پیدا می کرد...نمی دانست!. این چیزي بود که فکرش را مشغول می کرد و دوست نداشت درباره ي آن 

بیندیشد. پس چشمانش را بست و سرش را چند بار تکان داد، طوري که انگار می خواست افکارش را بیرون بریزد. با 

شنیدن صداي خداحافظی و بسته شدن در، نگاهی به ساعت شماته داري که روي دیوار آویخته شده بود انداخت. 

عقربه ها ساعت پنج عصر را نشان میدادند. هنوز یک ساعتی فرصت داشت که پیش مادر بزرگ بماند. باید می رفت و 

براي خود و پدرش شام آماده می کرد. قبلاً این مسئولیت به عهده ي مادربزرگ بود. اما حالا او پیرو شکسته شده بود 

و خودش به کسی براي کمک کردن احتیاج داشت. قبل از رفتن باید نامه ي این هفته اش را براي ستاره می نوشت. 

پشت میز همیشگی که ناظر و همراه چندین ساله اش بود نشست. قلم در دست گرفت و فکرش را متمرکز نمود. 

کشوي میز را گشود. بجز برگه ي سفید، هیچ چیز دیگري نبود. با انگشتانش آنها را شمرد و سپس یکی را از بین آنها 

 ٣٦ 

جدا کرد و جلوي رویش قرار داد. نفس عمیقی کشید و اینطور شروع کرد: 
ستاره جان سلام. 

هرچند که نامه نوشتن براي تو را دوست دارم. اما هر بار که شروع به نوشتن می کنم؛ آرزو دارم که اي کاش این 

آخرین نامه اي باشد که می نویسم. می خواهم بدانی که از بسته کاغذي که در کشو گذاشته بودم، فقط پنج تا باقی 

مانده. این نه فقط به معنی تمام شدن برگه ها، بلکه به معنی گذشتن ساعتها و روزهاي عمر ماست. در نامه ات نوشته 

بودي که به زودي وارد دانشگاه خواهی شد. خوشحالم از اینکه به آرزویت رسیدي . من هم براي تبریک، در کنار 

صندوق پستمان برایت بوته ي رزي کاشتم. هرچند که رنگ مورد علاقه ات زرد بود اما میدانم که هیچ کس از دیدن 

رز سرخ که نشانه عشق و محبت است ؛ رنجور نخواهد شد. کاش تا غنچه کردن اولین گل به دیدار هم رسیده باشیم 

و باز شدن آن را در کنار هم به تماشا بنشینیم. 

گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد 

به امید آن روز- پسر عمه 

عجله داشت. نامه را تا زد و به اتاق مادر بزرگ رفت. او چهار زانو روي تختش نشسته و عینک ذره بینی اش را به 

چشم زده بود و کتاب می خواند. ماهان کنارش نشست و بوسه اي عاشقانه بر دستان پر چین و پینه بسته او زد. 

فخري خانم سرش را از کتاب برداشت و در حالیکه از بالاي عینک ، نگاه مادرانه اش را به ماهان می دوخت، گفت: تو 

هم داري میري پسرم؟ 

-اگر شما با من کاري نداشته باشید، دیگه باید برم. آخه شام پدر رو هم باید درست کنم ...و همینطور که دور می شد 

ادامه داد: راستی یادم رفت بگم؛ ممکنه آخر هفته نتونم بیام. عروسی مهناز دختر عمه مهینه. بهتون گفته بودم ؛ اگر 

کاري داشتید با من تماس بگیرید. اگر نبودم به فرزاد بگید. باشه؟... 

-خدا عمرت بده پسرم که همیشه به فکر من هستی. تو برو خیالت هم راحت باشه. از طرف من بهشون تبریک بگو... 

سپس طبق عادت همیشگی با خواندن دعا زیر لب، بدرقه اش کرد. 

ماهان با شور و شوقی کودکانه، دوان دوان وارد حیاط شد و به سمت قدیمی ترین درخت رفت. کنار چاله زانو زد و با 

 ٣٧ 

دست خاکهاي روي آن را کنار زد. جعبه اي را که سالها قبل براي محافظت از نامه ها در چاله خاك کرده بود، برداشت 
و نامه را به آرامی درون آن قرار داد. انگار داشت تکه اي از وجودش را از خود دور می کرد؛ مجدداً جعبه را سرجاي 

خود گذاشت. 

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت، زیاد فرصت نداشت. تند تند با مقداري خاك روي جعبه را پوشاند و بلند شد و 

لباسهایش را تکاند. سنگینی نگاهی را پشت سرش احساس کرد، صورتش را برگرداند. مادربزرگ چند لحظه اي می 

شد که پشت پنجره ایستاده و حرکات او را زیر نظر داشت. 

او رازدار دوستی ماهان و ستاره بود. لذت می برد از اینکه بعد از قطع رابطه ي فرزندانش، نوه ها همچنان به دوستی 

خود ادامه می دهند. ماهان با یک لبخند، پاسخ نگاه محبت آمیز مادربزرگ را داد و با تکان دادن دست به نشانه ي 

خداحافظی خانه را ترك کرد. 

صداي چرخیدن کلید در قفل، توجه ماهان را جلب کرد . از آشپزخانه به بیرون سرك کشید. پدر بود که خسته 

و کوفته از در وارد شد. 

-سلام. به موقع اومدید. 

رضا سرش را به اطراف گرداند و به دنبال صاحب صدا می گشت. وقتی کسی را دوروبرش ندید، پرسید: کجایی...؟ 

-آشپزخونه. زود لباسهاتون رو عوض کنید تا غذا سرد نشده. 

رضا به دنبال صدا وارد آشپزخانه شد. ماهان پیش بند بسته و مشغول آماده کردن غذا بود. 

-خوب حالا آشپز ما چی درست کرده؟ 

ماهان با ادا و اصول خاصی، ماهیتابه را از روي گاز بلند کرد و در حالیکه آن را به پدرش نشان می داد گفت: غذاي 

همیشه آماده، املت! 

-خیلی خوبه؛ اشتهام باز شد... و با گفتن این حرف راهی اتاق خود شد. 

رضا در این سالها پیر شده بود. بعد از مرگ همسرش به سختی توانست خودش را با شرایط وفق دهد. سعی می کرد 

بیش از پیش کار کند تا زندگی مناسبی براي تنها فرزندش مهیا کند و هم اینکه بتواند با غم ازدست دادن همسرش 
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کنار بیاید. در این مدت خیلی شکسته شده بود و شاید پیري زودرس، بیشتر مربوط به فقدان سیما می شد. هرچند 
که زندگی دو نفره اش با ماهان، زندگی شیرین و دوستانه اي بود اما از معدود موهاي مشکی سرش و کمتر شدن نمره 

ي عینکش به خوبی می شد فهمید که گذشت ایام اثر زیادي بر او گذاشته است. 

رضا بعد از چند دقیقه، در حالیکه لباسش را تعویض کرده بود و صورتش را خشک می کرد؛ وارد آشپزخانه شد. حوله 

را روي میز گذاشت و روي یکی از صندلیها، پشت میز نشست. 

ماهان میز را چیده بود؛ به محض نشستن پدر، بشقاب غذا را که با مقداري سبزي تزئین شده بود روي میز گذاشت و 

بعد از آن خودش هم رو بروي پدر نشست و در حالیکه دستهایش را به هم سایید ؛ پرسید: شروع کنیم؟ 

رضا هم که از سرزندگی ماهان به شوق آمده بود به سرعت اولین لقمه را به دهان برد و با حرکت سر خوشمزگی غذا 

را تایید کرد. ماهان هم با او همراه شد و شروع به خوردن کرد. رضا در حین خوردن به دوروبرش نگاهی انداخت . همه 

جاي خانه مرتب و تمیز بود. رو به ماهان کرد و گفت: دستت درد نکنه پسرم. تو با وجود کارهاي خودت مجبوري 

کارهاي اینجا رو هم انجام بدي... بعد از شام دیگه نوبت منه. تو باید استراحت منه. 

ماهان که به شنیدن این جور حرفهاي پدرش عادت داشت؛ همینطور که لقمه اش را قورت می داد گفت: خواهش می 

کنم دیگه... از این ... حرفها نزنید. اینجوري احساس می کنم غریبه ام. مثل اینکه من هم توي این خونه زندگی می 

کنم. 

-میدونم پسرم ولی جوونهاي هم سن و سال تو الان سرگرم درس و دانشگاه هستن ولی تو مجبوري ... 

-اصلاً هم مجبور نیستم. درضمن همه چیز که دانشگاه رفتن نیست. من همینطوري هم توي دفتر روزنامه براي 

خودم کار دارم... و در حالیکه سعی می کرد بحث را عوض کند ادامه داد: راستی مرخصیتون چی شد؟ موافقت 

کردند...؟ 

-خوب شد یادم انداختی. سه روز مرخصی گرفتم. با خیال راحت میتونیم بریم و برگردیم. 

-خیلی وقته که عمه مهین رو ندیدیم . دلم براشون تنگ شده بود. 

-راستش رو بخواي دوست داشتم مهناز عروس من بشه! ولی خوب قسمت نشد. 

ماهان که از روي صندلی بلند می شد ابروهایش را در هم گره کرد و معترضانه گفت: بابا...!
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-چیه؟ بد میگم؟ بالاخره که باید ازدواج کنی و با طعنه افزود : البته شاید بخواي تنهایی براي خودت آستین بالا 
بزنی. 

ماهان ظرفهاي کثیف را در سینک ظرفشویی گذاشت و پاسخ داد: هر وقت موقع ش رسید، خودم خبرتون می کنم. 

خیالتون راحت باشه. 

رضا هم بلند شد و پیش بند را براي شستن ظرفها به کمرش بست و در حین باز کردن شیرآب گفت: امیدوارم. ولی 

یادت باشه که صبر من زیاد نیست. 

ماهان به نشانه ي تسلیم ، دستها را بالا برد و لبخندي برلب نشاند. این تنها واکنشی بود که می توانست در مقابل 

خواسته ي پدر مهربانش نشان دهد. بعد از آن به اتاق خود رفت تا پدرش با خیال راحت ادامه کارها را انجام دهد. 

فخري خانم مانند بیشتر شبها، تنها در سکوت خانه روي صندلی راحتی اش نشسته و به فکر فرو رفته بود. همه 

ي چراغهاي خانه را روشن گذاشته و گوش به زنگ صدایی بود. شاید در این سیاهی شب، کسی یاد او را می کرد و به 

سراغش می آمد. وقتی تنها بود، حوصله هیچ کاري را نداشت. فکرهاي ریز و درشت به مغزش هجوم می آوردند. 

به حرفهاي سوسن می اندیشید. او هم مانند هیچ مادري دوست نداشت جدایی فرزندانش را ببیند. مدتها بود سعی 

می کرد اوضاع را سروسامان دهد و با حرفها و نصایحش، جو بین آن دو را مساعد کند اما حالا با گفتن حرفهاي 

سوسن، بی شک اوضاع نه تنها بهتر نمی شد بلکه مطمئن بود که ازچیزي که هست، بدتر هم خواهد شد. 

در اندیشه ي راهی بود که بتواند خواسته ي سوسن را به شکل دیگري براي سعید بازگو کند. طوري که او نتواند 

فرصتی براي جنجال و مقابله به مثل پیدا کند. چون سالها پیش، سوسن و سعید بر سر همین مسئله مشاجره کردندو 

کارشان به قهر و جدایی کشیده شده بود. 

دوست داشت مانند گذشته، زمانیکه همسر و دخترش سیما زنده بودند؛ همه در کنار هم شاد و خوشبخت زندگی 

کنند. دلش می خواست فرزندانش را در کنار هم دوست و صمیمی ببیند اما نمی دانست چه راهی براي این کار وجود 

دارد. چشمانش را به تلفن خاموشی که روي میزکناري اش قرار داشت، دوخته بود. دخترش به پول نیاز داشت، باید 

برایش کاري می کرد. تصمیمش را گرفت. هرچند کمی مردد بود اما بالاخره خم شد و دستش را پیش برد. گوشی 

 ٤٠ 

تلفن را برداشت و به گوش چسباند. شماره اي را گرفت و پس از چند لحظه کسی از آن طرف خط، گوشی را برداشت. 
چهره ي فخري خانم از هم باز شد و گفت: سلام ستاره جان. حالت چطوره؟ چرا سراغ مادر بزرگ پیرت رو 

نمیگیري؟... میدونم، بالاخره کارت که به این خونه میفته!... خیله خوب عزیزم پدرت کجاست؟... باشه وقتی که اومد 

بهش بگو یه سري به من بزنه، باهاش کار دارم. ... معلومه که دوست دارم شما رو هم ببینم. اصلاً سعید رو بدون شما 

راه نمیدم، خوبه؟... پس منتظرم؛ خداحافظ. 

انتظار فخري خانم بیشتر از یک ساعت طول کشید. تا آمدن آنها، او همچنان روي صندلیش لمیده بود و بی اختیار 

چرت کوتاهی هم زده بود. در این فاصله تماماً به این می اندیشید که منظورش را چطور به پسرش بفهماند. انتظارش 

بالاخره به پایان رسید. صداي باز شدن در، او را از جایش بلند کرد. همه ي بچه ها کلید داشتند. 

به ترتیب ستاره، مینا و سعید بودند که با شتاب از در وارد شدند. فخري خانم به چهره ي سعید متمرکز شد. به نظر 

عصبانی نمی آمد؛ از ابروهاي پرپشتش که بالا داده بود و چشمهاي سیاهی که دو دو می زد بیشتر می شد اضطراب را 

از صورتش خواند. 

فخري خانم از اینکه سعید موقع راه رفتن سعی می کرد شکم برآمده اش را با کتی که معلوم بود به زور اندازه اش 

شده، بپوشاند؛ به خنده افتاد. 

مینا بود که ابتدا با چهره ي مهربان و صبورش وارد شد و به سمت فخري خانم رفت. او را در آغوش گرفت و رو به 

سعید که پشت سرش وارد شده بود کرد و گفت: بهت گفتم که اتفاق بدي نیفتاده. بیخودي دل خودت و مارو شور 

انداختی. 

سعید با خیال راحت نفس عمیقی کشید و همینطور که جایی براي نشستن خود انتخاب می کرد، از حال و احوال 

مادرش پرسید. 

فخري خانم کنار مینا نشست و طلبکارانه رو به سعید گفت: یعنی یه مادر نمیتونه از پسرش بخواد که سري بهش 

بزنه؟ 

مینا که همیشه سعی می کرد توجیهی براي حرفها و اعمال سعید پیدا کند، دنباله ي حرف فخري خانم را گرفت و 

گفت: منظور سعید این نبود. آخه شما هیچ وقت اینطوري ما رو نخواسته بودید!
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-میدونم. شوخی کردم... و درحین اینکه با چشمانش اتاق را جستجو می کرد؛ ادامه داد: راستی نوه ي خوشگلم 
کجاست؟ 

همه نگاه ها متوجه در اتاق شد. سعید با طعنه گفت: نمیدونم تو این حیاط شما چی هست که همیشه ستاره نیم 

ساعتی اونجا گیر می کنه! 

-نیم ساعت چیه بابا؟ ما تازه چند دقیقه س که رسیدیم. 

با این حرف، ستاره نفس نفس زنان در قاب در پدیدار شد. چشمان زیبایش از خوشحالی می درخشید و صورتش گل 

انداخته بود. در حالیکه سعی می کرد کیف دستی اش را محکم نگه دارد؛ دستانش را از هم باز کرد و به سمت مادر 

بزرگ آمد و او را همچون کودکان در آغوش گرفت. 

مینا به تبعیت از همسرش، پرسید: تو که انقدر براي اومدن عجله و اصرار داري، موقع رسیدن کجا غیبت میزنه؟ 

مادربزرگ با لحنی که فقط ستاره منظورش را می فهمید، گفت: البته شاید دلش براي یک چیز دیگه تنگ شده نه 

من! 

ستاره اخمی کرد و گفت: مادربزرگ، شما هم؟ ... اصلاً کسی چایی نمیخواد؟ ... من میرم چاي بیارم... 

-بله، شما الان کارهاي مهمتري دارید. بفرمایید. برید به کارتون برسید. 

مادربزرگ بود که با این حرف می خواست به ستاره بفهماند که قصد او را از رفتن می داند. ستاره هم در جواب 

مادربزرگ لبخند پرمعنایی تحویل او داد و سپس وارد آشپزخانه شد. 

به سرعت کتري را پراز آب کرد و اجاق را روشن نمود. بعد از اینکه مطمئن شد که بقیه سرگرم صحبت خودشان 

هستند؛ با خیال راحت روي صندلی آشپزخانه نشست و کیفش را باز کرد. از داخل آن نامه اي که چند دقیقه پیش از 

زیر خاك برداشته بود را بیرون آورد. دل توي دلش نبود. دوست داشت هرچه زودتر از محتویات نامه باخبر شود. پس 

بلافاصله آن را گشود و با اشتیاق شروع به خواندن کرد. 

چشمانش به سرعت روي کلمات جابه جا می شد. لحظاتی را که به خواندن می گذراند؛ انگار که در این دنیا نبود. 

دوست داشت این لحظات، ساعتها طول می کشید. 

وقتی به آن قسمت از نامه که مربوط به بوته ي گل سرخ بود، رسید؛ سرش را بلند کرد، انگار تازه به یاد چیزي افتاده 
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باشد. از آشپزخانه نمی شد باغچه پشتی را به خوبی تماشا کرد. پس همراه با نامه خودش را به حیاط رساند. 
هرچند هوا تاریک بود اما با کمی دقت توانست بوته گل کوتاهی را که به تازگی جایی در باغچه پیدا کرده بود؛ ببیند. 

گل از گلش شکفت و با خوشحالی به خواندن ادامه داد. پس از دقایقی صداي مینا او را از جاي خود پراند. 

-عزیزم رفتی چاي بیاري؟ 

ستاره که زمان را فراموش کرده بود؛ با یادآوري مادر، چشمانش گرد شد و زبانش را گاز گرفت: کتري!... این را گفت و 

با عجله خود را به آشپزخانه رساند. 

هرچند که نیمی ازآب بخار شده بود ولی با سرعت هر چه تمامترچاي را آماده کرد و به اتاق برگشت. 

به محض اینکه ستاره پایش را به اتاق گذاشت، مادربزرگ گفت:بالاخره هرکسی یک روزي از این دنیا میره. باید از 

قبل به فکر اون روزش باشه. 

ستاره در حالیکه سینی به دست داشت با تعجب لحظه اي وسط اتاق ایستاد و پرسید: کسی مرده؟ 

سعید چشم غره اي به او رفت و با غیظ گفت: زبونت رو گاز بگیر. 

مینا مهربانانه بلند شد و سینی را از دست ستاره گرفت و در حالیکه جلوي هر نفر، یک استکان چاي می گذاشت؛ 

گفت: چیزي نشده. فقط مادر بزرگ شوخیش گرفته و میخواد ارث و میراث تقسیم کنه. 

ستاره کنار مادر بزرگش نشست و گفت: خواخش می کنم از این حرفها نزنید که من خیلی ناراحت میشم. 

سعید درحالیکه چایش را هورت می کشید، گفت: اگر موضوع تنهایی شماست که من از همون اول بهتون گفتم بیاید 

پیش ما زندگی کنید ولی... اگر بحث سر فروش خونه س، میدونید که من یکی زیر بارش نمیرم. 

ستاره و مینا در سکوت منتظرپاسخ فخري خانم بودند. 

-راستش رو بخواي، نمیخوام که زحمتم روي دوش کسی باشه. بیچاره بچه ام ماهان! روزي نیست که بهم سرنزنه. 

فخري خانم وقتی از ماهان حرف می زد نگاهش به ستاره بود اما او بی تفاوت، عکس العملی از خود نشان نداد. 

-بالاخره شما هم توي زندگیتون گرفتاري دارید. اگر این خونه رو بفروشم، شما میتونید به سهمتون برسید و من هم 

باقیمانده ي عمرم رو یک طوري سر می کنم. 

-راستش رو بگو مادر جون. چی شده که حرف فروش خونه رو پیش کشیدید؟... نکنه سوسن خانمتون پول احتیاج 
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داره!... 
فخري خانم لرزید. چون پسرش درست به چیزي اشاره کرده بود که او سعی می کرد پنهان کند. اما خودش را نباخت 

و گفت: نه،گفتم که تنهایی حوصلم سر میره، بعدش هم میخوام که خیالم از طرف شما راحت بشه. 

-من که گفتم، همین امشب وسایلتون رو جمع کنید و با ما بیاید. اینطوري دیگه تنها نیستید! 

ستاره که از تصمیم پدر، بیشتر براي خودش نگران شده بود؛ قبل از اینکه کسی حرفی بزند، گفت: یعنی دیگه 

نمیتونیم بیایم خونه ي مادر بزرگ؟ 

سعید با چشم غره گفت: مادر بزرگ که میاد خونه خودمون، بیاي اینجا که چکارکنی؟... تو خودش رو میخواي یا 

خونه رو؟ 

ستاره مستاصل، نگاه عاجزانه اي به مادربزرگ انداخت. 

فخري خانم متوجه منظورش شد. اگر او به خانه پسرش می رفت؛ ستاره دیگر نمی توانست نامه هایش را مبادله کند. 

خودش هم قصد ترك کردن خانه اش را نداشت. دستش را روي شانه ي ستاره گذاشت، براي اینکه به او اطمینان داده 

باشد،گفت: ممنونم ولی اگر من بیام خونه شما، بقیه ي بچه ها رو نمیتونم ببینم! اگر قرار باشه که خونه رو نفروشم، 

همینجا بمونم راحت ترم. 

ستاره لبخند تشکرآمیزي به مادر بزرگ زد. سعید که معلوم بود کلافه شده، گفت: پس معلوم شد که مشکل تنهایی 

نیست... اون چیزي که توي دلتونه بگید... سوسن پول خواسته نه؟ 

فخري خانم جوابی نداد. اما شاید بهتر بود که سعید حقیقت را می فهمید که البته او هم با سکوت مادرش جواب خود 

را گرفت. در حالیکه آه بلندي از ته دل می کشید، بلند شد و دستی به کمر زد و گفت: باید حدس میزدم! هر کی 

ندونه، شما که باید یادتون باشه بحث ما از روز اول سرچی بوده. من سرم بره، راضی نیستم که این خونه رو بفروشید. 

حداقل به خاطر سوسن هم که شده، اجازه نمیدم. 

همه سکوت کرده بودند.در این بین ستاره که می دید رابطه ي بین آنها و عمه سوسن در شرف وخیم تر شده است؛ 

رو به پدرش کرد و گفت: خوب چه اشکالی داره باباجون... شاید اونها پول لازم دارن، ایندفعه شما گذشت کنید. 

سعید که هر لحظه به شدت عصبانیتش اضافه می شد؛ جواب داد: خواهش می کنم تو یکی چیزي نگو. کجا بودي اون 
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موقع که براي گفتن همین حرف، عمه خانمت جلوي من سینه سپر کرد... حالا پول احتیاج داره؟ نخیر خیالتون راحت 
باشه. حتماً میخواد خونه ش رو چند متر بزرگ تر کنه، شاید هم مدل ماشینش رو بالاتر ببره. 

فخري خانم نگاهی به مینا انداخت. او آرام و خاموش فقط می شنید و طبق معمول در موضوعات خانوادگی آنها 

دخالت نمی کرد. به همین خاطرهم دردل مادرشوهرش نشسته بود. فخري خانم با تمسخررو به سعیدگفت: خوبه، 

مثل اینکه چندان هم از خواهرت بی خبر نیستی!... اون موقع تو هم به پول احتیاج نداشتی. 

سعید که نمی خواست بحث را ادامه دهد؛ گفت: در هر صورت بهش بگید که من مخالفم! البته اگر نظر من براتون 

مهمه ...و با اشاره ي سر، به مینا و ستاره فهماند که بلند شوند. 

ستاره خواست حرفی بزند اما پشیمان شد. به ناچار همراه با مادر و پدرش از مادربزرگ خداحافظی کرد و خانه را 

ترك کردند. 

اوضاع همانطور که مادر پیش بینی کرده بود و از آن می ترسید؛ اتفاق افتاد. از قبل واکنش سعید کاملاً پیدا بود. 

فخري خانم در خود احساس ضعف و ناتوانی می کرد. نه تنها نتوانست بود کار مفیدي انجام دهد بلکه رابطه سوسن و 

سعید را بدتر از قبل هم کرده بود. 

سرش درد می کرد و قلبش تیر می کشید. دیر وقت بود، باید قرصش را می خورد. چشمانش هم کم کم داشت 

سنگین می شد. 

ستاره چند دقیفه اي بود که روي تخت دراز کشیده و به بهانه ي خواب هم که شده به اتاق خود پناه برده بود تا 

چشمش به چشمان خشمگین پدر نیفتد. امید داشت که مادربزرگ با شیوه ي مادرانه، فرزندش را نرم کند شاید 

روزنه ي امیدي براي آشتی باز شود و این آزارش می داد که چرا هرزمان به این فکر می افتاد که ممکن است اتفاق 

خوشایندي براي خانواده پیش آید؛ دوباره همه چیز نقش برآب می شد. 

خوابش نمی برد، مغزش داغ کرده بود. ازسر بی حوصلگی غلطی زد و نگاهی به دور و برش انداخت. به جز چند شاخه 

گل و یک آباژور ساده و دو قاب عکس، اطرافش پر بود از کتاب هایی که روي میز و داخل قفسه ها، کمد و حتی روي 

زمین را پوشانده بود. بیشتر وقتش به مطالعه ي کتابهاي درسی می گذشت و حالا که در انتظار بازشدن دانشگاه ها 
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بود، چیزي براي سرگرمی وجود نداشت. 
به یاد نامه هایش افتاد؛ فرزاد گاهی اوقات براي او شعر می نوشت و فالی از حافظ می زد. تا به حال فرصت این کار 

برایش پیش نیامده بود. حوصله ي بلند شدن نداشت. در همان حالت کمی نیم خیز شد و دستش را دراز کرد تا چیزي 

بیاید. با مشقت کتابهاي چند قفسه را زیرو رو کرد تا بالاخره توانست دیوان حافظ را بیرون بکشد. 

کتاب را بین دو دست خود قرار داد و همین طور که سعی داشت به حالت قبلی اش روي تخت برگردد؛ پلکهایش را 

روي هم گذاشت و با تمام وجود در دل نیت کرد. سپس به آرامی یکی از صفحات کتاب را گشود و چشمانش را با 

اشتیاق به آن دوخت: 

دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

لب و لوچه اش آویزان شد، چون چیزي از معنی شعر نمی فهمید. اصلاً چه رازي؟... با خودش گفت: شاید درست نیت 

نکردم. 

خواست دوباره امتحان کند ولی پلکهایش سنگین شده بود. همانطور کتاب به دست چشمانش را بست و پتو را روي 

سرش کشید. 

آفتاب کاملاً در حیاط پهن شده بود و صداي جیک جیک گنجشکها در حیاط ، خبر از آغاز صبحی دیگر می داد. 

فخري خانم خوب نخوابیده بود و شب سختی را پشت سر گذاشته و سردردش هم بیشتر شده بود. 

ماهان همیشه نزدیکیهاي ظهر به دیدنش می آمد و در کارها کمکش می کرد اما امروز کسی نبود که جاي خالی او را 

برایش پر کند و حالش را بپرسد.تنها در خانه نشسته بود و حال و حوصله و توان انجام هیچ کاري را نداشت . همیشه 

در سکوت و تنهایی فکر و خیال بیشتر به سراغش می آمد و این بود که آزارش می داد. 

هیچ چیز براي یک مادر بدتر از این نیست که فرزندانش را جدا و درحال مجادله ببیند ولی افسوس که آنها این را 

نمی فهمیدند و خودخواهانه فقط به خودشان فکر می کردند. 

هر کاري که می توانست کرده بود که میان خواهر و برادر صلح ایجاد کند اما موفق نمی شد. هرچقدر فکر می کرد 

عقلش به جایی قدنمی داد. تنها یک راه حل بود که همیشه پس از ساعتها فکر کردن به مغزش خطور می کرد. تنها 
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راهی که به آن فکر کرده بود؛ روبروشدن آنها با هم و حل شده اختلافاتشان در برخورد رو در رو بود. ولی کار مشکل 
تر این بود که چطور آن دو را همزمان به خانه بکشاند. 

دل و دماغ صبحانه خوردن هم نداشت، کمرش درد می کرد. سلانه سلانه رفت و در و پنجره هاي مشرف به حیاط را 

بست تا خانه را سکوت و خاموشی فرا بگیرد. با این کار احساس می کرد دنیاي دیگري اطرافش نیست! با بستن 

پنجره ها به آرامش می رسید.کارش که تمام شد، خودش را روي یکی از مبلهاي کنار پنجره رها کرد. 

سرش را به دستش تکیه داد. انگار یک لشکر توي سرش رژه می رفت. نگاهش به تلفن بود و به دنبال راه حلی می 

گشت. با خود گفت: اي کاش میمردم و از دست لجبازیهاي این دو تا راحت می شدم. یعنی وقتی من بمیرم، بازهم 

اینها میخوان به بچه بازیهاشون ادامه بدن؟ چه فایده اي براي من داره اگر بعد از مرگ... 

یکدفعه چشمانش ثابت ماند، جرقه اي به ذهنش زده شد. بدفکري نبود اگر خودش را به بیماري می زد و کمی 

برایشان نقش بازي می کرد. باید به یک بهانه اي آنها را به خانه می کشاند. 

-آدم رو به چه کارها که وادار نمی کنند. سرپیري و بازیگري ...!؟ 

این را گفت و گوشی تلفن را برداشت. نگاهی به ساعت انداخت، چند دقیقه اي از 9 گذشته بود. اول شماره سعید را 

گرفت؛ او صبح زود به سوپر مارکتش می رفت. اگر مغازه شاگرد نداشت، تمام روز را همانجا می ماند و کار می کرد. اما 

حالا فرصت آمدن داشت. 

فخري خانم نفس عمیقی کشیدو گوشی را کمی از دهانش دور کرد. بعد از شنیدن صداي چند بوق کوتاه ، کسی از آن 

طرف گوشی را برداشت... 

-الو بفرمایید... الو... الو.... 

فخري خانم صداي پسرش را شناخت. قبل از اینکه اورا عصبانی کند، با صدایی که سعی می کرد قابل شنیدن باشد؛ 

نصفه و نیمه گفت: سعید... پسرم... 

-مادر شمایید؟ صداتون خیلی ضعیفه، بلندتر حرف بزنید. مشکلی پیش اومده؟ 

-سعید... به دادم برس... 

-مادر! اتفاقی افتاده؟ چرا حرف نمی زنید؟ مادر؟ الو...
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فخري خانم قبل از اینکه به خنده بیافتد ، گوشی را قطع کرد. تا حالا انقدر بدحنسی نکرده بود. 
اینبار شماره ي دخترش را گرفت. کار او راحت تر بود. سوسن شماره تلفن مادر را که می دید، بلافاصله جواب می 

داد. 

-الو سلام مادر. حالتون خوبه؟ چه عجب! اول صبحی چیزي شده ؟ 

فخري خانم فقط آهی کشید و سکوت کرد. 

-مادر صداتون نمیاد! الو... الو... واي خدا مرگم بده. نمی تونید حرف بزنید؟ اتفاقی افتاده؟ ... الو... 

براي سوسن همین کافی بود. فخري خانم گوشی را سر جاي خود گذاشت. اشتهایش باز شده بود. دلش به حال بچه 

هایش می سوخت ولی این بهترین راه ممکن بود. حداقل اینطور هر دو با هم به خانه می آمدند. بلند شد و به سمت 

آشپزخانه رفت. براي فیلم بازي کردن به کمی انرژي نیاز داشت. 

هنوز پایش را به آشپزخانه نگذاشته بود که صداي زنگ تلفن بلند شد. بی شک ستاره و سعید بودند که براي اطمینان 

از سلامتی او تماس می گرفتند. با خود گفت: تو رو خدا ببین، دلشون میخواد مطمئن بشن که واقعاً یه بلایی سرم 

اومده! همینطوري الکی که حاضر نیستن یک سراغی از مادرشون بگیرن. 

سعی کرد به صداي گوشخراش و ممتد زنگ تلفن بی تفاوت باشد و بی توجه به آن، دریخچال قدیمی اش را که با 

صداي نخراشیده اي همراه بود، گشود. ماهان تدارك این دو سه دوزه را دیده و کلی خرید کرده بود. وجودش براي او 

نعمتی بزرگ بود. 

بعد از بیرون آوردن بطري شیر، در یخچال را بست و همانجا روي صندلی آشپزخانه نشست. بالاخره صداي تلفن قطع 

شد و همین به فخري خانم اطمینان داد که سعید و سوسن راه افتاده اند. تمام فکر و ذهنش را جمع کرد تا نقشه ي 

مناسبی بکشد. اضطراب داشت که لحظه ي برخوردشان چه خواهد شد. دردل به خود نهیب می زد که چرا فرزندانش 

را نگران کرده و آنها را به دردسر انداخته ولی به خودش جواب می داد: تقصیر خودشونه، نه من! 

بیست دقیقه با دلشوره و اضطراب همانجا روي صندلی نشست. فکرمی کرد تا بتواند حرف مناسبی براي گفتن پیدا 

کند و بهانه ي خوبی براي کشاندن آن دو به خانه بیابد. 

بالاخره انتظاري که به اندازه ي چند ساعت بر او گذشت، پایان یافت. چون هردوي آنها کلید داشتند، فخري خانم 
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منتظر شنیدن صداي زنگ درنبود. 
همچنان که غرق درافکارش بود، ناگهان صداي باز و بسته شدن در حیاط او را از تفکراتش بیرون کشید. دستپاچه 

شده بود؛ با وجود تماسهاي مشکوك و نقشی که پشت تلفن براي آنها بازي کرده بود؛ اگر مادرشان را راحت و آسوده، 

آن هم در حال نوشیدن شیر می دیدند... چه پاسخی داشت که به آن دو بدهد؟ ضربان قلبش شدت گرفته بود. به تب 

و تاب افتاد تا خودش را به اتاق نشیمن برساند. یکی دو دقیقه اي طول می کشید تا مهمان وارد اتاق شود. 

به سرعت خواست از روي میز بلند شود که در یک لحظه، بطري شیر به دستش خورد و زمین افتاد و جلوي پایش 

چندین تکه شد. هول برش داشته بود، فعلاً بطري شیر مهم نبود. خواست به سرعت از آشپزخانه بگذرد که با 

برداشتن اولین قدم ، دادش به آسمان بلند شد. 

سعید که به ساختمان نزدیک شده بود با شنیدن صداي مادر، لحظه اي خشکش زد و با وحشت فریاد زد: مادر... شما 

کجایید؟ چی شده؟ 

فخري خانم که پاي برهنه اش را روي تکه اي از شیشه گذاشته بود، سعی کرد آن را از پوست خراشیده اش بیرون 

بکشد که چون روي یک پا ایستاده بود،اینبار با بی دقتی تعادلش را از دست داد و نقش زمین شد. 

در این بین هم تکه اي از شیشه، کف دستی را که روي زمین گذاشته بود، پاره کرد و در یک چشم برهم زدن خون از 

دست و پایش جاري شدو لباسهایش را گلگون کرد. 

سعید نگران و دستپاچه وارد شده بود و مادر را جستجو می کرد. با شنیدن صداي ناله ي او، خودش را به آشپزخانه 

رساند و با دست و پاي خونین مادر مواجه شد. بی مهابا خواست وارد شود که فخري خانم با وجود دردي که داشت به 

شیشه هاي شکسته ي روي زمین اشاره کرد. 

سعید بلافاصله دمپایی پوشید و به کمک مادر شتافت. با احتیاط بازویش را گرفت و لنگ لنگان او را از آشپزخانه 

بیرون برد و روي کاناپه نشاند. 

سعید در حالیکه از روي تاسف سر تکان می داد، اعتراض کنان گفت: با خودت چکار کردي مادرمن؟ حواست کجا 

بود؟... سپس دست زخمی او را در دست گرفت و با نگاهی کوتاه به آن، ادامه داد: اگر میتونی بلند شو ببرمت 

اورژانس. حتماً بخیه لازم داري.

 ٤٩

فخري خانم که در این گیر و دار به فکر آمدن سوسن بود، با سر جواب منفی داد و در حالیکه سوزش زخم او را آزار 
می داد، گفت: بلند شو برو جعبه ي کمکهاي اولیه رو بیار. 

-خیلی خوب، شما فقط بگید کجاست ؟ 

فخري خانم در حالیکه با دست به آشپزخانه اشاره می کرد، با بی صبري جواب داد: سر جاي همیشگی... 

به محض اینکه سعید براي آوردن جعبه بلند شد، در حیاط به شدت بسته شدو نشان از ورود تازه واردي داد. 

دل فخري خانم مانند سیر و سرکه می جوشید. سعید که از حال مادر خبر نداشت؛ در راه رفتن گفت: حتماً ستاره و 

مینا هستن، خودم خبرشون کردم. راستی مادر جریان تلفن رو تعریف نکردید... از اون موقع تا حالا شما اینطوري 

بودید؟

همراه با باز شدن در سالن، چشمان بهت زده ي فخري خانم روي صورت وحشت زده و مضطرب سوسن که به دنبال او 

فرزاد هم داخل می شد، خیره ماند. 

سوسن به سرعت خود را به مادر رساند و گفت: خدا من رو مرگ بده تا شما رو تو این حال نبینم... چی شد که دست و 

پاتون رو با هم بریدید؟ اگر میدونستم اینطوري میشه، نمیگذاشتم تنها بمونید. 

فرزاد که می دانست مادرش فرصت دهان باز کردن به او نخواهد داد، آرام داخل شد و کنار آن دو ایستاد. سعید که به 

خیال خودش صداي مینا را شنیده بود؛ از آشپزخانه فریاد زد: چیزي نیست. خودم الان درستش می کنم. 

با شنیدن این حرف، گوش سوسن و فرزاد براي پیدا کردن صاحب صدا تیزشد. فخري خانم نمی دانست ازاینکه 

بالاخره توانسته بود فرصتی را براي دیدار خواهر و برادر مهیا کند، خوشحال باشد یا ناراحت! 

سوسن متعجبانه پرسید: مهمون داري؟ صداي یه مرد بود! ماهان که نیست، پس... 

فخري خانم نیم نگاهی به آشپزخانه که روبرویش بود، انداخت. سوسن و فرزاد هم کنجکاوانه مسیر نگاه او را دنبال 

کردند که یکدفعه سعید بی خبر از همه جا، همراه با وسایل پانسمان به سمت آنها آمد. 

سوسن و سعید با برخورد اولین نگاه، خشکشان زد. هیچ کدام انتظار دیدن دیگري را نداشتند. فرزاد لحظه اي به 

مادرش و لحظه اي به دایی سعید نگاه کرد... کسی باید این سکوت را می شکست. 

فخري خانم دردش را به فراموشی سپرد وگوش به زنگ شنیدن اولین حرف از دهان آن دو باقی ماند.
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خواهر و برادر اما، هزاران حرف نگفته دردل داشتند و شوق دیداري که از هم پنهان می کردند. این غرور نابه جا بود 
که باز هم مانع بروز احساسات آنها می شد. بالاخره فرزاد طاقت نیاورد و با رفتن به سمت دایی به انتظار همه پایان 

داد. 

-سلام دایی، شما چرا؟ بدید به من... 

او وسایل را از دست سعید گرفت و با چشمک معنی داري که دور از چشم همه به مادربزرگ زد، در کنارش نشست. 

سوسن برادرش را دوست داشت اما نمی توانست حرفهاي دلش را نا گفته نگه دارد. طبق عادت همیشگی با طعنه 

خطاب به سعید گفت: بله، دایی! ... البته اگر یادشون مونده باشه که خواهرزاده اي هم داشتن. 

سعید اخلاق سوسن را خوب به یاد داشت؛ بی اعتنا به او در حالیکه به سمت در می رفت؛ گفت: نمیدونستم که قراره 

یک نفر دیگه هم بیاد! حالا که کمک رسیده، بهتره دیگه من برم... اینطوري بهتره. 

فخري خانم طاقت نیاورد و دستش را از بین دست فرزاد که مشغول مداواي او بود، بیرون کشید و گفت: کجا؟... 

اینطوري میخواستی به مادرت کمک کنی؟ 

-با تشریف فرمایی بعضی ها، دیگه نیازي به وجود من نیست. 

-این چه حرفیه! مثل اینکه شما دوتا خواهرو برادرید. یادتون که نرفته...؟ 

سوسن که تا حالا شنونده بود، گفت: بگذارید بره مادر! مثل همیشه وقتی کم میاره، میدون رو خالی میکنه. 

سعید در جواب فقط پوزخندي زد و ایستاد. 

-شماها کی میخواید سرعقل بیاید؟ این همه سال قهر و جدایی بس نیست؟ چرا این لجبازي بچه گانه رو تموم نمی 

کنید؟ فرداپس فردا بچه هاتون میخوان از شما یاد بگیرن؛ اینطوري؟... اصلاً من عمداً شما دو تا رو کشوندم اینجا. 

میخواستم بدونم این موضوع چی بوده که به خاطرش این همه سال چند خانواده رو از هم دور کرده؟ یعنی انقدر 

ارزش داشته؟ 

خواهر و برادر در سکوت، نگاه هاي سرزنش بارشان را با هم رد و بدل کردند. هرکدام دیگري را مقصر و بانی ماجرا می 

دانست. 

فرزاد که کار پانسمانش را به اتمام رسانده بود، خواست به بهانه اي آنجا را ترك کند تا شاهد بحث و گفتگو نباشد. 
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بلند شد و در حالیکه مخاطبش معلوم نبود ، درحین خارج شدن،گفت: ماشین دم در مونده، باید بهش سربزنم. 
فخري خانم که دوست نداشت بازهم سکوت حکمفرما شود، به سعید گفت: چرا سرپا ایستادي؟ بیا بشین، همین 

امروز باید مشکلتون رو حل کنید وگرنه من حلالتون نمی کنم. 

-چه مشکلی؟ 

-اگر مشکلی نیست پس بیخود و بی جهت شما دوتا با هم قهر کردید؟ چرا تو روي هم نگاه نمی کنید؟ چرا با هم 

حرف نمی زنید؟ 

-همچین میگید که انگار مقصر من بودم. 

سوسن فقط منتظر فرصتی می گشت که حرفش را با طعنه نثار سعید کند . 

-بله، ایشون درست میگن. با اون قشقرقی که چهلم پدرو سیما به پا کردن، معلومه که مقصر کی بوده. شاید هم 

ایشون شکست نفسی می فرمایند. 

سعید دو سه قدمی جلو آمد و گفت: من قشقرق به پا کردم یا شما؟ حرف ناحسابی زدم اگه گفتم مادر بیاد خونه ي ما 

که حالا اینطوري بلا سرش نیاد؟... 

-منظورت این بوده که این همه سال رفتی و پشت سرت رو نگاه نکردي؟ 

-من حرفی با کسی نداشتم، شما خودتون بزرگش کردید. 

فخري خانم دستش را روي سرش گذاشته و چشمانش را بسته بود. انگار نمی خواست چیزي ببیند یا بشنود. 

-واقعاً که خجالت هم خوب چیزیه! کدوم بچه چهلم باباش حرف از ارث و میراث میزنه که تو زدي؟ 

-نذار دهنم باز بشه... نه که جناب عالی دندون تیز نکردي! مثل اینکه یادت رفته همین چند روز پیش اومدي پیش 

مادر... 

هرکدام که زورش به دیگري نمی رسید، صدایش را بلندتر می کرد و لحنش را تندتر. دراین میان فقط فخري خانم 

بود که خورد می شد و همچنان دم بر نمی زد. 

فرزاد با بی حوصلگی در حیاط قدم می زد. او هم آرزو می کرد که کاش این قهر چندین ساله با خیر و خوشی به پایان 

برسد. با شناختی که از مادرش داشت، دعا می کرد که او باز حرف گذشته ها را پیش نکشد. حالا که موقعیت آشتی 
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مهیا شده بود، باید هردو کوتاه می آمدند. اگر غرور به مادر اجازه می داد، چندان بی میل به این کار نبود. 
در همان زمان که فرزاد در گوشه اي از حیاط مشغول فکرکردن بود، تاکسی دم در توقف کرد و مینا و ستاره با عجله 

پیاده شدند. آنها به هیچ چیز فکر نمی کردند مگر فخري خانم... سعید قبل از حرکت به آنها خبر داده بود که حال 

مادر خوب نیست و آن دو هم بدون معطلی راه افتاده بودند. 

در حیاط باز بود و مینا و ستاره بدون اینکه انتظار دیدن کسی را داشته باشند، شتابان راه ساختمان را پیش گرفتند. 

فرزاد که کنار ایستاده بود، متوجه ورودشان شد. کمی مردد بود اما بعد از دقیق شدن، اطمینان پیدا کرد که آن دو 

کسی جز زن دایی و دختر دایی اش نیستند. دوراز ادب بود که خودش را مخفی کند. اگر مادر و دایی سعید رابطه 

اشان را از سر می گرفتند، لازم بود او هم خودي نشان بدهد. 

فریاد زد تا صدایش به آنها که کمی دور شده بودند؛ برسد: سلام... 

مینا و ستاره که صداي غریبه اي را شنیده بودند، از حرکت ایستاده و به سمت صدا برگشتند؛ با وجودیکه فرزاد 

بزرگ شده بود ولی همان قیافه ي قدیمی و آشنا را داشت. 

مینا متعجبانه پرسید: فرزاده...؟ 

ستاره با حرف مادر مانند برق گرفته ها سر جا خشکش زد. شنیدن نام فرزاد لرزه بر تمام وجودش انداخت. چشمانش 

از اضطراب تار شده بود و قدرت دیدن نداشت. به هیچ وجه انتظار چنین پیش آمدي را اینجا و این زمان نداشت. 

بارها و بارها در مورد اولین ملاقاتش با او فکر کرده بود. چه نقشه ها که در سر نچیده و چه پیش بینی هایی که نکرده 

بود. اما حالا... اصلاً آمادگی مواجهه با او را نداشت. 

با نزدیک تر شدن فرزاد به آنها، ضربان قلب ستاره تندتر و تندتر می زد. انگار قلبش داشت از سینه اش کنده می 

شد. هزاران بار این صحنه را در خیال، تمرین کرده بود، از خودش بدش آمد، سعی کرد آرام باشد. نفس عمیقی کشید 

ولی فایده اي نداشت. نمی دانست چرا گرفتار این حالت شده؟ 

سرش را پایین انداخت تا صورت گلگون شده اش به چشم نیاید. جان به لب شد تا فرزاد خودش را به نزد آنها رساند. 

مشتاق شنیدن صداي او بود و در انتظار اولین واکنش فرزاد! 

-سلام فرزاد جان، ماشاالله براي خودت آقایی شدي! مامان و بابا چطورن؟
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فرزاد در حالیکه نیم نگاهی به ستاره داشت، در جواب مینا گفت: ممنون زن دایی، همه خوبن... ستاره خانم هم خیلی 
عوض شدن. 

مینا که تغییر احوال دخترش را حس کرده بود، سکندري به بازوي ستاره نواخت و بدین وسیله از او خواست تا حرفی 

بر زبان بیاورد. 

-ب... بله، ش ش... شما خوبید؟ 

فرزاد با خونسردي که ستاره اصلاً از او انتظار نداشت، پاسخ داد: من خوبم ولی بیچاره مادربزرگ! 

مینا انگار تازه به یاد چیزي افتاده باشد، پرسید: راستی جریان چی بود؟ چه اتفاقی افتاده؟ 

-دست و پاش رو با شیشه بریده، البته خودم پانسمان کردم، نگران نباشید. الان هم مامان و دایی سعید پیشش 

هستن! 

مینا متعجبانه پرسید: سوسن و سعید!؟... 

و بدون اینکه انتظار پاسخی از فرزاد داشته باشد، راه افتاد. چند قدمی که دور شد، پی برد که ستاره او را همراهی 

نمی کند. او سیخ ایستاده بود و همچنان سر به زیر داشت. 

-ستاره... نمیخواي بیاي؟ 

ستاره دستپاچه، مانند گنجشک اسیري که درقفس را بازشده ببیند، به سرعت دنبال مادر دوید. 

-حالت خوبه؟... 

با وجودي که بدن ستاره مانند کوره داغ بود،اما براي اینکه مادر را مطمئن کند؛ با سر جواب مثبت داد. 

با نزدیک شدن آنها به ساختمان، صداي جروبحث بیشتر و بیشتر به گوش می رسید. مینا شصتش خبردار شد که 

بازهم خواهر و برادر با دیدن هم ، شروع به تسویه حساب هاي قبلی کرده اند. 

بی خبر و به یکباره در سالن را گشود و به همراه ستاره وارد شدند. سعید و سوسن در چند قدمی هم ایستاده و بر سر 

هم فریاد می زدند. 

-اصلاً من گفتم، خوب کردم که گفتم! ارث بابامه، مال خودمه. نه که تو دنبالش نیستی... من انقدر حالیم میشد که 

بذارم داغ بابا تموم بشه؛ انقدر غیرت داشتم که جلوي مادر حرفی نزنم... مثل جناب عالی نبودم که از روز اول براي 
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خونه دندون تیز کردي. 
-تیز کردم یا نکردم، به خودم مربوطه. من حرفم رو رك و راست زدم مثل تو آب زیرکاه نبودم که... 

سوسن از عصبانیت داشت گر میگرفت: من...؟ من...؟ 

مینا درنگ را جایز ندید و بلافاصله خودش را وارد جنگ کرد . 

-شما کی میخواید این بحث تکراري رو تمومش کنید؟ از این همه به هم پریدن، نتیجه اي هم گرفتید؟ 

-بفرما، شاهد رسید! بیا مینا جون، شوهرت اعتراف کرد که مقصر بوده، خودش گفت! 

-آخه سوسن جون، سعید مقصر بوده یا کس دیگه، چه فرقی می کنه؟ مشکلی رو حل می کنه؟ چرا سعی نمی کنید 

فراموش کنید؟ یک کمی گذشت داشته باشد. انقدر دعوا رو کش ندید، به فکر مادرتون باشید. 

ستاره به فکر افتضاحی بود که در ملاقات با فرزاد به بار آورده! در این شلوغی قصد داشت مادربزرگ را بیابد تا با او 

درد دل کند. 

روي پنجه ي پا ایستاد و به گوشه و کنار سرك کشید. عمه سوسن و پدر مانع دید او بودند. تمام حواس آنها متوجه 

خودشان بود و در این گیرودار، کس دیگري را نمی دیدند. ستاره هرطوري که بود، خودش را از پشت سرآنها که حالا 

مادر هم به عمه سوسن و پدر اضافه شده بود، عبور داد. 

مادربزرگ با دست و پاي بانداژ شده و درحالیکه دستش را روي قلبش مشت کرده و به سختی نفس می کشید، در 

گوشه ي اتاق نشیمن به چشم می خورد. ستاره با دیدن حالت مادربزرگ، به سرعت خودش را به او رساند و کنار 

پایش زانو زد و پرسید: مادربزرگ حالتون خوب نیست؟ 

فخري خانم که رنگ به رو نداشت، فقط به زحمت توانست سرش را به سمت سعید و سوسن که در حال مشاجره 

بودند، بگرداند و با این حرکت منظورش را به نوه اش بفهماند. ستاره که تحمل ناراحتی مادربزرگ را نداشت، با بی 

تابی رو به سمت آنها کرد و در حالیکه سعی می کرد لحن صحبتش مودبانه باشد، گفت: کمی هم به فکر مادرتون 

باشید... لطفاً! 

سعید و سوسن اما گوششان به هیچ چیز بدهکار نبود و تازه با ورود مینا، بیشتر براي هم شاخ و شانه می کشیدند. 

-برو خدارو شکر کن که زنت اینجاست، نمیخوام جلوي مینا بگم که چه جور آدمی هستی.
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سعید نیشخندي زد و گفت: نه حق داري! تقصیر تو نیست، ایراد از اون شوهر بی خیالته که گذاشته زبونت انقدر دراز 
بشه. اگر بهزاد یک کمی عرضه داشت، الان تو اینجا براي من بلبل زبونی نمی کردي. 

-پاي شوهر من رو وسط نکش. هرچی که هست، اخلاقش از تو یکی بهتره. 

مینا تنها کسی بودکه صداي ستاره را شنیده بود. در حالیکه دستهایش را براي نشنیدن صداي دادو فریاد شوهر و 

خواهر شوهرش، روي گوش می گذاشت، گفت: سرسام گرفتم، حرف زدن با شما اصلاً فایده اي نداره... سپس به سمت 

فخري خانم راه افتاد. 

او حال مادر شوهرش را به خوبی درك می کرد. در کنار او نشست و با محبت، دست پانسمان شده اش را در دست 

گرفت و گفت: مادرجون، خودتون رو ناراحت نکنید. شما که بچه هاتون رو خوب میشناسید. اگر از هم دور باشن، 

خیلی بهتره... میدونم که دوست ندارید اونها رو جدا از هم ببینید، من هم دوست ندارم ولی من و شما که نمیتونیم 

کاري بکنیم، خودشون باید بخوان. 

رنگ از رخسار فخري خانم پریده و ناي حرف زدن نداشت. مینا که نگران حال او شده بود به دخترش گفت تا براي او 

آب قند درست کند. ستاره با ورود به آشپزخانه ابتدا جارو را به دست گرفت و خرده شیشه هاي روي زمین را جمع 

کرد، سپس لیوانی برداشت و چند حبه قند را همراه با آب، درون آن ریخت. 

پنجره ي آشپزخانه باز بود، از آنجا می شد حیاط را به خوبی دید. به یاد فرزاد افتاد و به بیرون سرك کشید. 

او در حالیکه دست در جیب شلوارش داشت، همچنان متفکرانه در طول و عرض حیاط قدم می زد. قلب ستاره بازهم 

با دیدن او به تپش افتاد. 

-حتماً داره در مورد من فکر میکنه!... بعد از این همه سال دوستی و نامه نگاري، حالا که با هم روبرو شدیم، دست و 

پام رو گم کردم... خوب چکارکنم اصلاً انتظارش رو نداشتم. هر کس دیگري هم جاي من بود، همونطوري می شد... 

خدا کنه در مورد من فکر بد نکنه. 

ستاره همچنان مشغول فکر کردن بود که یکدفعه چشمش به لیوانی که در دست داشت، افتاد. بلافاصله از جا پرید، 

تازه یادش افتاد که به چه دلیل به آشپزخانه آمده... هنوز از اتاق نشیمن صداي داد و فریاد می آمد. به سرعت قاشقی 

در لیوان انداخت و در حال هم زدن، وارد اتاق شد و آب قند را به سمت مادربزرگ گرفت اما او میلی به خوردن 
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نداشت. 
مینا کلافه شده بود. به خاطر فخري خانم هم که شده، می خواست کاري بکند. بلند شد و رو به شوهرش کرد و گفت: 

یا همین حالا بس می کنید، یا اینکه مادر رو با خودم برمیدارم و از اینجا میریم بیرون! شما هم هرچقدر دلتون 

میخواد، بگید و بشنوید. 

سعید نگاهش را از سوسن گرفت و گفت: به اونی که شروع کرده، بگو! من که سرم به کار خودم بود. اصلاً داشتم می 

رفتم که این خانم جلوم رو گرفت . 

سوسن از غیظ ، لبش را گزید. 

-شما که خانمی، به خاطر مادر کوتاه بیا، میدونید که ناراحتی براش خوب نیست. ول کنید گذشته ها رو، هر چی که 

بوده تموم شده. 

سوسن که دلگیر شده بود، در جواب مینا گفت: دست شما درد نکنه مینا خانم، تو که باید شوهرت رو خوب بشناسی. 

مینا خیال نداشت به بحث دامن بزند، رو به شوهرش گفت: شما بزرگتري، به خاطر مادر جون کوتاه بیا! حداقل براي 

اینکه خیال مادر راحت بشه، بس کنید. آخه چطوري دلتون میاد؟... یه نگاه بهش بنداز... 

با این حرف، مشاجره کنندگان به سمت فخري خانم برگشتند. او با حالی نزار، بی هدف به گوشه اي خیره شده بود. 

هیچ کس حال او را نمی فهمید. ستاره که در کنارش، لیوان به دست نشسته بود، با ترس و لرز گفت: فکر کنم حال 

مادربزرگ اصلاً خوب نیست. نمیخواید کاري بکنید؟ 

مینا با لحن سرزنش باري گفت: مگر نگفتم آب قند رو بهش بده... 

-چکار کنم... نمیدونم چرا اصلاً پلک نمیزنه! نکنه بیهوش شده باشه؟... 

سوسن با دست، محکم به صورتش زد وگفت: خدا مرگم بده. پس تو اونجا چکار میکنی؟... همزمان مینا و سعید هم با 

سوسن همراه شدند و تقریباً فاصله ي بین مادر را دویدند. 

همه دور او حلقه زدند و با نگاه هاي مضطربانه از هم کمک می خواستند. سوسن دستپاچه شده بود و براي اینکه 

کاري کرده باشد، با شتاب لیوان را از دست ستاره که هاج و واج مانده بود، ربود و چند قطره اي از محتویات لیوان، 

روي صورت مادر پاشید. انقدر این کار با سرعت انجام شد که هشدار ستاره که می گفت: (آب نبود... قند...) فایده اي 
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نکرد و دیرشد. 
سعید به دخترش پرید: چه فرقی میکنه؟ حالا تو هم تو ي این موقعیت وقت گیرآوردي؟ 

ستاره دهان باز کرد تا جواب پدر را بدهد ولی با بالا رفتن ابروهاي مادر، فهمید که باید خاموش باشد. 

سوسن با پشت دست، چند ضربه به صورت فخري خانم نواخت و سعید و مینا با بی تابی او را صدا می زدند. 

همه چشم انتظار عکس العملی از طرف مادر بودند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و فخري خانم همچنان بیهوش و بی حرکت، 

جلوي رویشان افتاده بود. 

ستاره که با دیدن این وضعیت، باران اشک از چشمانش روان شده بود با آه و زاري گفت: اورژانس خبر کنیم؟... 

مینا خودش را جمع و جور کرد و درحالیکه بر می خواست، گفت: ماشین که همراهمون هست... 

-آره. خودم می برمش... 

سعید قبل از اینکه سوسن حرفی برزبان بیاورد، این را گفت و به سرعت بیرون دوید. مینا بازوي مادرشوهرش را 

گرفت و خطاب به سوسن که ماتش برده بود، گفت: کمک نمیکنی ؟ 

او هم برخواست و بازوي دیگر مادر را گرفت و هردو با زحمت بسیار، جسم نیمه جان و تکیده ي او را بلند کردند تا به 

آستانه ي در برسانند. ستاره مانند گنجشک تیر خورده اي، در اطراف آنها بال بال می زد و بی اختیار اشک می 

ریخت. مینا برسرش فریاد زد: چکار میکنی؟... به جاي این کارها بیا کمکمون کن. 

-چه کاري؟... شما بگید، من انجام میدم. 

سوسن که مطمئن نبود در آن شرایط کاري از دست برادرزاده اش بربیاید، گفت: خیلی سنگینه، نمیتونیم اینطوري تا 

کنار در ببریمش... برو فرزاد رو صدا بزن. 

... -م...م...من!؟ 

شانس با او یار بود، چرا که فرزاد با دیدن حرکات و چهره ي دایی سعید، پی برده بود که اتفاقی رخ داده و با عجله 

خودش را رساند وگرنه ستاره در آن شرایط ، هیچ کاري از عهده اش بر نمی آمد و بدتر اینکه، این بار هم جلوي فرزاد 

و عمه سوسن، بی عرضه نشان می داد.. 

به محض اینکه فرزاد چشمش به حال و روز مادربزرگ افتاد، با حیرت ، پرسید: این جوري نبود که ... چه اتفاقی 
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افتاده؟... 
مینا که می دید سوسن حرفی براي گفتن ندارد، به جاي او پاسخ داد: مگر از دایی سعیدت نپرسیدي؟ 

-نه. خیلی عجله داشت، حواسش هم به هیچی نبود. حتی اگر صداش هم می کردم، نمی شنید. 

-لطفاً برو ببین دایی ات ماشین رو آورده داخل حیاط یا نه؟... 

فرزاد رفت و پس از چند لحظه برگشت. 

-آره، داره میاد. 

-خیلی خوب پس بیا کمک کن تا بذاریمش توي ماشین... 

هرچند سخت بود اما با کمک هم فخري خانم را ازپله ها پایین آورده و داخل ماشین نشاندند. سعید که پشت فرمان 

نشسته بود، داد زد: زود باشد تا دیر نشده. 

مینا نگاهی به ستاره و سوسن که مستاصل ایستاده بودند، کرد و گفت: دخترم تو همینجا بمون،... سوسن جون شما 

نمیخواي بیاي؟ 

سوسن مردد مانده بود، شاید بیشتر خجالت می کشید. زیرچشمی نگاهی به برادرش انداخت و با تردید گفت: من با 

فرزاد میام. 

-با هم بریم که بهتره. خودم تنهایی نمیتونم، بالاخره تو دخترشی...! 

اجازه نداد تا سوسن فکر کند. دست خواهرشوهرش را گرفت و به داخل ماشین هل داد و خودش هم کنار او نشست. 

این اتفاق هرچند تلخ اما گام مثبتی بود براي پایان دشمنی! مینا هم به خوبی آن را درك کرده بود. 

ماشین گاز داد و از در حیاط خارج شد. فرزاد آنها را بدرقه کرد تا در را پشت سرشان ببندد. ستاره اشکی را که هنوز 

از گوشه ي چشمانش سرازیر می شد پاك کرد و توي ایوان نشست. 

در دلش به این روز لعنت می فرستاد. صبح آن با دیدار غیرمنتظره ي فرزاد، پس از مدتها شروع شده بود. هرچند در 

آرزوي چنین روزي بود اما از اینکه نتوانست جلوي او خود واقعی اش را نشان دهد، شرمگین بود؛ و بعد هم که روبرو 

شدن عمه و پدر که با کلی جارو جنجال، باعث خراب شدن حال مادر بزرگ شد. 

خوش به حال فرزاد که انقدر آرام بود! او که همیشه در نامه هایش از مادر بزرگ می گفت و به حال او دل می سوزاند، 
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حالا چطور توانسته بود خود را کنترل کند؟ چقدر خونسرد و بی تفاوت نشان می داد! 
شاید نوشتن راحت تر از حرف زدن باشد اما دلش می خواست پسرعمه اش سر صحبت را باز کند. او دوست و همراز 

قدیمی اش محسوب می شد. 

غرق در افکار خود بود که فرزاد او را از خیالاتش بیرون کشید. 

-خودت رو ناراحت نکن، خوب میشه. 

با وجود آن همه نامه اي که برایش نوشته و از او دریافت کرده بود؛ هنوز با فرزاد احساس غریبگی می کرد. 

دوست نداشت که او به این احساس پی ببرد. نفس عمیقی کشید تا برخود مسلط شود سپس گفت: شما که مادربزرگ 

رو خیلی دوست دارید، چرا این حرف رو میزنید؟ مگه میشه ناراحت نبود؟ 

-درسته... ولی با ناراحت بودن ما که مشکلی حل نمیشه... بیچاره ماهان! 

-راستی ماهان... اون الان کجاست؟ چکار میکنه؟ 

-رفته تبریز، عروسی دخترعمشه. اگر بفهمه که مادربزرگ حالش خوب نیست...چی میشه... 

ستاره متعجبانه پرسید: چطور مگه؟ 

-ماهان جونش براي مادربزرگ در میره. همیشه مواظبش بود. حالا درست روزي که اون نیست این اتفاق افتاد. 

مطمئنم خیلی ناراحت میشه. 

-یعنی بیشتر از شما؟ همیشه... سفارش می کردید که بهش سر بزنیم. 

ستاره خواست بگوید که همیشه در نامه سفارش می کردید ولی چون فرزاد تا کنون اشاره اي به نامه نکرده بود، فکر 

کرد شاید او قصد دارد موضوع نامه ها را سربسته نگه دارد و یا شاید از ذکرآن خاطرات خجالت می کشد، براي همین 

جمله اش را تصحیح کرد. 

فرزاد که از ایستادن خسته شده بود، به دیوار تکیه داد و به خیال اینکه ستاره او را مورد لطف قرار داده، گفت: 

ممنون ولی دروغ چرا... هیچ کس به اندازه ي ماهان به مادربزرگ کمک نمی کنه و به فکر اون نیست. 

سپس براي اینکه به نوعی کلافگیش را نشان دهد، سرش را خاراند و گفت: شما که اینجا می مونید؟... من کاردارم، 

باید برم به پدرم خبربدم.
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ستاره یک دنیا حرف با او داشت اما مثل اینکه فرزاد فعلاً علاقه اي به گذشته ها و یادآوري خاطرات نداشت. او دستی 
به لباسهایش کشید و درحالیکه موهایش را مرتب کرد، به سرعت از ستاره خداحافظی کرد و قبل از اینکه جوابی از 

طرف او بشنود، چند متري دور شده بود. 

ستاره تا زمان بسته شدن در، با نگاهش او را دنبال کرد. به یاد نامه اي که فرزاد برایش نوشته بود، افتاد شاید اون 

طوري که فکر می کنی نباشم)! ولی او همان فرزادي بود که تصورش را می کرد، فقط کمی مرموزتر و بی احساس تر. 

شاید داشت امتحان می شد، باید وفاداریش را به او اثبات می کرد. 

فخري خانم در راه یکی دو بار چشمانش را بازو بسته کرد اما فقط به اندازه یک پلک زدن! مسیر خانه تا 

بیمارستان با دل آشوبی و نگرانی گذشت. مینا و سوسن با چشمانی مضطرب و بغضی سنگین در گلو، مادر را می 

پاییدند و سعید با سرعت هرچه تمامتر رانندگی می کرد. 

ماشین درست مقابل درب ورودي بیمارستان با صداي ساییدن لاستیک ها روي آسفالت متوقف شد. سعید سرش را 

به عقب چرخاند و گفت: بمونید تا من برگردم. 

از ماشین پیاده شد و با عجله به داخل ساختمان بیمارستان دوید. 

بعد از اینکه سعید توضیحاتی درباره ي وضع و حال مادرش به پذیرش داد، یکی ازکارکنان بیمارستان با دردست 

داشتن یک ویلچر، با او همراه شد تا فخري خانم را به داخل منتقل کنند. 

چند دقیقه اي طول کشید تا پزشک کشیک براي معاینه ي بیمار حاضر شود. فخري خانم را روي تخت خوابانده بودند 

و هر سه در سکوت در انتظار اعلام نظر دکتر، چشم به معاینه اش داشتند. 

دکتر که مردي جوان با قد و قامتی متوسط بود، بدون توجه به آنها، مشغول اندازه گیري فشار و ضربان قلب شد و 

بدون مقدمه پرسید: چه نسبتی با هم دارید؟ 

سعید و سوسن که خودشان را در این ماجرا مقصر می دانستند، سکوت را ترجیج دادند و براي اینکه نگاه هایشان با 

هم تلاقی نکند، سر به زیر انداخته بودند. مینا با دیدن واکنش آنها فهمید که خودش باید پاسخگو باشد، براي همین 

با دستپاچگی جواب داد: راستش این آقا و... 

-با مریض رو گفتم.
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-آهان بله، ایشون مادرمون هستند. 
-دست و پاش چی شده؟... 

-شیشه بریده بود. 

-سابقه ي بیماري قلبی داشته؟ 

-نخیرآقاي دکتر، یعنی به این شدت نه... درد داشته ولی... 

پزشک وسایلش را جمع کرد و بی آنکه حتی نگاهی هم به همراهان بیمار بکند، توضیحات مینا را نیمه کاره گذاشت و 

در حالیکه پرستار را صدا می زد، از اتاق خارج شد. 

-این دیگه کی بود؟ چرا همچین کرد... مینا با اعتراض رو به شوهرش کرد و با طعنه گفت: هیچ حرفی نزنی ها... 

دو پرستار که سرتا پا سفید پوشیده بودند، وارد اتاق شدند. یکی از آنها خطاب به همراهان بیمارگفت: برید کنار، باید 

ببریمش. 

اینبار سوسن که دلش شور مادرش را می زد، با نگرانی پرسید: کجا؟... 

پرستار برگشت و نگاه طلبکارانه اي به هر سه آنها که منتظر شنیدن پاسخ ایستاده بودند، انداخت و گفت: اگر براتون 

مهمه... آي سی یو. درضمن یکیتون بره پذیرش تا پرونده ي بیمار رو تکمیل کنه. 

با نگاه بهت زده سوسن ، مینا و سعید، دو پرستار، مادر را همراه خود به بخش دیگري منتقل کردند. 

مینا که انتظار چنین برخوردي را از پزشک و پرستاران نداشت، با گلایه گفت: اینجا دیگه چه جور بیمارستانیه؟ نکنه 

واقعاً فکر می کنند که ما این بلا رو سر مادرجون آوردیم!! 

-نه که اینطور نیست؟ اونها هم فهمیدن که چرا مادر به این روز افتاده! همش تقصیر من بود، من دختر خوبی براش 

نبودم. 

سوسن به اینجاي حرفش که رسید، نتوانست تحمل کند و بغض در گلو مانده اش یکباره ترکید و صداي هق هق گریه 

اش تمام اتاق را در برگرفت. 

سعید نگاه ریزي به همسرش اندخت، او هم کمتر از خواهرش مقصر نبود. در دل خودش را سرزنش می کرد اما چون 

مرد بود و مغرور، روي گریه کردن نداشت. اگر چند لحظه بیشتر در اتاق می ماند، اشک چشمانش سرازیر می شد. 
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براي همین فرار را برقرار ترجیح داد و به بهانه ي تکمیل پرونده مادر، اتاق را ترك کرد. 
مینا با خواهر شوهرش احساس همدردي می کرد. او هم طاقت دیدن ناراحتی کسی را نداشت. سعی کرد سوسن را 

آرام کند. دست بر شانه ي او گذاشت وهر چند که خودش به حرفی که میزد مطمئن نبود، گفت: حالا که طوري نشده، 

همه چیز قابل جبران کردنه... 

-دیگه چطور باید می شد... مادرم از دست من افتاده گوشه ي بیمارستان، اگر زبونم لال اتفاقی براش بیفته... من 

هیچ وقت خودم رو نمی بخشم. 

-خودت رو آزار نده عزیزم، به جاي این حرفها براش دعا کن. انشا الله که دوباره سالم و سلامت برمیگرده سرخونه و 

زندگیش... سعید حرفی نمیزنه اما مطمئنم که حال اون هم دست کمی ازتو نداره. اگر مادرت بدونه که شما دو تا 

ناراحت و پشیمونید، حتماً خوشحال میشه. 

سخنان مهربانانه و امید بخش مینا، سوسن را آرام کرد. او به خود دلداري می داد که هنوز فرصت براي جبران وجود 

دارد و به هچ عنوان نباید آن را از دست بدهد. 

ستاره تنها در خانه انتظار دریافت خبري از مادربزرگ را می کشید. فکر و خیالهاي جورواجور به مغزش هجوم 

آورده و دلشوره امانش را بریده بود. 

از طرفی نگران حال مادربزرگ بود واز طرف دیگر به فرزاد می اندیشید. فرزادي که ستاره سالهاي نوجوانی و جوانی 

اش را با نوشته ها و یاد و خاطره ي او گذرانده بود. 

از مقدمه چینی هایی که براي آغاز سخن و دیدار با او در این مدت آماده کرده بود، خنده اش گرفت. با خود فکر می 

کرد، چه حکمت و دلیلی براي تلاقی مواجهه او با فرزاد و بیماري مادربزرگ، می تواند وجود داشته باشد! مطماناً اگر 

وقتی دیگرآنها به هم می رسیدند، شرایط بهتر از این می شد . حتی فرصت این را نیافته بود که به خوبی در چهره 

اش دقیق شود و صورت او را که در طی سالها به معشوقی پنهانی برایش مبدل شده بود، در ذهن حک کند. 

احتیاج داشت تا با کسی درد و دل کند، از شادي ها و غصه هاي امروز برایش بگوید. دل به مادربزرگ بسته بود اما او 

که خود حالا به یکی از غصه هاي ستاره مبدل شده بود. در اینجور مواقع، همیشه یک دوست خوب و صمیمی می 
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توانست گره گشاي کار باشد، ستاره به یاد نوشین افتاد. صمیمی ترین و نزدیک ترین دوستش که از تمام ماجراي نامه 
نگاریش با فرزاد، آگاه بود و گاهی اوقات ستاره با او مشورت و همفکري می کرد. نوشین دختر زبر و زرنگ و باهوشی 

بود. 

ساعت حوالی ظهررا نشان می داد. در کنار تلفن نشست و در حالیکه شماره می گرفت، دعا کرد که اي کاش او خانه 

باشد... 

-بفرمایید... 

ستاره با شنیدن صداي دوست خود، هیجان زده شد و گفت: نوشین خودتی؟ خدارو شکرکه خونه اي... 

-علیک سلام، قرار بودکجا باشم ؟ 

-ببخشید سلام، خواهش می کنم سر به سرم نذار، اصلاً حوصله ندارم. اگر بدونی امروز چه اتفاقی افتاد... 

-چی شده؟ نکنه نامه هاي فرزاد لو رفته... آره؟ 

-نه بابا، بیشتر از اون. 

-واي پس چرامعطلی؟ تعریف کن دیگه، میخواي جون به سرم کنی؟ 

ستاره با آب و تاب فراوان، از سیر تا پیاز ماجراهایی را که پیش آمده بود، براي او شرح داد... 

در طی مدتی که ستاره مشغول حرف زدن بود، نوشین حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورد و فقط گوش می داد. طوري 

که دست آخرستاره به او شک برد و براي اینکه از بودن او اطمینان حاصل کند، پرسید: هنوز اونجایی؟ چرا چیزي 

نمیگی؟ 

-تو که امون نمیدي! داشتم گوش می دادم، خوب حالا حال مادربزرگت چطوره؟ 

-نمیدونم، خودم هم منتظر خبرم. فعلاً که کسی باهام تماس نگرفته، اونها همه بیمارستانند. فکرش رو بکن عمه 

سوسن و بابا! کنار همدیگه... می ترسم یه وقت وضع بدتر بشه. 

-خیالت راحت باشه. حالا که حال مادرشون خوب نیست، حتماً با هم آشتی می کنن. آدمها اینجورین دیگه، وقتی 

همه سالم و سلامت وخوشبختند، به یاد هم نمی افتن و سراغ هم رو نمیگیرن. اما همینکه یک اتفاق بدي براي کسی 

افتاد و کار از کار گذشت، اون موقع یادشون می افته که همدیگه رو دارن!
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-خدا از دهنت بشنوه، اینطوري من وفرزاد هم مجبور نیستیم یواشکی به هم نامه بدیم. 
-این فرزادي که تو ازش گفتی، فکر کنم در نگاه اول که تو رو دیده، پشیمون شده! 

-خیلی لوسی، من که گفتم هول شدم، اون هم حتماً خجالت کشیده. تازه مادر اونجا بود، نمیشد حرفی زد. 

-پس چرا اون وقت که با هم تنها بودید، چیزي نگفت؟ 

... -من میخواستم بگم، ولی... 

-خوب شد نگفتی، پسرها احساس ندارن، هیچی رو بروز نمیدن! دخترها همیشه بیخودي غش و ضعف میرن و 

خودشون رو میندازن جلو. از من میشنوي، تا زمانی که فرزاد اشاره اي نکرده، تو هم لب از لب باز نکنی. 

-آره من هم همین تصمیم رو داشتم. 

-خیلی خنده داره، اگر اینطوري بشه که صد رحمت به نامه نگاري. 

-شاید! این اواخر دل فرزاد هم گواهی می داد که روزهاي جدایی تموم میشه. 

-ببینم دختر، وقتی همه اونجا توي بیمارستانن، تو چرا تنها توي خونه نشستی؟ چرا بلند نمیشی بري پیش بقیه؟ 

-دوست دارم برم، ولی باید یکی خبري بهم برسونه یا نه؟ 

-اگر من جاي تو بودم، حتی یک لحظه هم توي خونه بند نمی شدم. 

-پس بهتره گوشی رو قطع کنم چون ممکنه بخوان به خونه زنگ بزنن، ممنون از اینکه به حرفام گوش دادي. 

-قابلی نداشت، فقط اگر خبرجدیدي بود به من هم بگو. 

-حتماً خداحافظ. 

بخش آي سی یو در طبقه دوم قرار داشت. سوسن و مینا بعد از کلی پرس و جو و عبور از راهروهاي شلوغ و 

طویل بیمارستان، به جایی که فخري خانم بستري بود، رسیدند. 

طبقه ي دوم درست برعکس طبقه ي پایین که لبریزبود از جمعبت شتابزده و مضطربی که هر کدام به دنبال کار خود 

می دویدند، خلوت و خالی، همراه با سکوتی آزاد دهنده بود. بوي الکل و دارو به وفور به مشام می رسید. 

علامت بزرگ روي در، گواه بخش ویژه را می داد. پرستاران اجازه ي ملاقات به هیچ همراهی را نمی دادند. به همین 
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دلیل هر دو آنها روي صندلیهاي بیرون بخش، به انتظار نشستند و چشم به در داشتند تا زمانی که کسی قصد خروج 
از بخش را داشته باشد و خبري از مادر برایشان بیاورد. دلشان مانند سیر و سرکه می جوشید. بدتر از همه این بود که 

هیچ کاري از دستشان بر نمی آمد. بجز صبر که در این شرایط، سخت ترین کار ممکن بود. 

هردو زن، در خود مچاله شده و سر به زیر انداخته بودند. انگار داشتند با خدا نجوا و راز و نیاز می کردند و از او یاري 

می خواستند. 

صداي پاي قامتهایی که با لباس روشن ، از اتاقی به اتاق دیگر می رفتند، در گوششان طنین می انداخت و هرلحظه 

چشمهایشان را به سمتی که صدا از آنجا بر می خوست می کشاند. 

مینا دلواپس ستاره هم بود. او حتماً انتظارشنیدن خبري از مادربزرگش را می کشید. اما با دیدن وضع و حال سوسن، 

بیم داشت از اینکه تنهایش بگذارد. رنگ صورتش به زردي گراییده بودو هر لحظه امکان داشت از ضعف و ناتوانی 

بیهوش شود. هرچند او زبان تیزوگزنده اي داشت اما دلش مانند شیشه نازك و شکننده بود، ناراحتی وجدان او را 

عذاب می داد. 

مینا اضافه برفخري خانم، نگران حال شوهر وخواهرشوهرش بود. آرزو می کرد که حادثه ي غیر قابل جبرانی به وقوع 

نیاید تا مبادا داغ پشیمانی براي همیشه بر پیشانیشان حک شود. 

در همین حین درب آسانسوري که در انتهاي سالن، همجوار با راه پله قرار داشت، باز شد و مردي تنها با حالتی 

پریشان، از آن خارج شد. همانند کسی که در جستجوي چیزي باشد، ضمن اینکه سرش را به اطراف می چرخاند، 

چند قدمی هم به چپ و راست خود برداشت. 

مینا که متوجه ورود کسی شده بود، سرش را از محاصره ي دستهایش بیرون آورد و به سمت صدا رو برگرداند؛ سعید 

بود که آنها را جستجو می کرد. 

فاصله ي بینشان زیاد بود. مینا بلند شد و در حالیکه براي او دست تکان می داد، گفت: ما اینجاییم، بیا این طرف. 

سوسن با دیدن برادر، دوباره چشمانش تر شد و خاطرات لجبازیها و نق زدنها به جان مادر، جلوي چشمانش صف 

کشیدند. مینا با آمدن همسرش، از تنها نماندن سوسن اصمینان حاصل کردو به محض ملحق شدن سعید گفت:خوب 

شد اومدي، باید به ستاره زنگ می زدم. طفلک دخترم حالا خیلی نگران شده... سپس طوري که سوسن بویی نبرد با 
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چشم و ابرو او را به سعید نشان دادو گفت: همینجا باشید تا من برگردم. 
او به طور غیر مستقیم به همسرش فهماند که مواظب خواهرش باشد. سعید هم پس از اینکه رفتن مینا را نظاره کرد، 

در فاصله ي چند صندلی دورتر از سوسن نشست وبی هدف خودش را مشغول تماشاي درو دیوار نشان داد. 

این غرور لعنتی دست از سرش بر نمی داشت. دوست داشت بداند که سوسن در چه فکري است. ایا خواهرش هم 

مانند او از کارها و اعمال گذشته شرمگین و پشیمان شده؟ با خودش گفت: نکنه همه من رو مقصر بدونن . تنهایی 

خیلی سخته. 

در هچنین شرایطی داشتن خواهر یا برادري که با او همدلی و همراهی کند، بیش از هر چیز احساس می شد. 

-سعید... 

به نظرش آمد کسی او را صدا می زند... اما درآن نزدیکی کسی بجز سوسن نبود. سوسن؟... نه حتماً اشتباه شنیده. 

-سعید من رو می بخشی؟... 

این بار صدا رساتر بود. به سمت خواهرش چرخید. چشمان پف کرده و نمناك سوسن، مظلومانه او را نگاه می کرد. 

مدتها بود که نامش را از زبان او نشنیده بود. احساس کرد که حالا چقدر به او نزدیک است. 

-م...م...من... 

به دنبال کلمه اي مناسب می گشت تا جمله اش را کامل کند. اما انگار مغزش از هر لغتی تهی شده بود. 

-حق داري با من حرف نزنی، خواهر خوبی برات نبودم. 

جلال و جبروت سعید اورا منع می کرد از اینکه اظهار ندامت کند اما هیکل درشت و مردانگی او چه ارزشی داشت 

اگردست دل شکسته اي را رد می کرد. گناه او اگر به اندازه ي سوسن نبود، از او کمتر هم نمی شد. بالاخره او هم به 

حرف آمد... پا روي غرورش گذاشت و با اطمینان گفت: این حرف رو نزن. من بودم که شعله ي این آتیش رو روشن 

کردم. اگر کسی قرار باشه ببخشه، تویی نه من! 

سوسن آه بلندي کشید و گفت: خجالتم نده، باور کن در تمام این مدت همیشه به یادت بودم. وقتی دلم برات تنگ 

می شد یواشکی می اومدم از پشت شیشه مغازه نگات می کردم. دوست داشتم بیام جلو ولی یه چیزي اجازه نمی 

داد.
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-می فهمم چی میگی، من هم شما رو از یاد نبرده بودم. من که بجز توخواهر و برادر دیگه اي ندارم. شاید انتظارات 
من خیلی زیاد بوده! اگر اون موقع جوونی نکرده بودم... چندین سال از عمرمون به همین سادگی و کدورت نمی 

گذشت. 

دل سوسن شور مادر را می زد. از اضطراب توان نشستن نداشت. بلند شد و در مقابل سعید شروع به قدم زدن کرد. 

حرفهاي کهنه فایده اي نداشت. 

-گذشته ها رو فراموش کن، هردومون بچگی کردیم. مادر براي ما دو تا خیلی غصه خورده، حاضرم هر کاري بکنم تا 

مادر دوباره حالش خوب بشه... سپس رودر روي سعید ایستاد و در حالیکه ملتمسانه دستش را به سوي او دراز می 

کرد، گفت: کمکم می کنی؟ 

سعید بی تامل، در حالیکه براي اولین بار در این چند ساله، چشم در چشم سوسن می دوخت؛ دست خواهرش را با 

تمام وجود مهربانانه فشرد... 

آنها همچون دو کودك، مشتاقانه همدیگر را در آغوش گرفتند تا اشک شوق و ندامت با هم بر گونه هایشان سرازیر 

شود. 

... -الو ستاره؟ 

-مامان، کجایی؟خیلی وقته منتظرم. 

-ببخش عزیزم. اینجا سرمون خیلی شلوغ بود. 

-از مادر بزرگ چه خبر؟ 

-احتمالاً حمله ي عصبی یا شوك بوده. تحت مراقبته، باید براش دعا کنیم. 

-منم میخوام بیام اونجا... 

-چی میگی، ما خودمون هم اینجا اضافه ایم. فقط یک نفر میتونه اینجا بمونه. خودمون هم برمی گردیم... ناهار که 

نخوردي؟ 

-نه اشتها ندارم.
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-سرراه غذا میگیریم میایم. 
-پس بابا کجاست؟ 

-با عمه سوسن توي بخش هستن. 

-دو تاشون رو با هم تنها گذاشتی! بازم به جون هم نیفتن؟ 

-خیالت راحت باشه، اینجا بیمارستانه، اجازه ي داد و بیداد ندارن. راستی فرزاد هنوز اونجاست؟ 

-نه خیلی وقته که رفته. 

-خیلی خوب من دیگه باید برم، میایم دنبالت. خداحافظ. 

مینا گوشی را گذاشت.حرفهاي ستاره نگرانی را به جانش انداخته بود. خودش را از بین انبوه جمعیتی که کنار باجه ي 

تلفن صف کشیده بودند، عبور داد و به سمت آسانسور رفت . دو پرستار قصد داشتند بیماري را که روي تخت افتاده 

بود، به بالا منتقل کنند. مینا با دیدن آنها راه پله را انتخاب کرد و بعد از اینکه پله ها را دو تا یکی طی کرد، نفس نفس 

زنان به طبقه ي دوم رسید. چند ثانیه اي طول کشید تا حالش جا آمد. در حالیکه دستش را به دیوار تکیه داده بود. 

گردنش را براي جستجو به سمت انتهاي راهرو دراز کرد، از دور فقط سعید را دید که روي صندلی نشسته، سوسن را 

نتوانست پیدا کند، شاید همین دور و اطراف بود. با خودش فکر کرد: یعنی واقعاً دوباره دعواشون شده؟ چرا اینها 

نمی تونن مثل دوتا آدم کنار هم بمونن؟... من دیگه حوصله ي نصیحت کردن رو ندارم، بذار هر طوري که میخوان 

باهم رفتار کنند. اصلاً به من چه ربطی داره؟ 

همینطور که در دل با خود حرف می زد، به انتهاي سالن رسید. به نظر می آمد که سعید در حال حرف زدن با خودش 

است. اما نه انگار کسی در کنار او نشسته و دست در دست هم در حال صحبت بودند.آنها انقدر صمیمانه در کنار هم 

نشسته بودند که به سختی می شد نفر کناري سعید را تشخیص داد.جلوتر که رفت، سرجا خشکش زد. باورکردن 

چیزي که می دید، برایش سخت بود. سوسن و سعید!!! ... 

چشمانش از تعجب گرد شد. کاري که در سیزده سال گذشته هیچ کس حتی فخري خانم نتوانسته بود انجام دهد، در 

عرض چند دقیقه توسط دو طرف دعوا انجام شده بود. 

شیرینی لبخندي که برلبان مینا نشست خیلی کوتاه ترازیادآوري خاطرات تلخ گذشته بود. خوشحال بود از اینکه 
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فخري خانم بالاخره به آرزویش رسید. اما آیا او موفق به دیدن اتفاقاتی که همیشه آرزویش را داشت، می شد؟ مادر 
سالها در فکر چاره اي بود تا کدورت بین فرزندانش را پاك کند، حالا هرچند که بیمار و بی خبر از همه جا روي تخت 

بیمارستان دراز کشیده بود، اما به هرحال او باعث و بانی آشتی خواهر و برادر محسوب می شد. 

مینا بدون اینکه حرفی برزبان بیاورد، ساکت و خاموش در چند قدمی آنها ایستاد و مشغول تماشایشان شد. سعید 

پشت به او داشت و او را نمی دید اما سوسن که در کنار او نشسته بود، پی به حضو رکسی درآن اطراف برده بود و به 

خیال اینکه شاید پرستار است، از سر جایش نیم خیز شد. 

مینا به سختی سعی کرد تا لبخند کمرنگی که در چهره اش بود، محو نشود. سعید با واکنش سوسن رو به عقب 

برگرداند. هردو با دیدن مینا از جایشان برخواستند و با شرمندگی سر به زیر انداختند . قیافه ي آنها بیشتر به شاگرد 

تنبلهایی می ماند که در مقابل معلم خود حرفی و پاسخی براي گفتن نداشتند. بالاخره سوسن سکوت را شکست و به 

مینا گفت: میدونم حالا تو چه فکري هستی. هر چیزي که بخواي بگی حق داري و با اشاره به سعید ادامه داد: ما هر 

دو اشتباه کردیم. هیچ کس بجز خودمون نمیتونه بفهمه که تو دلمون چی گذشته و میگذره و حالا چه احساسی 

داریم... فقط امیدوارم که مارو ببخشی. 

سعید هرچند حرفی نمی زد اما سکوتش مهر تاییدي بر گفته هاي خواهرش بود. او در حالیکه با پشت دست، عرق 

شرمی را که روي پیشانیش نشسته بود، پاك می کرد همراه با سوسن چشم و گوشش را به دهان مینا داشت. 

مینا اما مهربانانه دستهایش را از هم گشود و گفت: من چرا باید شما رو ببخشم؟ خیلی خوشحالم. فقط امیدوارم زیاد 

دیر نشده باشه. این را گفت و با آغوش باز سوسن را که با چهره اي معصومانه به سویش می آمد، پذیرفت. 

سعید همسرش را خوب می شناخت. مینا بارها و بارها سعی کرده بود اختلافات آن دو را حل کند. اما هر بار که او می 

خواست سر صحبت را باز کند، سعید به میان حرفش می آمد و رشته ي کلام او را پاره می کرد. حتی حاضر نبود نامی 

از سوسن در خانه اش برده شود. و حالا شرم داشت از اینکه اعتراف به درستی نصایح مینا و پافشاریهاي کورکورانه 

خود کند. دوست داشت همسرش مانند همیشه او را درك کند و اشتباهاتش را ببخشد و به فراموشی بسپارد. 

بعد از اینکه سوسن و مینا از آغوش هم جدا شدند و احساسا تشان کمی فرو نشست، سعید با صدایی آرام و گرفته 
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که از او کمتر شنیده می شد، رو به همسرش کرد و گفت: معذرت میخوام از اینکه به حرفهات بی توجهی کردم، نمی 
خواستم کار به اینجا بکشه. من... 

مینا پیش رفت و انگشتانش را به نشانه ي سکوت بر لبهاي شوهرش گذاشت و گفت: لازم نیست چیزي بگی، مهم 

اینه که شما دوباره همدیگه رو پیدا کرید. هر چی که بوده، گذشته. ما همه این رومی خواستیم، حالا هم باید به فکر 

مادر بود. اگر شما رو در کنار هم ببینه خیلی خوشحال میشه. 

در همین حینی که آنها در حال گفت وگو بودند، خانم پرستاري با جثه اي کوچک و قیافه اي زیرکانه از بخش ویژه 

خارج شد. او از اینکه همراهان بیمار به او توجه کنند واز او تقاضایی داشته باشند،بدش نمی آمد ولی متعجب شد 

چرا این ملاقات کنندگان، برعکس بقیه، بی تفاوت به او همچنان سرگرم صحبت بودند. خواست بی سرو صدا از کنار 

آنها رد شود ولی کنجکاویش اجازه ي عبور به او نداد و براي اینکه خودي نشان دهد، دستی به کمر زد وطوري که 

آنها بفهمند، گفت: فکر می کردم مردم به خاطر بیماراشون دم در جمع میشن! اگر کاري ندارید بهتره برید پایین. 

همین جمله کافی بود تا سعید به اتفاق خواهر و همسرش، بلافاصله رو به سمت او بگردانند و دست به دامان او شوند. 

سوسن که آتشش از همه تندتر بود به او نزدیک شد و گفت: خانم جون قربونت برم. ما خیل وقته که انیجا منتظریم، 

شما از مادر من خبري ندارید؟ 

-مادر شما کیه؟ 

سعید که هول شده بود، به سرعت گفت: فخري ... امیري... فخري امیري. 

پرستار به مقصودش رسیده بود. خودخواهانه شانه اي بالا انداخت و در حالیکه دور می شد گفت: شیفت من که تموم 

شده! الان آقاي دکتر میاد، از ایشون بپرسید. 

این حرف مانند آب سردي بود که بر پیکر هر سه آنها ریخته شد و مات و مبهوت دورشدن پرستاررا تماشا می کردند 

که مردي میانسال با حالتی موقر و عینک دره بینی به چشم، پشت سرآنها ظاهر شد. او ناخواسته حرفهاي پرستاررا 

شنیده بود. براي همین دستی بر شانه ي سعید زد که او را از جا پراند. سپس با مهربانی گفت: خانم پرستارمنظوري 

نداشتند. اگر مشکلی هست به من بگید.
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از گوشی پزشکی که دور گردنش آویزان شود، تشخیص شغل او چندان سخت نبود. اینبار هر سه آنها به دور شخص 
تازه وارد که الا معلوم شده بود پزشک است، حلقه زدند و هرکس به نوبه خود حرفی می زد و سوالی می پرسید. 

-تورو خدا آقاي دکتر حال مادرمون چطوره؟... خانم امیري. 

-مشکلش چیه؟ حالش خوب میشه؟ 

-کی میتونیم ببینیمشون؟... 

-اجازه بدید. یکی یکی لطفاً. 

همه در سکوت منتظر پاسخ پزشک شدند: ایشون فعلاً تحت مراقبتن. امشب رو براي اطمینان توي این بخش می 

مونن. فردا هم باید چند آزمایش و عکس از ایشون گرفته بشه. امیدوارم که به زودي به حالت عادي برگردن. 

سعید و سوسن به نشانه ي رضایت نفس عمیقی از ته دل کشیدند و مینا جهت اطمینان پرسید: یعنی جاي امیدواري 

هست،درسته؟ 

-البته، نگران نباشید. ما سعی خودمون رو می کنیم. 

-کاري از دست ما برمیاد؟ 

-امشب نیازي به حضور شما نیست، بهتره برید خونه و استراحت کنید. 

رفتار مهربانانه و سخنان امید بخش او آرامش را به آنها برگرداند. سعی کردند به نشانه ي قدر دانی وتشکر، 

سپاسگذاریشان را با یک نگاه به پزشک ابرازدارند. او هم به خوبی منظور آنها را درك کرد و با رضایت راه خود را 

درپیش گرفت. 

سعید زودتر از همه پرسید: خوب حالا خیال دارید چه کار کنید؟ اینجا موندن که دیگه فایده اي نداره. 

سوسن که امیدواریهاي پزشک، تاثیر خوبی بر او گذاشته بود، پاسخ داد: من میگم بریم خونه ي مادر جون و بعد از 

مدتها دورهم باشیم. اصلاً خونه رو آماده می کنیم تا مادر برگرده، چطوره؟ 

مینا هم که با پیشنهاد سوسن موافق بود، گفت: خیلی هم خوبه. طفلک ستاره تنهایی اونجا منتظره تا ما برگردیم. 

-برادرزاده ي عزیزم! بعد از سالها که می دیدمش، فرصت نشد حالی ازش بپرسم. 

مینا دست او را دردست گرفت و گفت: اشکالی نداره، گذشته ها رو میشه جبران کرد.
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سپس همگی با هم مانند یک خانواده ي دوست داشتنی و مهربان، به قصد خانه ي فخري خانم راه افتادند. 
وقتی به راحتی می توان با گذشت، در کنار هم بودن را بدست آورد و با یک لبخند، تلخ کامیهاي گذشته را به 

فراموشی سپرد، کدورت و دشمنی چرا؟ اي کاش هر انسانی قدر دوستان و نزدیکان خود را می دانست و لحظات و 

روزهاي محدود زندگی خود را نه در تنهایی بلکه در کنار وهمراه آنها در خوشیها و ناخوشیها سپري می کرد. 

عمرکوتاه انسان ارزش لجاجت و سرسختی را ندارد. مطماناً اگرقرار بود انسان تنها زندگی کند، خالق هستی او را 

اینگونه نمی آفرید. 

یکی دو ساعت دیگرخورشید غروب می کرد و سیاهی شب همه جا را می گرفت. ستاره درکنار بوته ي گل رز، 

نشسته بود و دنبال غنچه اي که فرزاد، نوید بازشدنش را داده بود، می گشت. تاریکی را به روشنی روز ترجیح می داد 

چون با هر روزي که تمام می شد، در آرامش شب، فردایی بهتر را آرزو می کرد. 

دلشوره ي مادربزرگ گرسنگی را از یادش برده بود. او که در انتظار خبري بود، با شنیدن صداي در با عجله بلند شد و 

خود را تکاند تا براي گرفتن خبرجدید، به پیشواز پدر و مادر برود. 

کنار حوض ایستاد و داخل شدن آنها را تماشا کرد، سه نفر با هم وارد خانه شدند. ستاره با دیدن عمه سوسن که 

دوشادوش پدرش راه می رفت، مبهوت قدمهایش را سست کرد. در چهره ي هیچ کدام از آنها نشانی از دلخوري و 

دشمنی دیده نمی شد. ستاره همچنان مردد بود که مینا با دیدن او گفت: میدونم خیلی منتظر موندي ولی در عوض 

این غذا، خوردن داره! 

با گفتن این حرف بسته اي را که در دستش بود، بالا گرفت و نگاهی پرمعنا به سوسن و سعید انداخت. 

-پس مادربزرگ چی؟ 

-نگران نباش، امشب اونجا میمونه. دکتر گفت حالش خوب میشه. 

هر چهارنفرآنها وسط حیاط به هم رسیدند. عمه سوسن و پدر هیچ شباهتی به لحظه اي که از خانه خارج می شدند، 

نداشتند. در صورت پدر نشانی ازعصبانیتی که هنگام دیدن خواهر به او دست می داد، نبودو عمه سوسن هم با حالتی 

که ستاره براي اولین بار می دید، محو تماشاي او شده بود. در همین حینی که ستاره مشغول هضم رخدادهاي 
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پیرامونش بود، عمه سوسن در یک غافلگیري جلو آمد، او را به آغوش کشید و صورت بهت زده ي او را غرق بوسه 
نمود. 

چشمک مادرو لبخند پدر، تا حدودي او را از شرایط پیش آمده آگاه نمود. 

-ماشاالله چقدربزرگ و خانم شدي. دلم براي بغل کردنت تنگ شده بود. راست میگن وقتی آدم عصبانی باشه، هم 

کور میشه هم کر! یک همچین فرشته اي کنارم بوده و من اصلاً متوجه اون نشدم. 

ستاره که از تعارفات عمه خجالت زده شده بود، خود را از بازوان او بیرون کشید و با لحنی که هنوز کمی احساس 

غریبگی در آن بود، جواب داد: من هم دلم براي شما تنگ شده بود ولی ما امیدوار بودیم... یعنی مطمئن بودیم که 

شما به زودي با هم آشتی می کنید. 

عمه سوسن نپرسید که منظور ستاره از ما چه کسانی بود. او با چهره اي باز، دست ستاره را در دست گرفت و در 

حالیکه او را به دنبال خود می کشید، گفت: خیلی چیزها هست که دوست دارم بدونم. باید برام تعریف کنی. 

ستاره دراین اتفاق، از همه خوشحال تر بود. پس بدون هیچ مقاومتی با عمه اي که سالها فقط اسم او را شنیده بود و 

از تصویرش چیزي بجز عکسهاي قدیمی درذهن نداشت، همراه شد. 

چادر سیاه شب همه جا را پوشانده بود. وزش باد پاییزي برگهاي درختان پیر را همچون فرشی رنگین بر زمین 

گسترانده می گستراند. حوض قدیمی حیاط هر چند هنوز ماهی نداشت و خانه همان خانه بود، اما براي در و دیوار 

خانه، امشب مانند شبهاي گذشته نبود. با اینکه صاحب خانه خود حضور نداشت ولی خانه روشن تر و پرسروصداتر از 

قبل بود. 

خانواده ي سعید وسوسن در کنار هم دور یک سفره نشسته بودند. غذا تمام شده بودو هر یک به نوعی در جمع 

کردن سفره کمک می کرد. 

-ولی خودمونیم، خوب سرکارمون گذاشته بودي. 

سوسن در جواب گلایه ي همسرش که با شوخی و خنده همراه بود، گفت: باورکن گرفتار بودم. همون وقتی که من 

میخواستم بهتون خبر بدم، خودتون رسیدید.
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-خانم، خان داداششون رو که دیدن، شوهر و بچه رو پاك فراموش کردن! 
سوسن بشقابها رو با صداي ترق و تروق روي هم قرار داد و طلبکارانه گفت: بهزاد... 

-دروغ میگم؟ اگر فرزاد به عقلش نمی رسید که بیایم اینجا، معلوم نبود کجا رو باید دنبالت می گشتیم. 

مینا در راه بردن ظرفها به آشپزخانه گفت: البته که حلال زاده به دایی اش میره. 

-شما هم وسط دعوا نرخ تعیین کن مینا خانم! 

بهزاد از سعید دعوت کرد تا در گوشه اي دیگرکنار هم بنشینند و در همین حین گفت: ما مردها حریف خانمها 

نمیشیم، مگه نه؟ 

سعید خنده ي تلخی کرد و بدون اینکه توجهی به حرفهاي او داشته باشد، گفت: پیر شدي... 

بهزاد آه بلندي کشید وگفت: تو هم همینطور. 

صداي ستاره از آشپزخانه بلند شد. 

-من ظرفها رو می شورم، شما برید استراحت کنید. 

مینا و سوسن هم به جمع همسرانشان اضافه شدند و فرزاد غرغرکنان ازاتاق نشیمن وارد سالن شد. 

-تو این خونه هیچی براي سرگرمی نیست. 

سوسن نگاهی به دور و برش انداخت و با ناراحتی گفت: جاي مادر خیلی خالیه. 

-ماهان و عمو رضا رو از قلم انداختید. 

سوسن همچون برق گرفته ها جیغ کوتاهی کشید و از فرزاد پرسید: خدا مرگم بده، خبرشون که نکردي؟... 

-میخواستم ولی در اتاق ماهان قفل بود، نمی دونم توي این اتاق چی داره که!... 

مینا به قصد کمک کردن، گفت: همینجا هم تلفن هست، میخواي بیارم...؟ 

سوسن نفس راحتی کشید وگفت: اصلاً لازم نیست بهشون چیزي بگیم. 

-چرا؟ 

-رضا و ماهان با اون همه کاروگرفتاري که داشتند، بالاخره تونستن یک مسافرت دو سه روزه برن. حالا دلم راضی 

نمیشه تفریحشون رو خراب کنم.
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سعید که تا حالا شنونده بود، میان حرف آنها آمد و گفت: بعداً شاکی نشن که چرا خبرشون نکردیم. 
-تا فردا صبر می کنیم، انشاالله حال مادر بهتر بشه، راحت تر میشه خبرداد. 

فرزاد پا روي پا انداخت و با قیافه اي عالمانه گفت: این ماهانی که من میشناسم، اگرشصتش خبرداربشه، همین امشب 

بلند میشه و میاد. 

-شما چرا همش فکرمی کنید که فقط آقا ماهان به فکر مادربزرگه؟ 

این حرفها را ستاره که با سینی چاي به جمع آنها اضافه می شد، برزبان آورد. 

بهزاد با خنده گفت: حسادت موقوف! اگرشما ماهان رو میشناختی، این حرف رو نمیزدي. 

ستاره که دلش می خواست از فرزاد تقدیر شود، تیرش به سنگ خورد وبا تلخی سینی چاي را براي تعارف پیش برد. 

سوسن براي اینکه از او دلجویی کرده باشد، خطاب به فرزاد گفت: این کار رو دیگه لطفاً شما انجام بدید، خواهرزاده ي 

عزیزم خسته شده. 

ستاره به یکباره تغییر حالت داد و لبخند ملیحی برلب نشاند. فرزاد اطاعت امر کردو سینی را از دست دختردایی اش 

که با ناز و اداي خاصی به او تحویل می داد، گرفت. 

سعید جمع را مورد خطاب قرار داد وپرسید: موافقید که امشب همه اینجا بمونیم و فردا با هم بریم بیمارستان؟ 

سکوت حاضران نشانه ي پاسخ مثبتی بود به این پیشنهاد. 

اگرچه از طلوع آفتاب ساعتی بیشتر نگذشته بود اما بیمارستان از معدود مکانهایی است که روز و شب نمی 

شناسد و همیشه و همه وقت ارائه دهنده ي خدمات و پذیراي بیماران و همراهان آنهاست. 

مینا و سوسن که زودتر از بقیه به قصد گرفتن خبري از مادر رفته بودند، در سالن ملاقات ایستاده و چشم به راه دیگر 

اعضاي خانواده بودند. 

سعید، بهزادو ستاره که دوشادوش فرزاد راه می رفت، کنجکاوانه به آنها نزدیک شدند. 

سعید با دیدن چهره هاي آرام همسرو خواهرش پرسید: خوب چکار کردید؟ چیزي دستگیرتون شد؟ 

هردو آنها براي دادن پاسخ تعارفی به هم کردند و سرانجام سوسن جواب داد: دکتر می گفت دیشب به هوش اومده، 

 ٧٦ 

الان هم بردنش براي گرفتن عکس و آزمایش، دیگه لازم نیست آي سی یو بستري باشه. 
همه نفس راحتی کشیدندو آرامش وجودشان را فرا گفت. مینا ادامه داد: حالا باید منتظربمونیم تا بیارنش. 

چند دقیقه اي در انتظار سپري شد که با شنیدن صداي پرستار، همه به سمت او دویدند. 

-همراهان خانم امیري؟... 

-بله خانم، ما رو صدا زدید؟ 

خانمی که پشت میز ایستاده بود، همانطوري که سربه زیر داشت و کاغذهاي مقابلش را جمع و جور می کرد، گفت: 

بیمار شما رو بردند به اتاق سیصدو چهار، انتهاي راهرو ي دوم، سمت چپ، بخش داخلی. 

هنوزچند قدمی دور نشده بودند که پرستارخطاب به آنها افزود: فقط یک نفر! این همه آدم که نمیتونه بره داخل اتاق 

مریض، اون هم الان که وقت ملاقات نیست... فقط یک نفر. 

جمع شش نفري اشان براي مشورت در گوشه اي ایستادند. انتخاب یک نماینده سخت بود. ستاره بی صبرانه پرسید: 

کی بره دیدن مادربزرگ؟ 

همه مردد بودند و نگاه هایشان را با هم ردو بدل می کردند. بهزاد که حوصله اش سر رفته بود، با صداي کش داري 

گفت: خوب؟... 

سوسن کنار همسرش که کمی عقب ترایستاده بود، رفت وگفت: من که خجالت می کشم. با اونه قشقرقی که اون روز 

به پا کردم... 

سعید هم به نشانه تایید سري تکان داد و گفت: من هم همینطور. 

-اگر بقیه حرفی ندارن، چطوره که مینا خانم بره.ایشون شرایطشون از همه بهتره. 

همه با پیشنهاد بهزاد موافقت کردند... 

مینا به آرامی در اتاق را باز کرد. فخري خانم که انگار چشم به راه ورود کسی بوده، با دیدن او، چهره اش از هم باز 

شد. مینا به او نزدیک شد و بوسه اي برپیشانی مادر زد و پرسد: حالتون چطوره؟ 

-خوبم. 

-نمیدونید چقدر نگرانتون بودیم.
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فخري خانم سرخم کرد و نگاهی به پشت سراو انداخت: پس بچه هاي بی معرفتم کجان؟ نکنه مادرشون رو فراموش 
کردن؟ 

-این چه حرفیه که می زنید؟ اگر بدونید چه اتفاقی افتاده... 

-از قهر ودعوا که بدتر نیست، هست؟ 

-دعوا کدومه، با هم آشتی کردن!... دیروز تا حالا اصلاً از هم جدا نشدن. الان هم راستش خجالت می کشیدن توي 

صورت شما نگاه کنن. 

فخري خانم که انگار باري از دوشش برداشته شده باشد، نفس عمیقی کشید و لبخندي به لب آورد. 

-مثل اینکه واقعاً منتظر بودن تا یه بلایی سر من بیاد... اگر می دونستم زودتر میومدم بیمارستان! 

-خودتون که می دونید اونها پشیمون بودن، فقط دنبال یه فرصت می گشتند. 

-خدارو شکر که آخر عمري به آرزوم رسیدم، حالا فقط... 

او جمله اش را نیمه تمام گذاشت و به فکر فرو رفت. مینا نمی دانست که او در چه اندیشه اي است. 

-ماهان چی، به اون خبردادید؟... 

-راستش نه، نمی خواستیم سفررو به کامشون تلخ کنیم. 

-خوب کاري کردید... اگر ماهان بفهمه که اونها آشتی کردن، خوشحال میشه. طفلک خیلی نگران بود! 

مینا که ازحرفهاي او چیزي سردر نمی آورد، فقط گفت: البته، همه ي ما خوشحال شدیم. 

فخري خانم همچون کودکان به تب و تاب افتاد و با اشاره به چیزهایی که به او وصل بود، گفت: من از این لوله و 

شلنگهایی که بهم وصل شده، خسته شدم. پس کی میتونم برم خونه...؟ 

-راستش من خبر ندارم، بچه ها رفتن با دکتر صحبت کنن، حتماً ازش می پرسنن. 

دکتر مهربانی که روز گذشته به آنها امیدواري داده بود، توسط خانواده ي فخري خانم محاصره شده بود. 

-آقاي دکتر راستش رو بگید، ما تحمل شنیدنش رو داریم. 

پزشک رو به سعید که منتظر جوابش بود، گفت: نمیدونم چرا همه منتظر شنیدن خبرهاي بد هستن! مادر شما با 

توجه به کهولت سن، احتیاج به مراقبت بیشتري دارند و این خیلی طبیعیه.
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-مشکل اصلیش چی بوده؟ 
-طبق آزمایشهایی که انجام دادیم، ایشون سالمه ولی عکسها به ما نشون میده که دریچه هاي قلب مقدار کمی گشاد 

شده. 

سوسن با دستمال صورتش را پاك کرد تا جلوي ریزش اشک چشمانش را بگیرد. سپس متعجبانه پرسید: این یعنی 

چی؟... خیلی خطرناکه؟ 

-یعنی اینکه نباید فشار عصبی به ایشون وارد بشه، نباید در موقعیت هاي روحی نامناسبی قرار بگیرند، درضمن 

رژیم غذایی بیمار هم باید زیر نظر پزشک و با برنامه باشه. 

-همش ... همش تقصیر من بود! چرا من نفهمیدم... 

هق هق گریه سوسن که بلند شد، ستاره بلافاصله او را برروي صندلی اي که در همان نزدیکی ها بود، نشاند. بهزاد 

براي اینکه بحث را عوض کند، پرسید: کی میتونیم ببریمش خونه؟ 

-از نظر من همین امشب، فقط باید بیشترمواظبش باشید. 

-چشم دکتر، خیالتون راحت باشه. 

دکتر که همه توضیحات را داده بود، در حین رفتن خطاب به سوسن گفت: خودتون رو ناراحت نکید. مهم اینه که حال 

مادرتون الان خوبه...و بعد از اینکه جواب تشکرشان را داد آنها را ترك کرد. 

فرزاد که براي آوردن آب رفته بود، با لیوانی دردست سررسید. ستاره لیوان را از دست او گرفت و به عمه داد. بهزاد 

رو به همسرش کرد وگفت: اگرآب غوره گرفتن شما تموم شده، بریم تو حیاط تا مینا خانم هم تشریف بیارن. 

مینا به آرامی پله هاي بیمارستان را پایین می آمد، درحالیکه هیچ عجله اي در حرکاتش دیده نمیشد. صداي ستاره 

را شنید که براي او دست تکان می داد و او راصدا می زد. به محض رسیدن، اولین کسی که ازاو سوال کرد، دخترش 

بود. 

-مادربزرگ رو دیدي؟ حالش خوب بود؟ 

-آره خدارو شکر، حالش بهتر شده. 

فرزاد در حالیکه نزدیک مادرش می شد، به شوخی گفت: بهش خبر دادید که بین بچه هاش، صلح برقرار شده؟
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سوسن چشم غره اي به او رفت و مینا جواب داد: معلومه که گفتم، خیلی هم خوشحال شد. سراغ همه روهم گرفت، 
فقط...دوست داره زودتر برگرده خونه، اینجا طاقت نمیاره. 

-اتفاقاً دکتر هم همین نظررو داشت، امشب میتونیم مادر رو ببریم خونه . سعید این را گفت و براي اینکه کسب 

تکلیف کند، اینبار پرسید: حالا چکار کنیم. بریم خونه؟ 

-سوسن با شور و شوق کودکانه اي گفت: باید خونه رو آماده کنیم. میخوام غذاي مورد علاقه اش رو براش درست 

کنم. مینا جون کمکم میکنی...؟ 

-چرا که نه. 

بهزاد به جهت اینکه سریعتر به نتیجه برسند، گفت: پس اول خانمها رو می بریم خونه ، بعد اگر اجازه بدید میریم 

سرکار. 

-پس شما کمک نمی کنید؟ 

فرزاد سینه اش را جلو داد و با فیگور خاصی که ستاره از آن به خنده افتاد، گفت: مگر من مردم... هرکاري داشتید به 

خودم بگید. 

بهزاد که خیلی عجله داشت نگاهی به ساعتش انداخت و با بی صبري گفت: این مشکلتون هم که حل شد، بریم...؟ 

قصد رفتن کرده بودند که اینبار ستاره همه را متوقف کرد. 

-کسی نمیخواد پیش مادربزرگ بمونه؟ 

هیچ کس به این موضوع فکر نکرده بود. مینا قیافه هاي پرسشگر همراهانش را نظاره کرد وجواب داد: ما که همگی 

باید بریم دنبال کار خودمون، اگر دلت میخواد میتونی پیش مادربزرگ بمونی، اینطوري اون هم حوصله اش سر نمیره. 

ستاره که به مقصودش رسیده بود، منتظر اظهارنظر کس دیگري نشد و ضمن نگاه پرمعنایی که به فرزاد انداخت، 

راهش را به سمت ساختمان بیمارستان پیش گرفت. فرزاد هرچند که چیزي از حرکت او دستگیرش نشد اما لبخند 

مصنوعی اي برلب نشاند تا مقابل او چیزي کم نیاورده باشد. 

اگر آنجا بیمارستان نبود، ستاره راه رسیدن به مادربزرگ را می دوید تا هرچه زودتر او را ببیند. خیلی عجله داشت تا 

اتفاقت دیروز و امروز را برایش تعریف کند. دلش می خواست از فرزاد بگوید و مادربزرگ را در شادي خود شریک 
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کند.
فخري خانم از آمدن نوه اش بی اطلاع بود. به همین دلیل این فکر به ذهن ستاره رسید که او را غافلگیر کند. قایم 

باشک بازي از بازیهاي مورد علاقه کودکی اش بود. 

پشت در اتاق که رسید، نفسش را در سینه حبس کرد و به آرامی در را به اندازه ي دیدن یک شیار باریک باز کرد.به 

زحمت از لاي در، مادربزرگ را جستجو کرد اما... اشتیاق ستاره مانند بادکنکی که بادش را زده باشند خالی شد، زیرا 

فخري خانم راحت و آسوده به خواب رفته بود. 

داخل شد و در سکوت، بوسه اي بردست کبود و متورم او زد. چند لحظه اي چهره ي رنجور او را تماشا کرد. ستاره با 

کلی حرف براي دیدن او آمده بود ولی حالا دلش نمی آمد که مادر بزرگ را از خواب ناز بیدار کند. 

صندلی را به کنار تخت او نزدیک کرد و بعد از نشستن، سرش را روي تخت، کنار دستی که سرم به آن وصل بود 

گذاشت. آنقدر به امید بیداري او انتظار کشید که متوجه نشد کی چشمانش سنگین شد و به خواب رفت. 

سوسن و مینا سخت مشغول کار بودند. فرزاد هم بعد از تمیز کردن حوض، حسابی خسته شده بود، براي اینکه 

از زیر کار در برود، تلاش می کرد خودش را از چشم مادر و زن دایی دور نگه دارد. به قصد استراحت وارد اتاق مادر 

بزرگ شد و تنش را مانند وزنه اي سنگین روي تخت انداخت. در حال کش و قوس دادن به دست و پایش بود که 

سوسن جارو به دست داخل شد. 

-اي تنبل. بازم گرفتی خوابیدي؟ 

فرزاد که غافلگیر شده بود، متعجبانه گفت: بازم؟... من بیچاره که هر کاري شما گفتید انجام دادم. میدونید حوض 

تمیز کردن چقدر سخته؟ تازه دو روزه که وقت نکردم سر تمرین برم. 

-آهان... چطور بلدي جلوي همه قیافه بگیري و بگی خودم کمک می کنم! حالا واسه من ادا اطوار در میاري؟ 

-خوب بذار کمی استراحت کنم،... چشم. 

-همچین میگه استراحت کنم که انگار کوه کنده. هنوز هزارتا کار نکرده داریم... تلفن داره زنگ میخوره... پاشو، پاشو 

لااقل اونو جواب بده.
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فرزاد دستش را محکم به سرش کوبید وبا لحن مظلومانه اي داد زد: بابا بهزاد، کجایی که پسرت رو کشتن... 
سوسن که از حرکات او به خنده افتاده بود، اینبارملایم تر گفت: نمیخواد فیلم بازي کنی. حنات واسه من رنگی 

نداره!... پاشو تلفن خودش رو کشت. 

فرزاد سلانه سلانه، از اتاق بیرون رفت. میز تلفن درست بین آشپزخانه و اتاق مادربزرگ بود. 

همراه با برداشتن گوشی، روي صندلی کنار آن نشست و با بی حوصلگی پرسید: بله؟.... 

ناگهان رنگ از رخسارش پرید وچشمانش گرد شد. 

- ا... اشتباست... اشتباه گرفتی. 

گوشی را سریع سرجاي خود گذاشت . سوسن با دیدن رنگ و روي فرزاد، وحشتزده شد و گفت: کی بود؟ 

مینا هم که صداي زنگ را شنیده بود، از آشپزخانه فریاد زد: از بیمارستان بود؟... 

فرزاد که سعی می کرد خودش را به حالت عادي برگرداند، جواب داد: ماهان بود! 

-سوسن شانه اي بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت: خوب، تو که نصف جونم کردي. 

-خودتون گفتید که نباید بهش بگیم. اگر بفهمه ، همین الان بلند میشه میاد. 

مینا با دستهاي کف آلودي که پیدا بود در حال ظرف شستن بوده، آمد و گفت: اینطوري که بیشترشک می کنه، باید 

جوابش رو می دادي. 

سوسن سرش را تکان داد و با لحن سرزنش آمیزي گفت: این چه کاري بود که تو کردي؟ لازم نیست همه چی رو کف 

دستش بذاري. تا وقتی که اونا برسن، مادربزرگ هم توي خونه اش نشسته! 

صداي زنگ تلفن دوباره بلند شد. 

فرزاد دستپاچه شد و پرسید: چکار کنم، چی بگم؟ 

-هرچی دلت میخواد بگو، فقط نگو که اشتباه گرفته! 

-باشه ولی شماها باید برید... اینطوري هول میشم. 

سوسن پوزخندي زد و همراه مینا، به آشپزخانه رفتند. فرزاد با خیال راحت نفس عمیقی کشید و گوشی را برداشت. 

-سلام بفرمایید.
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-فرزاد خودتی؟ معلوم هست چت شده... چرا گوشی رو قطع کردي، شوخیت گرفته؟ 
-به به، پسرخاله ي عصبانی خودم، حالت چطوره؟ 

-عصبانی نیستم، کلافم! دیروز چند بارزنگ زدم، کسی خونه نبود. الان هم که تو اینجوري جواب منو دادي... چه 

فکرهاي عجیب و غریبی که به سرم نزد! 

-اي بابا، تو چقدر بیکاري. مگرعروسی نرفتی که راه به راه اینجا زنگ میزنی؟ 

-معلوم هست چی میگی؟ یاالله بگو ببینم اونجا چه خبره؟ 

-خبر...؟ چه خبري، مگه قراربود اتفاقی بیفته؟ 

-اگر خبري نیست، پس مادربزرگ چرا دیروز خونه نبود؟ اصلاً تو این وقت روز اونجا چکار میکنی؟ راستش رو بگو... 

فرزاد کمی فکر کرد و گفت: خبر که هست ولی یک چیزي که اصلاً فکرش رو هم نمیتونی بکنی. 

-من چه میدونم، حتماً براي تیم انتخاب شدي، آره؟ 

-دست شما درد نکنه. اون که حتمیه! 

-اي بابا، بگو دیگه وقت ندارم. 

-مامان و دایی سعید با هم آشتی کردن... همین. الو...اونجایی؟ 

-باورم نمیشه، بگو به جون خودم راست میگم. 

-به جون خودت راست گفتم، الان هم مامان و زن دایی اینجان، میخواي از خودشون بپرس. 

-یعنی به همین راحتی... وقتی من نبودم؟ 

-همچین راحت راحت هم که نبود. حالا بعداً مفصل برات تعریف می کنم. 

-من که باور نمی کنم، گوشی رو بده مادربزرگ تا از خودش بپرسم. 

-کی؟... آهان مادربرزرگ! یادم نبود بهت بگم رفته بیرون. 

-با این حالش! اون نمیتونه زیاد پیاده روي کنه. اینطوري مواظبش بودي؟ 

-خیالت راحت، ستاره همراهش رفته. 

ماهان که انگار آشناترین کلمه ي دنیا را شنیده باشد، نفسش به شماره افتاد.
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-س...ستاره! اونجا بود؟ تو... خودت اونو دیدي؟ 
-دیشب همه شام اینجا بودند، جاي تو و عمو رضا خیلی خالی بود. 

-باهاش... حرف زدي؟ 

-حرف زدم!؟ تمام شب رو کنارش نشسته بودم. انگار نه انگار یه زمانی با مامان قهر بودن، کاش اینجا بودي. 

-منظورم با ستاه بود. 

-آره، باید میدیدیش. خیلی عوض شده، لحظه ي اول که دیدمش، یک کلمه حرف نزد! خیال کردم خجالتی شده، ولی 

بعدش... شد همون ستاره ي قبلی که می شناختم... تو که برمیگردي؟ 

-نمیدونم،... شاید خیلی زود. باید قطع کنم، خداحافظ. 

خیلی چیزها بود که ماهان دوست داشت بداند اما قدرت حرف زدن را نداشت. آرزوي همیشگی اش بود که روزي 

دعواي خانوادگی اشان به پایان برسد اما نه تا قبل از وقتی که او رازش را با ستاره در میان نگذاشته باشد و نه روزي 

که او در متن ماجرا حضور نداشت. اوضاع بدتر از آن چیزي که فکر می کرد، پیش رفته بود. 

بدنش داغ شده بود، احساس خوبی نداشت، باید کاري می کرد. چیزي راه گلویش را بسته بود. بغض نبود اما هر چه 

که بود، باعث می شد نفسش به سختی بیرون بیاید. قبل از اینکه ستاره حرفی بر زبان بیاورد، می بایست خودش را به 

او می رساند. اگر فرزاد را به جاي او می گرفت!... حتی فکر کردن به این اتفاق برایش آزاردهنده بود. 

خانه ي عمه مهین هنوز حال و هواي جشن دیشب را داشت. صداي موسیقی، همهمه مهمانها و فریاد کودکان که 

با خوشحالی می دویدند و مشغول بازي بودند. 

با مشغله کاري که رضا داشت، دیدار از دوستان و آشنایان، کمتر برایش مهیا می شد. حالا او خوشحال بود از اینکه 

فرصتی پیش آمده بود تا با آنها دیداري تازه کند. 

ماهان در بین جمعیت در جستجوي پدر بود که او را در کنار عمو یونس پیدا کرد. او هم تک و تنها مانند پدر،در 

شهري غیراز زادگاهش، کار می کرد. تنهایی اورا پیر تر از چیزي که بود، نشان می داد. 

هردو آنها گرم گفتگو بودند. ماهان مجبور شد چند بار او را صدا بزند تا رویش را برگرداند. رضا با اشاره پسرش به 
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دنبال او وارد حیاط شد. 
-چی شده، با من کاري داشتی؟ 

-بابا من میخوام برگردم تهران! 

رضا متعجبانه به صورت فرزندش خیره شد و با تردید پرسید: برگردي...؟ اما ما که تصمیم گرفته بودیم چند روزي 

اینجا باشیم. 

-میدونم ولی من مجبورم که برم. 

-براي چی؟ 

ماهان سعی می کرد سرش را پایین نگه دارد تا پدر به احساسش پی نبرد. او نمی توانست دروغ بگوید. 

-خونه ي مادربزرگ خبراییه...دایی و خاله سوسن مشکلشون حل شده، همه دور هم جمعند. فرزاد می گفت جاي ما 

خیلی خالیه. 

-حلا نمیشه تا فردا صبر کنی؟ 

ماهان با شرمندگی گفت: اگر اجازه بدین، همین امروز برم. 

رضا کمی با خود فکر کرد و سرانجام هرچند که گرفتن تصمیم برایش سخت بود اما جواب داد: با هم میریم ولی 

حداقل شام رو که باید بخوریم. اگر قبل از شام برگردیم، عمه خیلی ناراحت میشه. خودت که میدونی. 

ماهان چاره اي نداشت. پدر درحق او فداکاري کرده بود. او هم باید با تصمیمش موافقت می کرد. 

اتاق همچنان در سکوت بود. هرچند خاموشی فضاي بیمارستان بی شباهت به خانه اش نبود امااو هم مانند 

دیگران،خانه ي خودرابا اینکه سوت و کور بود، به هرجاي دیگري ترجیح می داد. 

فخري خانم چند لحظه پیش که چشم باز کرد، نفسهاي کس دیگري را جز خودش در اتاق احساس نمود. 

ستاره آسوده و فارغ از هرچیز، سرش را روي تخت تکیه داده و به خوابی شیرین فرو رفته بود. طوري نفس می کشید 

که انگار به این زودیها خیال بیدار شدن نداشت. حوصله ي فخري خانم حسابی سررفته بود. شاید پرستار بخش، بو 

برده بود که در همان لحظه سرو کله اش پیدا شد.
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خانم مودب و با شخصیتی که لباسهاي مرتب و تمیزي به تن داشت، بعد از اینکه چند ضربه به در نواخت، وارد اتاق 
شد. 

لبخند ملیحی که چهره اش را مزین کرده بود، حس خوبی به طرف مقابلش می بخشید. او کنار تخت ایستاد و در 

حالیکه سرم را از دست بیمار جدا می کرد، پرسید: بیدار شدید؟ 

فخري خانم به نشانه ي تایید، سري تکان داد. چون ستاره کنار ش خوابیده بود، نمی توانست تکان بخورد. رو به 

پرستار کرد وگفت: نوه ام خیلی وقته که اومده؟... من متوجه نشدم. 

-چند ساعتی میشه، حتماً شما خواب بودید، نخواسته بیدارتون کنه. 

خانم پرستار در حین خارج شدن از اتاق سوال کرد: وقت ناهار شما گذشته اما غذاتون رو نگه داشتیم. میل دارید 

الان براتون بیارم؟ 

-ممنون دخترم. 

-باشه. پس میگم یک کمی بیشتر بیارن که نوه ي شما هم گرسنه نمونه. 

لبخند همراه با رضایت بیمار، بزرگترین تقدیري بود که پرستارجوان از آن خشنود شد و رفت تا به قولی که به 

بیمارش داده بود، عمل کند. 

بعد ازاینکه فخري خانم اطمینان پیدا کرد مدت زیادي است که ستاره در کنار اوست، به قصد بیدار کردن، دستش را 

که تازه از شر لوله هاي سرم خلاص شده بود، به نرمی روي سرش کشید و با مهربانی او را صدا زد. 

-ستاره جان... ستاره عزیزم. نمیخواي بیدار بشی؟ 

او تکانی به خود داد اما چشمانش را باز نکرد و جوابی نداد. فخري خانم اینبار بلندتر و خشن تر گفت: ستاره... د بلند 

شو دیگه ... چقدر میخوابی. تو اومدي ملاقات من یا اومدي چرت بزنی؟... 

ستاره صداي مادربزرگ را می شنید اما همچنان خودش را به خواب زده بود تا اینکه بالاخره طاقت نیاورد و لبانش به 

خنده باز شد. 

فخري خانم ملافه ي خود را روي سر او کشید و گفت: اي ناقلا، میخواي منو اذیت کنی؟ 

-دوست داشتم صداتون رو بشنوم، اشکالی داره...؟
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سپس ملافه را کناري زد و در حالیکه دستها را دور گردن مادر بزرگ حلقه می کرد، صورت او را بوسه باران نمود. 
فخري خانم هیچ مقاومتی ازخود نشان نداد چون دلش براي به آغوش کشیدن فرزندانش تنگ شده بود. ستاره روي 

لبه ي تخت نشست و در حینی که با انگشت، اشک چشمان تر مادر بزرگ را پاك می کرد، گفت: خیلی ترسیدیم! 

-دست خودم که نبود، نمیخواستم اینطوري بشه. 

-میدونم ولی اگر بدونید مادر و دایی سعید توي این دو روزه چقدر ناراحت بودن…خودشون رو مقصرمیدونستند. 

بازم خداروشکر که با هم آشتی کردن. 

-تو یکی که خیلی خوشحال شدي... مگه نه؟ 

ستاره لبخند شیطنت آمیزي برلب زد و با شکل و قیافه ي خاصی که به خود می داد، گفت: خوب همه خوشحال 

شدن... حالا شاید من یک کمی بیشتر. 

-خدا میدونه چقدر فکرکردم که یک راه خوب براي آشتی کردنشون پیدا کنم، باورت نمیشه... 

-حالا دیگه خیالتون راحت باشه. هرچند بادردسر بود، ولی دیگه تموم شد. 

-یک چیزي بهت میگم ولی تو به هیچ کس نگو... این اتفاق خودش یک نقشه بود! از اونی که فکر میکردم بدتر یا 

شاید هم بهترشد. 

ستاره متعجبانه پرسید: نقشه چیه؟ زود تعریف کنید ببینم... 

فخري خانم هنوز شروع نکرده بود که خانمی شکل و شمایلی جدید که به پرستارها هم نمی خورد، با یک سینی 

بزرگ غذا دردست وارد اتاق شد. ستاره بلند شدو سینی را ازدست او گرفت و با تشکر بدرقه اش کرد. سپس 

همینطور که ایستاده بود، با بلاتکلیفی گفت: میخورید یا تعریف می کنید؟ 

فخري خانم کمی جا به جا شد و درحالیکه به زحمت روي تخت نشست،گفت: غذا سرد میشه ولی داستان کهنه 

نمیشه. 

ستاره سینی را روي میز گذاشت و در حالیکه قاشق را به دست مادربزرگ می داد، گفت: پس بخوریم... من که خیلی 

گرسنمه.
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عطرغذا همه جا پیچیده بود. در و دیوار خانه ي قدیمی از تمیزي برق می زد. آب حوض بعد از مدتها صاف و 
زلال شده بود. سعید وارد شد و به همه سلام کرد. مینا کت او را از دستش گرفت و همینطور که آویزان می کرد،گفت: 

قرار بود زود بیاي، چرا دیر کردي؟ آقا بهزاد خیلی وقته که اومده. 

بهزاد پیش دستی کرد و قبل از اینکه سعید دلیلی بیاورد گفت: فرق شغل دولتی با آزاد همینه! آقا سعید خودش 

رئیسه، هروقت اراده کنه کار تعطیل میشه. 

سعید نگاهی به دوروبرش انداخت و گفت: خیال نمی کردم کارها به این سرعت انجام شده باشه. 

سوسن لیوانی چاي به دست برادر داد و در کنار مینا نشست. 

-عجب بوي خوبی میاد، معلومه که خیلی زحمت کشیدید. 

سوسن نیم نگاهی به مینا کرد و گفت: تنها کاري بود که به فکرم رسید. بیچاره مینا که مجبور شد پا به پاي من کار 

کنه. 

مینا از روي محبت دست او را فشرد و گفت: این حرف رو نزن، وظیفه بود. بالاخره من هم تو این خانواده یک سهمی 

دارم، مگه نه؟ 

سعید لیون چاي را که هنوز داغ بود، سرکشید و پرسید: حالا کی میخواید برید بیمارستان...؟ 

سوسن اسم بیمارستان را که شنید دستپاچه شد و سریع جواب داد: همین الان. 

بهزاد که از حرکت همسرش به خنده افتاده بود، با تعجب گفت: الان؟... فکر نمی کنی کمی زود باشه؟ 

-نه چرا زود؟ هنوز آماده نشدیم، فرزاد هم که خوابه، دسته گل هم باید بخریم. این همه کار خودش کلی وقت 

میگیره. 

-خیلی خوب، تسلیم شدیم. پس تا آقا سعید یک استراحت کوچک بکنه، من فرزاد رو صدا میکنم. شما خانمها هم 

برید آماده بشید، قبوله؟ 

فخري خانم روي تخت منتظر نشسته بود تا ستاره که براي بردن سینی غذا رفته بود، برگردد. ستاره دوان دوان 

در را به هم کوبید و با شورو شوق روي تخت پرید و چشم به دهان مادر بزرگ دوخت.

 ٨٨

-دختر جون چه خبرته... اینجا بیمارستانه. الان میان بیرونت می کنن! 
-طاقتم طاق شد، دیگه صبر ندارم باید ماجرا رو برام تعرف کنید، زود زود زود. 

مادربزرگ نقشه اي را که طراحی کرده بود و همچنین حوادثی را که بدون برنامه ریزي قبلی برایش اتفاق افتاده بود، 

جزء به جزء براي نوه اش بازگو کرد. ستاره با حیرت فقط گوش می داد. وقتی داستان او که با آب و تاب فراوان گفته 

شد به اتمام رسید، از خستگی شانه هایش را کمی مالید و گفت: اینطوري نگام نکن، پاشو یک لیوان آب برام بیار که 

گلوم خشک شد از بس حرف زدم. ستاره هم که هنوز در چند و چون داستان وامانده بود، متعجبانه گفت: شما دیگه 

کی هستید؟ اصلاً فکرش رو هم نمی کردم، یعنی ... تلفنهاي اون روز صبح... همش الکی بوده؟ 

مادربزرگ لبخند مرموزانه اي تحویل او داد. 

-خیلی کلکید! من و مامان انقدر هول کرده بودیم که نفهمیدیم چطوري خودمون رو رسوندیم پیش شما. دیگه بابا و 

عمه سوسن که جاي خود دارند. 

-من هم دلم براشون سوخت ولی لااقل نتیجه داشت... سپس لیوان آبی را که ستاره به او داده بود نوشید و بعد از 

اینکه گلویی تازه کرد گفت: حیف که ماهان اینجا نیست، بچه ام خیلی خوشحال میشه. شاید دلیل من براي این کار، 

بیشتر از همه ماهان بود تا اون دوتا. 

ستاره با لحنی که کمی حسادت در آن یافت می شد، پرسید: اون چرا باید خیلی خوشحال بشه؟ 

-هر کی که ندونه، تو یکی که باید خوب بدونی...! 

ستاره به معنی اینکه از چیزي خبر ندارد، شانه اي بالا انداخت. 

-نمیخواد خودت رو به موش مردگی بزنی، تو اصلاً شبیه ماهان نیستی! 

ستاره با لب و لوچه اي آویزان، غرغر کنان گفت: همش ماهان، ماهان... 

-تو به اونم حسادت میکنی!؟ 

ستاره همچنان اخم کرده بود. 

-اصلاً ولش کن، از بابا و عمه سوسن برام بگو. رفتارشون با هم چطوره؟ 

ستاره که موضوع خوبی براي صحبت یافته بود، با لذت شروع به حرف زدن کرد.

 ٨٩

از نحوه ي آشتی آنها که مادر برایش گفته بود، از دیدار صمیمانه اش با عمه سوسن و از شام مخصوصی که به این 
مناسبت تهیه کرده بودند؛گفت. 

فخري خانم با حوصله می شنید و حرفی نمی زد. فقط هرچند لحظه سرفه هاي کشدار و ممت او باعث وقفه بین 

گفتته هاي نوه اش می شد. بالاخره سرفه ها طولانی تر و وخیم تر گشت تا جایی که ستاره را به وحشت انداخت. او 

مجدداً براي مادربزرگ آب آورد اما سرفه به او امان نوشیدن هم نداد. ستاره شوکه شده بود، در حین اینکه دکمه 

زنگ هشدار را می فشرد، نگاهش را از مادربزرگ برنمی داشت... 

پرستار با عجله وارد شد و کمک کرد تا بیمار راحت تر بنشیند و با احتیاط چند قطره آب به او خوراند تا فخري خانم 

کمی آرام گرفت. پرستار چشم غره اي به همراه بیمار کرد و گفت: حتماً باعث شدي خیلی حرف بزنه. مثل اینکه 

نمیدونی که مریضتون تازه امروز حالش بهتر شده. سپس در حالیکه در را به ستاره نشان می داد، با جدیت گفت: فوراً 

برید بیرون، تنها باشه بهتره. 

ستاره با چهره اي مظلومانه مادر بزرگ را به کمک طلبید و ملتمسانه گفت: خواهش می کنم، قول میدم که حرف نزنم. 

مادربزرگ دوست داره پیشش بمونم، مگه نه؟ 

فخري خانم که به سختی نفس می کشید، با حرکت چشم، گفته هاي نوه اش را تایید کرد. پرستار خوشحال بود از 

اینکه تهدیدش کارساز شده، در حین رفتن به ستاره دستور داد: مواظبش باش، اگر اتفاقی افتاد، از چشم تو می بینم 

... 

-چشم، چشم. قول میدم. 

ستاره که خود را مقصر می دانست ، این را گفت و همچونه حیوان دست آموزي که مراقب اربابش باشد، روي صندلی 

مقابل تخت چمباتمه زد و زیپ دهانش را کشید. 

وقتی پزشک کشیک براي معاینه ي روزانه به دیدن فخري خانم آمد، ستاره همچنان فقط نظاره گر بود و مراقب حال 

مادربزرگ. 

حتی اگر خود پزشک که از حرکات همراه بیمار متعجب شده بود، نمی گفت که به بیمار اجازه ي ترخیص داده شده، او 

هیچ سوالی نمی پرسید.

 ٩٠

فخري خانم وقتی نوه اش را دید که چقدر حرف گوش کن شده، به خنده افتاد. ستاره هم در جواب او، فقط انگشت 
به لب می گذاشت و می گفت: هیس... 

چند دقیقه اي به همین منوال در سکوت گذشت. ناگهان ستاره اسم خودش را شنید که ازبلندگوي بیمارستان خوانده 

می شد. با تردید نگاهی پرسان به مادربزرگ انداخت و گفت: با من بود؟... یعنی چکار دارن؟... شما نمیخواد حرفی 

بزنید، من میرم ببینم کارشون چیه. 

ستاره در راه هم به همین فکر می کرد و البته قبل از اینکه او به پذیرش برسد، جواب خودش را گرفت چون فرزاد را 

همراه با یک سبد گل بزرگ، روبروي خود دید! 

سبدي پراز گلهاي رز سرخ و زرد، که برایش کاملًا، غیرمنتظره بود. 

-سلام، مادربزرگ که خواب نیست؟ میخواستیم قبل او اومدن خبرتون کنیم ولی نشد... طوري شده؟... چرا اینطوري 

نگاه میکنی؟ 

ستاره مدهوش رنگ و بوي گلها شده بود و به تصور اینکه فرزاد گلها را به سلیقه ي او خریده، با تمام احساسش گفت: 

فرزاد تو خیلی مهربونی! اگر مرده بودم، با دیدن این گلها زنده می شدم... ازت ممنونم که به یاد من بودي. 

فرزاد همچنان از حرفها و حرکات ستاره چیزي سردر نمی آورد. با خود گفت: چرا براي چیزي که مال خودش نیست 

انقدر تشکر میکنه؟ 

هرچند سبد را او انتخاب نکرده بود و فقط آن را حمل می کرد، ولی براي اینکه جوابی داده باشد، گفت: قابل شمارو 

نداره. 

-همینکه به یا من بودي، کافیه. 

-خواهش می کنم، من همیشه به یادت بودم! 

ستاره تازه داشت با فرزاد احساس راحتی می کرد.فرصت مناسبی بود، باید از زیر زبانش حرف می کشید. 

-ازوقتی همدیگه رو دیدیم، هیچی نگفتی. کم کم داشتم ناامید می شدم؛ خیال کردم دیگه از من خوشت نمیاد. 

-ازآخرین باري که ما همدیگه رو دیدم خیلی سال میگذره ولی تو براي من هنوز همون دختر دایی با نمک و... 

ستاره سرکج کرد و منتظر ادامه ي جمله او شد. فرزاد به چهره شاداب ستاره زل زد، احساس عجیبی به او دست داد. 

 ٩١ 

انگاردر وجودش آتشی به پا کرده بودند. این ستاره همان دخترك بازیگوش و پرسروصداي قبل نبود؛ او حالا جوان و 
زیبا شده بود. چشمان گیرا و پرفروغش همچون خورشید در صورتش می درخشید. 

فرزاد که همچنان کلمه ي مناسبی را براي اتمام جمله اش نیافته بود، تاب مقاومت در برابر نگاه هاي سنگین او را 

نداشت. به دنبال راه فراري می گشت که صداي پاي چند نفر، به دادش رسید. 

-شما دو تا چرا اینجا ایستادید؟ مادرجون رو چرا تنها گذاشتید؟ 

ستاره به هرچهار نفر آنها سلام کرد وپرسید: میخوایم بریم خونه؟ 

مینا در کنار او ایستاد و گفت: آره عزیزم، با دکتر حرف زدیم. 

شرمندگی در چهره ي سوسن و سعید به روشنی دیده می شد. سوسن سبد گل را از پسرش که خود را کنار کشیده 

بود، گرفت و خطاب به همه گفت: زودتر بریم، دیگه طاقت ندارم... 

جلوي در که رسیدند، ستاره با دیدن پرستاري که از کنارشان رد می شد، به یکباره خود را جلوي در اتاق سد کرد و 

در حالیکه دستانش را به نشانه ي توقف از هم باز کرده بود، با لحنی هشدار دهنده گفت: یادم رفت بهتون بگم که 

زیاد با مادر بزرگ حرف نزیند. قبل از اینکه شما بیاید کلی سرفه کرد. پرستار گفته نباید به خودش فشار بیاره. 

وقتی خیالش راحت شد که سفارشاتش را انجام داده، کنار رفت تا راه را براي ورود باز کند. 

مینا اولین کسی بود که منتظر دیگران نشد و بدون تعارف وارد شد. بهزاد خطاب به سعید و سوسن که همچنان مردد 

ایستاده بودند، گفت:اینجا ایستگاه آخره. نمیخواید پیاده بشید؟... حواستون کجاست؟ 

سعید نگاهی به کت و شلوار یک دستش انداخت و به بهانه ي مرتب کردن آنها دستی به پاچه ي شلوارش کشید و 

جواب داد: اول شما بفرمایید، من پشت سرتون میام. 

بهزاد از همسرش چیزي نپرسید چون می دانست او هم چنین قصدي دارد. با بی تفاوتی شانه اي بالا انداخت و بدون 

معطلی وارد شد. ستاره قبل از اینکه فرزاد فرصت فکر کردن داشته باشد. دست او را در دست گرفت و به دنبال خود 

کشید. این کار ستاره فرزاد را به یاد دوران کودکی اش انداخت. وقتی که او ریاست می کرد و دستور می دادو ستاره 

گوش به فرمانش ، همه جا او را تعقیب می کرد. چقدر کلک و دروغ سوار می کرد تا این دختر را از سرخود باز کند. اما 

هر بار بعد از قهري کوتاه، ستاره با وجود لجباز بودنش دوباره به دنبالش می دوید و دست بردار نبود. یعنی هنوز هم 

 ٩٢ 

ستاره، فرزاد را همچون دوران کودکی اشان دوست داشت؟ چرا که نه! او هم خوش تیپ بود هم خوش قد و بالا. فرزاد 
با حسی تازه که طعم شیرین و دلپذیري به کامش بخشیده بود، قدم به اتاق گذاشت. از این لحظه به بعد همه چیز در 

نظرش رنگ و بوي زیبا و خوشایندي داشت. 

بهزاد و مینا در کنار تخت ایستاره و با فخري خانم خوش و بش می کردند. بهزاد اشاره اي به ستاره و فرزاد که لبخند 

برلب به جمع آنها اضافه می شدند، کرد و گفت: بفرمایید این هم نوه ها، حالا فقط اصل کاري ها موندن ! 

فخري خانم روي نوه اش را بوسید و در حالیکه سرش را خم می کرد تا زاویه ي بهتري براي دیدن در ورودي داشته 

باشد، گفت: کجان این دوتا... چرا خودشون رو قایم کردن؟ 

مینا با صداي بلند، طوري که بیرونیها هم بشنوند، گفت: بیاید تو، اجازه صادر شد. تاکی میخواید پشت در بمونید؟... 

همه سرها به سمت در چرخید. سوسن و سعید هردو کنارهم در آستانه ي در، ظاهر شدند. در حالیکه سعید همچون 

نظامی ها راست ایستاده بود و سربه زیر داشت ، دستهاي به هم قلاب شده روي سینه اش را نظاره می کرد. سوسن 

نیز که دست کمی از او نداشت براي اینکه صورت شرمگینش از دید دیگران پنهان بماند، سبد گل را تا جایی که 

ممکن بود، جلوي خود قرار داد. 

هیکل درشت و تنومند سعید زیر بار فشار سنگین و طاقت فرسایی بود. آن دو بیش از هرچیز از این شرمنده بودند 

که این همه سال به حرف هیچ کس براي خاتمه ي جنگ کودکانه اشان اهمیت نداده و با این لجبازیشان مادر را به 

رنج و عذاب انداخته بودند. هیچ کاري نمی توانست جبرانی براي حماقت چندین و چند ساله ي آنها باشد. 

-مادرجون اونها خیلی ناراحت و شرمنده هستن، میخوان که شما ببخشیدشون. 

فخري خانم مهربانانه دست عروس خود را دردست گرفت و جواب داد: من ازشون دلگیر نیستم، اون هم الان که کار 

درست رو انجام دادن. 

سوسن که به سختی خودش را نگه داشته بود، به یکباره بغضش ترکید و در حین اینکه سبد را به دست فرزاد که به 

سمتش آمده بود، می داد؛ خودش را به مادر رساند و همچون کودك گم شده اي که مادرش را یافته باشد، سرش را 

روي سینه او گذاشت و هاي هاي گریه اش به آسمان بلند شد. 

فخري خانم با چشم و ابرو به بهزاد فهماند که همسرش را آرام کند.

 ٩٣ 

بهزاد دست بر شانه هاي لرزان سوسن گذاشت و او را از روي تخت بلند کرد. مادر که تحمل دیدن اشک فرزندانش را 
نداشت، دلسوزانه گفت: این کارها چیه که شما می کنید؟ الان باید همگی خوشحال باشید، سرتون رو بالا بگیرید. 

ستاره به محض تمام شدن حرف مادربزرگ رو به او کرد و گفت: مگه یادتون رفت که خانم پرستار چی گفت، یک ذره 

هم به فکر خودتون باشید، زیاد حرف نزنید. 

در فاصله اي که سوسن کمی آرام گرفته بود، سعید جاي او را در کنار تخت پرکرد . همیشه بروز احساسات براي 

مردها در این شرایط سخت ترو مشکل تر از زن هاست. هرچند بغض، گلوي سعید را می فشرد اما خودش را نگه 

داشته بود تا مبادا ناغافل قطره اشکی از چشمانش سرازیر شود. 

فخري خانم براي اینکه فضاي اتاق را عوض کند، به شوخی گفت: مثل اینکه خواهرت رو پیدا کردي، دیگه به یاد مادر 

نمی افتی، خوشم باشه. 

سعید خم شد و بوسه اي بردست و پیشانی مادر زد و خجالت زده گفت: من غلط بکنم مادر، شما روي سرما جا دارید. 

بهزاد دنباله ي حرفهاي مادر را گرفت و ادامه داد: تازه کجاش رو دیدید... روز اولی، دخترخانمتون پاك یادش رفته 

بود که شوهر و بچه داره! حالا بماند که واسه ي خودشون مهمونی گرفتن و... 

فخري خانم خندید و گفت: به به چشمم روشن. بدون من؟ 

مینا نمی خواست چیزي از مراسم استقبال مادر لو داده شود، براي همین قبل از اینکه کسی حرفی بزند، گفت: 

خیالتون راحت. اصل کاریش مونده. 

ستاره که از یادآوري سرفه هاي قبلی مادربزرگ وحشت می کرد و به دلیل اینکه در آن جمع از همه کوچکتر بود، 

نمی توانست به کسی تذکر بدهد، همچون اسپند روي آتش بی تابی می کرد و در این بین فقط زورش به مادربزرگ 

می رسید و دم به دقیقه انگشت بر لب می گذاشت و هر چند رو به او اما خطاب به دیگران می گفت: هیس... نباید 

زیاد حرف بزنید. 

آخرین باري که این را گفت، با چشم غره ي ترسناك مادر مواجه شد. علاوه براینکه کسی به حرفش گوش نمی داد، 

مورد مواخذه هم قرار می گرفت. همینطور که صورتش را با تلخی برمی گرداند، نگاهش با نگاه فرزاد گره خورد و 

لبخند به لبش نشست. در طول مدتی که در اتاق بودند، چند مرتبه اي که اتفاقی چشمش به او می افتاد، می دید که 
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فرزاد هم به او خیره شده و لبخند برایش حواله می کند. ستاره از اینکه زیر نظر و مورد توجه بود، لذت می برد. به 
این فکر می کرد که حتماً حرفهایی که به فرزاد زده موثر شده و او را به خود آورده! طنابی که در طی سالها بین آن دو 

بافته شده بود، با گذشت زمان ضخیم تر و پهن تر می شدو به این سادگیها پاره شدنی نبود. هرچند که به خیال 

ستاره، فرزاد در نامه هایش هیچ گاه حرفی از عشق و ازدواج به میان نمی آورد اما ستاره از متن نامه ها به خوبی به 

این مهم پی برده بود که نویسنده ي آنها او را دوست دارد و عاشقانه انتظار لحظه ي دیدارش را می کشد. ستاره این 

را به گوش جان شنیده و با تمام وجود حس کرده بود. حالا تازه می توانست از چهره ي خاموش اما پرمعناي فرزاد، 

دریچه اي به سوي نامه هایش بگشاید و نوشته هایش را در وجود او جستجو کند. 

-خیلی خوب اگر اجازه بدید ما بریم با بیمارستان تسویه حساب کنیم و برگه ي ترخیص رو امضا کنیم. 

پدر بود که با گفتن این حرف همچون وزش، باد ابر خیال ستاره را کناري زد و همراه با عمو بهزاد ، از مقابل او رد 

شدند. بهزاد قبل از اینکه خارج شود سوئیچ ماشین را به پسرش داد و گفت: برو ماشین رو از پارکینگ بیار بیرون. 

فرزاد اطاعت امر کرد و پشت سر آنها به راه افتاد. سوسن همینطور که به مادر کمک می کرد تا بنشیند گفت: مادر 

جون کم کم باید آماده رفتن بشید. حتماً خیلی دلتون براي خونه تنگ شده نه؟ 

فخري خانم آه بلندي کشید و گفت: خدا نصیب هیچ کس نکنه که تو بیمارستان بخوابه، دوست دارم زودتر از انجا 

برم. 

-فکر کنم اینجا تنها جایی باشه که اگر کسی ازش بیرون بره دیگه دلتنگش نمیشه. 

مینا ضمن تایید حرفهاي خواهر شوهرش رو به او گفت: بهتره تو بري آبی به دست و صورتت بزنی . من و ستاره به 

مادر کمک می کنیم تا لباس عوض کنه. 

سوسن به پیشنهاد مینا پاسخ مثبت داد و بیرون رفت. ستاره لباسهاي مادربزرگ را از کمد بیرون آورد و مینا به 

فخري خانم در پوشیدن آنها کمک کرد. شادمانی در چهره ي مادر بزرگ به وضوح پیدا بود. احساس خوشحالی می 

کرد از اینکه همه چیز به خیر و خوبی تمام شده و حالا در کمال صحت و سلامتی به خانه اش باز می گردد. براي لحظه 

اي که همه خانواده دوستانه و صمیمی در کنار هم جمع شوند و خانه او را نورانی کنند ثانیه شماري می کرد. هرچند 

باورکردنش سخت بود اما بالاخره آرزوي او به حقیقت می پیوست و همین اتفاق به اندازه ي تمام دنیا برایش ارزش 
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داشت.
ستاره که این را در چهره ي گشاده مادر بزرگ می دید، چشمکی زد و گفت: خوش به حالتون مادر بزرگ، به چیزي 

که می خواستید رسیدید. 

فخري خانم دور از چشم مینا لبش را گاز گرفت تا ستاره نقشه اش را فاش نکند. ستاره هم براي اینکه مادرش بویی 

از ماجرا نبرد اشاره اي به سبد گلی که با آن ور می رفت،کرد وگفت: معلومه خیلی دوستتون دارن که یک همچین 

گلهایی براتون آوردن، کاش من جاي شما بودم! 

دقایقی از غروب می گذشت که همراه با صداي چرخیدن قفل کلید، در آهنی حیاط برخلاف همیشه بدون صدا 

باز شد. پیدا بود که تازه روغن کاري شده. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. فخري خانم اولین کسی بود که قدم 

برروي سنگ فرش حیاط گذاشت. همه چیز خانه برایش تازگی داشت. فقط دو روز خانه را ترك کرده بود اما به نظرش 

می آمد که مدتها از اینجا دور بوده. 

چند دقیقه اي در آستانه ي در به تماشاي درو دیوار و درختان کهنسال حیاط که انگار زبان باز کرده بودند و ورود او 

را خوش آمد می گفتند، ایستاد. اگر سوال متعجبانه ي سوسن نبود که می پرسید: مادر نمیخواید برید تو؟ ... او 

همچنان از جایش تکان نمی خورد. 

بالاخره به اصرار و همراهی فرزندانش در حالیکه دختروعروسش، بازوهاي او را گرفته و آرام راهش می بردند، از بین 

دو ردیف باغچه ي بزرگ که همچون دیوارهایی سبز، اطرافشان را پوشیده بود؛ رد شدند و به حوضی که آب زلال و 

تمیز، به آن جان تازه اي بخشیده بود، رسیدند. 

فخري خانم و قفه ي کوتاهی کرد تا هم نفسی تازه کند و هم اینکه تصویرش را که در آب نقش بسته بود، تماشا کند. 

در همین بین فرزاد که کمی عقب تر از دیگران بود، جلو دوید و محض خودنمایی گفت: مادر بزرگ می بینید 

حوضتون چقدرعوض شده... از تمیزي برق می زنه. 

بهزاد با طعنه چند ضربه روي شانه ي او زد . طوري که انگار می خواست گرد و خاك لباسش را بگیرد، گفت: خسته 

نباشی، فهمیدیم که کار تو بوده! اگر تو رو نداشتیم باید چکار می کردیم؟
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با این حرف، لبخند به لب همه نشست و فقط فرزاد بود که با لحن معترضانه اي گفت: بابا... دست شما درد نکنه. 
خانه به شکل مرتب و تازه اي چیده شده و انتظار ورود مهمانان را می کشید. همزمان با باز شدن درسالن، اولین 

چیزي که بیشتر از همه به چشم می آمد جاي مخصوصی بود که با پتویی نرم و چند بالش بزرگ و کوچک دور و برش 

را پوشانده بودند. 

فخري خانم را همچون پادشاهی که در قصرش پا گذاشته باشد، روي جایش نشاندند. سوسن پرده هاي سالن را که 

براي عوض شدن هواي داخل، جمع کرده بودند؛ کشید. فخري خانم پشتش را به بالش تکیه داد و در حالیکه جاي 

جاي خانه را با حسرت نبود دو روزه اش می نگریست؛ خطاب به سوسن، مینا و ستاره که براي تدارك شام به 

آشپزخانه می رفتند، گفت: اگر می دونستم اینطوري تحویلم می گیرید، زود به زود می رفتم بیمارستان! 

سعید که جایی در کنار مادرش براي نشستن پیدا کرده بود گفت: بیشتر از این شرمندمون نکنید مادر. تا حالا هرچی 

که بوده، کوتاهی بوده. انشا الله از این به بعد بتونیم جبران کنیم. 

صداي مینا هم از آشپزخانه به گوش رسید که می گفت: مادر جون دخترت برات قورمه سبزي درست کرده، همون 

غذایی که دوست داري. 

بهزاد با صداي آهسته طوري که به گوش افراد آشپزخانه نرسد، گفت: البته کم نمک و کم روغن، طبق دستور پزشک! 

مادربزرگ به شوخیهاو شیطنت هاي دامادش عادت داشت که همیشه باعث شادیش می شد. 

فرزاد که حوصله اش سررفته بود، بلند شد تا به جمع خانمها اضافه شود. پدرش بلافاصله به سمت او برگشت و با 

هشدار گفت: چغولی من رو به مادرت نکنی و گرنه... 

-نخیر، خیالتون راحت، میرم کمک کنم. 

سفره که پهن شد و همه غذاها و ظروف با سلیقه ي تمام روي آن چیده شد، همه براي صرف شام به دورش جمع 

شدند. فخري خانم اما زیاد میلی به خوردن نداشت. سوسن با تعجب به مادر خیره شد و پرسید: نکنه نمیخواید شام 

بخورید؟ ما این همه تدارك رو فقط به خاطر شما دیدیم. 

او نگاهی به مقابلش که اتاق ماهان بود، انداخت و گفت: بدون ماهان غذا از گلوم پایین نمیره، دو روزه که ندیدمش. 

جاي اون و رضا خیلی خالیه.
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سوسن در حالیکه بشقاب غذایی براي مادر می کشید، گفت: آره قربونش برم، اون هم حتماً خیلی دلش تنگ شده. 
ستاره خوش نداشت که مادر بزرگ کسی را بیش از او دوست بدارد، خودخواهانه گفت: هرکجا هستن، گشنه که 

نمیمونن. حتماً غذایی براي خوردن دارن، مگه نه؟ 

نگاهش را متوجه فرزاد کرد تا او مهرتاییدي برحرفهایش داشته باشد، اما فرزاد که در حال نوشیدن آب بود انتظار 

نگاه پرسشگرستاره را نداشت . براي همین هول شد و آبی که پایین نرفته بود، در گلویش گیرکردو به سرفه افتاد. 

بهزاد که در کنارش نشسته بود چند ضربه محکم به پشتش زد و گفت: چه خبرته؟ آش نخورده و دهن سوخته؟ 

حال فرزاد که جا آمد سوسن بشقاب مادر را به دستش داد و گفت: ولی چقدر خوب شد که به ماهان نگفتیم حالتون 

بد شده. اگر می شنید، حالا اینجا بود. 

شب قلم موي سیاهش را به همه جا کشیده بود. سبزي جنگل هاي شمال در تاریکی جاده پنهان بود. جز صداي 

جغدها و زوزه ي گرگها که از دور می آمد و صداي ماشینهایی که هرچند گاهی از کنارشان می گذشتند، چیزي به 

گوش نمی رسید. دو نفرسوار برپیکان قدیمی که با گذشت دو دهه از عمرآن ، همچنان سالم و بی عیب و نقص کار می 

کرد، راه می پیمودند. از بدنه و شکل ظاهري اتوموبیل به خوبی می شد حدس زد که صاحبش فردي محتاط و مقرراتی 

است که مراقبت زیادي از آن کرده و یا حتی سالی یک بار هم از پارکینگ خارجش نکرده که صدمه اي ببیند و بر 

پوسته اش خط بیفتد. 

درجه ي کیلومتر شمار ازصد تکان نمی خورد. ماهان در کنار پدر که در حال رانندگی کردن بود، نشسته و چشم به 

جاده داشت. حوصله اش سر رفته بود. هرچقدر ظهر براي رفتن اشتیاق داشت، حالا چندان عجله اي در چهره اش 

دیده نمی شد. آمادگی دیدار ستاره را هنوز در خود حس نمی کرد. دلش می خواست قبل از هرچیز از فرزاد درباره 

برخورد ستاره بپرسد. آیا کابوسی که همیشه از تعبیرش هراس داشت، به وقوع پیوسته بود؟ هیچ کس را جز خودش 

مقصر نمی دانست. اگر پیش از این حقیقت را روشن می کرد... تکرار مکررات فایده اي که نداشت هیچ، باعث آزار او 

هم می شد. سرش را روي صندلی گذاشت و نیم نگاهی به پدر انداخت. او همچون دریا ظاهري آرام و در باطن پراز 

آشوب بود. هیچ گاه افکارش را برملا نمیکرد و همه چیز را در دلش پنهان می ساخت. ماهان هم کم و بیش به او رفته 
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بود. رضا دست مشت کرده اش را که روي شیشه ماشین گذاشته بود، تکیه گاه سرش کرده و با دست دیگر فرمان را 
هدایت می کرد. 

-بابا... به چی فکر می کنید؟ 

رضا که همچنان چشم به روبرو داشت؛ آهی کشید و گفت: هیچی تو بالاخره میخواي چکار کنی؟ 

-در مورد چی؟ 

-وقتی رسیدیم تهران میري خونه مادر بزرگ؟ 

-فکر کنم وقتی ما برسیم دیگه دیروقت باشه. نظر شما چیه؟ 

-من نظري ندارم. هرچی تو بگی من هم موافقم. 

ماهان نگاهی به بیرون انداخت. هلال باریک ماه کم فروغ تر از آن بود که درخشش ستاره هاي چشمک زن را به 

چشم نیاورد. 

-حالا مادر بزرگ حسابی سرش شلوغه، به من احتیاجی نداره. 

-خودت که میدونی اون تو رو از همه بیشتر دوست داره. 

لبخند شیرینی روي لب ماهان نشست. مادر بزرگ به همراه پدر، عزیزترین کسانش در زندگی بودند و البته ستاره که 

به حضور همیشگی او در قلبش امیدوار بود. 

سکوت آن دو را که در آرامش به صندلیهایشان تکیه داده بودند، بوق ممتد ماشین مدل بالایی که از پشت سر می 

آمد، برهم زد. سرعت آنها انقدر زیاد بود که بجز صداي گوشخراش ساییدن لاستیک برروي آسفالت و موزیکی که 

آهنگش تا چند کیلومتر دورتر هم به گوش می رسید. اثري از خود برجا نگذاشتند. رضا که دستپاچه شده بود، تنها 

فرصت کرد فرمان را دو دستی بچسبد و ماشینش را از مسیر عبور آنها دور نگه دارد. در نتیجه ي تکانی که ماشین 

خورد، ماهان کمی به پهلو خم شد . رضا پیش از اینکه به فکر خود باشد نگران پسرش بود. ضمن اینکه بازهم فرمان 

را می چرخاند و روي مسیر قبلی برمی گشت، گفت: شانس آوردیم کمربند بسته بودیم وگرنه معلوم نبود... بدون 

اینکه جمله اش را تکمیل کند، حرفش را عوض کرد و گفت: عجب دیوونه هایی بودن. 

-بهشون می خورد جوون باشن، این کارا از پیرمردها بعیده.
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-هرچی که بودن ازشون خوشم نیومد. 
-جوونهاي هم سن و سال تو توي خیابون ویراژ میدن ولی تو هنوز پشت فرمون ننشستی! همین فرزاد شده راننده 

خاله ات، بیست و چهارساعته ماشین دستشه. 

-من اصلاً از رانندگی خوشم نمیاد، تا آخر عمرم هم دلم نمیخواد یاد بگیرم. 

رضا خوب می دانست دلیل مخالفت ماهان چیست. او خاطره ي خوشی از ماشین و جاده نداشت. تنها دلیلی که باعث 

شده بود او در کودکی بی مادر شود همین بود. پدر تمام تلاشش را می کرد تا این ترس را در وجود او خنثی کند اما 

هنوز موفق به این کار نشده بود. رو به او کرد و گفت: سرنوشت همه آدمها که مثل همدیگه نیست. یک حادثه که توي 

زندگی همه آدمها یک جور اتفاق نمی افته. 

ماهان صورتش را به سمتی دیگر برگرداند تا اگر اشکی ناغافل از چشمش سرازیر شد، از نگاه پدر مخفی بماند. 

-اگر مادررانندگی بلد نبود... حالا پیش ما بود. 

-پدر بزرگ چی؟ اون که پشت فرمون نبود ولی سرنوشتشون این شد که با هم از این دنیا برن، چه رانندگی بلد باشن 

چه نباشن! 

نام مادر براي ماهان تداعی کننده ي تنهایی و غم و غصه هاي او بود. 

-میشه خواهش کنم دیگه دراین مورد حرفی نزنیم؟ 

-خیلی خوب، هرجور راحتی. 

ماهان کمی فکر کرد و براي اینکه بحث را عوض کند، گفت: بابا... تو این مدتی که عمه سوسن و دایی سعید با هم قهر 

بودن، چرا رابطه ي شما و دایی با همدیگه قطع شد؟ 

رضا قیافه ي حق به جانبی به خود گرفت و با لحن خاصی گفت: میشه خواهش کنم دیگه در این مورد حرفی نزنیم؟ 

ماهان که از حرف پدر جا خورده بود، با اعتراض گفت: بابا...از حرفم ناراحت شدید؟ 

-نه شوخی کردم. 

این را گفت و در حالیکه پیچ جاده را رد می کرد تمام حواسش به رانندگی اش معطوف شد. ماهان که از انتظار کلافه 

شده بود، گفت: خوب...

 ١٠٠

-خوب که چی؟ 
-شما که با دایی سعید مشکلی ندارید نه؟ 

رضا دنده ي ماشین را با قدرت عوض کرد، انگار که داشت تمام دق دلیش را سرآن خالی می کرد. 

-مشکل؟... من از هیچ کس کدورتی به دل ندارم ولی نمیدونم چرا فراموش کردن حرفهاي سعید برام سخته. 

ماهان کنجکاوانه به پدر خیره شد و پرسید: چه حرفی؟ مگر اون به شما چیزي گفته؟ 

-اون زمان تو بچه بودي، یادت نمیاد. درست از وقتی که اون حادثه اتفاق افتاد و مادرت فوت کرد سعید من رو جزو 

خانواده به حساب نمی آورد. نمی دونم چرا دل خوشی از من نداشت! شاید خیال می کرد من بعد از مادرت خیلی زود 

اون رو فراموش می کنم و زندگی تازه اي براي خودم می سازم. اگر سیما براي اون فقط یک خواهر بود ولی براي من 

تمام زندگیم بود. 

پدر قلب بزرگ و مهربانی داشت که بعد از آن همه سال تازه لب به سخن می گشود و ماهان این را به خوبی درك می 

کرد. 

چهره ي رضا غمگین و افسرده به نظر می رسید. پسردست بر روي دست پدر که درحال به حرکت در آوردن فرمان 

ماشین بود، گذاشت و با لحنی که قصد خشنود کردن او را داشت گفت: حتماً تو این چند ساله بهشون ثابت شده که 

در مورد شما اشتباه کردند. 

پدر لبخندي به نشانه ي تشکربرلب نشاند و گفت: بهش فکر نکن، من زیادي سخت گرفتم. 

-امیدواربودم با تموم شدن اختلاف خاله سوسن و دایی سعید، همه ي خانواده دور هم جمع بشن... 

-حالا هم حاضرم به خاطرتنها پسرم، هرکاري که بخواد انجام بدم... اصلاً میخواي همین امشب بریم خونه مادر جون؟ 

ماهان در حالیکه به صندلی عقب خم می شد تا کیف دستی اش را بردارد، گفت: براي اینکه به نفع هردومون بشه، من 

فردا بعد از کارم میرم، شما هم هروقت دلتون خواست. 

رضا شانه اي بالا انداخت و حرفی نزد. ماهان دوربین عکاسی اش را بیرون آورد و همینطور که سرجاي خودش برمی 

گشت، ادامه داد: بچه هاي مجله سفارش کلی عکس رو داده بودند، امشب باید تمام وقتم رو براي ظاهرکردنشون 

بذارم.

 ١٠١

-مثل اینکه وضعت از من بدتره، تو مرخصی هم ازت کار میکشن. 
سوسوي چراغهاي شهر که تابلوي زیبایی از نورهاي رنگی پدید آورده بود، از دور به چشم می آمد و همین، نوید 

پایان راه و رسیدن به مقصد را به مسافران می داد. 

سوسن و مینا دو نفري تصمیم گرفتند شب را براي مراقبت و نگهداري از مادر، نزد او بمانند. فرزاد که به گفته ي 

خودش چند روزي از تمرین عقب افتاده بود، باید خودش را به باشگاه معرفی می کرد. ستاره هم که بالطبع با نبودن 

فرزاد، چندان انگیزه اي براي ماندن در خود نمی دید، ترجیج داد هرچه زودتر خود را به خانه برساند و خبرهاي تازه 

اش را به نوشین گزادش دهد. مردها هم که هیچ چیز در دنیا به اندازه یک خواب راحت و آسوده برایشان شیرین و 

گوارا نیست، رفتند و خانمها را تنها به حال خود گذاشتند تا یک دل سیر باهم حرف بزنند هرچند که حرفهاي آنها 

هم هیچ وقت تمامی نداشت! 

چشمانش را که گشود، هوا کاملاً روشن شده و نور آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود. پلکهایش همچنان 

سنگینی می کرد. خمیازه اي کشید و با کش و قوس فراوان از زیر پتو بیرون آمد. هنوز تشنه ي خواب بود. نگاهی به 

دور و برش انداخت، روي زمین پربود از عکسهایی که تا نیمه شب مشغول آماده کردن آنها براي مجله بود. نمی 

دانست چه وقت اینجا روي زمین و بدون رختخواب خوابش برده. پدر موقع رفتن به اداره، پتو را روي سرش انداخته و 

گرنه حتماً سرما می خورد. 

دو سه ساعتی به ظهر مانده بود. به یاد برنامه هایی که براي امروز داشت، افتاد. اگر می خواست به همه آنها برسد، 

باید عجله می کرد. به سرعت بلند شد و قبل از هرچیز اتاقش را مرتب کرد. خمیازه دست از سرش برنمی داشت. 

چاره اش فقط یک چیز بود؛ خودش را به دستشویی رساند و چندین مشت پراز آب سرد به صورتش پاشید. احساس 

می کرد روحش تازه شده. در آینه چشم به صورت خیس و رنگ پریده اش دوخت. هرچند سعی می کرد اما نمی 

توانست نگرانی را از چهره اش پاك کند. امروز روز مهمی در زندگی اش بود. می توانست چنین باشد اگر ستاره او را 

در این امر یاري می کرد . 

دل از آینه کند و رفت تا بهترین و مناسب ترین لباسی را که داشت، برتن کند و به سوي سرنوشت پیش برود.

 ١٠٢ 

ستاره صبح زود از خواب بیدار شدو هرکاري که به عقلش می رسید، براي تلف کردن وقت انجام داد تا در وقتی 
مناسب که از بیداري نوشین هم مطمئن باشد، با او تماس بگیرد. بالاخره این موقعیت نصیبش شده بود. گوشی تلفن 

سی دقیقه اي می شد که در دستش جا خوش کرده بود و دهانش مرتب باز و بسته می شد و امان صحبت کردن به 

طرف مقابل را نمی داد! 

-بهت گفتم که میخواسته امتحانم کنه، اگرسبد گلش رو می دیدي... 

-خوب شد که براي تو نیاورده، اون وقت چکارمیکردي؟ 

-فرقی نمیکنه، به سلیقه ي من خریده بود. اون حرف دلش رو با کارهایی که میکنه، میزنه. گل رو که دیدم، دلم 

طاقت نیاورد. همینکه بهش گفتم چرا اینطوري شدي، از این رو به اون رو شد. 

-مگر قرار نبود تو چیزي نگی؟ 

-اگر تو هم جاي من بودي، نمیتونستی تحمل کنی. طفلک انقدرخجالت کشید... چشمش که به من میفته سرش رو 

میندازه پایین. 

-تازه یادش افتاده خجالتی بشه؟ 

-از بس که خوب و مهربونه! باید یه روز تو رو بهش معرفی کنم. 

-خوش به حالت که یک سوژه براي سرگرمی پیدا کردي. 

-چه سرگرمی؟ میدونی چقدر بدبختی کشیدم، چقدر دعا کردم که مامان و بابامون با هم آشتی کنن... 

-معذرت میخوام ستاره جان، مادرم داره چپ چپ نگام میکنه. مجبورم قطع کنم. 

-فک من که داره از جا در میاد، از گوش تو خبري ندارم. 

-من سالم هستم ولی از تلفنمون داره دود بلند میشه! دفعه ي بعد خودم تماس می گیرم. 

-نمیخواد، خودم زنگ میزنم. با این اوضاعی که پیش اومده، نمیدونم کی خونه هستم، کی نیستم. برو تا دوباره 

مادرت برنگشته، خداحافظ. 

گوشی را گذاشت. دستش عرق کرده بود و گوشش ونگ می زد ولی با همه اینها احساس سبکی می کرد. کاش نوشین 

 ١٠٣ 

خواهرش بود و همیشه در کنارش می ماند. 
حوصله ي فخري خانم حسابی سررفته بود. عروس و دخترش چهارچشمی از او مراقبت می کردند و اجازه نمی 

دادند دست به سیاه و سفید بزند. خوشحال بود که از تنهایی درآمده، اما دوست نداشت این موهبت به قیمت از 

دست دادن آزادي اش باشد. چند دقیقه اي می شد که از سوسن و مینا خبري نبود. حتماً باز هم مشغول گردگیري و 

تمیز کردن قسمتی از خانه بودند. فخري خانم از فرصت استفاده کرد و با تلاش فراوان از جایش بلند شد تا چند 

قدمی در حیاط راه برود و آب و هوایی عوض کند. با احتیاط و آهسته خودش را به وسط سالن رساند. اما در همین 

لحظه سرو کله مراقبینش پیدا شد. 

-معلوم هست چکار میکنی مادر؟ شما احتیاج به استراحت دارید. 

-مگر دزد گرفتی دختر، ترسیدم. 

-ببخشید، ولی شما الان باید تو رختخوابتون باشید. 

-من از یک جا نشستن و تکون نخوردن مریض میشم، بالاخره که باید بلند بشم و کارهاي خودم رو انجام بدم. 

-کدوم کار؟ پس ما براي چی اینجاییم؟ 

-شما هم براي خودتون زندگی دارید، تا ابد که نمی تونید اسیر من بشید. 

-معلوم هست چی دارید میگید... 

سوسن نگاه عاجزانه اي به مینا کرد و با لحنی که از او طلب کمک می کرد، ادامه داد: تو یک چیزي بهش بگو. حرف 

من رو که گوش نمیده. 

مینا که از سرسختی فخري خانم به خنده افتاده بود، رو به او که همچنان راهش را ادامه می داد، کرد و گفت: سوسن 

جون راست میگه مادر. ما همگی دوست داریم کاري بکنیم که حال شما زودترخوب بشه. 

-وقتی شماها خوب و خوش و سلامت دور و برم باشید، حال من هم خوبه... حالا میذارید برم توي حیاط یا نه؟ 

او این را گفت و بدون اینکه منتظراجازه ي کسی باشد، دست پیش برد تا دستگیره در را بچرخاند که درهمین لحظه 

صداي وارد شدن کسی را به حیاط خانه شنید.

 ١٠٤ 

سوسن که در کنارش ایستاده بود و همقدم با او پیش می رفت، از شیشه ي درراهرو نگاهی به بیرون انداخت و 
هیجان زده گفت: مادر، نگاه کن ببین کی اومده! ماهانه... 

فخري خانم همچون منتظري که گمشده اش را یافته باشد، گل از گلش شکفت و و با خوشحالی گفت: الهی که 

قربونش برم! بالاخره اومد. 

خواست در را باز کند و به استقبال نوه اش برود که سوسن مانع او شد. انگار چیري به خاطرش آمده باشد، دستپاچه 

شد و گفت: صبرکنید، رختخوابتون هنوز پهنه. نمی خواستیم ماهان بویی از مریضی شما ببره، میدونید که تحمل این 

چیزهارو نداره. 

فخري خانم که با سوسن موافق بود، ایستاد. مینا پیش دستی کرد و در حالیکه از آن دو جدا می شد، با اطمینان 

گفت: خیالتون راحت باشه، من جمع می کنم، شما سرش رو گرم کنید. 

سوسن در را براي مادر گشود و هردو پا به ایوان گذاشتند. 

-چرا اونجا ایستادي؟ بیا تو. 

ماهان با پیراهن لاجوردي و شلوار جین سورمه اي که هارمونی زیبایی را با چشمانش به وجود آورده بود، در آستانه 

ي در، مردد مانده بود و به این فکر می کرد که با چه کسی جز مادر بزرگ رو برو خواهد شد. البته بیشتر از همه دلش 

در تب و تاب دیدار ستاره بود. چشمش که به مادر بزرگ و خاله سوسن افتاد، آرام گرفت و بعد از یک نفس عمیق در 

حالیکه برایشان دست تکان می داد، به سمت آنها روان شد. 

فخري خانم مهربانانه دستهایش را از هم گشود و با اشتیاق گفت: بیا عزیزم. بیا که انگار یک ساله ندیدمت. 

ماهان چشمش که به دست باندپیچی شده مادر افتاد، بی اختیارقدم هایش را شل کرد و با نگرانی گفت: دستتون 

مادربزرگ... 

-چیزي نیست، شیشه ازدستم افتاد و شکست، پیش میاد دیگه. 

ماهان نفسی را که در سینه حبس کرده بود، رها کرد و دوباره راهش را ادامه داد. او همچون تشنه اي که در دریا رها 

شود، در آغوش مادربزرگ جاي گرفت. دستهاي پرمحبتش را دور گردن فخري خانم حلفه زد و چهره باز شده او را که 

قطرات اشک شوق روي آن می لغزید، غرق بوسه کرد. رابطه آن دو براي هیچ کس قابل درك نبود. سوسن هم ماهان 

 ١٠٥ 

را به اندازه ي فرزندش دوست داشت و از دوري او دلتنگ می شد ، اما در آن لحظه آرزو کرد که اي کاش جاي ماهان 
بود و مادر اینچنین از دیدارش به وجد می آمد. 

-خیلی خوب، بسته دیگه همش دوروز ماهان اینجا نبوده. 

آن دو همچنان در آغوش هم جا خوش کرده بودند و قصد جدا شدن نداشتند. سوسن معترضانه و با ژستی خاص 

دست به کمرزد و با لحنی که شوخی همراهش بود، گفت: پس من برم دیگه، بیخودي اینجا نمونم! 

بالاخره ماهان به خاطر خاله هم که شده، کوتاه آمد و اینباردر آغوش او جاي گرفت. سوسن با بوسیدن و بوییدن او، 

بوي خواهرش را استشمام می کرد و روح سیما را در جسم او می دید. 

-بزنم به تخته چقدر خوش تیپ شدي، این لباسها خیلی بهت میاد. 

-پسرم هرچی بپوشه بهش میاد. 

-میدونم ولی این دفعه یک چیز دیگست. 

ماهان خجالت زده گفت: نمیخواد هندونه زیر بغلم بذارید. 

مینا طوري که فقط سوسن او را می دید، به او فهماند که وظیفه اش را انجام داده و آنها می توانند وارد شوند. سوسن 

خیالش راحت شده بود. درحالیکه جلوتر از بقیه قرار داشت، در را باز کرد وگفت: بیاید داخل، بقیه حرفهاتون رو اونجا 

بزنید.

ماهان خواست دست مادر بزرگ را بگیرد اما او برخلاف همیشه اینبار به شانه ي نوه اش تکیه داد و آرام آرام به داخل 

قدم برداشت. ماهان خیره حرکات او را زیر نظرگرفت و با تعجب پرسید: مادربزرگ مثل اینکه حالتون خوب نیست، 

جاییتون درد میکنه؟ 

سوسن زودتراز مادر جواب داد که : نه چطور مگه؟ 

-نمیدونم ولی احساس می کنم خسته ترو شکسته تر از قبل شده. 

-اینها همش براي اینه که تو ازش دور بودي! حالا که اومدي، اون هم بهتر میشه. 

سپس با حرکات چشم و ابرو به مادر اشاراتی داد. فخري خانم منظور دخترش را گرفت و گفت: آره عزیزم، طوري 

نیست. پیاده روي نکردم،خوب میشه.

 ١٠٦ 

هرسه وارد شدند و درب را پشت سرخود بستند. ماهان به محض ورود، نگاه جستجو گرانه اي به دورو بر انداخت. به 
نظر نمی آمد کس دیگري هم جز آنها در خانه باشد. اما خانه شکل همیشگی را نداشت؛ مبلها جابه جا شده ، پرده 

هاي اتاق شسته و همه جا گردگیري و تمیز و به دقت چیده شده بود. ماهان از این همه تغییر دهانش باز ماند. در 

حالیکه می چرخید و همه جا را به دقت نگاه می کرد، گفت: چکار کردید خاله... خونه از این رو به اون رو شده! چرا 

نگذاشتید تا من هم بیام کمکتون کنم. 

سوسن خوشحال شد از اینکه می دید زحماتشان نتیجه داده و مورد توجه قرار گرفته. گفت: الهی که فدات بشم. 

زحمات این خونه که تمام و کمال روي دوش تو بوده. این یک بار رو دیگه ما انجام دادیم... حالا واقعاً خوب شده؟ 

-معلومه، عالی شده . خیلی وقت بود که اینطوري گردگیري اساسی نشده بود. حتماً فرزاد کمکتون کرده ، نه؟ 

مادربزرگ در حین نشستن روي یکی از مبلها گفت: فرزاد آ ب حوض عوض کرده. 

سوسن از حرف مادر به خنده افتاد و در حالیکه کنار او و ماهان می نشست گفت: فقط این یک کاررو نتونست از 

زیرش در بره وگرنه بقیه اش رو من و مینا جون انجام دادیم. 

سوسن همزمان با گفتن این حرف، دستش را به سمت آشپزخانه که صداهایی هم از آنجا به گوش می رسید چرخاند. 

ماهان گردنش را به سمت آشپزخانه کج کرد اما جایی که نشسته بود، روبروي دیوار قرار داشت و و مانع دیدش می 

شد. او آب دهانش را به سختی قورت داد و با تردید پرسید: یعنی الان... زن دایی اینجاست؟ 

-آره. اگر اون نبود که من تنهایی از عهده اش برنمی اومدم. 

ماهان در حالیکه قلبش به تپش افتاده بود، دست و پایش را جمع کرد و براي اینکه مطمئن شود، دوباره پرسید: فقط 

شما و زن دایی اینجا موندید؟ کس دیگه اي... 

-الان دیگه بجز ما کسی نیست، دیشب همه بودن، جاي تو و پدرت خیلی خالی بود. 

ماهان هرچند مایل به دیدن ستاره بود اما با شنیدن حرفهاي خاله، نفس راحتی کشید. مادر بزرگ که با پیش کشیدن 

حرف دیشب به یاد چیزي افتاده بود، رو به ماهان کرد و پرسید: راستی از تبریز برامون تعریف نکردي، چه خبر بود؟ 

عروسی خوش گذشت؟ حالشون خوب بود؟ 

-بله خیلی خوب بود. جاي شما خالی. همه سراغتون رو می گرفتند . دوست داشتند که شما هم میومدید.
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-من هم دوست داشتم ولی با این درد پا و کمر مگه میتونم از خونه بیرون برم؟ 
-رسیدن به خیر، خوش اومدي. 

ماهان با دیدن مینا، بی اختیار بلند شد و به احترام او ایستاد. 

-سلام زن دایی، حالتون چطوره؟ 

مینا به چهره ي او دقیق شد، انگار سیما را مقابل خود می دید. باور کردنش سخت بود اما او همان پسربچه اي بود که 

براي تنها شدنش دل می سوزاندند و قرار بر این گذاشته بودند که همدم و همراهش باشند. سرنوشت چه بازیها که 

نکرده بود. 

-براي خودت مردي شدي، یعنی ستاره من هم انقدر بزرگ شده؟ 

سوسن در کنار خود جایی براي او باز کرد و گفت: بچه ها وقتی جلوي چشم پدر و مادر بزرگ میشن، قد کشیدن و 

تغییر قیافه دادنشون به چشم نمیاد. 

مینا که همچنان محو تماشاي ماهان شده بود، ادامه داد: خیلی شبیه مادرت شدي، اگر دختر بودي باهاش مو نمی 

زدي. 

-ممنون، حال دایی و ... ستاره خانم چطوره؟ 

-همه خوبند، اگر ناهار پیشمون بمونی ، می بینیشون. 

درون ماهان همچون دریا ، به یکباره متلاطم شد. دوست داشت تنها باشد که مبادا رنگ رخسارش همه چیز را برملا 

سازد. 

-اگر اشکالی نداشته باشه من فعلاً برم توي اتاقم، شما که با من کاري ندارید؟ 

فخري خانم به نمایندگی از بقیه رو به او کرد و گفت: برو عزیزم، برو به کارت برس. اگر لازم بود صدات میزنیم. 

سوسن خدا را شکر کرد و خوشحال بود از اینکه خواهرزاده اش پی به کسالت مادر نبرده بود. ماهان کلید اتاق را از 

جیبش بیرون آورد . در را باز کرد و دوباره آن را پشت سرش بست. اول از هرچیز به سراغ تابلویی که در سمت راست 

و درست کنار در ورودي نصب شده بود، رفت. تابلویی که شعر آن آرزوي دیرینه اش بود و دیدن و خواندنش به او 

امید می بخشید. شاید این شعر فقط براي او و براي امروز سروده شده بود: لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه ام 
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مستم. باز می لرزد دلم، دستم. باز گویی در هواي دیگري هستم.هاي مپریشی هواي زلفکم را باد. هاي نخاشی به 
غفلت، گونه ام را تیغ. آبرویم را نریزي دل. لحظه دیدار نزدیک است. 

نفس کشیدن برایش سخت شده بود. به نظر دیوارها تنگ تر و تنگ تر می شدند. پنجره ي اتاق را باز کرد. باد ملایمی 

که می وزید، صورتش را نوازش داد. بوته ي رز همچنان شاداب و سبز در خاك ایستاده و باغچه را چشم انتظار 

روییدن غنچه اي زیبا نگه داشته بود. 

نگاهی به چاله یا صندوق پستشان که کمی آن طرف تر بود، انداخت. در این دو روزه انقدر اتفاقات سریع و 

غیرمنتظره رخ داده بود که بعید به نظر می رسید ستاره نامه اي برایش نوشته باشد. حالا که فاصله ها از بین رفته و 

دیدارها میسر شده بود، چه نیازي به نوشتن بود؟ برگشت و پشت میز مطالعه اش نشست. کشوي میز را گشود، 

باورش نمی شد که نامه ي قبلی آخرین نامه اش بوده باشد. یعنی به همین راحتی همه چیز حل شده بود؟ به یاد 

ساعت جیبی اش افتاد و قراري که با خود گذاشته بود. امروز روز موعود بود؛ دست به داخل کشو بردو آن را بیرون 

کشید. طبق عادت همیشگی زنجیرش را دور انگشت اشاره اش چرخاند و آن را جلوي چشمانش به حرکت واداشت. 

بالاخره این ساعت امروز باید به کار انداخته می شد. نگاهی به ساعت مچی اش کرد. دوازده و نیم ظهر بود. 

سکوت و آرامشش را صداي وحشتناك بسته شدن در حیاط که به شدت کوبیده شد، برهم ریخت. ماهان یک لحظه 

شوکه شد. ساعت از دستان بی حس شده اش روي میز پرت شد. نفسش به شماره افتاد اگر مهمان تازه وارد ستاره 

بود... چشمانش را محکم بست و تمام حواسش را در گوشهایش متمرکز کرد تا صداي کسی که آمده بود را بشنود. 

چند دقیقه اي که گذشت، خاله سوسن غرغرکنان خطاب به تازه وارد گفت: چه خبرته؟ زهرترك شدیم. تو هنوز یاد 

نگرفتی دررو درست ببندي؟ 

-دست خودم نبود، خیلی خستم. ماهان اومده؟... 

او کسی نبود جز فرزاد پرشرو شور که دنبال پسرخاله اش می گشت. ماهان تمام نفسی را که در سینه حبس کرده 

بود به یکباره بیرون داد و سرش را که برتنش سنگینی می نمود، روي میز رها کرد. فرزاد بدون اینکه در بزند، در 

حالیکه گرمکن ورزشی به تن داشت، ساك به دست وارد شد و بی مقدمه پرسید: خوابی؟ 

چون جوابی نشنید، اینبار در را آرام بست و بی حرف روي تخت دراز کشید.
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-به خودت زحمت نده بیدارم. 
میز تحریر درست پایین تخت گذاشته شده بود. فرزاد روي پهلوي راستش چرخید تا او را بهتر ببیند. 

-خوب از اول می گفتی. 

ماهان پوزخندي زد و در حالیکه روي صندلی راست می نشست، گفت: مگر فرقی هم می کرد؟ 

فرزاد با ناراحتی کف دستش را به پیشانیش کوبید و جواب داد: هیچ کس نیست من رو درك کنه! از صبح تا حالا 

داشتم تمرین می کردم . خسته و کوفته اومدم خونه، حالا هم به خاطریک در ناقابل به من گیرمیدن. 

ماهان که به روحیه ي او کاملاً آشنا بود، در حالیکه از پشت میز بلند می شد تا در کنار فرزاد بنشیند، گفت: خیلی 

خوب، حالا نمیخواد ناز کنی. مثل اینکه اصلاً دلت برام تنگ نشده. 

-قربون دستت داري میاي، اون پنجره رو هم ببند. عرق کردم میترسم سرما بخورم. 

ماهان نصفه راه نیامده، برگشت و دستور فرزاد را اجرا کرد و سپس در کنار او روي تخت نشست. فرزاد نیم خیز شد و 

در همان حالت با پسرخاله اش روبوسی کرد. سپس با ادا اطوار خاصی که بیشتر به فیلسوفها می خورد با انگشت 

ضربه اي به قلبش زد و گفت: آدم باید از اینجا دلش تنگ بشه، به گفتن و نشون دادن که نیست. 

-قربون قلبت برم که انقدر مهربونی. 

صداي مادر بزرگ از پشت در اتاق به گوش می رسید که سوسن را صدا می کرد. همین باعث شد که توجه ماهان به 

بیرون جلب شود. رو به فرزاد که همچنان روي تخت ولو شده بود، کرد و گفت: بهتره برم کمکشون کنم. شاید براي 

ناهار چیزي لازم داشته باشند. 

ماهان فرصت تکان خوردن پیدا نکرد چرا که فرزاد بلا فاصله خودش را روي پاي او که از تخت آویزان بود، انداخت و 

معترضانه گفت: بشین بابا حوصله داري. همش تقصیر توهه دیگه، همین کارها رو میکنی که انتظارشون ازمن بالا 

میره. 

-اي بابا تو چقدر بدجنسی شاید کمک بخوان. 

-نخیر، خیالت راحت. دایی سعید قراره از بیرون غذا بیاره... ستاره به من زنگ زد و خبرم کرد وگرنه مجبوربودم 

غذاي رژیمی باشگاه رو بخورم.
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ماهان که ژست رفتن را به خودش گرفته بود، با این حرف آرام گرفت و عقب نشینی کرد. 
فرزاد با دیدن سکوت او پرسید: نمیري دیگه؟... نه؟... 

تا قبل از اینکه از جانب او اطمینان پیدا نکرد، دست از سرش برنداشت. ماهان قلب صاف و مهربانی داشت اما اینبار 

نتوانست حسادتی که در جانش شعله گرفت را پنهان کند. در حالیکه سعی می کرد احساسش را از فرزاد مخفی نگه 

دارد، لبخند مصنوعی برلب آورد و رو به او گفت:خوش به حالت که دختردایی ات به فکرته، خوب شد پیداش کردي! 

فرزاد پا روي پا انداخت و در کمال بی خیالی دستهایش را زیرسر به هم قلاب کرد و در حالیکه به سقف خیره شده 

بودو خاطرات دو روز گذشته را زیر زبانش مزمزه می کرد گفت: شاید حق با تو باشه ولی وقتی فکر می کنم، می بینم 

که اون من رو پیدا کرده درست مثل بچگیمون، یادت میاد؟... 

مطمئناً ماهان بیشتر از فرزاد گذشته اش را به یاد داشت. او لحظه لحظه خاطرات کودکی اش را در دل ثبت کرده بود 

و سالها با یادآوري آنها زندگی می کرد. فرزاد بزرگتر و قوي تر از نوه هاي دیگر بود به همین دلیل ستاره و ماهان به او 

وابسته بودند و اوامرش را بدون چون و چرا اطاعت می کردند. ستاره تنها نوه ي دختر خانواده بود. دختري حساس، 

زود رنج و احساساتی که فرزاد براي او موجودي قابل ستایش و تکیه گاهی محکم و قابل اطمینان به حساب می آمد. 

ماهان خوب به یاد می آورد که ستاره همیشه و همه جا گوش به فرمان و دنباله رو فرزاد بود. حتی بدون حضوراو با 

کسی همبازي نمی شدو هیچ کس را به حریم خود راه نمی داد. گاهی اوقات هم که به یاد ماهان می افتاد به خاطر 

لجبازي و انتقام از فرزاد بود و بس. با همه اینها ماهان هیچ گاه از او دلخور نمی شد و نه تنها چیزي از علاقه اش 

نسبت به او کم نمی کرد بلکه با شروع نامه ها روز به روز به او وابسته تر هم می شد. 

ماهان به خوبی از احساس ستاره نسبت به فرزا آگاه بود. ننوشتن نامش در زیر نامه ها هم متاثر از همین احساسات 

می شد. او با این کارش خواسته یا ناخواسته عشق و علاقه ستاره به فرزاد را دوچندان کرده بود. ماهان هردوي آنها را 

دوست داشت. هیچ تقصیري متوجه کسی نبود. حماقت نابخشودنی او بود که زندگی را اینچنین برایش رقم می زد. 

فرزاد بدجوري در رویاهایش غرق شده بود. ماهان نیم نگاهی به او کرد و براي اینکه از فکري که در کله او می گذشت 

آگاه شود گفت: تو همیشه دوست داشتی سربه سرش بذاري. کم اذیتش نکردي. 

-آره خوب ولی اون موقع من بچه بودم. این اصلاً درست نیست دل کسی رو که بهت اهمیت میده، بشکنی. اصولاً 

 ١١١ 

ورزشکارها احتیاج به هوادار دارند. بدشون نمیاد که به تعداد طرفدارهاشون اضافه بشه. 
این حرف فرزاد مانند پتکی بود که برسرماهان کوبیده می شد. حسابی از دست خودش لجش گرفته بود، بدتر از این 

امگان نداشت. معلوم نبود که در دو روز گذشته بین آنها چه گذشته که فرزاد اینچنین با شیرینی حرفش را به میان 

می کشد. تمام عصبانیتی را که از خود در دل داشت، با تمام قدرت در مشت گره کرده اش جمع کرد و آن را روي 

تشک نرم، زیر پایش فشرد. خیال خامی بود اگر از ستاره انتظار برخورد گرم و به خصوصی را داشت. 

فرزاد که چیزي نظرش را جلب کرده بود، کنجکاوانه بلند شد و چهارزانو روي تخت نشست . مانند کلاغی که با دیدن 

شی اي براق، چشمانش را تیز می کرد؛ با انگشت روبرو را نشان داد و از ماهان پرسید: اون چیه روي میز؟... 

ماهان حوصله ي جواب دادن نداشت. سرش همچون قالبی بود که سرب داغ درونش می ریختند. 

فرزاد مانند کسی که سحرشده باشد، بدون معطلی بلند شد و کنار میز رفت. احتیاجی به توضیح ماهان نداشت چون 

خودش جواب سوالش را گرفت. چیزي که توجهش را جلب کرد، ساعت جیبی نقره اي رنگ ماهان بود. دستش را 

پیش برد و بعد از اینکه آن را برداشت به دقت مشغول وارسی اش شد. با کنجکاوي خریدارانه اي آن را دردستش 

سبک سنگین کرد و پرسید: عتیقه س؟... ماهان با توام... 

ماهان با کراهت به پشت سرش نگاهی انداخت. پسرخاله اش هدیه ي ستاره را درمشت گرفته و با اشتیاق به آن خیره 

شده بود. ماهان در حالیکه خنده ي تلخی را به او تحویل می داد، از فرصت استفاده کرد و جاي خالی اش را روي 

تخت پرکرد. 

فرزاد که هنوز ول کن ماجرا نبود، ادامه داد: راستش رو بگو نکنه مال پدربزرگ بوده؟ 

ماهان به نشانه ي جواب منفی فقط سري براي او تکان داد. 

ساعت حسابی چشم فرزاد را گرفته بود. قیافه کاراگاهانه اي به خود گرفت و براي اینکه ژستش تکمیل شود، یکی از 

پاهایش را روي صندلی گذاشت و در حالیکه به آن تکیه میداد، گفت: پس بگو چرا در اتاقت قفله! نگو یک چیزهایی 

این تو قایم کردي. 

ماهان با خودش فکر کرد: حالا دیگه چه فرقی می کنه، ستاره که اصلاً ارزوجود من خبري نداشته، این ساعت رو هم 

که به اسم فرزاد داده نه من. پس... میتونه مال اون باشه.

 ١١٢ 

هرچند که برایش سخت بود اما فداکارانه گفت: اگر دلت میخواد، مال تو، برش دار. 
فرزاد ساعت را در جیب گرمکنش گذاشت و با لحنی که به شوخی بیشتر شباهت داشت، گفت: پس اتاق چی؟ 

ناسلامتی من نوه ي بزرگم! اون دو روزي که تو نبودي و مادربزرگ بیمارستان بود، جایی پیدا نمی شد که توش آرامش 

داشته باشم. 

ماهان که انگار چیز عجیبی شنیده باشد، در حالیکه نیم خیز می شد، پیشانیش را چروك کرد و با تعجب پرسید: چی 

گفتی؟ مادربزرگ کجا بود؟ 

-بیما... 

مردد بود که حرفش را تمام کند یا نه. آب دهنش را قورت داد و اینبار با احتیاط گفت: یعنی ... کسی بهت چیزي 

نگفته بود؟ 

-چی باید بهم می گفتند؟ 

فرزاد تازه فهمید که دهانش را بی موقع باز کرده. براي اینکه آب رفته را به جوي بازگرداند و خیال ماهان را راحت 

کند، گفت: هیچی بابا، شوخی کردم. 

سپس رویش را به سمت پنجره ي حیاط چرخاند تا چشمانش چیزي را لو ندهد. ماهان حیرت زده، به سرعت بلند شد 

و در یک چشم برهم زدن خودش را به فرزاد رساند و صورت او را به سمت خود چرخاند. در این لحظه به هیچ چیز و 

هیچ کس جز مادربزرگ فکر نمی کرد. 

-تو چشمام نگاه کن، جون هرکسی که دوست داري راستش رو بگو. 

-خیلی سخت میگیري. چیزي نشده بود. 

-مگرمن و تو با هم غریبه ایم؟ بگو قضیه چیه... 

فرزاد بند را آب داده بود و مقاومت در برابر اصرارهاي ماهان فایده اي نداشت. چاره ي دیگري برایش نمانده بود. چند 

قدمی از او فاصله گرفت و در حالیکه سعی می کرد آرام باشد گفت: خودت که مادربزرگ رو دیدي. هرچی که بوده، 

تموم شده. باید قول بدي که ناراحت نشی. 

حوصله ي ماهان کم کم داشت سرمی رفت. لب پایینش را مضطربانه و از روي غیظ جوید و با بی صبري گفت: اَه... 

 ١١٣ 

چقدر کشش میدي بگو دیگه... 
فرزاد به ماهان پشت کرده بود و با بی خیالی کلید کمد را در قفل می چرخاند و همزمان با باز و بسته کردن در، گفت: 

دایی سعید و مامان باهمدیگه اومده بودند اینجا. دوباره همون داستان قدیمی و جنگ و دعوا که مادر بزرگ از 

ناراحتی بیهوش میشه و البته طوري نبود... زود رسوندیمش بیمارستان، یک شب هم توي آي سی یو بود. حالا... 

صداي پاي ماهان که به سرعت باد از کنارش رد شد و کوبیده شدن در به چهارچوب، به فرزاد شوك خفیفی داد و 

رشته ي کلامش را پاره کرد. ماهان امان نداده بود تا توضیحاتش تمام شود . با عجله رفت تا اصل ماجرا را از 

مادربزرگ جویا شود. 

فرزاد که به خوبی می دانست چه دسته گلی به آب داده، دودستی برفرق سرش کوبید و گفت: بازم گند زدم، مامان 

پوستم رو میکنه. 

بلافاصله دنبال او دوید تا جلوي خرابکاریهاي بیشتر را بگیرد. ماهان یک راست راهی اتاق مادر بزرگ که درست 

روبروي اتاق او بود، شد. 

-مادربزرگ... مادربزرگ... 

هیچ کس آنجا نبود. 

-ما اینجاییم. 

لحظه اي ایستاد، صدا از اتاق نشیمن می آمد. قبل از اینکه از جایش جم بخورد، فرزاد سرراه او سبز شد. 

-میخواي آبروي من رو ببري؟ 

-بذار برم، کاري به تو ندارم. 

ماهان مرتب چپ و راست می شد تا راه فراري پیدا کند. قد بلند و هیکل نسبتاً درشت فرزاد، مانع حرکت او شده 

بود. فرزاد ساعت را از جیبش بیرون کشید و آن را به زوردردست ماهان گذاشت. 

-بیا مال خودت! باور کن شوخی کردم... از خیر رفتن پیش مادر بزرگ بگذر، باشه؟... خودم برات تعریف می کنم. 

ماهان چیزي از حرفهاي پسرخاله اش نمی فهمید. ساعت را گرفت و روي یکی از مبلها پرتاب کرد و قبل از اینکه 

فرزاد واکنش دیگري از خود نشان دهد، به سمت اتاق نشیمن دوید. کار از کار گذشته بود. تلاش فایده اي نداشت.

 ١١٤ 

فرزاد دست از پا درازتر وسط سالن چمباتمه زد و همانجا به انتظار مواخذه ي مادر نشست. انتظارش چند ثانیه اي 
بیشتر طول نکشید؛ به محض اینکه ماهان مضطرب و پریشان وارد اتاق شد و چگونگی ماجرا را از مادر بزرگ پرسید، 

سوسن بو برد که قضیه از کجا آب می خورد. او با صورتی برافروخته و دندانهایی که از شدت خشم به هم ساییده می 

شد، همچون اجل معلق بالاي سر پسرش ظاهر شد. مطماناً مادر براي تشکر نیامده بود پس قبل از اینکه او دهان باز 

کند و باران غرو لندرا برسرش ببارد، فرزاد در همان حالتی که بود با هرد و دست صورتش را پوشاند و گفت: بله، بله 

میدونم حق با شماست، هرچی بگید درسته! 

-دست پیش رو میگیري که پس نیفتی؟ 

-مگه چاره ي دیگه اي هم دارم؟ 

-حیف که بچه نیستی وگرنه گوشت رو می گرفتم می پیچوندم. تو چرا نیمیتونی جلوي دهنت رو بگیري؟ 

فرزادکه هنوز مطمئن نبود بتواند جلوي مادرش بایستد، چهاردست و پا به سمت اتاق ماهان حرکت کرد تا فاصله اش 

را با مادر بیشترکند. 

مینا با چهره اي متاثر و فکري مشغول از اتاق نشیمن خارج شد و کنار سوسن، وسط سالن ایستاد. 

-این پسرچقدر احساساتیه! دلم به حالش سوخت. 

سوسن که از حالت عصبانیت خارج شده بود، به سمت او چرخید. و با نگرانی پرسید: چطور مگه؟ طوري شده؟ 

-نه هیچی، ترجیح دادم تا با همدیگه تنهاشون بذارم. خوب شد که دو روز پیش خبرش نکردید. ماهان و مادر جون 

خیلی به هم نزدیک و وابسته هستند، بیشتراز یک مادر و فرزند. 

سوسن فرزاد را از یاد برده بود واو هم داشت از فرصت بدست آمده استفاده می کرد و جیم می شد. مینا که نزدیک 

تر از همه به درورودي سالن بود، نظرش به سمت حیاط جلب شد و با تعجب گفت: نگاه کنید ببینید کی اومده ...! 

سوسن کمی جا به جا شد و همردیف با مینا ،مسیر نگاه او را دنبال کرد. از چیزي که میدید، لبخند شادي برلبانش 

نقش بست. 

-بالاخره رضا هم اومد. جمعمون جمع شد.

 ١١٥

-سعید دیشب گفت که میره دنبالش، میخواست اگرکدورتی هست از دلش در بیاره. 
-کارخوبی کرد، جاي اون و ماهان حسابی خالی بود. البته رضا خیلی مهربونه، مطمئنم اگر سعید دنبالش نمی رفت 

خودش در اولین فرصت میومد. 

سعید و رضا در آستانه در به هم بفرمایی زدند و وارد شدند. رضا با کت و شلوار خاکستري که لباس کارش محسوب 

می شد و کیف دستی بزرگی که همیشه همراهش بود، روبروي مینا و سوسن ایستاد و مشغول احوال پرسی شد. 

فرزاد چند لحظه اي می شد که بلند شده و مشغول تکاندن کرکهاي قالی از روي شلوارش بود. سعید دست روي شانه 

ي رضا گذاشت و گفت: شانس آوردم که از اداره بیرون نرفته بود... مجبور شد به خاطرمن مرخصی بگیره. 

-خواهش می کنم، من که تا آخر این هفته مرخصی گرفته بودم ولی به خاطراینکه ماهان عجله داشت، زودتر برگشتم 

سرکار. 

فرزاد جلو آمد و درحالیکه با احتیاط از کنار مادرش رد می شد، به تازه واردین خوش آمد گفت و کنارشان ایستاد. 

مینا با دیدن او به یاد دخترش افتاد و از همسرش پرسید: ستاره کجاست؟ مگر قرار نبود با خودت بیاریش... 

سعید به سمت حیاط برگشت و با چشمانش ستاره را جستجو کرد، اثري از او نبود. 

-کنار ماشین موند تا چیزهایی رو که براي ناهار خریدم بیاره. 

-خوب شاید سنگین بوده، نمیخواي بري کمکش؟ 

قبل از اینکه سعید به خودش تکانی بدهد و اجراي دستور کند، فرزاد پیش دستی کرد و در حین اینکه به سمت در 

می دوید گفت: شما زحمت نکشید من میرم دنبالش. 

لزومی به موافقت کسی نبود چون بدون شک کسی با نظر او مخالفت نمی کرد. پس بدون تامل وارد حیاط شد و در را 

پشت سرش بست. رضا از پشت عینک مستطیلی اش نگاهی به دو رو برش انداخت. صداي ریزي از ماهان و فخري 

خانم می شنید اما آنها را نمی دید. سوسن که به مقصود او پی برده بود با دست، اشاره اي به اتاق نشیمن کرد و 

خودش را از سرراه او کنار کشید. 

فخري خانم تمام قضایا را مو به مو براي نوه اش تعریف کرد. بعد از اینکه حرفهاي او به اتمام رسید، ماهان سرش را از 

روي شانه ي مادر بزرگ برداشت؛ او حالا کمی آرام تر شده بود.

 ١١٦

-به نظرتون آشتی خاله سوسن و دایی سعید ارزش به خطرافتادن سلامتی شما رو داشت؟ 
-براي من دیگه هیچ چیز مهمتراز بچه هام نیست... به خاطرخوشحالی تو هم که شده حاضرم هرکاري بکنم. مگر 

آرزو نداشتی که زودتر این مشکل حل بشه؟ 

-چرا ولی... امیدوارم هنوز فایده اي داشته باشه. 

فخري خانم فرصت این را نیافت تا دلیل ناامیدي ماهان را از او بپرسد. 

-می بینید مادر جون، نمیدونم با این پسر چکار کردید که حتی براي یک روز هم طاقت دوري شما رو نداره. 

لبهاي مادربزرگ با دیدن داماد و پسرش که همزمان داخل می شدند و براي دستبوسی به نزدش می آمدند، به خنده 

باز شد. فخري خانم نگاهی به ماهان که در کمال خشوع به احترام پدر و دایی سرپا ایستاده بود کرد و در جواب رضا 

گفت: باور کن من بیشتر دلم براي اون تنگ میشه، اگر یک روز نبینمش شب راحت نمیتونم بخوابم. 

ماهان به آرامی سلام کرد. متعجب شده بود که چطور پدر این وقت روز اداره را ترك کرده! او هیچ وقت براي ناهار به 

خانه نمی آمد. کنجکاو بود این را از پدر بپرسد اما در حضور دایی سعید خجالت می کشید که سرش را بالا نگه دارد. 

هنوز حس چندان خوبی نسبت به او در خود نمی دید. مدتهاي مدیدي می شد که انتظار چنین لحظه اي را می کشید. 

اما حالا با دیدن دوباره ي او به یاد تمام دلتنگی ها و ناراحتی هاي گذشته اش افتاده بود. بغض کم کم داشت راه 

گلویش را سد می کرد. بعد از مرگ مادر، دوست داشت تنهایی اش را با بودن در کنار جمع صمیمی فامیل پر کند و 

همراه آنها به آرامش برسد اما دایی سعید با دعوایی که به راه انداخت، این خواسته را از او گرفت. خانه ي شلوغ و 

پرسرو صداي مادربزرگ به خرابه اي سوت و کور تبدیل شده بود. هرکس که به دیدن مادر می آمد، از ترس برخورد با 

دیگري خیلی زود خانه را ترك می کرد. مادر بزرگ براي ماهان همه چیز و همه کس بود، نمی توانست ببیند که کسی 

باعث آزار او شده، حتی اگر آن شخص دایی اش باشد. 

سعید اما در فکر دیگري بود. او از این همه شباهتی که ماهان به مادرش داشت، شگفت زده شد. در حالیکه سعی می 

کرد جلوي سرریز شدن احساساتش را بگیرد، چند قدمی به سمت او برداشت. به نظرش مسخره و یا شاید خجالت 

آور می آمد که بعد از سیزده سال سراغی از خواهرزاده اش می گرفت. ماهان وقار و متانت و زیبایی را یک جا در خود 

جمع کرده بود. اگر هیچ تقصیري متوجه سعید نبود لااقل در مورد ماهان هم که شده دچار کوتاهی و قصور شده بود. 

 ١١٧ 

خودش هم می دانست که خیلی بیشتر از اینها باید یادگار خواهرش را مورد لطف قرار می داد. شاید انتظار نابجایی 
بود اگر ازماهان می خواست که سرش را بالا بگیرد و به چشمان او نگاه کند. چهره به چهره و روبروي او ایستاده بود. 

ماهان همچنان هیچ عکس العملی از خود نشان نمی داد. سعید دست پیش برد و موهاي پیشانی او را کنار زد. هردو 

می لرزیدند. مطماناً تا ابد نمی توانستند همانجا بی حرکت رودوروي هم بمانند. دایی مشتاق تر از خواهرزاده بود، 

دستهایش را روي شانه ي ماهان گذاشت، او را به آغوش کشید و تا جایی که می توانست به خود فشرد. 

ماهان که تا حالا خودش را نگه داشته بود، صبرش تمام شد و بغض در گلو مانده اش به یکباره ترکید. بی آنکه از 

کسی خجالت بکشد، صداي هاي هاي گریه اش همچون کودکان به آسمان بلند شد. سعید که از واکنش ماهان جا 

خورده بود، نتوانست جلوي سرازیر شدن اشکهایش را بگیردو او نیز با خواهرزاده اش همراه و همصدا شد. ماهان 

بغض هاي چندین و چند ساله اش را یکجا بیرون ریخت و خودش را روي شانه هاي لرزان دایی سعید سیک کرد. او 

در این مدت و حتی امروز، ناراحتی هاي زیادي را تحمل و رنجهاي زیادي را کشیده بود. شاید هیچ کس به خوبی 

دلیل اشکهاي او را که همچون باران بهاري صورتش را می شست، در ك نمی کرد حتی پدر و مادر بزرگ که متعجبانه 

آنها را تماشا می کردند وتحت تاثیرقرار گرفته بودند. 

صداي گریه ي آنها به سوسن و مینا که پشت دیوار اتاق ایستاده بودند هم رسید. سوسن در این چند روزه انقدر دل 

نازك شده بود که به محض شنیدن صداي گریه، دلش لرزید و بی اختیار چشمانش تر شد. او هم بلافاصله به اتاق مادر 

دوید تا در گوشه اي تنها خودش را تخلیه کند. 

بیشترین چیزي که همه در این لحظه متفقاً به آن می اندیشیدند، یاد و خاطره ي سیما، مادر ماهان بود. 

مینا بلافاصله به آشپزخانه رفت و با یک لیوان آب برگشت. چند لحظه اي وسط راهرو ایستاد تا بالاخره تصمیم گرفت 

قید سوسن را که در را پشت سرش بسته بود بزند و وارد اتاق نشیمن شد. اگر رضا نبود که به اشاره ي مادربزرگ جلو 

رفت و آنها را از هم جدا کرد، معلوم نبود این ملودي غصه تا کی ادامه پیدا می کرد. 

رضا هیچ وقت پسرش را به این شکل ندیده بود. در این لحظه گفتن هیچ حرفی را به ماهان جایز نیمدانست بجز 

اینکه از او خواست که بیرون برود و آبی به دست و صورتش بزند. 

مینا لیوان به دست وارد شد و آب را به هردو آنها تعارف کرد . هرکدام براي اینکه دست او را رد نکرده باشند، چند 
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قطره اي نوشیدند. 
ماهان به سفارش پدر بیرون رفت و سعید دستمالی برداشت تا صورت باران خورده اش را خشک کند. سیل اشک، 

جاده ي طویلی را که بین آنها فاصله انداخته بود؛ شست و با خود برد. 

ماهان احساس ناخوشایندي را که چند لحظه قبل نسبت به دایی سعید داشت در خود نمی دید. به آشپزخانه رفت و 

لوله ي ظرفشویی را با تمام فشار باز کرد. چند مرتبه مشتهایش را پرازآب سرد نمود و یک ضرب به صورت پاشید. 

سرما به بند بند وجودش رخنه کرد. آخرین باري که خم شد تا آب بردارد از پنجره ي پشت ظرفشویی که حیاط 

کاملاً پیدا بود؛ چشمش به ستاره و فرزاد افتاد . هردو آنها به موازات هم قدم برمی داشتند. روسري آبی که درست 

همرنگ پیراهن ماهان بود، روي لباسهاي سرتا پا مشکی ستاره جلوه خاصی داشت. دسهاي او پرازبسته هاي غذا بود. 

دستهاي ماهان سست شدو سرجایش میخکوب ایستاد. قطرات آب ازلاي انگشتانش لیز می خورد. ضربان قلبش 

شدت گرفته بودو صداي نفسهاي خود را به خوبی می شنید. ستاره همان طوري بود که او در ذهن مجسم کرده و به 

یاد داشت. صورت بانمک، لبخند شیطنت آمیز و نازو ادایی که به اقتضاي سن، پررنگ ترهم نشان می داد. هرچند که 

لحظاتی پیش دل از او بریده و ناامید شده بود اما حالا با دیدن دوباره اش جوانه ي امید در قلبش ریشه دواند و 

مشتاق به پیمودن ادامه راه شد. نباید خودش را ضعیف نشان می داد و اجازه می داد که فرزاد گوي سبقت را از او 

برباید. انقدر با چشم تعقیبشان کرد تا هردو از مسیر نگاه ماهان خارج شدند. این به آن معنی بودکه آنها تا چند 

لحظه ي دیگر قدم به داخل خانه خواهند گذاشت. 

ماهان تکانی به خودش داد؛ شانس آورد پرده ي تور نازکی که به پنجره وصل بود مانع دیده شدنش از بیرون می شد. 

سریع شیرآبی را که بازمانده بود بست و سرو وضعش را مرتب کرد. تمام تنش مور مور می شد. احساس می کرد 

قلبش لحظه به لحظه بزرگ و بزرگ تر می شود و به زودي قفسه ي سینه اش را خواهد شکافت. نفسش به سختی بالا 

می آمد. صداي ستاره به گوشش رسید به مرده اي می ماند که روح جدا شده اش به کلبدش برمی گشت. آهنگ 

صداي او ترانه ي دلنوازي بود که به گوش جان می شنید. تمام خاطرات خوشی که از گذشته با هم داشتند در دلش 

زنده شد. آرزو می کرد قدمهاي ستاره براي رسیدن به او مدتها به طول می انجامید تا خودش را آماده تر می کرد. 

-من غذا ها رو میذارم توي آشپز...
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ستاره همینطور که عقب عقب می آمد این کلمات را برزبان آورد و در لحظه اي که رو برگرداند تا قدم به آشپزخانه 
بگذارد، با یک جفت چشم متحیر که به او زل زده بود مواجه شد. گامهاي ستاره قدي کوتاه تر و آرام تر شد. کسی که 

در سکوت مقابلش ایستاده بود تندیسی از جمال و وقار بود. او را می شناخت، غریبه اي آشنا و یا شاید آشنایی 

غریب. نگاه هاي هردو همچون موج در هم گره خورد. تا قبل از اینکه ستاره با ماهان مواجه شود حس حسادت و 

رقابت عجیبی نسبت به او در وجودش ریشه دوانده بود، همیشه اسم و یاد او بود و تعریف و تمجید هایی که مرتب از 

زبان دیگران در موردش می شنید، حسابی کلافه اش کرده بود. اما حالا در اولین برخورد و اولین نگاه، مهرماهان به 

دلش نشست. احساس می کرد هیچ وقت فاصله اي بین او وخودش وجود نداشته. انگار تمام سالهاي زندگیش را در 

کنار او گذرانده بود. بعد از چند ثانیه اي که چشم در چشم هم دوخته بودند. در یک زمان و هم صدا زبانشان به گفتن 

یک کلام گشوده شد. 

-سلام... 

با این حسن تصادف، لب هردو به خنده باز شد. آبی که روي سروصورت ماهان پاشیده شده بود قطرات ریز و درشت 

عرق را که برپیشانیش نشسته ، پنهان می کرد. در ذهنش به جستجوي کلمه اي براي گفتن می گشت. 

-خوشحالم از اینکه... می بینمیت. 

-من هم همینطور. 

ماهان آب دهانش را به سختی قورت داد و در حالیکه سرش را از خجالت به زیر می انداخت گفت: اصلاً عوض نشدي ، 

درست مثل قدیما! 

ستاره متعجبانه دستهایش را از هم باز کرد، با این حرکت همه کیسه هاي غذا به هوا بلند شد. بعد از اینکه چند لحظه 

اي خودش را ورانداز نمود. گفت: واقعاً! تو اولین کسی هستی که این حرف رو میزنی. 

ماهان به دستهاي ستاره اشاره کرد و پرسید: کمک نمیخواي؟ 

-پاك فراموش کرده بودم... سنگین نیست خودم میارم. 

او که چند دقیقه اي سرجایش ایستاده بود، بالاخره چند قدمی پیش آمد و نایلونها را یکی یکی روي میز آشپزخانه 

گذاشت.
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-من که خیلی گرسنمه، شما چی می خورید؟ کباب یا مرغ؟ 
ماهان کنار میز ایستاد و در بیرون آوردن ظرفهاي غذا با ستاره همراه شد. 

-بوي هردوشون خوبه ولی براي من فرقی نمیکنه... البته مطماناً تا وقتی کباب هست شما به چیز دیگه اي لب نمی 

زنید. 

چشمان ستاره از تعجب گرد شد و گفت: شما از کجا میدونید؟ 

-دونستنش زیاد سخت نبود، من... 

-آهان حتماً از بچگی یادتون مونده ولی خودم هم یادم نمیاد اون وقتها چی دوست داشتم! 

ماهان دلش می خواست بگوید چیزهاي خیلی بیشتري از او می داند که خودش در نامه ها برایش نوشته ولی آیا اینجا 

جاي مناسبی براي گفتن راز بزرگش بود؟ به سرش زد تا کار را یکسره کندو واقعیت پنهانی را که از گفتنش بیم 

داشت فاش سازد. اهمیتی نداشت که واکنش ستاره چه خواهد بود. 

-راستش خیلی وقته که میخواستم یک چیزي رو بهت بگم. 

-از کی؟ ما که تازه همدیگه رو دیدیم. 

-درسته که همدیگه رو نمی دیدیم ولی یه طورهاي دیگه با هم بودیم. 

-یعنی چطوري؟ 

ستاره که کارش را انجام داده بود و با کمک ماهان تمام نایلونها را خالی کردو بی حرکت ایستاد و تمام هوش و 

حواسش را به ادامه ي حرفهاي پسرعمه اش معطوف کرد. 

ماهان چطور می توانست حقیقتی را که در نامه جرات نوشتنش را نداشت اینجا رودرروي ستاره برزبان بیاورد. تمام 

تنش از گرما همچون کوره می سوخت، صدایش به لرزه افتاده و دهانش حشک شده بود. 

-شاید قبول کردنش براي شما سخت باشه ولی باور کنید که عین حقیقته. 

براي ستاره تعجب آور بود که ماهان چه چیز مهمی براي گفتن به او دارد. کنجکاوانه خودش را آماده ي شنیدن نشان 

داد. 

-همش تقصیرمن بود، نباید...
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ماهان تازه گرم صحبت شده بود که دست ستاره به یکی از بطري هاي نوشابه ي روي میز برخورد و بعد از اینکه چند 
سانتی در عرض میز قل خورد، از بالا سقوط کرد و درست پیش پاي ستاره و ماهان روي زمین افتاد. 

هردو یک نگاه به هم و سپس یک نگاه به بطري نوشابه انداختند. ماهان و ستاره هرکدام به قصد سبقت از دیگري زیر 

میز خم شدند و دستشان را براي برداشتن بطري پیش بردند. 

هردو دست با هم به هدف رسید و این بازهم باعث نشستن لبخند برلبهایشان شد. در همین لحظه برق شی اي که از 

گردن ستاره آویزان شده بود، همچون تیري که از چله ي کمان رها شده باشد برقلب ماهان فرو نشست. این همان 

گردنبند یادگاري بود که چند سال قبل به ستاره هدیه داده و بوسیله آن از او قول وفاداري گرفته بود... 

ماهان دستش را کنار کشید، ستاره متوجه مسیر نگاه او شده بود؛ بطري را برداشت و بعد ازاینکه هردو ایستادند، 

بلافاصله گردنبند را زیر لباسش پنهان کرد. 

-چرا قایمش کردي؟ ازش خوشت نمیاد؟ 

ستاره دستپاچه شد و در حالیکه گره روسري اش را سفت می کرد، گفت: نه انیطور نیست. شاید باعث بشه بعضی ها 

فکر کنند من آدم خودخواهی هستم. 

ماهان که از این جواب متعجب شده بود، لبخندي زد و پرسید: چطور مگه؟ 

-خوب براي اینکه یه ستاره انداختم گردنم! خیال کردم شما هم همین فکر رو در مورد من کردید. 

-ازنظرمن خودخواه نیستید ولی شاید یک کمی ملاحظه کار باشید چون نظردیگران بیشتر از خودت برات اهمیت 

داره. 

ماهان با دیدن گردنبند دلگرمی و آرامش خاصی پیدا کرده بود . تا وقتی که نشانه ها و خاطرات او با ستاره بود، 

لزومی نمی دید همه چیز را به یکباره بازگو کند. 

-نمیدونم شاید... راستش رو بخواي این یک هدیه س، براي اینکه اون کسی که بهم داده خوشحال بشه، انداختم 

گردنم. 

-حتماً براش خیلی مهم بودي... پس چرا معطلی؟ بیارش بیرون تا خوشحالش کنی. 

ستاره با ذوق و شوق فراوان زنجیر گردنبند را بیرون کشید و آن را با دقت روي لباسش صاف کرد.
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-از گرسنگی مردیم، حالا که غذا اومده چرا سفره پهن نمی کنید؟ یخ میشه ها... 
فرزاد که وارد شد، حرف آنها هم تمام شده بود. ستاره با خوشحالی در حالیکه ناشیانه سعی می کرد چیزي را که روي 

لباسش آویزان کرده به چشم بیاید، سمت او برگشت. اما پسر عمه ي بی خیالش طبق معمول بدون توجه به او 

مستقیماً سراغ غذاهاي روي میز رفت و در حین اینکه از بین آنها بسته اي براي خود جدا می کرد، رو به ماهان گفت: 

نامرد آخرش نتونستی طاقت بیاري، حالا نمیشد من رو جلوي مامانم ضایع نکنی. 

-اگر اتفاقی برات افتاد، من ضمانتت رو می کنم. 

-خیلی ممنون، لطفتون کم نشه. 

سپس در حالیکه همراه با با یک پرس غذا از آشپزخانه خارج می شد، در راه لبخندي به ستاره که متعجبانه او را می 

نگریست تحویل داد و گفت: از من میشنوید شما هم بخورید تا سرد نشده. 

ستاره که از بی توجهی او شاکی شده بود با رفتنش ابروها را در هم گره کرد و لبخند شکوفه زده اش روي لبانش 

خشکید. 

این براي ماهان یک پیروزي بزرگ بود. حال او را خوب می فهمید، با وجود چنین موقعیت هایی ستاره به راحتی قادر 

بود به واقعیت ماچرا پی ببرد. 

ماهان طوري که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده سراغ یکی از کابینت ها رفت و چند لیوان به تعداد نفرات ، داخل سینی 

گذاشت. 

-من میرم میز رو آماده کنم تا همه یکی یکی صداشون در نیومده. 

ستاره با ناراحتی آه بلندي کشید و در حالیکه گردنبند را دوباره زیر لباسش پنهان می کرد، گفت: مثل اینکه فقط 

براي شما جالب بود! 

-همه چیز همیشه اونطوري نیست که ما انتظار داریم. 

این جمله براي ستاره خیلی آشنا بود. بدون شک چیزي مشابه همین را قبلاً شنیده بود. نمی خواست فکرش را درگیر 

کند، ماهان رفته بود. او هم با بی تفاوتی شانه اي بالا انداخت و به قصد کمک دنبال پسرعمه اش روان شد. 

ناهار صرف شده بود. بجز هردو پسرخاله که وارد اتاق ماهان شدند، بقیه همگی روي مبلهاي سالن لم داده 
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بودند. بهزاد همسرسوسن هم تازه به جمع آنها اضافه شده بود. 
هرکس در گوشه اي براي خود هم صحبتی پیدا کرده و با او گرم گفتگو بود. ستاره تک و تنها روي صندلی کنار تلفن 

نشسته بود و در سکوت دیگران را تماشا می کرد. این اولین باري بود که جمع خانوادگی اشان انقدر شلوغ و پرسرو 

صدا بود. پدر بزرگ و خاله سیما را زیاد به خاطر نمی آورد ولی اگر آنها زنده بودند و در این جمع حاضر می شدند همه 

چیز درست مثل گذشته ها می شد. 

مادربزرگ به اتفاق دخترو عروسش در یک سمت و پدر و شوهر عمه ها در سمتی دیگر نشسته بودند. یک به یک به 

صورت آنها دقیق شد. شادي و صمیمیت را در چهره ي هرکدامشان به خوبی می شد خواند. آنها از کنار هم بودن 

لذت می بردند. سرا پاگوش حرفهاي طرف مقابل می شدند و با لبخند دوستانه اي گفته هاي هم را تایید می کردند. 

هراز چند گاهی هم صداي خنده ي فرزاد یا ماهان از اتاق به گوش می رسید که براي خود خلوت کرده بودند. همه 

راضی بودند الا ستاره! در این بین فقط او بود که تک و تنها و بدون همصحبت نشسته و به اجبار گوش به حرفهاي 

دیگران داشت. دلش می خواست بفهمد که بین ماهان و فرزاد چه می گذرد، شاید در مورد او حرف می زدند. حسابی 

از دست فرزاد عصبانی بود اصلاً چرا از ستاره دعوت نکردند که به آنها ملحق شود؟ کاش ارتباطشان سرهمان نامه 

نگاري ها باقی می ماند. رفتار عجیب و غریب فرزاد به هیچ وجه قابل درك نبود. حالا که به هم نزدیک شده بودند، 

دوست داشت لحظات بیشتري را در کنار او بگذراند و حرفهایی را که برکاغذ می نگاشتند رودر رو به زبان می آوردند. 

همه ي اینها فکر و خیالاتی بود که همچون زنبور در مغز ستاره می چرخید و به پرواز در می آمد و صداي وزوزش او 

را آزار می داد. 

عمه سوسن که نزدیکتر از دیگران به ستاره بود متوجه سکوت و تنهاي اش شد و او را از خلوت خودش بیرون کشید. 

-ستاره جان چرا اونجا نشستی؟ منتظرتلفن کسی هستی؟ 

-نه همینطوري. 

-پس بلند شو بیا پیش ما بشین، اینطوري حوصله ات سرمیره. 

ستاره چشمی گفت و بلند شد تا در تنها جاي خالی اي که کنار مادر بزرگ بود، بنشیند. تغییر مکان فرق چندان 

زیادي براي او نداشت.

 ١٢٤ 

مادر بزرگ از خاطرات دو روزه ي بیمارستانش تعریف می کرد که البته مادر و عمه سوسن هم این وسط ساکت نبودند 
و هرچند لحظه یک بار به میان حرف مادر بزرگ می دویدند تا توضیحی اضافه کنند یا سوالی بپرسند. با اینکه ستاره 

نزدیکشان نشسته بود اما به خوبی متوجه حرفهاي آنها نمی شد چون تن صاي مردها بلند تر از آن بود که بتوان 

حرف کس دیگري را شنید. 

پدر طبق معمول از بازار و پول می گفت و و عمو بهزاد محض شوخی سربه سر بقیه می گذاشت و دیگران را به خنده 

وا می داشت. بیچاره عمو رضا که مجبور بود به ساز هردو ي آنها برقصد و سرش را مدام به نشانه ي تایید و تصدیق 

تکان دهد. 

ستاره کمی خودش را به پدر ماهان شبیه می دانست! شاید هم مقایسه ي چندان جالبی نبود چون که ستاره دختر 

پرجنب و جوشی بود و عادت به سکوت وآرامش نداشت. به ندرت پیش می آمد که او مدت زیادي یکجا بنشیند و 

شنونده باشد تا گوینده. حالا هم که در چنین موقعیتی گیرکرده بود به دنبال راهی براي فرار می گشت. چندین بار 

پاهایش را که روي هم انداخته بود جا به جا کرد، دقایقی چانه اش را روي مشتش قرار داد و شصت پایش را تکان می 

داد. مدتی هم براي تنوع به جلو خم شد و با کارد و بشقاب روي میز بازي می کرد. هیچ کدام از این کارها باعث 

سرگرمی او نمی شد. حسابی کلافه شده بود. باید خودش را جاي دیگري مشغول می کرد. کف دستهایش را روي مبل 

گذاشت تا با فشاري که به هیکلش می داد از جا بلند شود؛ انگشت دست راستش که گوشه ي کناري مبل را لمس 

کرد بود چیزي را حس کرد. از تصمیمش منصرف شد و بلند نشده، سرجایش نشست. انگار که فقط قصد جا به جا 

شدن را داشته . سرش را به سمت راستش چرخاند و با تعجب به چیزي که با کمک انگشتانش از ترك بین بالش و 

دسته مبل بیرون آورده بود خیره شد. ساعت جیبی...! 

چشمانش داشت از حدقه بیرون می زد . براي اینکه کسی متوجه او نشود، نفس را در سینه خفه کرد و آرام به مبل 

تکیه داد. اینطور فقط خودش می توانست ساعت را ببیند و آن را وارسی کند. محال بود چیزي را که با دقت و 

وسواس فراوان خریده، فراموش کرده باشد. بون شک این همان ساعتی بود که خودش به فرزاد هدیه کرده . اما چرا 

اینجا؟... شاید به تلافی آویزان کردن گردنبندش بود ولی او می توانست استفاده از ساعت را طور دیگري به او نشان 

دهد. اصلاً فرزاد از کجا می دانست که ستاره قرار است روي همین مبل بنشیند. شاید با عقل جوردر نمی آمد ولی 
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دلش چیز دیگري می گفت. پسرعمه ي خجالتی اش روي این را نداشته که رودررو از هدیه اش حرفی به زبان بیاورد، 
حالا هم در جواب ستاره ساعت را به قصد نشان دادن، همینجا گذاشته و خودش را در اتاق قایم کرده! موضوع به 

همین سادگی قابل درك بود. 

براي اینکه آن را ازدید دیگران مخفی نگه دارد ساعت را در مشتش گره کرد و دست به سینه صاف نشست . در 

خیالات شیرین خودش سیر می کرد که با باز شدن در و بیرون آمدن پسرعمه ها چشمش به جمال فرزاد روشن شد. 

او با یک دست گرمکن به تن و یک ساك ورزشی در دست، عزم رفتن کرده بود. 

عمه سوسن نگاهش را از مادر گرفت و با دیدن پسرش که حاضر و آماده ایستاده بود، گفت: داري میري؟ 

-آره، اگر خودم رو نرسونم از دستم شاکی میشن! 

-پس با ماشین برو، اینطوري زودتر میرسی. 

-خودتون چی، مگر خونه نمیرید؟ 

سوسن چشم در چشم همسرش که متعجبانه منتظر جواب او بود، دوخت و با بی خیالی پاسخ داد: بابات رو نمی دونم 

ولی من که میخوام بمونم. 

بقیه هم تحت تاثیر گفتگوي آنها سکوت اختیار کردند و به انتظار عکس العمل بهزاد نشستند. او نیز از روي حسرت 

دستی برزانو زد و گفت: من که مهم نیستم! دو سه شبه اینجا بودي، یک امشب هم روش. 

-نمیتونم که مادر رو با این حالش تنها بذارم. 

فخري خانم که دلش به حال مظلومیت بهزاد می سوخت، با اعتماد به نفس گفت: کدوم حال؟ مثل اینکه من رو 

حسابی دست کم گرفتید... 

بهزاد با دیدن اخم و تخم همسرش در صدد جبران برآمد و گفت: اختیار دارید مادر جون اگر لازم باشه تا آخر عمرم 

از پیش شما تکون نمیخورم. 

سوسن که این حرف به مذاقش خوش نیامده بود با دلخوري گفت: نه به اون شوري شور، نه به این بی نمکی! 

فخري خانم اینبار هم براي نجات دامادش به داد او رسید. 

-مگر نگفتید حالم خوب نیست، باشه قبول ولی میخوام بدونم کی گفته دوروبر مریض باید انقدر شلوغ باشه؟ این 
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مدت خیلی زحمت کشیدیدو هواي من رو داشتید، حالا وقتشه که برید سرخونه زندگی خودتون. 
-مادرجون یعنی محترمانه دارید بیرونمون می کنید؟ 

-چیزي که عوض نشده، مثل همیشه بیاید سربزنید. دوست ندارم که به خاطر من از کارتون بیفتید. 

سوسن به ناچار سکوت کرده بود، او همه چیز را از چشم شوهرش می دید. سعید که تاکنون شنونده بود، به نمایندگی 

از طرف جمع گفت: اگر اینطوري راحتید ما هم حرفی نداریم ولی قبول کنید که باید یک نفر شب رو پیشتون بمونه. 

همه به نشانه ي موافقت، با سر حرف او را تایید کردند؛ مادر هم مخالفتی نداشت. 

فرزاد که ایستاده بود و می شنید، سوئیچ ماشین را از پدرش گرفت و گفت: فردا مسابقه داریم، هرکی دوست داشت 

میتونه بیاد. ستاره چشم به او داشت و ماهان چشم به ستاره! 

بهزاد در گوش رضا که در کنارش نشسته بود، گفت: چه دل خوشی داره این پسر! حداقل یک مدال هم نمیاره که 

خودمون رو امیدوار کنیم. 

-همینطوري که نمیشه باید تشویقش کنی. 

بهزاد در جواب رضا ابرویی بالا انداخت و دو انگشت شصت و اشاره اش را به نشانه پول به هم سایید. 

ستاره که همچنان با لبخند نگاه هاي فرزاد را پاسخ می داد، از پیشنهاد او به هیجان آمد و رو به پدرش پرسید: من 

هم میتونم براي دیدن مسابقه برم؟ 

-اگر دوست داري، من حرفی ندارم. 

ستاره از خوشحالی می خواست دست بزندکه با داشتن ساعت منصرف شد و گفت: عالیه، من که میام، میتونم دوستم 

رو هم با خودم بیارم؟ 

فرزاد که احساس مهم بودن می کرد، بادي به غبغب انداخت و گفت: حتماَ تازه اینطوري طرفدارهاي من بیشتر هم 

میشن... ماهان دور بینت یادت نره، باید یه چندتا عکس خوب از من توي مجلتون چاپ کنی. 

–تا ببینم چی میشه، اول باید برنده بشی! 

ستاره منتظر فرصتی بود تا به طریقی به فرزاد بفهماند ساعت را پیدا کرده اما در حضور جمع چنین موقعیتی پیش 

نیامد. او بالاخره خداحافظی کرد و از در خارج شد. وقتی ستاره مطمئن شد که کسی براي بدرقه فرزاد نخواهد رفت، 

 ١٢٧ 

به یکباره همچون برق گرفته ها از جا پرید وگفت: واي... یادم رفت ازش بپرسم چطوري باید بریم اونجا... سپس با 
عجله به دنبال او دوید و به ماهان که دهانش را باز کرده بود تا به او توضیح دهد، فرصت حرف زدن نداد و مثل باد 

خودش را به فرزاد رساند. 

او روي پله هاي ایوان ایستاده بود و پاشنه ي کفشش را بالا می کشید. صداي باز و بسته شدن در، حکایت از حضور 

کسی می داد. سرش را بالا آورد و نگاهی به روبرو انداخت. دختردایی اش با همان ادا و اصول مرموزانه، درحالیکه 

دستهایش را پشتش گذاشته بود و به نظر می رسید چیزي را مخفی کرده، بالاي سرش ایستاده و نگاهش می کرد. 

فرزاد کنجکاوانه ایستاد و چشمان منتظرش را به او دوخت. ستاره نیم نگاهی به داخل انداخت. هیچ کس توجهی به 

آنها نداشت. 

او بدون مقدمه گفت: اول چشمات رو بند... 

فرزاد هرچند متعجب شده بود اما چاره اي نداشت. با کمی تردید بالاخره دستور او را اطاعت کرد. 

-حالا میتونی باز کنی. 

فرزاد ساعت ماهان را دید که زنجیرش دردست ستاره بود و خودش در هوا تلو تلو می خورد! چیز تاره اي نبود ولی 

نمی خواست توي ذوق او بزند. 

-پیداش کردي! 

-معلومه... اینطوري از هدیه مواظبت می کنند؟ 

-یعنی واقعاً مال منه؟ 

ستاره که دست او خسته شده بود، ساعت را پایین آورد و با دلخوري گفت: پس میخواستی مال کی باشه! 

فرزاد اشاره اي به لباسهایش کرد و گفت: در هرصورت من که با این سرووضع نمیتونم ساعت رو با خودم ببرم، فعلاً 

یک جایی نگهش دار تا مطمئن بشم... راستی ساعت چنده؟ 

ستاره نگاه سریعی به شی اي که در دستش بود کرد و جواب داد: از سه گذشته. 

فرزاد ساکش را که روي پله ها بود بلند کرد وگفت: ببخشید باید برم... سپس در حالیکه چند قدمی دو رشده بود و 

طول حیاط را طی می کرد ادامه داد: فردا یادتون نره، منتظرم.
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هرچند بعضی وقتها رفتار ستاره غافلگیرکننده بود اما فرزاد از همین بامزگی ها و حرکات غیرقابل پیش بینی او 
خوشش می آمد. 

پسرعمه رفت و طبق معمول او ماند با سوالهاي جورواجوري در فکرش که براي آنها پاسخی نداشت. 

نگاهی به دوروبرش انداخت، باید جایی براي پنهان کردن ساعت پیدا می کرد. تنها جایی که به نظرش رسید، 

آشپزخانه بود. 

وارد سالن شد. هنوز همه بجز ماهان سرجاي خود نشسته و مشغول ادامه ي صحبت بودند.کسی به او کاري نداشت؛ 

یکراست وارد آشپزخانه شد... در اولین کابینت را باز کرد و بعد از کمی جستجو، ساعت را داخل یکی از قندانهاي 

خالی گذاشت و آن را در گوشه اي مخفی کرد و دوباره به سالن برگشت. 

خوشحال بود از اینکه می توانست فردا را در کنار فرزاد باشد. باید این خبر را به نوشین هم می رساند، از اینجا نمی 

توانست راحت با او صحبت کند پس به ناچار باید تا زمان رفتن به منزل صبر می کرد. 

ستاره داشت تصمیم می گرفت کجا بنشیند که ماهان با قیافه اي کلافه از اتاقش بیرون آمد ونگاهی گذرا به گوشه و 

کنار مبلها انداخت، انگار چیزي را جستجو می کرد. 

مادر بزرگ رو به او کرد وگفت: اینجا رو نگاه کردیم، نبود. 

ستاره با کنجکاوي پرسید: دنبال چیزي میگردي؟ 

-آره 

-میخواي کمکت کنم؟ 

-نه چیزي نیست، پیدا میشه. 

چون همه نشسته بودند و تقریباً روي همه مبلها اشغال بود. براي ماهان این امکان وجود نداشت تا بتواند به درستی 

جستجوي خود را ادامه دهد. به همین دلیل با دلخوري سرش را پایین انداخت و مجدداً وارد اتاق شد. 

با رفتن او، در اتاق نیمه باز ماند. چیز زیادي ازلاي در دیده نمی شد. ستاره فضولیش گل کردو شدیداً مشتاق دیدن 

داخل اتاق شد. از وقتی که آن در قفل شده بود، دلش می خواست فرصتی پیدا می کرد و به درون آن سرك می 

کشید. حالا چنین موقعیتی برایش به وجود آمده بود.
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به نظر می رسید فخري خانم که براي لحظاتی روي صورت ستاره دقیق شده بود، این را از نگاهش خواند و به یکباره 
او را صدا زد وگفت: چرا نمیري پیش پسرعمه ات؟ اینطوري دو تا تون از تنهایی در میاید. 

ستاره تبسمی کرد و با رضایت کامل به سمت اتاق پیش رفت. به آستانه در که رسید توقف کرد و بعد از نواختن چند 

ضربه ي کوتاه وارد شد. 

ماهان که روي تخت نشسته بود، با دیدن او بلافاصله چین هاي پیشانی اش باز شد و خوشحال بلند شد و ایستاد. این 

اولین باري بود که دختر دایی اش قدم به خلوتگاه او می گذاشت. 

-اجازه هست؟ 

-بیا تو. 

با ورود به اتاق، اولین چیزي که نظرش را جلب کرد، عکسهاي ریز ودرشت و متنوعی بود که بافاصله ي کم و همردیف 

با تخت، دیوار را پوشانده بود... ستاره جلوتر رفت تا دید بهتري داشته باشد. 

-همه اینها رو خودت گرفتی؟ 

-اینها فقط عکسهاییه که از من تو مجله چاپ شده. 

-خوش به حالت، من اصلاًً از این هنرها ندارم! 

-کار سختی نیست، اگر بخواي میتونم بهت یا بدم. 

ستاره سمت ماهان که پشت سرش ایستاده بود برگشت تا تشکري کرده باشد اما درست در همان لحظه چشمانش 

روي دیوار مقابل خشک شد. مانند سحر شده ها، بی اختیار چند قدمی به آن سمت برداشت. 

شعرزیبایی را که با خطی خوش برتابلو نقش بسته بود، زیر لب زمزمه کرد: لحظه دیدار نزدیک است؛ بازمن دیوانه ام 

مستم...

خواندن این شعربه اندازه ي خوردن یک قالب یخ،درونش را تهی کرد. موبرتنش سیخ شده بود و هاله اي از اشک روي 

چشمانش پرده انداخت. 

ماهان که انتظارچنین تغییرحالتی را داشت، ترجیح داد سکوت کند. با وجود آن همه نشانه، او خودش باید ذره ذره 

حقیقت را درك می کرد. پیدا بود که تت تاثیر قرار گرفته . ماهان لحظه اي را پیش چشم تصورمی کرد که ستاره به 
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اصل ماجرا پی می برد. از پیش آمدن چنین اتفاقی ترس برتمام وجودش مستولی می شد. در این مورد احساس 
بخصوصی داشت. چیزي بین دوست داشتن و نداشتن یا خواستن و نخواستن! 

بالاخره ستاره به خود آمد و در حالیکه با دست، قاب باریک و ظریف تابلو را لمس می کرد گفت: خیلی قشنگه، مثل 

اینکه با آدم حرف میزنه. 

-براي همین زدمش به دیوار اتاقم. 

ستاره ملتمسانه به سمت ماهان چرخید و گفت: میشه یک کاغذ بدي، میخوام بنویسمش. 

-باشه حتماً. 

او به سمت دیگر اتاق رفت و کشوي میز تحریرش را باز کرد. دست پیش برد تا برگه اي بردارد، آنها باقیمانده ي 

کاغذهایی بود که براي نامه کنار گذاشته و شاید دیگر برایش استفاده اي نداشت. با این وجود از تصمیمش منصرف 

شد، دوست داشت براي همیشه آنها را به یادگار نگه دارد. در حالیکه ستاره حرکات او را با چشم دنبال می کرد کشو 

را بست و اینبار کیفش را که پاي میز گذاشته بود؛ برداشت. 

بالاخره کاغذ و خودکار را به دست ستاره رساند واو هم بعد از اینکه شعررا تند و تند رونویسی کرد، خودکار را به 

ماهان پس داد. ستاره دوباره مسیر نگاهش را روي دیوارهاي اتاق چرخاند. 

-اتاقت خیلی مرتب و منظمه، درست برعکس مال من! 

ماهان لبخندي زد و گفت: شاید براي اینه که من تمام روز رو اینجا نیستم... چرا نمیشینی؟ 

ستاره چند قدمی عقب آمد و روي تخت نشست. ماهان هم چند مترجلوتر از او پشتش را به تنها صندلی اتاق تکیه 

داد. هردو به دنبال موضوعی براي صحبت می گشتند. چیزي که به آن می اندیشیدند، دو جاده ي کاملاً مجزا و دو 

موضوع مختلف بود. 

ستاره که طاقت سکوت را نداشت، بدون مقدمه چینی یکراست رفت سراغ چیزي که فکرش را مشغول کرده بود. 

-به نظرتو فرزاد برنده میشه؟ 

ماهان انتظار سوالی غیرازاین را داشت اما مهم این بود که موضوعی براي شروع گفتگو پیدا شده، او چهره ي 

متفکرانه اي به خود گرفت و گفت: به خیلی چیزها بستگی داره.
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-دوست دارم اولین باري که من براي تشویقش میرم، برنده بشه. 
-این اولین باري نیست که مسابقه میده. 

-اگر برنده نشه چی میشه؟ 

-هیچی فقط باید یک سال دیگه صبر کنه تا دوره بعدي! اما اگربرنده بشه، میره مسابقات کشوري. 

-این که عالیه، از همین حالا براي فردا لحظه شماري می کنم. 

شوروشوق در صحبتهاي ستاره به خوبی احساس می شد. ماهان براي لحظاتی آرزو کرد کاش جاي فرزاد بود اما نه 

براي همیشه! اگر دختردایی اش می دانست روح فرزاد از صدها نامه اي که با مهرو محبت به دستش رسیده بی 

خبراست چه واکنشی نسبت به او نشان می داد. دلش می خواست هرچه زودتر و قبل از اینکه کاراز کار گذشته باشد، 

اتفاق خوشایندي براي ماهان می افتاد. او هنوز هم جرات به زبان آوردن چیزي که در دلش سنگینی می کرد را در 

خود نمی دید. 

-چرا انقدر ساکتی؟ به چی فکر می کنی؟ 

ستاره او را از دنیاي خیال بیرون کشید. 

-هنوز هم باورم نمیشه که همه چیز تموم شده باشه. 

دختردایی اش منظورماهان را خوب درك کرد و گفت: در عوض من منتظر بودم که یک اتفاق خوب بیفته! 

-من هم همینطور ولی اینکه به این سرعت و این شکلی!...نمیتونم تصور کنم. 

ستاره که خیال می کرد فقط خودش و فرزاد در آرزوي دیدار هم بوده اند نگاه متعجبش را به چهره ي آرام ماهان 

دوخت و با تردید پرسید: تو از کجا میدونستی؟ 

او در حالیکه لبخند زیرکانه اي برلب می آورد، در کمال آسودگی گفت: حافظ شیرازي بهم گفت! 

-حافظ! شوخی می کنی... من خیال کردم شعرهاش فقط عاشقانه س. 

-شاید ولی اون با شعر حرف میزنه، مثل اینه که واقعاً از دلت خبرداره! 

-من که باور نمیکنم. 

ماهان بلند شد و سراغ کتابخانه ي کوچکش که به کمد دیواري چسبیده بود رفت. احتیاجی به گشتن نداشت. اولین 
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کتاب را از طبقه اول برداشت. جلد سبزو مخملی اش را بارها و بارها در دست گرفته بود. آن را با احترام پیش روي 
ستاره گذاشت. 

-میتونی امتحان کنی. 

او انگشتش را به سینه چسباند و با تعجب پرسید: من...!؟ 

-آره ، فقط کافیه نیت کنی. 

ستاره کتاب را از دست ماهان گرفت. قیافه ي کسی که مسئولیت سنگینی به او واگذارشده بود را به خود داد و اینبار 

از پسرعمه اش که منتظر ایستاده بود پرسید: حالا در مورد چی بپرسم؟... مسابقه فردا چطوره؟ ولی نه اگر بد بیاد 

دیگه حاضر نیستم برم تماشا کنم... آهان فهمیدم اصلاً درمورد تو می پرسم که چی تو سرت میگذره! اینطوري معلوم 

میشه راسته یا دروغه. 

ماهان ابتدا کمی جا خورد اما چون خودش به ستاره پیشنهاد داده بود شانه اي از سر بی تفاوتی بالا انداخت و مجبور 

شد موافقتش را صادر کند. 

ستاره با ادا اطوار خاصی که مخصوص خودش بود، کتاب را بین دودستش گرفت و بعد از اینکه چشمانش را بست تا 

تمرکز بهتري داشته باشد، آرام زیرلب کلماتی را زمزمه کرد و سپس با احتیاط انگشتش را لاي برگه هاي کتاب 

گذاشت و صفحه اي را مقابل صورتش گشود. ابتدا نگاهی سرسري به شعرباز شده کرد و سپس در حالیکه ابروهایش 

را در هم گره می کرد، به ماهان خیره شد و گفت: بفرما! دیدي گفتم اصلاً ربطی نداره... 

ماهان که تاچند لحظه پیش داشت به دختردایی اش فکر می کرد، شدیداً مشتاق شنیدن شعر بود . او هیچ شکی به 

غیب گویی حافظ نداشت. با کمی شیطنت گردنش را دراز کرد تا شاید محتویات صفحه را از بالا ببیند اما موفق نشد 

پس بی تابانه گفت: بخون تا من هم بدونم چی نوشته. 

ستاره لب و لوچه اش را تاب داد و با اکراه چنین خواند: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس ،که چنان زاو شده 

ام بی سروسامان که مپرس. کس به امید وفا ترك دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس... من 

که گفتم بی ربطه هنوز هم بخونم؟ 

ماهان که انگار بی حس شده بود خودش را به صندلی رساند و در حالیک روي آن می نشست، آه بلندي از ته دل 
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کشید و گفت: نه کافیه، اما فراموش نکن که هیچ وقت به شعر حافظ شک نکنی... تو که از دل من خبرنداري! 
ستاره چشمانش را باز کرد و با تعجب پرسید: یعنی واقعیت داشت؟ مثلاً تو چکار کردي که پشیمونی؟ یا چه میدونم؟ 

از کی گله داري؟... 

ماهان خاموش بود و در حس و حال غریب خود شنا می کرد . انگار پرده ي دلش را کنار زده بودند. 

ستاره با کنجکاوي دوباره شعر را زیر لب براي خود خواند اما چیزي دستگیرش نشد. با خود فکر کرد یعنی در این 

شعر چه رازي بوده که پسرعمه اش را اینچنین در فکر فرو برده؟ آیا ماهان چیزي را از او مخفی می کرد؟ 

صداي عمه سوسن از سالن به گوش رسید. 

-مثل اینکه تو رو صدا میزنه... ماهان ... ماهان... 

او که بعد از شنیدن شعر در حال و هواي دیگري بود به یکباره بلند شد و دستپاچه به دنبال صدا، راهی سالن شد. 

ستاره بعد ازرفتن پسرعمه اش کتاب را بست و روي تخت گذاشت. حتماً فرزاد هم از روي یکی مثل همین کتاب 

برایش شعر می نوشته. نگاه خریدارانه اي به اطرافش کرد،؛دلش می خواست از زیر و بم اتاق سردر می آورد اما می 

ترسید که سروکله ي او پیدا شود. از طرفی هم کنجکاو بود که بداند چرا عمه ماهان را صدا زده. 

چند لحظه اي گذشت و خبري نشد. بالاخره طاقت نیاورد و از اتاق بیرون رفت، اثري از ماهان و عمه سوسن نبود. 

کاغذ چهارلایی که شعر را بررویش نوشته بود در دستش فشرد، تا خواست دهان باز کند و غیبت آن دو را از مادر 

سوال کند عمه با یک سینی چاي داغ از آشپزخانه پا به بیرون گذاشت و رفت تا استکانها را یکی یکی به بقیه تعارف 

کند . ماهان هم با کمی تاخیر لبخند به لب و خوشحال در حالیکه دست در جیب شلوارش داشت، وارد سالن شد. 

ستاره با خودش گفت: یعنی عمه به خاطر چاي ریختن خواهرزاده اش رو صدا زده؟ اگراینطوره پس چرا قیافه ي 

ماهان فرق کرده! اصلاً من از وقتی که این پسررودیدم تا حالا کلی حالت صورت و برخوردش تغییر کرده!. ساکت و کم 

حرف، خجالتی، ناراحت، خوشحال... آدم عجیبیه! برعکس فرزاد که همیشه یک جوره. 

-بیا بشین چاي بخور. 

-نه میل ندارم، میرم این رو بذارم تو کیفم. 

ستاره به کاغذي که دستش بود اشاره کرد و درحالیکه تعارف مادر را رد می کرد به اتاق نشیمن رفت.
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ماهان برعکس او در کنار پدر و دایی سعید که همچنان گرم گفتگو بودند نشست و در حالیکه یک قند برمی داشت تا 
با چاي به دهان بگذارد، شنونده ي حرفهاي آنها شد. به نظر او این شیرین ترین قندي بود که تا به حال مزه اش را می 

چشید! 

ستاره انقدر بی حوصلگی از خودش نشان داد تا بالاخره پدر و مادرش به ناچار و به عکس شبهاي قبل زودتر 

راهی خانه شدند. امشب فقط عمه سوسن پیش مادر بزرگ می ماند. 

حالا که نوشین را خبرکرده بود با وجدانی راحت و خیالی آسوده سربربالین گذاشت و سعی کرد با وجود تصورات و 

فکر و خیالات رنگارنگی که در سرش به پرواز در آمده بود، پلکهایش را برهم بگذارد و با خوابی آرام خودش را براي 

فردا آماده کند. 

نوشین با هیکل متوسط و قد قواره اي نه چندان بلند، آستین ستاره را گرفته بود و به دنبال او می دوید. 

-اگر تو گلفروشی گیرنمی کردي، حالا لازم نبود اینطوري با عجله بیایم. 

-چکارکنم خودت که دیدي هرجا می رفتیم رز زرد نبود، آخرش مجبور شدم قرمز بگیرم! 

-آخه من نمیدونم وقتی تو این گل رو دوست داري به فرزاد بیچاره چه ربطی داره؟ اون هم نه دسته گل، حلقه ي 

گل... 

-خودم دیدم دورگردن قهرمانها میندازن. 

-بله، البته اگر برنده بشه. 

-زبونت رو گاز بگیر، معلومه که برنده میشه، اصلاً چقدر نق میزنی... تندتر بیا... خدا کنه مسابقه شروع نشده باشه 

ستاره با حلقه گلی که به دستش آویزان کرده بود، همراه نوشین نفس نفس زنان وارد ورزشگاه شدند. بعد از گذشتن 

ازتونل باریک و نسبتاً تاریکی، به زمین اصلی تنیس رسیدند؛ محوطه ي رو بازي که چندان هم بزرگ به نظر نمی 

رسید. 

از روي تابلوهاي راهنما، مسیرشان را پیدا کردند و به محض ورود آنها، گوینده ي ورزشگاه اسامی بازیکنان را از بلند 

گو اعلام کرد. 

ستاره با شنیدن نام پسرعمه اش، جیغ کوتاهی ازخوشحالی کشید و با افتخار به دوستش که خیس عرق شده بود، 

 ١٣٥ 

گفت: شنیدي؟ اسم فرزاد رو گفت! 
نوشین که کمی تا قسمتی عصبی به نظر می رسید، در حین اینکه پاهایش را به نوبت بالا می آورد تا کفشهایش را 

وارسی کند؛ نیمه جدي گفت: واي به حالت اگر پاشنه ي کفشهام کنده باشه، باید تا خونه کولم کنی... 

-من که گفتم داریم میریم مسابقه ورزشی، مهمونی که نیومدیم! 

وقتی ستاره از سالم بودن کفشهاي نوشین مطمئن شد؛ با خیال راحت سرش را به دوروبرش چرخاند تا شاید چهره ي 

آشنایی را به چشم ببیند. 

هردو آنها مستاصل و هاج و واج، کناردرب اصلی ایستاده بودند. اولین باري بود که قدم به چنین جایی می گذاشتند. 

بازي هنوز شروع نشده بود. ورزشگاه برخلاف انتظار آنها چندان شلوغ به نظر نمی رسید، جایگاه تماشاگران 

پرازصندلیهاي خالی بود. زمین مستطیل شکل جمع و جوري که با خاك نرم و یکدستی پوشیده شده بود به نظرشان 

جالب و کمی عجیب می آمد. 

نوشین با طعنه به زمین اشاره کرد و گفت: چرا میگن تنیس، بازي بچه پولداراس؟ 

ستاره بادي به غبغب انداخت و و با غرور جواب داد: حتماً یک چیزي هست که میگن. 

-حالا تو چرا به خودت گرفتی؟ کفش و لباس ورزشی پوشیدي، خیال می کنی تنیسور شدي؟ 

ستاره از حرفهاي او دلگیر نمی شد اما تنه اي که یکی از تماشاگران هنگام رد شدن به او زد باعث شد که از کوره در 

برود و غرولندي هرچند بی اثر، نثارش کند. 

نوشین که کلافه تر از او بود، دستی به کمر زد و با ناراحتی گفت: تاکی باید مثل ناشی ها اینجا بمونیم؟ نمیشه ماهم 

مثل این همه آدم که از این پله ها میرن بالا و روي یکی از این صندلیهاي خالی میشینن، باشیم؟ نکنه موندي تا آقا 

فرزاد شخصاً به استقبالتون بیاد... 

اگرقرار بود منتظر ستاره بایستد باید تاشب همانجا بلاتکلیف می ماند. بالاخره تصمیمش را گرفت و بدون توجه به 

سکوت نامفهوم او، سرش را پایین انداخت و با قیافه اي جسورانه سمت جایگاه تماشاگران رفت. 

-من با تو کاري ندارم. میخواي بیا، نمیخواي نیا. 

می دانست که ستاره مانند چسب به او چسبیده و به هیچ وجه ازدوستش جدا نخواهد شد.
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تند و تند پله ها را بالا رفتند. در ردیفهاي جلو که به زمین نزدیک بود هنوز چند صندلی خالی دیده می شد. از بین 
جمعیت راهی را براي رسیدن به مقصدشان انتخاب کردند و راه افتادند. 

-بالاخره اومدي؟ فکرمی کردم تنها ورزش دوست خانواده من هستم. 

ستاره که پشت سرنوشین قدم برمی داشت نگاهش را براي دیدن صاحب صدایی که به نظر آشنا هم می رسید به 

اطراف گرداند. بهزاد تک و تنها بین جمعیت نشسته بود و لحظه اي که ستاره به همراه دوستش به سرعت از کنارش 

می گذشت او را شناخت و آنها را از حرکت بازداشت. 

ستاره که در آن محیط احساس غریبی می کرد، با دیدن پدرفرزاد گل ازگلش شکفت: سلام،کی اومدید؟... چرا تنها؟ 

-سوسن تحمل استرس رو نداره! 

نوشین راهی را که تنها طی کرده بود، برگشت. دوستش بدون توجه به او، گرم گفتگو با مرد به ظاهرغریبه اي بود. 

سیخونگی به ستاره زد تا او را از حضور خودش باخبر کندو البته کارساز هم شد. 

-واي ببخشید یادم رفت دوستم رو معرفی کنم، این نوشینه، ما دو تا باهم اومدیم. 

نوشین در جواب ابراز خوشحالی بهزاد، کرنش کوتاهی کرد و لبخندي محترمانه به لب آورد. 

-نگید ازطرفدارهاي فرزاد هستید که باور نمی کنم. 

-ازقیافمون معلوم نیست براي اولین باره ورزشگاه اومدیم؟ 

-از قیافه که نه ولی شاید از حلقه گلتون پیدا باشه. 

نوشین دست جلوي دهانش برد تا صداي خنده اش به آسمان بلند نشود. 

ستاره مایوسانه ابرویی درهم گره کرد و گفت: یعنی انقدر بده؟ 

-شوخی کردم، ازسرفرزاد هم زیاده. 

صداي تشویق تماشاگران که به یکباره بلند شد، توجه همه را به زمین بازي جلب کرد. هردو بازیکن به همراه داور و 

مسئولین بازي وارد زمین شدند. ستاره روي پنجه پا ایستاد تا فرزاد را بهتر ببیند. 

-از اینجا خیلی دوره باید بریم جلو، شما نمیاید؟ 

بهزاد با بی تفاوتی به صندلی تکیه داد و گفت: ترجیح میدم همینجا بمونم، ممکنه با دیدن من هول بشه.
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-هرطور مایلید... سپس دست همراهش را گرفت و به سرعت راهی ردیف جلو شد. 
داور مسابقه که مرد میانسال بلندقدي بود روي صندلی بلند و مخصوصی که به توروسط زمین چسبیده بود نشست. 

ستاره و نوشین روبروي فرزاد در ردیف دوم جایی براي خود پیدا کردند. جایگاه تماشاگران را فقط در ضلع شرقی 

تدارك دیده بودند و این خود مزیتی بود براي ستاره تا راحت تر بتواند خودش را به فرزاد نشان دهد. 

نوشین چشمک معنی داري به دوستش زد و با اشاره به روبرو گفت: نه بدك نیست! خوشم اومد... براي اینکه 

لباسهات با اون ست بشه سفید پوشیدي؟ 

ستاره چشم از پسرعمه اش برنمی داشت و در حالیکه سعی می کرد غلیان احساساتش را بروز ندهد، سینه اي صاف 

کرد و گفت: این فقط به خاطر تله پاتی بوده، ناسلامتی ما باهم بزرگ شدیم. 

درهمین حین فرزاد که در حال آماده کردن وسایلش بود، چشمانش را روي تماشاگران می گرداند و پیدا بود که کسی 

را جستجو می کند. این حرکت از چشم ستاره دور نماند، روي صندلی نیم خیز شد تا خودش را به فرزاد نشان دهد. 

نوشین که به قصد او پی برده بود؛ به یکباره بازوي او را گرفت و به زور سرجاي خود نشاند. 

-توچرا انقدر هولی؟ بگیر بشین. 

-اي بابا مگه نمی بینی که داره دنبالم میگرده. 

-از کجا معلوم دنبال سرکاره؟ تازه باید صبر کنی ببینیم چطوري بازي میکنه، نمیخواي که آبرومون جلوي بغل 

دستیامون بره! 

ستاره که چاره اي نداشت، با سرخوردگی روي صندلی مچاله شد و به زمین مقابل چشم دوخت. 

هردو بازیکن به دستور داور، وارد زمین خط کشی شدند. همه جیز آماده ي شروع مسابقه بود. 

بازیکن حریف که جثه اي ریزتر و سبک تر از فرزاد داشت باید بازي را آغاز می کرد. هردو راکت به دست و با اشاره ي 

داور، آماده ي شروع بودند. 

همه ي جمعیت در سکوت فرورفت، توپ به هوا پرتاب شد و با اولین حرکت به سمت فرزاد هجوم آورد. او هم بی 

درنگ پاسخ ضربه را داد و مجدداً آن را به حریف برگرداند. 

ستاره که از واکنش پسرعمه اش به وجد آمده بود، بی اختیار دستها را بالا برد و فریاد زد: هورا...
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در سکوت سنگین و مضطرب تماشاگران، همین فریاد کافی بود که همه سرها به سمت او چرخید شود و چشمهاي 
ازتعجب گرد شده به او خیره بماند. ستاره که از انبوه جمعیت فقط صداي خودش را شنیده بود، بدون اینکه به سمت 

کسی برگردد سنگینی نگاه هاي مواخذه گرانه را به خوبی احساس کرد. خودش هم متوجه حرکت ناشیانه اش شده 

بود. با صورتی که ازخجالت همچون لبو سرخ شده بود سربه زیر انداخت و دستها را آرام آرام پایین کشید. 

نوشین به زحمت توانست دهانش را کج و کوله کند که لااقل اداي لبخند را در آورده باشد. براي اینکه افتضاح ستاره 

را جبران کند، رو به کسانی که با غیظ به سمت دوستش برگشته بودند، کرد و گفت: بار اولشه که میاد تماشا، شما 

ببخشید. 

سپس دوراز چشم دیگران به تلافی، نیشکون ریزي از پهلوي ستاره گرفت که البته او هم جرات هیچ اعتراضی را 

نداشت. شانس با ستاره یار بود چون توپ بعد از چند رفت و برگشت کوتاه به زمین خورد و با تایید داور، امتیاز به 

سود حریف فرزاد ثبت شد و همین اتفاق باعث گردید نگاه هاي شماتت بار تماشاگران از سراو کم شود و براي دیدن 

ادامه ي بازي به سمت زمین منحرف گردد. 

صداي تشویق جمعیت که آرام و بی حرکت دست می زدند یک صدا بلند شد. هیچ کس ازسرجایش تکان نخورده 

بود، خبري از داد و هوار و فریاد هم نبود! 

نوشین سرش را به ستاره که هاج و واج مانده بود، نزدیک کرد و گفت: نگاه کن اینطوري باید تشویق کنی، تماشاي 

فوتبال که نیومدي! ... وقتی دارن بازي می کنند، باید ساکت باشی چون تمرکزشون به هم میخوره. مثل فرزاد بیچاره 

که تو حواسش رو پرت کردي. 

ستاره اخمی کرد و در حالیکه سعی می کرد آهسته صحبت کند، پرسید: تو از کجا میدونی؟ مگه نگفتی تا حالا اینجا 

نیومدي؟ 

-من مثل جناب عالی نیستم که فقط سرم توي کتاب باشه، اگر یک بار مسابقات ورزشی تلویزیون رو می دیدي، حالا 

اینطوري خودت رو جلوي این همه آدم ضایع نمی کردي. 

ستاره حرفی براي گفتن نداشت چون حق با نوشین بود. زیر چشمی نگاهی به دورو بریهایش انداخت. آنها بعد از چند 

لحظه دست زدن ممتد، دوباره سکوت کردند و با حرکات سر که همراه توپ، چپ و راست می شد؛ چشم به زمین 
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بازي دوختند. با اینکه فرزاد امتیاز ازدست داده بود اما خدارا شکر کرد که از زیر بار سنگین نگاه معترضان نجات پیدا 
کرده. نفس راحتی کشید و با احتیاط سرش را بالا گرفت تا ادامه ي بازي را تماشا کندکه دومین توپ هم درست 

چلوي پاي فرزاد به زمین خورد و صداي تشویق دوباره از سرگفته شد. 

ستاره با دلخوري پایش را محکم به زمین کوبید ونگاهی به تابلوي امتیازات انداخت. چیزي که میدید برایش 

باورکردنی نبود . ابروهایش را از شگفتی بالا داد و در حالیکه با انگشت به تابلو اشاره می کرد،گفت: سی- صفر!... تازه 

چند دقیقه س که بازي شروع شده، کی این همه امتیاز گرفت که من حواسم نبود؟ 

نوشین دهانش را به گوش او چسباند و با لحن طلبکارانه اي گفت: آخه تو که توي عمرت حتی یک بار تنیس ندیدي 

چرا بلند شدي اومدي اینجا؟ 

-خیلی بدجنسی، خوب من از کجا باید بدونم؟ تو بهم بگو... 

-خیلی خوب، هرتوپ که به زمین میخوره، پانزده امتیازداره هرکسی هم که به امتیاز چهل و پنج رسید، یک ست 

برنده میشه... 

ازقیافه ي ستاره پیدا بود که چیز زیادي نفهمیده. نوشین در حالیکه حلقه ي گل را از جلوي پاي او برمی داشت و کنار 

خود می گذاشت، ادامه داد: دوباره سوال نکنی. بقیه ش رو بشین نگاه کن و یاد بگیر... این هم پیش من باشه بهتره 

چون ممکنه تا آخر بازي چیزي ازش نمونه. 

ستاره با لب و لوچه اي آویزان دست به سینه شد و روي صندلی آرام گرفت. 

بعد از دقایقی تقریباً طولانی که با حرص و اوقات تلخی گذشت، بالاخره ست اول چهل و پنج به پانزده به سود بازیکن 

حریف تمام شد. اصلاً انتظار چنین پیشامدي را نداشت. خیال می کرد پسرعمه اش در یک چشم برهم زدن رقیبش را 

شکست می دهد و آنها همگی با هم شاد و خوشحال به خانه برمی گردند. اما حالا... درست برعکس تصور او شده بود. 

به یاد پدر فرزاد افتاد، با قیافه اي عبوس به عقب برگشت و به جایی که او نشسته بود، سرك کشید... چند ردیف بین 

آنها فاصله بود و سروکله هایی که مرتب جا به جا می شد، مانع دید بهتر او بود، ناامیدانه سرجاي خود چرخید. 

نوشین که براي خودش هم صحبتهاي جدیدي پیدا کرده بود، از سکوت ستاره کلافه شد و در حالیکه با مشت به 

بازوي او می کوبید، گفت: حواست کجاست؟ چرا تشویق نمی کنی؟
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-من فقط فرزاد رو تشویق می کنم... سپس با طعنه ادامه داد: بد نگذره، مثل اینکه شما با من اومده بودي، حالا براي 
دشمن دست میزنی؟ 

نوشین دندان قروچه اي کرد و با لحنی که پیدا بود قصد سربه سرگذاشتن دوستش را دارد، گفت: آخه چطور دلت 

میاد به این پسر خوش تیپ و ورزشکار بگی دشمن!؟ 

ستاره که حال و حوصله ي شوخی را نداشت، چشم غره اي به نوشین رفت و صورتش را از او برگرداند. باید کاري می 

کرد، این همه راه نیامده بود تا با خاطره ا ي تلخ شاهد شکست فرزاد باشد. 

دو بازیکن براي استراحتی کوتاه، روي جایگاه مخصوص خود نشستند تا گلویی تازه کنند. فرزاد با حوله سرش را 

خشک کرد و بطري آب را به دهان برد. 

ستاره که تمام هوش و حواسش به او بود، طاقت نیاورد.... بغل دستیهایش را از نظر گذراند، سرو صدا و رفت و آمد 

انقدر زیاد بود که کسی توجه خاصی به او نداشت. از فرصت استفاده کرد و از روي صندلی بلند شد و شروع کرد به 

تکان دادن دستها در هوا! 

آنها درست مقابل هم بودند، فقط کافی بود پسرعمه اش براي یک لحظه بالا را نگاه می کرد. 

فرزاد براي اینکه بطري آب را تا ته سربکشد، آن را به همراه سرش بالا گرفت که درست در همین لحظه چشمش به 

سکوي تماشاگران افتاد . از بین آنها دختري با لباس سراپا سفید، ایستاده و دست تکان می داد. با تردید نیم نگاهی 

به اطراف اندخت، کسی دور وبرش نبود، بطري همچنان به لبش چسبیده بود. ازسر کنجکاوي چشمانش را ریز کرد 

تابهتر بتواند او را ببیند. فاصله انقدر دور نبود که در تشخیص دچار مشکل شود؛ باورکردن چیزي که می دید برایش 

جالب بود، دهانش از حیرت باز ماند: ستاره...!! 

آبی که در دهانش مانده بود، راه گلویش را گرفت و مانند فواره به بیرون پرتاب شد. بعد از چند سرفه ي پشت سرهم 

بالاخره حالش جا آمد و چشمانش را به سمت ستاره برگرداند، او همچنان ایستاده بود . شک داشت پسرعمه اش 

متوجه حضورش شده یا نه. 

فرزاد براي اینکه به ستاره نشان دهد که او را دیده، دستش را یکی دوبار تکان داد... واقعاً غافلگیر شده بود. انتظار 

نداشت بعد ازسالها دوري، ستاره به این سرعت با او صمیمی شود و براي دیدن مسابقه به ورزشگاه بیاید. احساس 
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خوشایندي به او دست داد، انگار نیروي تازه اي در وجودش قوت گرفته بود. نفس عمیقی کشید و با چهره اي مصمم 
به پا خواست. 

وقت استراحت به پایان رسیده بود. راکت تنیس را محکم در دست فشرد و با قدمهایی محکم وارد زمین شد. 

ستاره ازاینکه به مقصودش رسید، سرازپا نمی شناخت. اینبار بدون توجه به نوشین که متعجبانه به او خیره شده بود، 

در حالیکه چشمانش ازخوشحالی می درخشید، با غرورسرجاي خود نشست. 

-بالاخره کار خودت رو کردي! 

-حالا از اینجا به بعدش رو نگاه کن... 

-ببینیم و تعریف کنیم، ما که بخیل نیستیم. 

اوضاع همان طوري شد که ستاره پیش بینی کرد. فرزاد از این رو به آن رو شده بود. او به پلنگ تیز چشمی می ماند 

که با سرعت و دقت دست حریف را می خواند و امتیازات را پشت سرهم از آن خود می کرد. چشمهاي متحیر 

تماشاگران به او دوخته شده و زبانها به تحسین باز شده بود، فرزاد شجاعانه می جنگید. روحیه ي از دست رفته اش 

را باز یافته بود و هیچ چیز او را آرام نمی کرد، مگر طعم شیرین پیروزي! 

ستاره در طول مسابقه با چهره اي مضطرب روي صندلی میخکوب شده بود و در تمام مدت، لبهایش را می جوید و 

زیر لب دعا می خواند. با هرتوپی که به سمت فرزاد خیز برمی داشت، نفس در سینه او حبس می شد و چشمانش را از 

ترس برهم می فشرد. دو ست بعدي مسابقه به اندازه ي یک قرن گذشت. اما هرچه که بود بالاخره به پایان رسید. 

فرزاد بعد از گرفتن آخرین امتیاز، در حالیکه دستها را به نشانه ي موفقیت بلند کرده بود، با لبخند پیروزمندانه اي به 

لب، مقابل تماشاگرانی که ایستاده او را تشویق می کردند، اداي احترام کرد. در این بین ستاره از همه خوشحال تر 

بود. به همراه نوشین که پا به پاي او ، فرزاد را تشویق کرده بود، دوان دوان ردیفهاي صندلی را یکی پس ازدیگري 

پشت سرگذاشتند و از بین جمعیتی که قصد رفتن کرده بود، گذشتند و بعد از پایین آمدن از پله ها، خودشان را به 

زمین مسابقه رساندند. 

فرزاد با افتخار ایستاده بود و همچنان به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ می داد. قلب ستاره با دیدن او به تپش 

افتاد، مکثی کرد و سرووضعش را مرتب نمود. نوشین به تبعیت ازاو، ایستاد و خیره به او زل زد.
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-چه خبرته؟... مثل اینکه یک ساعته اون بالا داشتی براش هورا می کشیدي. 
ستاره نفس عمیقی کشید و در حالیکه اضطراب در چهره اش به خوبی هویدا بود، گفت: چکار کنم، دست خودم 

نیست... 

-ایندفعه دیگه یادت نره که من رو هم معرفی کنی. 

ستاره حلقه گل را از دست نوشین قاپید و با قدمهایی لرزان به سمت پسرعمه اش که حالا دورو برش شلوغ شده بود، 

راه افتاد. فرزاد به محض اینکه چشمش به او افتاد از جمعیتی که دورش را گرفته بودند، جدا شد و براي پیشواز، چند 

قدمی جلو آمد. 

-نمیدونی چقدر خوشحال شدم که اومدي، اصلاً باورم نمیشد. 

ستاره لبخند ملیحی به لب آورد و قبل از هرچیز حلقه گل را با دقت دور گردن او انداخت. همچون ملکه اي می ماند 

که مسئولیت گذاشتن تاج پادشاهی بر سر شاهزاده اي را داشت! 

-اگر نمیودم باید تعجب می کردي، نمیتونستم تو رو توي این موقعیت تنها بذارم. 

فرزاد فکورانه ابرویی در هم کشید و در حالیکه گلهاي دور گردنش را لمس می کرد؛ گفت: واقعاً...!؟ 

-تو چرا قبلاً چیزي در مورد ورزشت به من نگفته بودي؟ خوب شد نوشین... واي...ببخشید، بازم فراموش کردم ... این 

دوستمه، کلی اطلاعات در مورد تنیسیادم داده. 

نوشین که با بی حوصلگی دست به سینه ایستاده بود و گوش به حرفهاي آن دو داشت، دندانهایش را برهم سایید و از 

اینکه بالاخره به حساب آورده می شد؛ لبخندي به زحمت محسوس برچهره نشاند و گفت: سلام، کارتون خیلی خوب 

بود اما جون به لب شدیم تا بازي تموم شد. 

-ازآشناییتون خیلی خوشبختم، در هرصورت از هردوتون ممنونم که به خاطر من اومدید. 

-این همون پسره ي بیچاره س که بازنده شد، مثل اینکه با شما کار داره. 

با گفتن این حرف از طرف نوشین، فرزاد چرخید و نگاهی به پشت سرش انداخت. او همان کسی بود که چند لحظه 

پیش باعث پیروزیش شده بود. خوشحال بود که جاي او نیست، خودش بارها در چنین شرایطی قرار گرفته بود و حال 

شکست خورده ها را خوب درك می کرد.

 ١٤٣ 

هردو چند قدمی به سمت هم برداشتند و به محض نزدیک شدن دوستانه همدیگر را در آغوش گرفتند. پیدا بود که 
براي گفتن تبریک و خداحافظی آمده چون گفتگوي خودمانی آن دو چند لحظه اي بیشتر طول نکشید و قبل از اینکه 

از هم جدا شوند؛ فرزاد به نشانه ي بزرگ منشی، حلقه ي گل را از دورسرش برداشت و به گردن حریف انداخت. 

درآن لحظه قیافه ي ستاره دیدنی بود؛ از اینکه می دید هدیه اش دو دستی تقدیم کس دیگري شده، لبخند از چهره 

اش محو شد و با نگاه طلبکارانه اي به فرزاد خیره ماند. همچون آتشفشان خاموشی می ماند که از درون در حال شعله 

ورشدن بود، اصلاً انتظار چنین حرکتی را نداشت. 

گلهایی را که با عشق به او تقدم کرده بود، چند لحظه اي بیشتر حلقه ي گردنش نشد و در مقابل چشمان ستاره به 

راحتی زینت غریبه اي می شد. 

نوشین هم دست کمی از دوست بهت زده اش نداشت. نگاهی به ستاره که مانند مجسمه ها خشک ایستاده بود، 

انداخت و در حالیکه از حرص نچ نچی نثار فرزاد می کرد، گفت: این پسر واقعاً احساس نداره! 

فرزاد اما بی خیال همه چیز، قصد برگشتن کرده بود که با برق فلاشی که یکباره به چشمانش خورد، سرجایش 

ایستاد. 

-لبخند بزن قهرمان... 

-دیررسیدي، بازي تموم شد. 

-اون چیزي رو که باید می دیدم، دیدم. 

فرزاد در حالیکه ژست پیروزمندانه اي به خود می گرفت، دستهایش را براي در آغوش کشیدن بهترین دوستش، ازهم 

گشود.

ستاره چند مترعقب تر، همچنان با ناراحتی در لاك خود فرو رفته بود و توجهی به اطراف نداشت. درست برعکس او 

نوشین بودکه سروکله اش بی وقفه می جنبید و همه جا و همه چیز را از نظر می گذراند . به دنبال راهی بود تا دوست 

صمیمی اش را به حرف بیاورد و او را از پیله اش بیرون بکشد. در حالیکه سعی می کرد همدردي اش را با او ابراز کند 

با صداي نسبتاً بلندي گفت: اونجا رو ببین... برو خدا رو شکر کن که جاي اون عکاس نیستی! بیچاره خبر نداره که تا 

چند لحظه ي دیگه دسته گلش غیب میشه... خوب شد تو اون گلها رو نخریدي... نگاه کن...

 ١٤٤ 

ستاره با بی میلی سرش را به سمتی که نوشین اشاره می کرد، گرداند. رنگ زرد روح نواز گلهاي رز، فروغ دوباره اي 
به چشمان او بخشید و دهان خاموشش را به حرف آورد: ماهان…! اون گلها رو از کجا آورده؟ 

-میشناسیش؟ 

-پسرعمه ي من و پسرخاله ي فرزاده. 

-چرا ایستادي؟ بیا بریم پیششون... 

-بفرمایید این هم ستاره خانم و دوستشون که حسابی من رو شرمنده کردند. 

فرزاد اشاره اي به مخاطبینش کرد و ادامه داد: به موقع اومدید. همین الان ذکر خیرتون بود. 

ماهان در حالیکه بند دوربینش را روي شانه اش آویخته بود و دسته گلی که اززردي می درخشید را در دست داشت، 

در کمال ادب و احترام سلام و احوال پرسی کرد و متعاقباً پاسخ شنید. 

ستاره که مسحور رنگ و زیبایی گلهاي مورد علاقه اش شده بود، حین اینکه چشم ازآنها برنمی داشت، گفت: من و 

نوشین تمام گلفروشی ها رو زیر پا گذاشتیم ولی رز زرد نبود، تو از کجا پیدا کردي؟ 

-کار زیاد سختی نبود... بفرمایید تقدیم به شما. 

فرزاد قبل از ستاره و نوشین که متعجبانه همدیگر را نگاه می کردند، به حرف آمد و گفت: آره اصلاً مال شما. من که 

نمیدونم باید کجا نگهش دارم، پیش شما باشه بهتره. 

ماهان در حالیکه دسته گل را دودستی به سمت دختردایی اش می گرفت؛ گفت: البته این دسته گل قابل آقا فرزاد رو 

نداره ولی من این رو مخصوص شما خریدم. 

ستاره که ذوق زده شده بود، بدون لحظه اي تردید، پیشکش ماهان را پذیرفت. 

-خیلی ممنون ولی آخه چرا من!؟ 

-هدیه دادن همیشه احتیاج به دلیل نداره، تازه حالا هم به نظر من زحمت اصلی رو شما کشیدید که با صداتون 

تشویق کردید. مگه نه؟... 

فرزاد با تنه اي که ماهان به او زد، از فکر بیرون آمد و در حالیکه دست به کمر ایستاده بود و سرش را می خاراند، 

دستپاچه گفت: آره، آره، درسته...

 ١٤٥

-این هم ازآقاي حکیمی بزرگ، بالاخره خودشون رو نشون دادن! قول داده اگر برنده بشی به صرف شیرینی 
دعوتمون کنه. 

-بابام!!... کجاست؟ 

ماهان با سر اشاره اي به سمت سکوهایی که تقریباً خالی از تماشاگر شده بود، کرد. همه به سمت پدر فرزاد که در 

کنار صندلی اش ایستاده بود و از دور آنها را زیر نظر داشت؛ برگشتند. 

نیم ساعت بعد هرپنچ نفر آنها در یک کافی شاپ، دور یک میز خوشحال و خندان نشسته بودند و با کیکی کوچک 

پیروزي فرزاد را جشن می گرفتند. 

خورشید غروب کرده بود. پولک هاي چشمک زن یکی بعد از دیگري بر پهناي آسمان نمایان می شد و آغاز 

سیاهی شب را به زمینیان خبر می داد. ستاره روز شاد و به یاد ماندنی را پشت سر گذاشته بود و دلش می خواست 

تمام دقایق خوش امروز را در دفتر خاطراتش ثبت کند. انقدر کیک و شیرینی خورده بود که میلی به شام نداشت. از 

اینرو با خیال راحت پشت میز کوچک اتاقش نشست و شروع به نوشتن کرد. گلهاي رز در یک گلدان شیشه اي مقابل 

رویش بود، از نگاه کردن به آنها سیر نمی شد. 

از هدیه ي ماهان هم در دفتر، چند خطی به یادگار نوشت. چقدر به نظرش زیباتر بود اگر آن گلها را از دست فرزاد می 

گرفت. هرچند که هنوز هم براي او جاي تعجب بود که به چه دلیل ماهان از او تقدیر کرده وبرحسب تصادف، دقیقاً 

همان گل مورد علاقه اش را انتخاب نموده! 

با صداي زنگ تلفن، از نوشتن دست کشید. پدر و مادر مشغول خوردن شام بودند پس بدون معطلی ضمن اینکه با 

صداي بلند اعلام می کرد که پاسخ تلفن را خواهد داد؛ گوشی اتاقش را برداشت. 

-سلام، بدموقع که زنگ نزدم؟ 

-نوشین تویی؟ سلام. تازه داشتم اتفاقات امروز رو توي دفتر خاطراتم می نوشتم. 

-خیلی خوبه، اتفاقا من هم براي این زنگ زدم که ازت تشکر کنم، امروز خیلی خوش گذشت. 

-به من هم همینطور.

 ١٤٦

-واقعاً!؟ 
-خوب معلومه، چطور مگه؟ 

-اگر دور چند تا چیز رو خط بکشی، شاید. باید قیافه ي خودت رو وقتی فرزاد حلقه گل رو انداخت گردن حریفش، 

می دیدي... عین ماست مونده بودي و هیچی نمیگفتی! 

-خوب اصلاً توقع نداشتم... طفلک فرزاد می خواست یک طوري اون بیچاره رو خوشحال کنه. 

-خودش این رو بهت گفت؟ 

-نه. ولی حتماً همینطوري بوده چون دلیل دیگه اي نداشت. 

-تو همش سعی میکنی کارهاي اون رو توجیح کنی. در هرصورت من که از پدرش بیشتر خوشم اومد، خیلی بامزه 

بود. انگارنه انگار که دو برابر سن مارو داره... 

-اخلاقش همیشه همینطوره، تازه خبر نداري که فردا شب هم شام دعوت شدیم خونشون. 

-خوش به حالت، شما که انقدر فامیلهاي خوبی داشتین چرا باهاشون قهر کردین؟ 

-چه میدونم! از بابام بپرس... اگر دوست داري بیاي، میتونم تو رو هم با خودم ببرم. 

نوشین هرچند بی میل نبود ولی اخمی کرد و گفت: مهمونی خانوادگیه، من بیام چکار؟ 

-چه اشکالی داره؟ شاید یک روز توهم جزو خانواده ي ما شدي. 

-منظورت چیه؟... 

-ماهان رو میگم، پسرآروم و مهربونیه. 

-خودم فهمیدم ولی فکر نکنم اصلاً توي این خیالها باشه، داشت تو یه دنیاي دیگه سیرمی کرد. 

-به خوبی اون هیچ کس رو پیدا نمی کنی، اگر فرزاد نبود مطمئن باش ازش نمی گذشتم! 

-اتفاقاً امروز هم تمام لطفش شامل حال شما شد! 

ستاره نگاهی به گلدان روي میز کرد و گفت: دسته گل رو میگی؟ 

-کافی شاپ یادت رفته؟ تا پدر فرزاد می خواست سفارش بده، ماهان گفت، ستاره شیرینی خامه اي دوست نداره. 

-آره من هم تعجب کردم، اگر فرزاد می گفت، زیاد عجیب نبود ولی...

 ١٤٧

-اون که انقدر از خودش تعریف کرد که حواسش به هیچی نبود. اگر پدرش بحث رو عوض نمی کرد؛ تا صبح ادامه می 
داد. البته تو هم که از به به و چه چه چیزي کم نذاشتی. 

-واقعاً که، فقط نشسته بودي که زاغ سیاه ما رو چوب بزنی؟ 

-تنها غریبه ي جمع شما من بودم، حوصله ام سررفته بود، باید چکار میکردم؟... ستاره جان ببخشید، غذا آماده 

شده. من هم خیلی گرسنم، کاري نداري؟ 

-بعد از اون همه شیرینی که خوردي چطور میتونی اسم شام بیاري؟ 

-عاشقها اشتها ندارن، به من چه ربطی داره... 

نوشین با خنده این طعنه را زد و تلفن را قطع کرد. دستهاي ستاره آرام گوشی را سرجاي خود گذاشت. عاشق! این 

تنها اسمی بود که تاکنون بر رابطه اشان نگذارده بود. یا به بیان دیگر جرات برزبان آوردنش را نداشت. ولی بدون 

شک عشق تنها دلیلی بود که رابطه ي او با فرزاد را از کودکی تا به حال به طول انجامیده و پایدار کرده بود. هرچند 

هیچ کدامشان تاکنون این حقیقت را به زبان نیاورده و برکاغذ ننوشته بودند و حتی فرزاد در عمل نشان نمی داد اما 

با وجود این، ستاره هیچ شک و تردیدي در احساسشان نسبت به هم در دل راه نمی داد. 

خانه شیک و تمیز سوسن بعد ازمدتها ، پذیراي جمع خانوادگی اش بود. مبلمان سلطنتی، پرده هاي تافته و 

ابریشم، اشیاي عتیقه و لوکسی که در هرکجاي منزل چیده شده بود؛ چشم هر بیننده اي را خیره می کرد. میز شام 

هم به تناسب همین سلیقه با انواع و اقسام غذاها و خوراکی ها تزیین شده بود . همه چیز مهیاي شروع یک مهمانی 

مفصل بود. 

مادر بزرگ به اتفاق رضا و ماهان در سالن پذیرایی نشسته و با تماشاي تلویزیون خودشان را مشغول کرده بودند. 

سوسن طول و عرض آشپزخانه را راه می رفت و همه چیز را به دقت زیر نظر داشت تا مبادا چیزي از قلم افتاده باشد. 

شوهرش هم گوش به فرمان او دستوراتش را مو به مو اجرا می کرد. عقربه ساعت نه و نیم شب را نشان می داد. فرزاد 

در حالیکه دستش را از گرسنگی روي شکمش گذاشته بود وارد سالن شد و گفت: روده کوچیکه بزرگه رو خورد، پس 

کی میخواید غذا بکشید؟

 ١٤٨ 

فخري خانم که خودش هم دست کمی از نوه اش نداشت، دلش به رحم آمد و گفت: اگر خیلی گرسنه هستی، میتونی 
بخوري ما منتظر سعید می مونیم. 

صداي اعتراض سوسن از آشپزخانه بلند شد. 

-پسر انقدر غر نزن، حواسم رو پرت می کنی. به جاي این کارها برو دم در شاید خونه رو پیدا نکردند! 

-حرفی میزنید مادر...! مگر میشه؟ به نظر من صبر کردند شام بخورن بعد بیان. 

ماهان به قصد اجرا کردن پیشنهاد خاله سوسن نیم خیز شد اما فرزاد اجازه ي این کار را به او نداد و خودش هرچند 

به اجبار راهی حیاط شد. 

دو سه قدم مانده به در، توقف اتوموبیلی جلوي خانه او را از رفتن بازداشت. گوشش را تیز کرد تا مطمئن شود. پیدا 

بود که چند نفر از ماشین پیاده شده و ایستادند. 

پیش ازآنکه دست مینا زنگ آیفون را لمس کند؛ قفل در باز شد و در یک چشم برهم زدن فرزاد مقابل چشمان متحیر 

مهمانان روبروي آنها ظاهر شد. 

-سلام، منتظرتون بودیم... بفرمایید. 

دایی و زن دایی پس از گپ و گفتی کوتاه وارد شدند. ستاره در حالیکه لبخند مهرآمیزي به فرزاد تحویل می داد به او 

نزدیک شد و همزمان با سپردن جعبه ي شیرینی بزرگی که با روبانی زیبا بسته شده بود، گفت: ایندفعه دیگه گل 

نگرفتم که بهانه اي برا ي بخشیدن نداشته باشی... راستی از کجا فهمیدي پشت دریم؟... میدونم بازهم تله پاتی بوده 

مگه نه؟ 

فرزاد که حالا قارو قور شکمش هم بلند شده بود، بدون اینکه پاسخی داده باشد؛ سرو کله اش را تکان داد و پشت 

سرستاره به راه افتاد. 

با ورود خانواده ي سعید، همه کسانی که چشم به راهشان بودند براي خوش آمد گویی به استقبال آمدند. سوسن صبر 

کرد تا سلام و احوالپرسی همه به اتمام رسید و سپس با لحن گلایه آمیزي گفت: هرچند دیر ولی بالاخره اومدید! 

سعید نگاه مواخذه گرانه اش را متوجه دخترش کرد و با لحن سرزنش آمیزي گفت: بفرما، همش تقصیر تو بود. 

-بعد از سیزده سال خونه ي خواهرت اومدي، گناه رو گردن کس دیگه اي ننداز!
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-حق با شماست ولی خواهش می کنم دیگه داغ گذشته رو به پیشانی من نزن... سپس در حالیکه مسیر نگاهش را به 
سمت دیگران می چرخاند، ادامه داد: باور کنید ما بی تقصیریم، یک ساعت تمام علاف ستاره شدیم؛ اون از انتخاب 

لباسش، این هم از شیرینی خریدنش که نصف شهررو دور خوردیم! 

ستاره که در جمع، انگشت اتهام به سمت او کشیده شده بود؛ با ناراحتی سربه زیر اندخت و سکوت کرد. ماهان تنها 

کسی بود که با نگاه کردن به صورت گرفته ي او احساسش را فهمید و براي عوض کردن صحبت به میز غذا اشاره کرد 

و با شوخ طبعی گفت: فعلاً از همه واجب تر غذاهاي خاله خانمه، که اگر زود نخوریم از دهن میفته. 

سخن او به جا و به موقع زده شد چرا که همه ي فامیل انگار به یاد چیز مهمی افتاده باشند، بدون معطلی پذیرفتند و 

راهی میز شدند. 

چون همه به شدت گرسنه بودند غذا در آرامش و بدون هیچ حرف اضافی صرف شد. فقط ترق و تروق قاشق و 

چنگالها و صداي ظروفی که حین جابه جا شدن به هم برخورد می کرد به گوش می رسید. فرزاد که طاقتش طاق شده 

بود به محض اینکه چشمش به سفره ي رنگینی که بوي مطبوعش هوش از سر انسان می برد، افتاد بدون وقفه شروع 

کرد و قاشق را تند و تند پر می کرد و به دهان می برد طوریکه حتی نگاه مشتاقی که تمام مدت براو سنگینی می کرد 

را احساس نکرد. که البته این نگاه هاي به خصوص ستاره از چشم تیز بین سوسن و مینا دور نماند و در حالیکه هردو 

فرزندانشان را زیر نظر داشتند، به لبخندي معنی دار اکتفا کردند. 

تمام خوراکی ها و مخلفاتی که سوسن یک روز تمام مشغول تهیه و تدارك آنها بود؛ در کمتر از یک ساعت خورده 

شد و به جزمقداري سوپ و سالاد و تقریباً نیمی از غذاي اصلی، همه ي ظروف خالی شده بود. او که زحمت زیادي 

براي آماده سازي غذاها کشیده بود، با دیدن اشتهاي سیري ناپذیر مهمانها و تعریف و تمجیدهایی که ضمن خوردن 

به زبان می آوردند، خستگی کار از تنش بیرون رفت. 

بعد از اینکه جوانترها مسئولیت جمع کردن میز را به عهده گرفتند، سوسن نفس راحتی کشید و به اتاق نشیمن رفت 

تا ساعتی را در کنار مهمانها با خیالی آسوده سپري کند. 

بهزاد قبل از اینکه منتظر اشاره اي از طرف همسرش باشد؛ بلند شدو ظرف شیرینی را به همه تعارف کرد و سپس 

کنار باجناقش نشست. رضا به نشانه قدردانی دستی بر زانوي او زد و گفت: امروز واقعاً به زحمت افتادید، ما اومدیم 
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کنار هم باشیم نه اینکه شکممون رو پرکنیم. 
-خواهش می کنم کاري نکردیم. تازه زحمت شیرینی ها رو کس دیگه اي کشیدند. 

سعید در پاسخ به ابراز لطف بهزاد، لبخندي زد و گفت: امیدوارم خوشمزه باشه چون ستاره براي انتخابشون کلی ایراد 

گرفت. 

رضا در حالیکه یکی از آنها را به دهان می برد، با رضایت سري تکان داد و گفت: مزش خوبه، اتفاقاً ماهان خیلی از 

اینها دوست داره. 

-خدا رو شکر... پس چرا صداش نمیکنی بیاد؟ ... نمیخواد، خودم این کارو می کنم...آقا ماهان بیا شیرینی بخور، از 

همونهایی که دوست داري! اگر کار بچه ها تموم شده به اونها هم بگو بیان. 

ماهان صداي دایی سعید را شنید و رو به فرزاد و ستاره که کارشان به اتمام رسیده بود، گفت: من میرم پیش بقیه، 

شما نمیاید؟ 

فرزاد دستی به شکمش کشید و با خنده گفت: من هم شیرینی دوست دارم... 

قبل از اینکه او پشت سر پسرخاله اش راه بیفتد، ستاره جلوي او پرید و راهش را سد کرد. 

-کجا؟... باهات کار دارم. 

وقتی ماهان دور شد ستاره در مقابل چشمان متحیر فرزاد که بلاتکلیف مانده بود، دوید و کیفش را که به چوب لباسی 

آویزان کرده بود، برداشت و دوباره به آشپزخانه برگشت. پاکتی را از کیفش بیرون کشید و به سمت فرزاد گرفت. 

-بازش کن... 

-فرزاد که هنوز متعجب بود آن را دردست گرفت و با کمی تردید در آن را آهسته گشود... 

-مال توهه، چند ساله دارم برات جمع می کنم. 

هیچ احساس خاصی را نمی شد از چهره ي فرزاد خواند. او فقط نگاهی به داخل پاکت انداخت و پرسید: این همه 

تمبر!... براي من؟ 

-براي کلکسیونت، فکر می کنم دو سه تا آلبوم بشه البته ممکنه بعضی هارو خودت داشته باشی. 

-خیلی ممنون ولی راستش رو بخواي من اصلاً حال و حوصله ي این کارها رو ندارم. چرا براي خودت نگه نمیداري؟
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ستاره که باز هم در مقابل برخورد غیرمنتظره فرزاد شوکه شده بود با ناراحتی گفت: ولی من فکر میکردم کلکسیون 
داري... خودت گفتی. 

-آره دارم، یعین تازه تصمیم گرفتم... 

با این حرف برق شادي به چهره ي ستاره برگشت اما فرزاد دوباره او را ناامید کرد و بدون رو در بایستی گفت: البته 

مطمعناً کلکسیون تمبر نیست! 

سپس براي اینکه چاره اي براي صورت افسرده ستاره بیندیشد، فکري کرد و گفت: براي اینها ناراحت نباش یک 

مشتري خوب براشون سراغ دارم، چرا راه دور بریم؟ همین ماهان خودمون کشته مرده ي این چیزهاست. باورت 

نمیشه پنج تا آلبوم تمبرداره... اینها رو ببینه حتماً خوشحال میشه. 

ستاره ناگزیر لبخندي زد و با این پیشنهاد موافقت کرد اما درذهن به این فکر می کرد که چرا همه ي ماجراها به 

ماهان ختم می شود!... رفتار و حرکاتی را که از فرزاد انتظار داشت همگی را به عینه در وجود ماهان می دید. چطور 

ممکن بود که دو پسرخاله انقدر به هم شبیه باشند. 

غیبت فرزاد و ستاره طولانی شد ه بود و مینا از همان جایی که نشسته بود چند ثانیه اي به آشپزخانه سرك می 

کشید. سوسن هم که از کنجکاوي دست کمی از زن برادرش نداشت، رو به ماهان پرسید: اون دوتا چکار میکنن؟ مگه 

صداشون نکردي؟ 

-چرا، الان میان. 

سوسن خواست بلند شود و دوباره آنها را صدا کند که فرزاد از آشپزخانه بیرون آمد و مستقیم سراغ پسرخاله اش 

رفت و در حالیکه پاکت را جلوي چشمان او می گرفت، گفت: حدس بزن توش چیه؟ 

دل ماهان لرزید. شانه اي بالا انداخت و نگاه پرسانش را به صورت ستاره که حالا وارد اتاق نشیمن شده بود، انداخت. 

اما چیز به خصوصی دستگیرش نشد. فرزاد بی حوصله تراز آن بود که به انتظار حدس و گمان بماند پس حین اینکه 

پاکت را به دستش می داد، گفت: بیا بازش کن، به درد تو می خوره. 

ماهان نگاهی به داخل آن انداخت. با دیدن آن همه تمبر رنگارنگ که یک جا روي هم تلمبار شده بود، چشمانش از 

 ١٥٢ 

شادي برقی زد و به سمت ستاره چرخید. او عاري از احساس، به دسته ي مبل تکیه داده بود و تماشا می کرد. در یک 
لحظه چشمانشان با هم تلاقی کرد؛ ماهان به پاس ادب سري خم کرد و از همانجا تشکرش را ابراز نمود. ستاره در 

جواب پاسخ کوتاهی داد و به سرعت نگاهش را از او دزدید. همیشه در چشمان ماهان حس عجیبی بود که هیچ وقت 

معنی آن را درك نمی کرد. 

برعکس مردها که سرشان به کار خودشان گرم بود، سوسن و مینا در سکوت، خودشان را با پوست گرفتن میوه 

مشغول کرده بودند. فخري خانم ستاره را کنار خود نشانده بود و سرصحبت را با او باز کرد. 

-خوب سراغی از ما نمیگیري، پسرعمه هات رو دیدي من رو فراموش کردي؟ 

-مادر بزرگ این چه حرفیه که شما می زنید! من فقط دو روزه که خونه ي شما نبودم... اصلاً میخواي امشب پیشتون 

بمونم؟ 

-امشب سوسن ولم نمیکنه... سپس با لحن خاصی که بیشتر به طعنه شباهت داشت، ادامه داد: فردا ماهان میاد 

پیشم، تو نمیاي؟ 

ستاره با تعجب ابروهایش را درهم گره کرد و گفت: خودتون میگید ماهان قراره بیاد... یک روزي که تنها بودید، خبرم 

کنید؛ خودم میام. 

فخري خانم با نگاهی جدي به او خیره ماندو گفت: نه به اون شورو شوق، نه حالا که... اصلاً تو مطمئنی که از آشتی 

فامیل خوشحال شدي؟ 

ستاره با لحنی که اعتراض در پس آن پنهان بود گفت: خوب معلومه. 

مادر بزرگ ترجیح داد که چیز دیگري در این مورد سوال نکند چون براي او نتیجه اي غیراز سردرگمی به جا نمی 

گذاشت. 

بالاخره یک روز پرکاربراي سوسن به خوبی و خوشی به پایان رسید. در حالیکه دور تادور خانه می چرخید؛ 

چراغها را خاموش می کرد و در و پنجره ها را می بست. سکوت همه جا را در برگرفته بود. تنها چیزي که به گوش می 

رسید صداي جیرجیرکهایی بود که لابه لاي درختهاي حیاط جا خوش کرده و تمرین آواز می کردند. 

هرچند خسته بود اما از پذیرایی بی عیب و نقصش راضی به نظر می رسید. رختخوابهاي اضافه اش را برداشت و براي 
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مادر که در اتاق مهمان می خوابید، برد. فخري خانم روي تخت نشسته بود و موهاي سفیدش را گیس می کرد. با 
پوشیدن پیراهن سفید و بلندش براي خواب آماده شده بود. 

سوسن وارد شد و در حالیکه به پتو و بالشی که در بغل داشت اشاره می کرد، گفت: اجازه میدید رختخوابتون رو 

مرتب کنم؟ 

فخري خانم براي چند لحظه سرپا ایستاد تا دخترش جاي خواب او را آماده کرد و سپس هردو کنار هم روي تخت 

نشستند. 

سوسن پرسید: چیزي لازم ندارید براتون بیارم؟ 

فخري خانم به علامت نفی سرش را جنباند و سپس در حالیکه نگاه پرمحبتش را نثار او می کرد به آرامی گفت: 

هرچند به زحمت افتادي ولی کار خوبی کردي که همه رو دور هم جمع کردي. 

-کاري نکردم مادر! من هنوز شرمنده ي شما هستم، خجالت می کشم به صورتتون نگاه کنم. من دختر حرف گوش 

کنی نبودم، تنها چیزي که ازدستم برمیومد، همین بود. 

فخري خانم با دست مهربانش شانه ي او را لمس کرد و گفت: خدارو شکر که دوباره یک خانواده شدیم، شما هنوز 

جوونید و فرصت براي جبران زیاده، باور نمی کنم که زنده موندم تا این روز رو به چشم ببینم. 

سوسن در حالیکه به پیشانیش چین می داد اخمی کرد و گفت: خواهش می کنم بس کنید مادر. من نه از این حرفها 

خوشم میاد نه حوصله شنیدنش رو دارم. 

-دختر جان همه آدمها رفتنی هستند حتی اگر عمر نوح داشته باشند. واقعیت رو باید پذیرفت... سپس در حالیکه 

لحن جدي صحبتش را به شوخی تبدیل می کرد، ادامه داد: البته خیال نکن که من به همین زودیها تسلیم میشم، تا 

وعتی که عروسی نوه هام رو ندیدم، موندنی هستم. 

چهره ي گرفته سوسن از هم باز شد و رنگ شادي به صورتش پاشیده شد. مادر ضربه اي نه چندان محکم به کمر 

دخترش زد و با لحن طلبکارانه اي گفت: اي تنبل پس کی میخواي پسرت رو سرو سامون بدي؟ 

-هنوز که دیر نشده، تازه امسال بیست و چهار ساله میشه. 

-فرقی نمیکنه، اونکه کارو بارش معلومه... دوست دارم فرزاد زودتر ازدواج کنه که بعدش با خیال راحت براي ماهان 
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آستین بالا بزنیم. 
سوسن که نمی دانست خوشحال باشد یا متعجب، نیشخندي زد و گفت: مثل اینکه شما قبلاً برنامه ریزیهاتون رو 

کردید. 

فخري خانم آهی کشید و در حالیکه به نقطه ي نامعلومی خیره می شد؛ گفت: از بابت پسرت خیالم راحته، نگرانی من 

بیشتر برا ي ماهانه! اگر ازدواج کنه زندگی خودش و رضا رنگ دیگه اي میگیره. 

-مسئله اي نیست، اتفاقاً چند روزیه که تو همین فکر بودم، عجیبه که شما ذهن من رو از کجا خوندید؟ 

مادر خمیازه اي کشید و در حالیکه بالشش را مرتب می کرد، گفت: البته آشتی کنون تو و سعید هم دلیل خوبی بود. 

دوست دارم تا اوضاع بین بچه هام خوبه از فرصت استفاده کنم. وقتی دختر خوب دورو برمون هست چرا سراغ غریبه 

ها بریم؟

چشمان سوسن برقی زد، انگار روزنه ي نوري به ذهن تاریکش روشنی بخشیده بود. او همه چیز را از نگاه خودش 

برداشت کرد؛ به خیال اینکه مادر گزینه ي مناسبی را در نظر گرفته و پیش پاي او قرار داده، تصمیمش را گرفت اما 

خمیازه هاي پشت سرهم فخري خانم به او اجازه نداد تا فکرش را برزبان بیاورد . پس به ناچار بلند شد و شب به 

خیري گفت و مصمم و امیدوار، راهی اتاق خود شد. 

نورخورشید پلکهایش را نوازش می کرد. به زحمت چشمها را گشود، غلطی زد و نگاهی به ساعت روي میز 

انداخت. باور کردن چیزي که می دید برایش سخت بود. چشمانش را چند بار مالید، عقربه ها روي عدد دوازده فیکس 

شده بود . سوسن مانند برق گرفته از جاپرید. سابقه نداشت تا این ساعت ظهر در رختخواب مانده باشد. با عجله بلند 

شد، دست و رویی شست و به گوشه و کنار خانه سرك کشید، او تنها بود. وارد آشپزخانه شدو نگاهی به دوروبرش 

انداخت. لیوانهاي کثیف چاي که روي میز باقی مانده بود، حکایت از آن داشت که بهزاد صبحانه را آماده کرده و 

احتمالاً موقع رفتن فخري خانم را همراه خودش برده . از فرزاد هم خبري نبود. 

خدارا شکر کرد که باقیمانده ي غذاي دیشب کفاف ناهار را می داد و گرنه با تنی خسته، در این فرصت ناچیز، هیچ 

غذایی نمی توانست آماده کند. تمام شب را پلک برهم نگذاشته بود و به حرفهاي مادرش فکر می کرد. دوست داشت 
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هرچه زودتر تصمیمش را با همسرش در میان بگذارد .او بهتر می توانست با فرزاد صحبت کند و نظر او را در مورد 
ازدواج جویا شود. در این مدت کمی که دوباره همه در کنار هم جمع شده بودند، مخفیانه رفتار فرزاد و ستاره را زیر 

نظر گرفته بود. اگر آنها نسبت به هم احساس خاصی نداشتند، مطماناً بی تفاوت هم نبودند. 

با اینکه هنوز کسل بود اما بلند شد و تا قبل از رسیدن بهزاد خودش را با جارو و شستن ظرفها سرگرم کند. 

یکی دو ساعتی ازظهر می گذشت. سوسن هرکاري که به ذهنش می رسید، انجام داد و حالا هم قابلمه ها را روي اجاق 

گذاشته بود تا غذا گرم شود و خودش پشت میز انتظار ورود بهزاد را می کشید. 

غرق نقشه ها و خیالات خودش بود که صداي به هم کوبیده شدن در، تمام افکارش را پراند. از حرص دندانهایش را 

برهم فشرد و سعی کرد آرام باشد. هیچ کس بجز فرزاد در را اینطور محکم نمی بست. 

طبق معمول ساك به دست باسرو صدا داخل شد. بوي غذایی که در ساختمان پخش شده بود او را از رفتن به اتاق 

منصرف کرد و اول سري به آشپزخانه زد. 

-سلام کی بیدار شدي؟ 

سوسن با تلخی جواب او را داد و صورتش را برگرداند. 

فرزاد سراغ اجاق گاز رفت و در حالیکه در قابلمه ها را یکی یکی برمی داشت و ناخنکی به هرکدام می زد، گفت: چی 

شده؟ کی جرات کرده خلق مادرمن رو تنگ کنه؟ 

سوسن از کوره در رفت و فریاد کشید: ببینم یک چیز رو چند بار باید به تو گفت؟... حتماً باید در رو از جا بکنی که 

بفهمی من چی میگم؟ 

-آهان پس به خاطر اون عصبانی شدید؟ 

-به خاطر این عصبانیم که حرف گوش کن نیستی. 

-اي بابا شما هم به چه چیزهایی گیر میدید! من ورزشکارم، دستم قویه، یک اشاره کوچک می کنم در خودش میره... 

نگران کنده شدن در هم نباش، اگر افتاد خودم یک خوشگل ترش رو برات میخرم. 

مادر پوزخندي تحویل پسر داد و گفت: لازم نکرده پولهات رو براي خودت جمع کن. 

-چشم، فقط یادتون باشه من می خواستم خرج کنم شما نذاشتید!
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سوسن در حالیکه آثار عصبانیت از چهره اش پاك شده بود، لبخندي زد و گفت: خیلی خوب، شیرین زبونی کافیه. برو 
لباسهات رو عوض کن الان بابات میاد. 

فرزاد که در راه بیرون رفتن از آشپزخانه بود، لحظه اي ایستاد و در حالیکه به بیرون اشاره می کرد،گفت: اومد... همه 

غذا ها رو نخورید، من میرم دوش بگیرم. 

سپس سلامی به پدرش که تازه داخل شده بود، داد و از پله هایی که به اتاقش ختم می شد، بالا رفت. 

سوسن دستی به موهاي کوتاهش کشید و با عجله بلند شد و فنجانی پراز چاي کرد و به استقبال همسرش رفت. 

-سلام، خوش اومدي. 

بهزاد جواب او را داد و در حالیکه کتش را به جالباسی راهرو آویزان می کرد، نگاهی معنی دار به دست او انداخت و 

گفت: یعنی فعلاً ناهار نمی خوریم؟ 

-فرزاد رفته دوش بگیره، صبر کن برگرده باهم می خوریم. 

سپس چاي را روي میز گذاشت و بهزاد به ناچار موافقت کرد و خودش را روي کاناپه رها کرد. 

-خسته نباشی! 

-اختیار دارید شما خسته نباشی... خوبه که ماهرروز مهمونی نداریم وگرنه... 

-حالا من یک روز خواب موندم شما هم هی متلک بزنید. 

-نه باور کن جدي میگم، اصلاً شاید تقصیرمن بوده که زیاد کمک نکردم. 

سوسن در حالیکه قیافه ي مرموزانه اي به خود می داد، با لحن خاصی گفت: اصلاً ربطی به کارهاي دیشب نداره. 

بهزاد که فنجان را نزدیک دهان برده بود، از خوردن چاي منصرف شد و با تعجب پرسید: جریان چیه؟ بگو ماهم 

بدونیم.

سوسن ابتدا نگاهی به طبقه ي بالا انداخت و وقتی مطمئن شد که از فرزاد خبري نیست، کنار همسرش نشست و با 

صداي آرامی گفت: من تمام دیشب رو بیدار بودم، یعنی اصلاً خواب به چشمم نمیومد، تمام مدت رو داشتم فکر می 

کردم. 

-در مورد چی؟
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-پسرمون...! 
بهزاد که کمی نگران شده بود، به جلو هم شد و پرسید: اتفاقی افتاده؟ 

-اتفاق که نه... یعنی، میدونستی اون بزرگ شده؟ 

بهزاد با خیال راحت، نفس عمیقی کشید و دوباره فنجان چاي را برداشت. 

سوسن که بی تفاوتی او را دید، حرف خود را اصلاح کرد و با آب و تاب گفت: در مورد ازدواجش دارم حرف میزنم. 

جمله ي او واقعاً اثرگذار بود چرا که همسرش با قیافه اي بهت زده به او خیره شد. درست مثل این بود که عجیب ترین 

حرف دنیا را شنیده باشد. سوسن با بی صبري چشم به دهان بهزاد دوخت و پرسید: خوب، نظرت چیه؟... 

او آب دهانش را به سختی قورت داد و پس از لحظه اي فکرکردن، جواب داد: چی میتونم بگم؟ ... راستش خیلی غیر 

منتظره بود. یعنی وقتش رسیده؟ 

سوسن فرصت را غنیمت شمرد و از سیر تا پیاز ماجرا و همچنین حرفهاي مادر را براي همسرش که با اشتیاق به او 

گوش می داد تعریف کرد. 

با صداي پاي فرزاد که حوله برسر از پله ها پایین می آمد هر دو سکوت کردند و مسیر نگاهشان به سمت او برگشت. 

فرزاد ابرویی بالا داد و با تعجب به پدرو مادرش که مانند دقایقی پیش همچنان نشسته و مشغول صحبت بودند، 

نگاهی کرد و گفت: شما هنوز ناهار نخوردید؟ منتظر من بودید؟ 

همین جمله کافی بود که سوسن مانند برق گرفته ها از جا بپرد و در حالیکه با دست به صورت می کوبید، گفت: خدا 

مرگم بده، زیر غذا رو یادم رفت خاموش کنم. 

وقتی پدر و پسردور میز نشستند، سوسن هم به همراه ظرفی که از سوختن جان سلام به در برده بود به جمع آنها 

اضافه شد و مشغول خوردن شدند. 

با اینکه فرزاد به نگاه هاي دزدانه اي که هرچند لحظه یک بار بین پدر و مادرش رد و بدل می شد، مشکوشک شده 

بود ولی ترجیح داد چیزي نپرسد و سرش را به کار خودش گرم کند. اما سوسن بالاخره طاقت نیاورد و دهن باز کرد. 

-میگم فرزاد تو قصد نداري... 

بهزاد با اشاره چشم مانع ادامه صحبت او شد و خودش رشته کلام را به دست گرفت.

 ١٥٨

-پسرم نظرت در مورد ستاره چیه؟ 
فرزاد همانطور که قاشق برنج را به دهان می برد لبخندي زد و گفت: خیلی دختر خوبیه، از بچگی تا حالا کلی فرق 

کرده. 

-میخواي با دایی سعید صحبت کنم؟ 

چون دهان فرزاد پربود و نمی توانست حرف بزند، سرش را تکان داد و بی خبر از همه جا علت را از پدرش سوال کرد. 

بهزاد هم در حالیکه سوسن مرتب به او اشاره می کرد که هرچه زودتر منظورش را بیان کند با خیال راحت به صورت 

او خیره شد و گفت: در مورد ازدواج تو با ستاره! 

فرزاد براي لحظاتی مات و مبهوت ایستاد. دهانش از شدت تعجب بازمانده بود وبی اختیار قاشق از دستش رها شد و 

داخل بشقاب افتاد. 

سعید پشت میز کوچکی در انتهاي مغازه نشسته بود و به حساب و کتابهایش رسیدگی می کرد. دورو برش 

پربود از قفسه هاي رنگارنگی که با انواع و اقسام مواد غذایی پوشیده شده بود. 

بهزاد ماشینش را پارك کرد و وارد مغازه شد. بعداز ظهر زمان مناسبی براي خرید بود و گواه آن تعداد مشتري بود که 

همراه با چرخ دستی هایشان لابه لاي قفسه ها می چرخیدند و مواد مورد نیازشان را انتخاب می کردند. اولین باري 

بود که بهزاد قدم به اینجا می گذاشت . در واقع قدمت این مغازه به کمتر از ده سال می رسید و به دوران بعد از 

جداییشان مربوط می شد. 

سراغ سعید را از فروشنده اي که پشت صندوق ایستاده بود، گرفت. 

-همین ردیف رو که جلو برید انتهاي قفسه ها یک میز هست، اونجا نشسته. 

او از راهی که مرد جوان آدرس داد، رفت و در همانجا چشمش به سعید که حسابی سرگرم بود، افتاد. چند قدم جلوتر 

رفت و در حالیکه درست بالاي سراو ایستاده بود به آرامی سلام کرد. 

سعید به خیال اینکه یکی از مشتري ها است، ابتدا پاسخ کوتاهی داد و همانطور که سرش پایین بود زیر چشمی 

نگاهی به او انداخت. اما با شوهر خواهرش که بی حرکت ایستاده بود، مواجه شد. پیدا بود که کاملاً غافلگیر شده، 
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بلافاصله بلند شد و بعد از کلی خوش آمدگویی بهزاد را کنار خودش نشاند. 
-چطور شد که مغازه ي مارو قابل دونستی!؟ براي خرید اومدي؟ 

-آره اتفاقاً یک مقدار چیز لازم داشتم. 

-خوب تلفن میزدي خودم برات میاوردم. 

-نه فقط خرید نبود، با خودت هم کار داشتم. 

سعید کمی جا خورد اما این را به روي خود نیاورد و بعد از اینکه دفاتر روي میز را جمع و جور کرد، سفارش چاي داد 

و خودش را آماده شنیدن کرد. 

بهزاد خیال گزافه گویی و اتلاف وقت نداشت براي همین یک راست رفت سراصل مطلب. 

-واقعیت اینه که ما می خوایم براي فرزاد آستین بالا بزنیم. 

لبهاي سعید از خوشحالی باز شد و با کنجکاوي پرسید: مبارکه، حالا این دختر خوشبخت کی هست؟ 

-مادر جون چیزي به شما نگفته؟ 

-نه مگر اون هم خبر داره؟ 

-در اصل پیشنهاد اولیه از ایشون بود، ماهم با کمال میل استقبال کردیم، حالا فقط مونده نظر شما. 

سعید با تعجب ابرویی بالا داد و گفت: نظر من؟!... اون که اهمیتی نداره. 

بهزاد با لحن خاصی گفت: معلومه که مهمه، البته اگر شما پدر عروس باشید مهمتر هم میشه! 

سعید که بازهم غافلگیر شده بود، سکوت کرد و به فکر فرو رفت. بهزاد خیلی واضح منظورش را گفته بود، نمی 

دانست چه احساسی باید داشته باشد. 

-راستش حرفی زدي که اصلاً انتظار شنیدنش رو نداشتم، نمیدونم چی باید بگم. 

-لازم نیست الان جواب بدي، شما با خانواده مشورت کنید، عجله اي نیست، منتظر میمونیم. 

سعید که از لحظاتی پیش آرامتر به نظر می آمد، سرش را بلند کرد و گفت: اگردست من بود، همین الان نظر مثبتم رو 

اعلام می کردم، کی از شما بهتر!... اینطوري شاید بتونم جبران گذشته ها رو بکنم. 

بهزاد لبخندي از سر لطف به صورت نشاند و نفس راحتی کشید که توانسته ماموریت خود را به خوبی به پایان 
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برساند. 
بوي روغن و صداي ترق و تروق ظرفها حواس فخري خانم را که در سالن نشسته و مشغول مطالعه بود، پرت کرد. 

برعکس روز گذشته، امروز خبري از آرامش نبود. هراز چند گاهی چشم از کتاب بر می داشت و از بالاي عینک نگاهی 

به داخل آشپزخانه می انداخت. تنها چیزي که می دید ستاره بود که مرتب این طرف و آن طرف می رفت و به اصطلاح 

ناهار آماده می کرد. مشتاق شد بداند آن تو چه خبر است که نوه اش از دو ساعت پیش خودش را آنجا حبس کرده و 

بیرون نیامده. 

از خیر مطالعه اش گذشت، کتاب را بست و عینک را هم از چشمش برداشت. آرام و بی صدا خودش را به آشپزخانه 

رساند . به چهارچوب در تکیه داد و همانجا ایستاد. از چیزي که به چشم می دید وحشت زده شد. آشپزخانه تمیز و 

مرتبش ازاین رو به آن رو شده بود، هیچ چیز سرجاي خودش نبود. روي میز، سینک ظرفشویی، کنار اجاق گاز و 

بالاخره همه جا پربود از ظرفهاي کثیفی که روي هم انباشه و رها شده بود. 

فخري خانم با ناراختی دستش را به پیشانی کوبید و با چهره اي کاملاً گرفته فقط توانست بگوید: اینجا چه خبره؟... 

ستاره که در حال همزدن محتویات داخل ماهیتابه بود با شنیدن صداي مادربزرگ برگشت و نگاهی به پشت سرش 

انداخت. 

از صورت در هم فخري خانم همه چیز را به خوبی می شد فهمید. شعله گاز را کم کرد و کفگیر به دست سمت مادر 

بزرگ رفت. 

-شما اینجا چکار می کنید؟ مگر نگفتم بشینید تا ناهار آماده بشه. 

فخري خانم چشم غره اي به او رفت و با طعنه گفت: بشینم که هر بلایی خواستی سرآشپزخونه ام بیاري. 

ستاره نگاهی به دورو برش انداخت. حق با مادر بزرگ بود. اما او بدون اینکه خم به ابرو بیاورد در کمال خونسردي 

گفت: طوري نشده، خودم جمع می کنم. تقصیر منه که میخوام براتون غذاي جدید درست کنم. 

-من نمیدونم این چه غذاییه که براي درست کردنش این همه ظرف باید کثیف بشه. 

ستاره با اخم، دستی به کمر زد و گفت: اخلاق شما و مامان درست مثل همه! اگر نذارید آشپزي یاد بگیرم، شوهرم 
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گرسنه میمونه ها... 
-خیالت راحت، اون خودش غذا درست کردن بلده. 

چشمان ستاره برقی زد و با شیطنت پرسید: مگر شما میشناسیدش؟ 

-خودت رو لوس نکن، به جاي این حرفها زودتر برو اینجا رو سرو سامون بده که من اصلاً حوصله ي شلختگی رو 

ندارم.

ستاره که حالا کبکش خروس می خواند، چشم کش دار و پرمعنایی گفت و به جان آشپزخانه افتاد. 

صداي زنگ و بعد از آن بازشدن در علامت پایان یک روز پرجنب و جوش و پرکار براي ستاره بود. فخري خانم 

وارد ایوان شد و از آنجا نگاهی به حیاط انداخت. سعید که در آستانه در ایستاده بود، از دور سلامی کرد و با نشان 

دادن ساعت به مادر فهماند که عجله دارد. فخري خانم با کمردردي که داشت، خیلی سریع خودش را بالاي سر نوه 

اش که هنوز خواب بود، رساند. پتو را از سرش کنار کشید و با صداي نسبتاً بلندي چند بار پشت سرهم او را صدار زد. 

ستاره پلکهاي سنگینش را تا نصفه باز کرد و با خواب آلودگی پرسید: چه خبر شده مادر بزرگ، مگرساعت چنده؟ 

- 8 صبحه، پدرت اومده دنبالت. 

ستاره با اینکه ناي بلند شدن نداشت، کمی نیم خیز شد و با اعتراض گفت: حالا چه عجله اي بود، خودم می رفتم 

خونه. 

-من نمیدونم خودت بهش بگو، فعلاً که دم در منتظر ایستاده... بلند شو تا عصبانی نشده. 

فخري خانم از اتاق بیرون رفت و ستاره مانند یک وزنه ي 400 کیلویی به زحمت خودش را از تخت پایین کشید و در 

حالتی بین خواب و بیداري لباسهاي بیرونش را به تن کرد و کیفش را برداشت. قبل از اینکه از اتاق خارج شود مادر 

بزرگ با لیوانی آبمیوه در دست برگشت و با دیدن سرو وضع آشفته ي ستاره به خنده افتاد و گفت: این چه شکل و 

قیافه ایه؟ ... برو دست و صورتت رو بشور برات آبمیوه آوردم. 

-نمیخوام مادر بزرگ اصلاً حوصله ندارم. 

-اینطوري که دو قدم نرفته، زمین میخوري. چشم بسته که نمیشه راه رفت. 

-صورتم رو تو حیاط میشورم.
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اصرار فخري خانم فایده اي نداشت. چون ستاره با همان سرو وضع راهی حیاط شد تا پدرش را بیش از این منتظر نگه 
ندارد. 

تمام طول راه ستاره به صندلی ماشین تکیه داده بود و با چشمان بسته مرتب خمیازه می کشید. سعید که پشت 

فرمان نشسته و حواسش به رانندگی جمع بود، به تبعیت از دخترش به خمیازه کردن افتاد. نیم نگاهی به او که دست 

به سینه نشسته و سرش را به شیشه ماشین تکیه داده بود، کرد و پرسید: مگر دیشب نخوابیدي؟ 

ستاره در همان حالت، دهان باز کرد و گفت: چرا ولی تا دیر وقت با مادر بزرگ حرف زدیم. 

سعید تکانی خورد و با ترید پرسید: در مورد چی؟ 

-همه چیز. 

جواب دادن ستاره خیلی عادي بود. اما سعید براي اینکه مطمئن شود، اینبار سوال کرد: دیشب عمه سوسن یا فرزاد 

اونجا نیومدند؟ 

ستاره با شنیدن نام آنها چشمانش را باز کرد و صاف نشست. سپس با کنجکاوي گفت: نه چطور مگه؟ باید میومدن؟ 

پدر با بی تفاوتی فقط شانه اي بالا انداخت. این حرکت او ستاره را دوباره به یاد خواب نیمه تمامش انداخت و با 

دلخوري لب و لوچه اش را آویزان کرد و گفت: اصلاً چرا اومدید دنبالم؟ تازه می خواستم صبح براي مادر بزرگ کیک 

درست کنم... خودم با اتوبوس برمی گشتم. 

-مادرت باهات کارداشت. 

سعید این را گفت و سکوت کرد چون درست در همین لحظه آنها وارد خیابان فرعی شدند و دیوار آجري آپارتمان 

آنها که از دور به چشم می آمد، این را اعلام کرد که به پایان راه نزدیک شده اند. 

ستاره حوصله ي بیرون آوردن کلید را نداشت. زنگ زد و منتظر ایستاد تا مادر در را به رویش باز کرد. سلام داد و 

بدون هیچ حرفی مستقیم راهی اتاقش شد. مینا ابتدا نگاهی به قیافه ي شل و وارفته او کرد و سپس نگاهی به راهرو 

انداخت. سعید رفته بود در را بست و وارد اتاق دخترش شد. ستاره بدون اینکه به خود زحمت تعویض لباس بدهد با 

همان سرو شکل روي تخت ولو شده بود. 

مینا دست به کمر بالاي سراو ایستادو خیلی جدي گفت: این چه وضعیه؟ زود باش بلند شو، کارت دارم.
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ستاره که خوابش را خراب شده می دید، کلافه شد و رویش را به سمت دیوار برگرداند و با اوقات تلخی گفت: حالا این 
کار انقدر مهم بود که به خاطرش من رو از خواب ناز بیدار کردید و تا اینجا کشوندید؟ 

مینا اینبار مهربان تر شد و در حالیکه روي لبه تخت می نشست، گفت: من که فکر میکردم مهمترین چیز تو زندگی 

هر کس ازدواجه... تو رو نمیدونم... 

با اینکه صورت ستاره را نمی دید اما میدانست توجه او را جلب کرده و حق هم با او بود چرا که ستاره با شنیدن این 

حرف، چشمهایش را گشود و گوشهایش را تیز کرد. 

-حالا میخواي بشنوي یا بگذارم براي یک فرصت دیگه؟ 

ستاره در حالیکه سعی می کرد خودش را بی خیال نشان دهد، گفت: شما که تا اینجا اومدید، بقیه اش رو هم بگید 

دیگه... 

مادر دور از چشم دخترش لبخند ریزي زد و گفت: براي جناب عالی خواستگار اومده... منتظر نظر شما هستند. 

قلب ستاره لرزید و دهانش خشک شد. اصلاً دوست نداشت حتی براي یک لحظه به کس دیگري جز فرزاد فکر کند. 

چهره اش را در هم کرد و با صدایی که بیشتر به انسانهاي عصبانی شبیه بود، گفت: من قصد ازدواج ندارم. 

مینا که چنین پاسخی را پیش بینی می کرد، حرفش را تمام نکرد. از روي تخت بلند شد و در حالیکه خودش را آماده 

ي رفتن نشان می داد با کنایه گفت: حیف شد... طفلک عمه سوسن خیلی دوست داشت عروسش می شدي. 

ستاره با شنیدن این نام مانند برق گرفته ها بی اختیار از جا پرید و با نهایت بهت و حیرت پرسید: کی؟ 

مینا با دیدن حالت آشفته ي دخترش به خنده افتاد و گفت: چی شد؟ تو که نمی خواستی بشنوي. 

او که تازه متوجه واکنش خود شده بود از خجالت سرخ شد و نفسش را که به سختی بالا می آمد، فرو داد. 

-شما که نگفتید کی بوده. 

-پس فرق میکنه! 

ستاره اینبار سکوت کرد چون پاسخش کاملاً روشن بود. 

مینا لبخند شیرینی زد و پشت چشمی نازك کرد. 

-پس من بهشون میگم که ... راضی هستی.
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سپس از اتاق خارج شد و دخترش را با یک دنیا شود و شوق به حال خود واگذار کرد. 
ستاره که قند در دلش آب می شد از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. احساس می کرد فضاي اتاق کوچک شده 

انگار بال در آورده بود و دلش می خواست پرواز کند. تمام لحظات عمرش را به عشق چنین لحظه اي سپري کرده بود. 

سالها می شد که نام و یاد فرزاد همیشه و همه جا در فکر و قلبش بود و حالا اضافه بر این، جسم و جانش هم تا ابد 

متعلق به او می شد. قادر نبود شادي وصف ناپذیرش را پنهان کند. دلش می خواست خوشحالی اش را با کسی شریک 

شود و البته که هیچ گزینه اي بهتر از دوست صمیمی اش نوشین به ذهنش خطور نکرد. 

سوسن گوشی تلفن را قطع کرد و در حالیکه از خوشحالی سراز پا نمی شناخت به سمت فرزاد که دست به سینه 

به دیوار تکیه داده بود و صحبتهاي تلفنی او با دایی سعید را می شید رفت و مقابلش ایستاد. با لحنی که مهرو محبت 

مادرانه در آن موج می زد به صورت فرزندش دقیق شد و گفت: تبریک میگم آقا داماد، عروس خانم بله را گفت! 

فرزاد خنده ي ریزي کرد و از خجالت سرش را پایین انداخت. 

-خیال نمیکردم به این زودي جواب بده! 

-پدر و مادرت رو دست کم نگیرآقا پسر. 

فرزاد در حالیکه لبش را گاز می گرفت، کمی فکر کرد و پرسید: حالا باید چکار کنیم؟ 

-دایی ات گفته که آخر هفته تولد ستاره است. فرصت خوبیه، اونجا رسماً خواستگاري می کنیم... مادر بزرگ که 

خودش پیشنهاد دهنده بوده، اگر بشنوه خیلی خوشحال میشه! پدرت هم به آقا رضا خبر میده. دیگه کاري نمیمونه 

بجز اینکه به فکر کادوي عروس خانم باشیم. 

پسرکه دست کمی از مادر نداشت، با چرب زبانی سري تکان داد و گفت: هرچی شما بگید ولی فکر نمی کنید من 

هنوز بچه ام؟ 

سوسن نیشگونی از لپ فرزاد گرفت و گفت: این چه حرفیه نی نی کوچولو! براي خودت مردي شدي. هیچ میدونی با 

این ازدواج چند نفر خوشحال میشن؟ گذشته ها فراموش میشه و صمیمیت دوباره بین فامیل برمیگرده. 

-دست شما درد نکنه پس ازدواج ما بیشتر جنبه ي سیاسی داره.
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سوسن چشم غره اي به او رفت و در حالیکه دور می شد تا بازهم سراغ تلفن برود و اخبار چند دقیقه قبل را به 
همسرش گزارش کند، گفت: حالا این حرفها رو ول کن، به نظرت براي ستاره چه کادویی بخریم؟ 

فرزاد خطی به پیشانی انداخت و با خیالی آسوده گفت: من از این چیزها سر در نمیارم، مثل اینکه اولین باره که 

میخوام ازدواج کنم... 

مادر انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید تکان داد و به او توپید : و آخرین بارت! نبینم جلوي دختر دایی ات از این 

حرفها بزنی ها... هیچ زنی از این شوخی ها خوشش نمیاد. 

فرزاد هردودست را به نشانه ي تسلیم بالاي سر برد و مادر را که حالا مشغول شماره گرفتن شده بود، تنها گذاشت. 

آسمان پیراهن سیاهش را به تن کرده بود، سکوت همه جا فریاد می کرد. مهتاب همچون همیشه پرفروغ و تابان 

بالاتر از ابرها در پهناي آسمان جا خوش کرده و با صورت گرد و سفیدش آدمیان را به نظاره نشسته بود. 

ماهان از معدود کسانی بود که در این وقت شب بیدار مانده و از پنجره ي باز اتاقش به تیرگی بیرون اتاق خیره شده 

بود. نیمه شب اگرچه توهم سازو هراس انگیز می نمود اما فرصت مناسبی براي فکر کردن بود. او به پشت روي تخت 

دراز کشیده و دستها را زیر سر قلاب کرده بود. در این چند روزه چهره و حرکات ستاره ، تصویر دائمی ذهنش شده و 

براي یک لحظه از مقابل چشمانش محو نمی شد. به هرچیزي می اندیشید تا بتواند ستاره را از هویت ناشناخته و غلط 

خود آگاه کند. بارها و بارها خودش را جاي او گذاشته بود و از طرف او در مورد خودش تصمیم می گرفت. حق مسلم 

ستاره بود که چهره ي واقعی کسی که چندین سال متوالی دوست و هم صحبت او به حساب می آمد را بشناسد. نفس 

عمیقی کشید و به کرده ي از سر دلسوزي و نادانی اش لعنت فرستاد. دلش می خواست چشمهایش را برهم می 

گذاشت و بی خیال همه چیز می شد اما انگار خواب به او حرام شده و آرامش از وجودش رخت بربسته بود. عقربه 

هاي ساعت بدون اینکه منتظر او بمانند تندو تند دنبال هم می دویدند و وقت را بدون هیچ نتیجه اي بی رحمانه می 

کشتند و به خاك زمان می سپردند. آرزو می کرد می توانست مانند انسانهاي افسانه اي به گذشته پرواز می کرد و 

اشتباه کودکی اش را از بین می برد. اما حیف که این کار شدنی نبود. 

بعد از این همه فکرو خیال عقلش به هیچ جا قد نمی داد. پتو را روي سرش کشید چند بار غلط خورد و روي تخت جا 

به جا شد . دهانش را به زور براي خمیازه کشیدن باز و بسته کرد. بازهم فایده اي نداشت. سردرد همیشگی به جانش 

 ١٦٦ 

افتاده بود. پتو را کنار زد و روي تخت نشست. شاید با نبودن نور مهتاب، اتاق تاریکتر می شد و زودتر به خواب می 
رفت. ماهان روي زانو ایستاد و در همان حالت دستش را دراز کرد تا پنجره را ببندد. در همین لحظه ناگهان شهابی 

پرنور به سرعت برق بر پهناي آسمان ظاهر شد و در یک چشم برهم زدن از مقابل نگاه او محو شد. ماهان حتی 

فرصت پیدا نکرد تا کلمات را براي برزبان آوردن آرزویش در کنار هم بچیند! 

بعد از اینکه پنجره را بست پرده را کشید و با افسردگی به جاي اولش برگشت سرش را بین دودست گرفت و به نقطه 

اي متمرکزشد. اما تیرگی هم خواب را به چشمان او هدیه نکرد. روي پهلوي راست دراز کشید و چراغ مطالعه میز 

کنار تختش را روشن کرد. 10 دقیقه به 4 صبح مانده بود. دفترچه یادداشتش را برداشت و ورق زد. به صفحه اي رسید 

که با خودکار قرمز درشت روي آن نوشته بود ( 15 آذرتولد ستاره!( 

این تاریخ را بدون یادداشت هم همیشه به خاطر داشت. آه سردي کشید و با ناراحتی دفترچه را بست اما... انگار 

نوري ناگهانی همچون شهاب به یکباره از مخیله اش عبور کرد و در بسته اي را به روي او گشود. ناخودآگاه لبخند بر 

لبانش آشکار شد. سراسیمه و با اشتیاق از تخت بیرون پرید و بی اختیار چند بار زیر لب زمزمه کرد: تولد ستاره، تولد 

ستاره... 

بدون شک اینبار بیداریهاي شبانه نتیجه داده و امواج فکرو خیالات بالاخره به ساحل رسیده بود. مانند این بود که 

خون تازه اي به رگهایش تزریق شده . بدون لحظه اي تامل پشت میز نشست و با سرعت قلم و کاغذي آماده کرد و 

پیش روي خود گذاشت. اولین سطري ك نوشت این بود؛ دیري است که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت کلامی و سلامی 

نفرستاد... کلید قفل بسته را تازه پیدا کرده بود. باران کلمات سیل آسا بر پهناي کاغذ می بارید و صفحه سفید 

مقابلش را بی وقفه پر می کرد. 

)نامه)! این بود فکري که به مغزش جرقه زده و انگیزه اي دوباره به روح خسته اش داده بود. این می توانست تنها 

راهی باشد که مثل همیشه بدون رودر رو شدن با ستاره حرفهاي نگفته دلش را به او بازگو می کرد. دیگر هیچ زمانی 

براي سکوت و پنهان کراي نبود. آخرین فرصت و آخرین تیر ترکش براي فرار و پیشگیري از حادثه اي نامیمون و 

ناگوار براي ماهان که اتفاقاً سایه سنگینش را در این مدت کم به خوبی احساس می کرد. 

ستاره ندانسته و ناخواسته تمام توجه اش را نثارکسی می کرد که حداقل تا چند روز پیش هیچ احساسی نسبت به 
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دختر دایی اش نداشت. هرچند فرزاد مانند برادر به او نزدیک بود اما در این مورد خاص تحمل در حاشیه بودن و 
نادیده گرفته شدن را نداشت. می ترسید روزي جام صبرش از زهر حسادت لبریز شود . سکوت اشتباه دیگري بودکه 

باید از آن پرهیز می کرد. تمام حرفهاي نگفته دلش را برصروت پاك کاغذ حک کرد. نیازي به فکر کردن نداشت. از 

کودکی آغاز کرد و کم کم به جوانی رسید. کلمات یکی پس از دیگري از بند بند وجودش جدا می شد و بار سنگین 

وجدانش را سبک می کرد. از دلتنگی ها و آرزوهاي کودکانه نوشت. از نوجوانی و خاطرات و حسی تازه، از دوري 

گفت، از تنهایی از جوانی و عشق ... در انتها پررنگ و خوانا به اندازه تمام نامه هایی که به او داده بود، نوشت؛ ماهان ! 

بعد از گذشت یک ساعت، خودش هم به سختی باور کرد که چهار صفحه ي پشت و رو را به همین راحتی سیاه کرده. 

اثر قلم برروي انگشتش به جا مانده بود. کاغذ ها را تا زد و با احتیاط داخل پاکت گذاشت. بعد از اینکه در آن را چسب 

کرد، پشت نامه با خودنویس نوشت: ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده مارا انیس و مونس شد؛ تولدت 

مبارك. 

سحر نزدیک بود و سپیده صبح پاورچین پاورچین پا به قلمرو شب می گذاشت. پلکهاي ماهان آرام بسته می شد و 

خواب را به گرمی در آغوش می کشید. 

رضا پرونده هاي کاریش را برداشت و داخل کیف گذاشت. باید هرچه زودتر می رفت تا به سرویس اداره برسد. 

ماهان هنوز از اتاقش بیرون نیامده بود. نگاهی به ساعت مچی اش انداخت. چند دقیقه اي فرصت باقی بود. رضا پشت 

در اتاق ایستاد و چند ضربه نواخت. هیچ صدایی از آن طرف به گوش نمی رسید. آرام در را باز کرد و داخل شد. ماهان 

پشت میز مطالعه اش نشسته و در همان حالت به خواب رفته بود. پدر به چهره ي خسته ي او نگاه مهربانانه اي کرد و 

از سر ملامت سري جنباند. 

-ماهان ... ماهان... نمیخواي بیدار بشی؟ مگر امروز دفتر مجله نمیري؟ ... دیرت میشه. 

ماهان چشمهاي سنگینش را به سختی و به اندازه ي یک روزنه گشود و با خواب آلودگی گفت: مگر ساعت چنده؟ 

- 8 صبح. 

ماهان خواست سرش را بلند کند و روي صندلی بنشیند که خشکی گردن و کمر او را از این کار باز داشت. رضا با لحن 

اعتراض آمیزي گفت: فقط دو قدم تا تخت فاصله داري، آخه چرا سرجات نمی خوابی؟ اینطوري استخون درد میگیري 

 ١٦٨ 

پسر. 
ماهان اما حال و حوصله ي بلند شدن نداشت . دستش را روي گردن گذاشت و شروع به مالش کرد. پدر که از بابت او 

خیالش راحت شده بود، قصد رفتن کرد اما در میانه ي راه انگار به یاد چیزي افتاده باشد، برگشت. 

-راستی یادم رفت بگم پس فردا بعد از شام، خونه دایی سعید دعوتیم. میدونی چه خبره؟ 

ماهان که هنوز بین خواب و بیداري بود، سرش را به علامت مثبت تکان داد. 

-خیلی خوب پس خریدن هدیه با تو، من که نه فرصت دارم نه سلیقه... البته چون با تولدهاي همیشگی فرق داره، 

هدیه مهمونها زیاد به چشم نمیاد! 

ماهان چرت می زد و حرفهاي پدر را نصفه نیمه می شنید. صداي بوق ماشینی که دم در توقف کرد، به گوش رضا 

رسید. 

-سرویس اداره اومد، من رفتم، خداحافظ. 

این را گفت و با عجله بیرون دوید و دررا پشت سرش بست. 

ماهان خودش را به زحمت از پشت میز کنار کشید و روي تخت انداخت. انقدر خسته بود که حالا حالاها از خواب سیر 

نمی شد! 

امروز از تمام روزهاي دنیا با ارزشتر و به یاد ماندنی تر بود. هرچقدر سعی می کرد قادر نبود عقربه هاي ساعت را 

به جلو رفتن وادار کند. به هر کاري دست زده و خودش را سرگرم کرده بود تا سیاهی شب زودتر از راه برسد و طعم 

شیرینی زندگی را برایش به ارمغان بیاورد. قلبش تند تند می تپید و دلش با کوچکترین صدایی از رویاهایی که اینک 

دست یافتنی شده بود، فرو می ریخت. 

سالن پذیرایی پرشده بود از کاغذهاي رنگی و فانوسهاي طلایی که سرتاسر دیوار را تزیین کرده و بادکنکهاي براقی 

که در لابه لاي آنها از سقف آویزان شده بود. شادي از درو دیوار خانه می بارید. سعید و مینا براي تنها دخترشان 

سنگ تمام گذاشته بودند. 

بعد از شام مختصري که در کنار هم خوردند، ستاره راهی اتاق شد تا خودش را براي ساعتی دیگر آماده کند و پدر و 
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مادر بقیه کارها را به دست گرفتند. 
رضا، ماهان و مادر بزرگ براي چند لحظه مقابل پله هاي آپارتمان ایستادند و از پایین نگاهی به طبقه سوم 

انداختند . پنچره ي منزل سعید از همیشه نورانی تر شده بود. هرسه با لباسهایی مرتب و اتو کشیده وارد ساختمان 

شدند. چند ثانیه بعد که آسانسور در طبقه ي مورد نظر توقف کرد، صداي موسیقی شاد و شلوغی مهمانها کاملاً به 

گوش می رسید. زنگ در که زده شد ماهان دستش را روي سینه گذاشت و نفس عمیقی کشید . درست مثل غریقی 

که به زحمت خودش را روي آب رسانده بود، می مانند. 

سعید به استقبال آنها آمد و هر سه لبخند به لب، با سلام و احوالپرسی داخل شدند. صندلیهاي مرتبی که دور تادور 

سالن چیده شده بود، اولین چیزي بود که به چشم می آمد. عطر گلهاي تازه در فضاي خانه موج می زد. ظرفهاي پراز 

میوه و شیرینی در کنار نوشابه هاي رنگی روي میز قرار داشت. هیچ کدام از این خوردنیها براي ماهان جالب توجه 

نبود. تنها چیزي که به قصدش آمده و جستجویش می کرد ستاره بود. 

بجز ماهان، پدر و مادر بزرگ؛ مهمانهاي دیگري هم در سالن نشسته بودندکه البته همه آنها از اقوام نزدیک مینا به 

شمار می آمدند . از جمع خانوادگی سعید فقط جاي سوسن خالی بود. بعد از خوش و بش با حاضرین هر کسی جایی 

براي نشستن پیدا کرد و با بغل دستی اش گرم صحبت شد. همچنان خبري از ستاره نبود، فخري خانم به داد ماهان 

رسید و در حالیکه دور برش را نگاه می کرد حرف دل او را پرسید. 

-پس اصل کاري کجاست؟ خبري ازش نیست. 

-هنوز از اتاقش بیرون نیومده، عروس خانم منتظره تا آقا داماد بره دنبالش. 

شیرین زبانی دختر خاله ستاره که به قصد خودنمایی گفته شد را هیچ کس جدي نگرفت و این اظهار نظر فقط باعث 

خنده ي دیگران شد. 

مینا دستپاچه و با شرمندگی گفت: ببخشید، خودم الان صداش می کنم. شما لطفاً مشغول بشید و از خودتون 

پذیرایی کنید. 

ماهان در گوشه اي تنها نشسته بود و در سکوت به آینده اي که امیدوارانه منتظرش بود، فکر می کرد. دور از چشم 

دیگران دست به زیر کتش برد و پاکت نامه را از جیب کناري اش بیرون آورد . در تب و تاب رویارویی با ستاره می 

 ١٧٠ 

سوخت و بی صبرانه انتظار لحظه اي را می کشید که او نامه را باز کند و به حقیقت ناگفته درونش پی ببرد. پاکت را 
زیر روبان پهنی که به شکل صلیب روي جعبه ي کادو کشیده بود، گذاشت. با این کار دلش آرام گرفت و با خیالی 

آسوده بشقابی برداشت و خودش را با قربانی کردن پرتقالی آبدار سرگرم کرد. 

بدون حضور فرزاد احساس تنهایی و غریبی می کرد. بعد از هشت سالگی این اولین باري بود که تولد ستاره دعوت 

می شد. مهمانهاي دیگر به چشم او زیاد آشنا نبودند؛ تعداد دختران و پسران جوانی که به همراه پدر و مادرانشان 

جمعاً به 25 نفر می رسید. اکثر آنها هم سن و سال با او به نظر می رسیدند و البته شکل و قیافه اشان با سیزده سال 

پیش خیلی فرق کرده بود. آنها را از گذشته اي دور به خاطر داشت اما این خاطره به سایه ي ابر بهاري می ماند که با 

وزش یک نسیم محو شدنی بود. شاید اگر ماهان هم جاي آنها بود، دست از نگاه هاي متعجبانه اي که ناشی از ظهور 

دوباره ي خانواده سعید بود، برنمی داشت. 

سرش را پایین انداخت تا توجهی به پچ پچ هاي معنی دار گروهی که در چند قدمی او دور هم حلقه زده بودند، 

نداشته باشد. در همین حین در اتاق ستاره باز شد و او به همراه مادر در آستانه در پدیدار شد. همه حاضرین به 

افتخار ورودش دست زدند و لب به تحسین ظاهر او گشودند. ستاره با سرو وضعی کاملاً آراسته در حالیکه سعی می 

کرد با متانت قدم بردارد آرام و مطمئن وارد سالن شد. پیراهن بلند و پرچینی به رنگ صورتی برتن کرده بود و شال 

حریري به همان رنگ برسر انداخته تا گیسوهاي شبرنگ بلندي را که آزادانه بربازوانش رها شده بود، بپوشاند. لبخند 

ملیحی که برلب داشت، چشمان سیاهش را مخملی و براق تر می نمود. 

ماهان جلوي پاي او ایستاد و سلام کرد. ستاره اما مغرور، با یک نگاه پاسخ او را داد و به سرعت پرواز یک پروانه از 

کنارش گذشت. او به همه مهمانها خوش آمد گفت و کنار دختر خاله هاي پرحرفی که سرو گوششان می جنبید، 

نشست. پسرك ریزه میزه و شیطانی که کوچکترین عضو این جشن بود با بی صبري و شیرین زیانی در حالیکه دامن 

مادرش را می کشید با صداي بلند پرسید: پس چرا کیک نمیارن، من میخوام کیک بخورم! 

-خواهر جون شنیدي پسرم چی میخواد؟ نکنه یادتون رفته بخرید؟ تولد بدون کیک نمیشه. 

مینا دستی به سرخواهرزاده اش کشید و با نگاه از همسرش کمک خواست. در همین لحظه صداي زنگ شنیده شد و 

سعید در حالیکه براي باز کردن آن می رفت، گفت: منتظر آخرین نفرها بودیم که اونها هم رسیدن... خانم شما کیک 
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رو بیارید. 
چشمان کنجکاو همه به سمت راهرو معطوف شد. سوسن اولین کسی بود که با سبد گلی در دست، ظاهر شد و بعد از 

او به ترتیب بهزاد، فرزاد و بالاخره سعید وارد شدند. 

ماهان دست تکان داد تا توجه پسرخاله اش را به خود جلب کند. او خوش پوش تر و رسمی تراز همیشه به نظر می 

رسید. اولین باري بود که کت و شلوار آن هم از نوع یک رنگ می پوشید. خانواده سه نفري اشان با صورتهایی بشاش 

به همه حاضرین سلام کردند و مستقیم به سمت ستاره که حالا با چهره اي ذوق زده سرپا ایستاده بود، رفتند. 

سوسن سد گل زیبا و گران قیمتش را روي میز گذاشت و برادر زاده اش را طوري به آغوش گرفت که با تمام دفعات 

قبل فرق می کرد. 

ماهان در وجود فرزاد چیزي دید که بطور یقین تاکنون ندیده بود. او با خجالت و شرمساري در لحظه اي که نگاهش با 

نگاه ستاره گره خورد، رنگ صورتش تغییر کرد و سربه زیر انداخت و بعد از چند ثانیه اي مکث، طاقت نیاورد و 

خودش را به پسرخاله اش رساند. 

-سلام، دیر کردي. 

-مادر رو که میشناسی، هرچیزي میخره باید بهترین باشه. 

-این لباسها چیه؟ تا حالا ندیده بودم بپوشی. 

فرزاد سري تکان داد و در حالیکه دکمه ي کتش را باز می کرد تا آزاد تر باشد، گفت: چه میدونم، میگن تو این جور 

مراسم ها نباید لباس معمولی بپوشی... حالا صبر کن نوبت خودت بشه، میفهمی چه بلایی به سرت میارن! 

ماهان هرچند متوجه منظورش نشد اما لبخندي زد و نصف پرتقالی را که پوست گرفته بود به او تعارف کرد. 

ستاره هم دست کمی از فرزاد نداشت. پوست صورتش گل انداخته بود و برخلاف همیشه که پرجنب و جوش و ناآرام 

بود اینبار ساکت و صبور با آرامشی ظاهري روي صندلی اش جاي گرفته بود. 

مینا با دست پراز آشپزخانه بیرون آمد و کیک نسبتاً بزرگی را که به شکل قلب ساخته شده بود، روي میز گذاشت. 

شمع روي کیک را که دو عدد 1 و 2 بود روشن کرد و مهمانها را به جمع شدن دور میز اصلی دعوت نمود. همه با شور 

و شوقی کودکانه در کنار ستاره ایستادند و با خواندن شعر تکراري و دائمی تولدت مبارك، او را به خاموش کردن 
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شمع ها ترغیب کردند. 
ستاره دستها را روي میز ستون کرد و در حالیکه به جلو خم می شد، سرش را پایین آورد و با یک فوت، 21 سال 

زندگی اش را خاموش کرد و امیدوارانه 

قدم به 22 سالگی گذاشت. یک سال بزرگتر شدن او با فریاد شادي و هیاهو آغاز شد. اولین کسی که ستاره را در 

آغوش گرفت و به او تبریک گفت، مینا بود و بعد از او سوسن و سپس دیگران به ترتیب مصافتی که دور یا نزدیک 

بودند.

ستاره همچون شمع پرفروغ، زیبا و با شکوه می درخشید و سرمست بود از احساس دلپذیري که در وجودش موج می 

زد. سیل هدایا و کادو یک به یک با آرزوهاي شیرین تقدیم او می شد. 

روي میز جایی براي گذاشتن بشقاب و کارد و چنگال نبود . چشم کنجکاو دختر خاله هاي ستاره به جعبه هاي کوچک 

و بزرگ رنگی دوخته شده بود و با حرص و ولع از او خواستند که زودتر هدیه ها را باز کند. 

سعید جعبه مقوایی کوچکی را از جیب بیرون آورد و به دست همسرش داد. مادر هم با خوش رویی آن را جلوي 

چشمان ستاره که تسلیم خواهش هاي مصرانه دورو بریهایش مبنی بر گشودن کادوها شده بود گرفت. و آن را در 

مقابل نگاه هاي منتظر همه باز کرد. چشمان ستاره با دیدن یک جفت گوشواره طلا که به شکل ماه و ستاره اي به هم 

چسبیده طراحی شده بود، برقی زد و ضمن اینکه به نشانه ي قدرشناسی خودش را در آغوش پدر و مادرش پرتاب 

می کرد، بوسه اي عاشقانه بر گونه هاي نرم و گلگون شده ي آن دو نشاند. 

قلب ماهان تند و تند می تپید و براي لحظه اي که هدیه او باز شود لحظه شماري می کرد. هرچند که می دانست در 

حضور جمع و شلوغی مهمانها فرصت مناسبی براي خواندن نامه بلند بالاي او پیش نخواهد آمد اما دلش قرص بود که 

امشب آخرین شبی است که رازش را در سینه براي خود نگه می دارد . تنها چیزي که تنش را می لرزاند و دلهره را به 

جانش می انداخت واکنش دختر دایی اش بعد از خاندن بود؛ و البته به خودش دلداري می داد که کنار آمدن با این 

موضوع هم نهایتاً یکی دو روز بیشتر طول نخواهد کشید و سرانجام بعد از سالها پنهان کاري، حقیقت برملا خواخد 

شد. به این امید نفس بلند و آرامش بخشی کشید و به انتظار ادامه ماجرا ایستاد. 

ستاره با تردید در حالیکه لب پایینیش را به دندان می گزید در شرف انتخاب دومین کادو بود، قبل از اینکه او یکی از 
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جعبه هاي بسته بندي شده روي میز را بردارد، سوسن چند قدمی جلو آمد و کنارش ایستاد و حین اینکه کیف دستی 
اش را باز می کرد تا چیزي از آن بیرون بکشد، خطاب به همه حاضران که چشم به دست ستاره دوخته بودند، گفت: 

دوست دارم دومین هدیه از طرف من باشه، البته اگر از نظر بقیه اشکالی نداره. 

هیچ کس مخالفتی نداشت. سوسن با چشم و ابرو اشاره اي به سعید و مینا که دوشادوش هم ایستاده بودند نمود . 

انگار می خواست از آن دو هم مجوز بگیرد. زن و شوهر با چهره اي متبسم سري به نشانه ي رضایت پایین دادند و 

اجازه را صادر نمودند. 

سوسن مهربانانه دست راستش را دور کمر برادر زاده اش حلقه کردو در حالیکه جعبه ي مخملی قرمز رنگی را در کف 

دست دیگرش گذاشته بود تا در معرض دید همگان باشد، گفت: در واقع این فقط هدیه تولد نیست، من می خواستم 

با یک تیر دونشون بزنم! 

همه مهمانها نگاه هاي متعجبشان را با هم رد و بدل کردند. ستاره مانند لبو سرخ شده بود و انگار از قبل انتظار چنین 

لحظه اي را می کشید، لبخندي به لب آورد و نیم نگاهی به فرزاد که تقریباً مقابل او پشت میز ایستاده بود، انداخت. 

هردو انتظار لحظه ي مهمی را می کشیدند. 

سوسن در جعبه را باز کرد و حین اینکه پسرش را به کنار خودش می خواند در مقابل چشمان حیرت زده ي ماهان که 

هرگز چنین چیزي را پیش بینی نمی کرد، انگشتري را که یاقوتی زیبا برفراز آن می درخشید، دور انگشت ظریف و 

کشیده ستاره انداخت و ادامه داد: اجازه بدید یک خبر خوش به شما بدم، این انگشتر نشانه ي نامزدي پسرم با ستاره 

جونه! قول میدم در اولین فرصت یک جشن مفصل براشون میگیریم و همه ي شما هم دعوت میشید. 

چند لحظه فرصت لازم بود تا دیگران، شنیدن این خبر را هضم کنند. دختر خاله هاي ستاره اولین کسانی بودند که از 

خوشحالی جیغ کشیدند و بالا و پایین پریدند. بزرگتر ها هم با زدن دست و تبریکات زبانی، خوشحالی خودشان را 

ابراز نمودند. 

در یک چشم برهم زدن دور تادور عروس، حلقه اي تشکیل شد و باران بوسه هاو سوالات جورواجور برسر او باریدن 

گرفت. تنها کسانی که واقعاً غافلگیر شده و مات و مبهوت دورو برشان را نگاه می کردند فخري خانم و ماهان بودند.
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مادر بزرگ با چشمانی از تعجب گرد شده در حالیکه سرش همچون دیگ بخار می جوشید و صورتش را برافروخته 
نشان می داد؛ خودش را به سوسن رساند و دور از چشم دیگران او را به گوشه اي خلوت کشاند و با غیظ گفت: اصلاً 

معلوم هست چکار میکنی؟ این چه حرفی بود که زدي؟ 

-متوجه نمیشم، منظورتون کدوم حرفه؟ 

فخري خانم با کلافگی اي که به ندرت در او دیده می شد؛گفت: همین نامزدي ... ستاره ... فرزاد... 

سوسن که به خیال خودش تازه منظور مادر را فهمیده بود، خط افقی لبهایش را طولانی تر کرد و گفت: این همون 

چیزیه که شما می خواستید! میدونم انتظارش رو نداشتید که به این سرعت انجام بشه ولی چون همه راضی بودند، 

کارها خود به خود انجام شد، خوشخال شدید، نه؟ 

-یعنی چه؟ چطوري تونستید این دختر رو مجبوربه این کارکنید. 

-مجبور!؟... خواهش می کنم یک نگاهی به ستاره بندازید، اصلاً به قیافه اش میخوره که ناراضی باشه؟ 

فخري خانم سرش را به سمت میز برگرداند. حق با دخترش بود، ستاره و فرزاد مانند دو قناري شاد و سرمست لبخند 

می زدند و به تبریکات فامیل که پایانی نداشت، پاسخ می دادند. 

سوسن در حالیکه با افتخار به خودش می بالید، ادامه داد: مطمئن بودم وقتی بشنوید غافلگیر میشید. به محض اینکه 

شما پیشنهاد دادید، من دست به کار شدم... هنوز هم فکر می کنید من تنبلم؟ 

فخري خانم هیچ جوابی نداشت که به او بدهد؛ تنها کاري که توانست بکند این بود که با نهایت تاسف سري تکان 

بدهد و با چشم ماهان را جستجو کند. 

صدا زدن فرزاد از طرف مادرش در هنگام باز کردن کادو، اضافه برشکل و شمایل نامعمول و اشاراتی که با چشم 

و ابرو بین خانواده خاله سوسن و دایی سعید ردو بدل می شد، حس ناخوشایندي را به ماهان القا کرد. دلش شور می 

زد و ضربان قلبش شدت گرفته و آشکارا شنیده می شد. 

درست همان لحظه که پوشیدن انگشتر مصادف شد با اعلام نامزدي ستاره و فرزاد زمان براي ماهان متوقف شد. انگار 

دنیا با تمام سنگینی برسرش آوار شد. باور کردن چیزي که می شنید برایش غیر ممکن بود. سرماي بی حس کننده 

اي از فرق سر آرام آرام بر تمام تنش رسوخ کرد. دهانش خشک شده و گوشها مایل به شنیدن هیچ چیز نبودند. 
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سرش گیج می رفت و ایستادن برایش مشکل بود. چند قدمی عقب رفت و بعد از اینکه با دست، یکی از صندلیها را 
لمس کرد، روي آن نشست. 

کلمات موزون و پرمعنا، چه بی رحمانه می توانست شیرینی امیدش را به یاسی تلخ و تهوع آور مبدل کند. شیشه ي 

صاف و شفافی که آینده اش را به روشنی در آن می دید؛ با یک تلنگر، خرد شد و به هزاران تکه ي ریز تبدیل گردید. 

گلوله اي سخت و سنگین گلویش را می فشرد و هرلحظه بزرگ و بزرگتر می شد. 

چرا درست روزي که تصمیمی دشوار براي فاش کردن راز دلش گرفته بود؛ باید این اتفاق می افتاد... شکایتش را از 

چه کسی باید می کرد. ستاره هیچ گناهی نداشت، مقصر او بود و بس. انگار همچنان قسمت نبود که ستاره پی به 

ناگفته هاي کهنه و زنگارزده قلبش ببرد. در واقع فاش شدن آنها حالا دیگر هیچ فایده و اهمیتی نداشت. دلش نمی 

خواست خوشحالی ستاره و فرزاد را با خودخواهی خود عوض می کرد. این راز باید در قلبش مهرو موم شده باقی می 

ماند! 

-راز... نامه... 

ضربان قلبش شدت گرفت. دلشوره و اضطراب یکباره به جانش افتاد و وجودش را چنگ می زد. پوست تنش داغ شده 

بود و قطرات ریزعرق بر پیشانی اش جاي گرفت. دست راستش را برسینه اش فشرد تا شاید قلبش آرام بگیرد اما 

فایده اي نداشت . هیچ کس قطره اشکی که آهسته و نرم در گوشه ي چشمش متولد شد را ندید. 

باید قبل از افتادن نامه به دست ستاره، آن را سربه نیست می کرد. تنها چیزي که درحال حاضر همچون موریانه 

مغزش را می خورد، همین بود. لرزان و نامطمئن دسته ي صندلی را گرفت و روي هردو پا ایستاد. 

خوشبختانه بعد ازشنیدن خبر نامزدي، مهمانها چنان هیجان زده و غفلگیرشده بودند که هدیه ها را فراموش کردند و 

همگی دور عروس و داماد جمع شدند و توجهی به دورو برشان نداشتند. 

با شک و تردید در حالیکه دورو برش را می پایید، چند قدم به سمت میز که حالا خلوت هم شده بود برداشت. 

کاغذ رنگی بنفشی که هدیه اش را با آن پیچیده بود، در زیر کوهی از جعبه هاي ریز و درشت ، چشمک می زد. 

سرهاي غیرهمشکل، سوار برتن هاي کوتاه و بلند، پشت به او کرده و وجودش را نادیده گرفته بودند. لحظه اي که 

پیش رفت تا خودش را به میز بچسباند، سنگینی دستی را برشانه ي تکیده اش احساس کرد. در جا خشکش زد و 
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نفس در سینه اش حبس شد. 
-تواینجا چکار می کنی؟ چرا تنها موندي؟ ... انتظار داشتم کنارپسرخاله ات باشی، نگاش کن که چطور بین خانمها 

گیر افتاده...! 

ماهان افکارش را متمرکز کرد و آرام به پشت سرش چرخید. لحن شوخ طبع صدا، به گوشش کاملاً آشنا بود. 

بهزاد با دیدن چهره ي رنگ پریده و چشمان مضطرب او نگران شد و با تعجب پرسید: چی شده؟ مثل اینکه حالت 

زیاد خوب نیست. اتفاقی افتاده؟ 

ماهان خودش را جمع و جور کرد و من من کنان گفت: چیزي نیست فقط یک کمی سرو صورتم داغ شده. 

-شاید تب داري، میخواي به پدرت بگم... میتونیم ببریمت دکتر. 

-نه مهم نیست. دست و صورتم رو بشورم ، خوب میشم. 

ماهان چاره اي نداشت جزاینکه راهی پیدا کند تا از زیر بار سوالات شوهر خاله اش خلاص شود. پس بالاجبار 

عذرخواهی کرد و خودش را به دستشویی رساند، در را پشت سرش بست و مقابل آینه ایستاد. از دیدن رنگ سرخ و 

زردش به وحشت افتاد. 

چند دقیقه اي به خودش خیره شد. قبل از اینکه بغض، راه گلویش را بشکافد و سیل اشک برگونه هایش سرازیر 

شود؛ مشتهایش را پرازآب کرد و به صورت پاشید. سرماي آب به ذره ذره ي وجودش رسوخ کرد. دوباره به صورت 

خودش در آینه نگاه کرد؛ اصلاً فکر نمی کرد این موضوع روزي انقدر برایش مسئله ساز و دردآور باشد. 

بعد از اینکه مدتها با خود کلنجار رفته بود، تصمیم گرفت اعتراف نامه اي را تقدیم ستاره کند؛ اما حالا در اوج قله ي 

امید ...زمان ناجوانمردانه از ماهان پیش افتاد و او را به قعر دره ي ناامیدي پرتاب کرد . براي تصمیمی که قصد 

انجامش را داشت، قدري دیر شده بود. باید فکر چاره ي دیگري می کرد. 

تنها کاري که باید در انجامش سرعت به خرج می داد؛ برداشتن نامه بودو بس. این مهمترین چیزي بود که به آن می 

اندیشید. ستاره را دوست داشت و به او علاقه مند بود اما واقعیت ها را نباید نادیده می گرفت. ماهان تا جایی که به 

یاد می آورد، همیشه نفردوم و بعد از فرزاد بود. زیاده طلبی محسوب می شد اگراز ستاره می خواست که او را به 

عنوان همسفرو همراه زندگیش بپذیرد.
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نفس عمیقی کشید و عاجزانه سعی کرد ذهنش را از فکر و خیالات آزار دهنده و بیهوده پاك کند. با هردو دست 
صورتش را پوشاند و درتاریکی دست به دامان همراز ویاور همیشگی اش شد. 

-خدایا خودت کمکم کن، همیشه از تو می خواستم که موقعیتی پیش بیاري تا حرفهام رو به ستاره بزنم؛ امروز می 

تونست اون فرصت باشه ولی ... حتماً تو نخواستی . هرچیزي رو که اراده کنی، من همون کاررو انجام میدم. توکه 

میدونی من چقدر ستاره رو دوست داشتم. کلی نقشه براي آینده م کشیده بودم... ولی فرزاد بیچاره هم که این وسط 

گناهی نداره. همه بی عرضگی ها از من بود! تو هم من رو لایق ندونستی، اصلاً شاید همه این اتفاقها باید می افتاد تا 

اون دوتا به هم برسند... خدایا غلط کردم که نامه نوشتم، قول میدم دهنم رو باز نکنم، همه گذشته هامون رو فراموش 

می کنم، فقط کمکم کن. خواهش می کنم نگذار نامه به دست ستاره بیفته، یک کاري بکن که بتونم برش دارم. اگر 

نامه رو بخونن آبروي من میره، همه چیز خراب میشه . الان دیگه وقتش نیست، خودت بهتر میدونی . خواهش می 

کنم، اگر قرار باشه فقط یک چیز توي زندگی از تو بخوام، همین نامه است! کمکم کن کمکم کن... 

حرفهایش با خدا که تمام شد؛ نیروي تازه اي گرفت. دستها را از صورتش برداشت و سرو وضعش را کمی مرتب کرد. با 

عزمی جزم، دستگیره ي در را چرخاند و قدم به بیرون گذاشت. 

از راهرو گذشت... در آستانه ي ورود به سالن پذیرایی چشمش به میز افتاد و سرجا خشکش زد. اثري از جعبه هاي 

کادو نبود! روي میز تقریباً خالی شده و بجز بشقابهاي کثیفی که ته مانده اي از کیک داخل آنها دیده می شد؛ چیز 

دیگري نبود. مردمک چشمهایش ثابت ماند و نفسش بند آمد. یعنی درغیاب او هدیه ها را باز کرده بودند؟... انقدر با 

خودش درگیر بود که اگر چنین اتفاقی هم می افتاد، هیچ صدایی را نمی توانست بشنود. 

چشمهاي کم فروغش با ناامیدي تمام، به دنبال ستاره می گشت اما از او هم خبري نبود. ملتمسانه سرش را بالا 

گرفت... هنوز هم کمک می خواست. 

مینا که همچنان بی وقفه مشغول پذیرایی از مهمانها بود؛ به محض دیدن ماهان، بشقابی برداشت و با چهره اي 

خوشحال و آسوده به سمت او آمد. 

-کجایی پس؟ کلی دنبالت گشتم، بیا این کیک رو براي تو نگه داشتم. 

ماهان به خود آمد و بشقابی را که به او تعارف شده بود؛ بی اختیار گرفت و در حالیکه سعی می کرد اداي لبخند زدن 
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را درآورد؛ پرسید: هدیه ها چی شد؟... بازشون کردن؟ 
-بیشتر شبیه جشن نامزدیه تا تولد! همه هوس کردند کیک بخورن، مجبور شدم روي میز رو خلوت کنم که جا براي 

بشقابها باشه... حالا هم دیر نشده، الان میرم میارمشون. 

ماهان دستپاچه جلو پرید و ذوق زده گفت: شما زحمت نکشید، فقط بگید کجاست، خودم میارم. 

مینا خوشحال بود از اینکه بار یکی از کارها از دوشش برداشته خواهد شد پس پلک تشکر آمیزي زد و با انگشت 

آشپزخانه را به او نشان داد. 

بارقه اي از امید در قلب ماهان جوانه زد. او بلافاصله به جایی که زن دایی اش اشاره کرده بود؛ رفت. هیچ کس آنجا 

نبود،گل از گلش شکفت. بلافاصله دست به کار شد؛ کادوها را براي پیدا کردن جعبه ي بنفشش کنار زد. صورتش به 

لبخند اجازه ي ورود داد چون چیزي که دنبالش می گشت، مقابلش ظاهر شد. فقط کافی بود دستش را دراز می کرد و 

آن را برمی داشت؛البته همین کار را هم کرد. بدون لحظه اي مکث، جعبه را به سمت خود کشید، پشت و رویش را 

نگاه کرد. یک بار، دو بار... اما برخلاف انتظار او، هیچ نامه اي وجود نداشت. زیر دلش خالی شد. با استرسی که در 

ظاهرش کاملاً مشهود بود؛ همه جا را زیرو رو کرد. لابه لاي کادوها، زیر میز، کف آشپزخانه... نبود که نبود. انگار قطره 

آبی شده و به زمین فرو رفته! 

دانه هاي ریز عرق، سرد و سنگین روي پیشانی ماهان نشست. کلافه بود. در این چند دقیقه ي اخیر، براي چندمین 

بار احساسش دچار تغییر و تحول می شد. شادي، امید، غم ، سرخوردگی، ترس، خوش بینی، دلسردي و بالاخره 

ناامیدي. 

یعنی ممکن بود نامه به دست ستاره افتاده باشد؟... با باري از اندوه، روي زمین چمباتمه زد. شقیقه هایش از درد، تیر 

می کشید. دنیا برایش به آخر رسیده بود. بعد از این همه مرارت و جستجو، تلاشش بی ثمر مانده و به چیزي که می 

خواست؛ نرسید. 

در حین اینکه به بدبیاري ها و بدشانسی هایش فکر می کرد ؛ صداي مینا که وارد آشپزخانه می شد، تن او را لرزاند. 

-ا من به همه گفتم تو رفتی کادوها رو بیاري، اون وقت اینطوري کف آشپزخونه گرفتی نشستی!؟ ... مثل اینکه 

تنهایی نمیتونی. اشکالی نداره، الان کمک میارم.
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با فریاد او، چند نفر از جمله سعید و بهزاد به سرعت براي کمک شتافتند و مشغول جابه جایی جعبه ها شدند. 
ماهان دستش را روي زانو گذاشت و به زحمت سرپاایستاد. 

فخري خانم با چهره اي پرچین و گرفته، در آستانه در ظاهر شد و مستقیم به سمت او آمد و با لحنی که همدردي 

درآن موج می زد؛ دست مهربانش را روي شانه هاي لرزان نوه اش گذاشت و گفت: تو هم غافلگیر شدي، نه؟... من یک 

فکرهاي دیگه اي در مورد شما می کردم. انتظار داشتم که نظر شما هم مثل من باشه ولی مثل اینکه ستاره اینطور 

نمی خواست... به هرحال اتفاقیه که افتاده، کاریش نمیشه کرد... دوست نداري بیاي پیش بقیه؟ 

پاسخ ماهان سکوت بود. بالاخره کسی پیدا شد که درد او را بفهمد و حرف دلش را به زبان بیاورد اما حالا مسئله فقط 

این نبود، مشکل چند تا شده بود. 

مادربزرگ نگاه دلسوزانه اي به چهره ي غمگین نوه اش کرد و گفت: میخواي همین الان با ستاره صحبت کنم؟ 

-نه...!

ماهان مانند فنر پرید و با لحنی که عاجزانه سعی می کرد بی تفاوتیش را درآن نشان دهد؛ ادامه داد: اصلاً مهم نیست 

که چی شده. فقط سرم یک مقدار درد میکنه، تحمل زیر سقف موندن رو ندارم. احساس می کنم نفس کشیدن برام 

سنگین شده، باید برم... از طرف من از بقیه خداحافظی کنید. 

هرچند هردو می دانستند که حرفهاي ماهان دروغ و بهانه اي بیش نیست اما به هر ترتیبی که بود؛ او این چند جمله 

را ادا کرد و قبل از اینکه بغضش همچون آتشقشانی گرم و سوزان فوران کند؛ صورتش را از مادربزرگ گرفت و دور از 

چشم دیگران، خانه را ترك کرد. 

پله ها را دوتایکی و به سرعت پایین آمد. بی هدف به سمت راست چرخید و راه ناآشناي خیابان را در پیش گرفت. 

مهم نبود به کجا می رسید، فقط باید دور می شد. چنان در خود فرو رفته بود که شلوغی و چراغانی شب، براي او 

سکوت بود و تاریکی. 

-یعنی کسی نامه رو برداشته؟... من براي ستاره نوشته بودم، حتماً به دستش رسیده... اگر تا حالا خونده باشه؟... در 

مورد من چه فکري میکنه؟... فرزاد!... نمیگه چرا حالا به این فکر افتادي؟... شب نامزدیشون خراب شده؟... خدایا من 

چقدر تنهام. بدبختم... چطوري میتونم توي صورتشون نگاه کنم؟ ... من که این همه مدت ساکت بودم، یک امشب رو 
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هم صبر می کردم. ولی آخه از کجا باید می دونستم... من ستاره رو دوست داشتم. 
اینها جملاتی بود که چون امواج ناخوشایند، پشت سرهم بر مانیتور ذهنش نقش می بست و صداي گوشخراش و آزار 

دهنده اي را مرتب در گوشش تکرار می کرد. تابلوي نقاشی اش بی رنگ مانده و ابر سیاه، آسمان کوچکش را پوشانده 

بود.

صداي ساییدن لاستیک بر روي آسفالت، بند دلش را پاره کرد و هوش را به کله اش برگرداند. نگاهی به دور و برش 

انداخت. نمی دانست کجاست. ماشینی که از ترس له کردن گربه اي علیل، ترمز کرده بود؛ دوباره گازش را گرفت و 

دور شد. گربه لنگ لنگان خودش را در تاریکی ناپدید کرد. 

ماهان قدمهایش را سست کرد و ایستاد، راه زیادي را آمده بود. به دیوار تکیه داد و همانجا نشست. خودش را بی 

شباهت به آن گربه ي بی دفاع، نمی دید. 

آه سردش اینبار بلند تر از همیشه از گلویش بیرون پرید. اي کاش آسمان می غرید و دانه هاي آب بر سرو روي زمین 

باریدن می گرفت تا قطرات اشکی که غریبانه از گوشه ي چشمش می چکید را می شست و از دید دیگران پنهان می 

کرد. 

رضا گوشی تلفن را گذاشت و نگران تر از قبل، به قدم زدنش ادامه داد. این دومین بار بود که بعد از رسیدن به 

خانه، فخري خانم زنگ می زد و سراغ ماهان را می گرفت و او همچنان جوابی براي گفتن نداشت. 

دلشوره تمام وجودش را چنگ می زد. ساعتی از نیمه شب گذشته بود؛ سابقه نداشت پسرش تا این وقت شب، بیرون 

مانده باشد؛ آن هم بی خبر! هزاران فکرو خیال به ذهنش هجوم آورده بود. تا جایی که امکان داشت سعی می کرد 

خوشبین باشد. 

هرازگاهی پرده اتاق را کنار می زد و به در حیاط خیره می شد. تصمیم گرفت سوئیچ ماشین را بردارد و به دنبال 

ماهان، راهی خیابانها شود اما کجا را باید می گشت؟ دست و پایش از اضطراب بی حس شده بود. روي مبل، زیر پنجره 

نشست و سرش را روي مشت هاي گره کرده اش تکیه داد. خواب به چشمش نمی آمد، هرصدایی او را از جا می کند. 
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اینبار هم چیزي از حیاط به گوشش رسید، بلافاصله از جا پرید ونیم نگاهی به بیرون انداخت. چشمانش با دیدن قامت 
ایستاده و سالم ماهان از خوشحالی برق زد و نفس راحتی کشید. هیچ وقت طعم فقدان او را انقدر واضح نچشیده بود، 

طعمی که تلخ و غیرقابل هضم بود. 

خودش را آماده کرد که او را بابت این همه خودسري و بی خیالی، مواخذه کند. 

با دیدن چهره ي معصوم و سربه زیر او که خجولانه سرخ شده بود؛ ناگهان به یاد سالها پیش افتاد. روزهایی که غم از 

دست دادن سیما را با دیدن و در آغوش کشیدن تنها یادگارشان تسکین می داد. زندگی بدون ماهان برایش 

غیرممکن بود. حتی تصور آسیب دیدن او ذهنش را به شدت آزار می داد. بالاخره احساس بر وجودش غلبه کرد و با 

مهرپدري، تمام غیضش را فرو خورد. 

به زحمت توانست کلمه ي سلام را از دهان نیمه باز ماهان بشنود. قبل از اینکه او به اتاقش پناه ببرد، جوابش را داد و 

با لحنی که بیشتر به یادآوري می ماند تا توبیخ، پرسید: میدونی ساعت چنده؟ 

ماهان لحظه اي مکث کرد. انگار سوال پدرش را نشنیده باشد، با ترس و لرز پرسید: مهمونی ... خوب تموم شد؟ 

رضا متعجب از اینکه موضوع صحبت عوض شده، اخمی به صورت نشاند و بی حرف ماند. بی خبر از اینکه این چند 

لحظه سکوت، برپسرش ساعتی گذشت. بالاخره لب از لب باز کرد و گفت: تا قبل از اینکه بدون خداحافظی بري، بد 

نبود! 

ماهان به یکباره وا رفت: یعنی... فهمیدن؟... 

-خوب معلومه، هیچ کس از تو انتظار نداشت؛ مخصوصاً فرزاد. باید از دلش در بیاري... اصلاً تو چرا قبلش چیزي به من 

نگفتی؟ 

او عاجزانه، با دست صورتش را پوشاند و براي اینکه جلوي افتادنش را بگیرد؛ به دیوار تکیه داد. 

رضا از طوفانی که در وجود پسرش بر پا کرده بود، خبرنداشت. با دیدن واکنش ترحم انگیز او، به این فکر افتاد که 

شاید موضوع را بیش از حد بزرگ کرده؛ پس اینبار با لحن دلسوزانه اي گفت: مثل انکه هنوز حالت خوب نشده، خوب 

البته همه یک طورهایی از رفتنت قانع شدند. کسی انتظار نداشت تو با این حالت اونجا بشینی و کیک تولد بخوري. 

در ضمن بابت هدیه هم تشکر کردند!... حالا نمیخواد این قیافه رو به خودت بگیري. دفعه ي بعد که نمیتونستی 
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بمونی، به خودم بگو تا باهم برگردیم. 
ماهان با احتیاط از لاي انگشتها نگاهی به پدر انداخت. به نظر نمی آمد که اتفاق بدي رخ داده باشد اما هنوز هم 

خوشبین نبود. 

-جشن نامزدي خراب نشد؟ 

-با رفتنت چند نفر رو به دلشوره انداختی اما جشن سرجاش بود. 

یخ وجود ماهان باز شد و هواي زندگی را استشمام کرد. موضوع به آن بدي که فکر می کرد نبود. با اینکه خطر از بیخ 

گوشش گذشت اما همچنان احساس می شد. براي اینکه جبران بی فکري اش را کرده باشد؛ خودش را از دیوار کند و 

گفت: ببخشید دیرشد، حواسم به ساعت نبود. 

همین. توضیحی کوتاه تر و بهتر از این پیدا نکرد . راه زیادي را پیاده طی کرده بود و بیش از این تحمل ایستادن 

نداشت. 

وارد اتاقش شد و در را پشت سرش بست. کلافه تر از آن بود که حوصله ي تعویف لباس داشته باشد. با همان سرو 

وضع، جسم سنگینش را روي تخت دراز کرد. در سکوت مطلق شب، صداي پدرش به طور واضح قابل شنیدن بود که 

با کسی صحبت می کرد. 

-گفتم به شما خبر بدم که خیالتون راحت بشه... بله حالش خوبه... مطمئن باشید. الان تو اتاقشه... ببخشید 

مادرجون، خواب شما هم امشب خراب شد. ... ممنون. شب به خیر. 

ماهان از خودش خجالت کشید که خودخواهانه پدرش را فراموش کرده . او که صبورو مهربان در لحظه لحظه ي 

زندگی همراه و یاورش بود. فکر ستاره و آن نامه کذایی، نگرانی و دلشوره کسانی که عاشقانه دوستش داشتند را از 

سرش ربوده و بی رحمش کرده بود. هرگز خودش را نمی بخشید . چطور توانسته بود با پدر و مادربزرگ چنین رفتاري 

داشته باشد. باقیمانده بغض در گلو مانده اش به جوشش افتاد. خودش را زیر پتو حبس کرد. کاش تمام گوشهاي دنیا 

کر می شد تا او با خیال راحت زار می زد و خودش را سبک می کرد. اولین شبی بود که دلش نمی خواست به صبح 

برسد. از رسیدن فردا هراس داشت. سکوت و سیاهی شب، آرامش نداشته اش را به او می داد.
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مینا در را پشت سرمهمان تازه واردش بست و او را به داخل تعارف کرد. نوشین دسته گل کوچک و مرتبش را 
پایین گرفت، نگاهی به دور و برش که از دیشب همچنان آشفته و به هم ریخته بود؛ کرد و با اشاره به دستمالی که در 

دست مادر ستاره بود، گفت: مثل اینکه سرتون خیلی شلوغه، میخواید کمکتون کنم؟ 

-ممنون عزیزم، اون کسی که باید کمک کنه، عین خرس خوابیده. برو پیشش فقط تو میتونی بیدارش کنی. 

-البته حالا دیگه بعد از آقا داماد! 

مینا لبخندي در جواب او زد و تا اتاق ستاره بدرقه اش کرد. سپس آستینهایش را بالا زد تا کار گردگیریش را دست 

تنها از سر بگیرد. 

-آهاي چقدر میخوابی... بلند شو، بلند شو. تلفن کارت داره. فرزاد پشت خطه، زود باش تا قطع نشده. 

پلکهاي ستاره که روي تخت ولو شده بود؛ از هم باز شد و به یکباره سرجایش نشست. دستی به موهاي ژولیده اش 

کشید وچشمان پف کرده اش را مالاند. 

...-تویی؟ کی اومدي؟ 

نوشین دست به کمر ایستاده بود و خیلی جدي به حرکات دوستش خیره شد. 

ستاره صدایش را صاف کرد و گوشی تلفن را برداشت و آن را با دقت به گوشش چسباند. 

-الو... فرزاد... 

-بی خود زحمت نکش، کسی اون تو نیست. 

-یعنی چی؟... 

-میخواستم ببینم فرزاد چقدر برات مهمه! 

ستاره از حرص دندان قروچه اي کرد و اولین چیزي که به دستش رسید را به سمت نوشین که لبخند شیطنت آمیزي 

به صورتش چسبانده بود؛ پرتاب کرد. تیر به هدف نخورد، او جا خالی داد و بالش پس از برخورد با دیوار به زمین 

افتاد. 

نوشین زیر لب نچ نچی کرد و سرش را به دنبال چیزي که براي دیدنش آمده بود؛ در اتاق گرداند. به اتاق نامرتب 

ستاره چیزهاي تازه اي اضافه شده بود. کاغذهاي رنگی پاره و جعبه هاي ریز و درشت باز شده روي زمین توجه او را 
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جلب کرد. با کنجکاوي و فضولی هرچه تمامترپایین تخت روي زمین نشست و درحالیکه گلهاي رز زردش را به سمت 
ستاره می گرفت؛ گفت: بفرما اینبار خودم برات آوردم که دیگه از فرزاد گدایی نکنی! حالا از همه اینها گذشته بگو 

ببینم آقا داماد چی هدیه داده؟ 

ستاره همچون آهویی رام، گلها را با صورت نوازش کرد و طعم شیرین مهمانی تولدش را به خوبی و تازگی دیشب 

زیرزبانش حس نمود. رنگ دلخوري از چهره اش پاك شد و درختان احساسش شکوفه زدند. با ناز و کرشمه، دست 

انگشتر نشانش را مقابل او گرفت. 

چشمان شیطنت آمیز نوشین از تعجب و البته کمی هم حسادت، برقی زد و زبان به تعریف و تمجید گشود. 

-نه بابا، سلیقه اش بد نیست!. خیلی قشنگه، براي کادوي عروسی خوش به حالت میشه... یاالله ، یاالله بگو، دیگه چی 

گیرت اومده؟ 

-همینهایی که اینجان. لباس، کتاب، پول،... 

-لازم شد من هم هر چه زودتر تولد بگیرم، خیلی چیزها احتیاج دارم! 

نوشین هیجان زده، آینه ي رومیزي مربع شکلی را از لاي هدیه ها بیرون کشید و به دوستش نشان داد و گفت: واي 

چه رمانتیک! کی اینو بهت داده؟... حتماً اهل مطالعه بوده. 

ستاره در حالیکه همچنان با انگشتر بازي می کرد و آن را دور انگشتش چرخ می داد؛ نیم نگاهی به قاب نقره اي دور 

آینه انداخت و با بی تفاوتی گفت: قاب دورش بیشتر از خودش به درد میخوره. ماهان هم عجب فکرهایی به کلش 

میخوره، آینه ي میز توالت به این بزرگی، این رو میخواستم چکار؟ 

-واقعاً ماهان بهت داده؟ اصلا میدونی معنی آینه چیه؟ 

-شما که میدونی بگو. 

-خودم چند وقت پیش توي یک کتاب خوندم، یک نفر براي اینکه بهترین هدیه رو به کسی که دوستش داره، بده؛ 

براش یک آینه گرفت. میدونی چرا؟... براي اینکه به نظرش از معشوقش زیباتر توي دنیا کسی وجود نداشت و اون با 

نگاه کردن به آینه، فقط می تونست خودش رو ببینه... خیلی عاشقانه است، نه؟ 

ستاره که از حرفهاي نوشین متعجب شده بود، آینه را از دست او گرفت و مقابل صورتش قرار داد. لحظاتی کوتاه به 

 ١٨٥ 

فکرفرو رفت و به چهره خواب آلوده اش خیره شد. سپس درحالیکه آن را مانند شی اي بی ارزش به نوشین پس می 
داد؛ بلند شد و حین اینکه قصد خارج شدن از اتاق را کرده بود؛ گفت: فعلاً که نه اون عاشقه، نه من معشوقش! تو هم 

خیالبافی نکن. میرم دست و صورتم رو بشورم، بعدش میام فیلم مهمونی دیشب رو برات میذارم... راستی میدونی 

فردا قراره من و فرزاد بریم خرید؟... 

در و دیوار، سبزه و درخت، زمین و زمان، شادمانه به رقص درآمده و تشریف فرمایی خوشبخت ترین زوج عالم 

را جشن گرفته بودند. به خیال خود انگار تمام مردم چشم شده و ستاره و فرزاد را می پاییدند که دوشادوش هم و 

قدم به قدم با چهره اي خندان ، جاده زندگی اشان را آغاز کرده و امیدوارانه پیش می رفتند. 

در این راه، شورو اشتیاق ستاره بیشتر و پررنگ تر از نامزدش بود. او شادمانه در عرش پرواز می کرد و بی خیال همه 

چیز و همه کس، از احساسش اذت می برد. سالها به امید وقوع چنین روزي لحظه شماري می کرد و حالا که رویاها به 

حقیقت پیوسته بود، نمی خواست حتی لحظه اي را هم بدون فرزاد و دور از او زندگی کند. 

پا به پاي هم راه می رفتند و ویترین مغازه ها را تماشا می کردند. فرزاد که از دیدن آن همه چیزهاي رنگارنگ پشت 

شیشه سرگیجه گرفته بود، ایستاد و با لحن ملتمسانه اي گفت: انتخاب کردن خیلی سخته، من اصلاً حوصله ي گشتن 

رو ندارم. حتی نمیدونم اول چی باید بخریم. 

-مادر من که هنوز درگیر مرتب کردن خونه س، کاش عمه سوسن رو با خودمون میاوردیم که کمکمون کنه. 

-اون هم نمیتونه بیاد، دوروزه که میره خونه مادربزرگ. 

-مگه ماهان اونجا نیست؟ 

-نه، مثل اینکه هنوز حالش خوب نشده از شب مهمونی به بعد، ازش خبري ندارم. امروز صبح هم که زنگ زدم، کسب 

جواب تلفن رو نداد. 

-خیلی خوب، ولش کن. من یک فکري کردم... چطوره هر روز دنبال یک چیز بگردیم. ما که یک ماه تا جشن 

عقدکنون فرصت داریم، لازم نیست خودمون رو خسته کنیم. 

-موافقم، حالا از چی شروع کنیم؟

 ١٨٦ 

ستاره خوشحال از اینکه پیشنهادش مورد قبول واقع شده؛ با انگشت، سمت مغازه روبرویی اشاره کرد. روي تابلوي 
بزرگی نوشته شده بودسراي عقد و ازدوج...( 

سفره هاي عقد با سلیقه ي تمام تزئین شده و در تمام سطح مغازه به طرزي زیبا و چشم نواز چیده شده بود. 

رنگها و شکلها به زیبایی هرچه تمامتر، در هم ادغام شده و مهیاي آراستن بزم باشکوه دو کبوتر عاشق بود. هرکس 

که بین آنها قدم می زد احساس شادابی و جوانی به او دست می داد. 

ستاره با قیافه اي هیجان زده از اینکه خیلی زود طرح مورد نظرش را پیدا کرده، فرزاد را که در سمتی دیگر می 

چرخید؛ صدا زد : بیا نمیخواد بگردي، پیدا کردم. 

-به این سرعت؟ 

-همون چیزیه که می خواستیم، انگار براي ما ساختن. 

-براي من زیاد فرق نمیکنه، هر چیزي که دوست داري انتخاب کن. حالا کدوم یکی هست؟ 

-یعنی نمیتونی حدس بزنی؟ 

-این همه سفره اینجا هست، ازکجا باید بدونم؟ 

ستاره چشم غره اي به او رفت و دست به سینه منتظرایستاد. 

-عجب انتظاراتی داري، ما فقط دو روزه نامزد شدیم. 

چشمان ستاره از تعجب چنان گشاد شدکه فرزاد مجبور شد اظهار نظري هر چند بدون فکر، به زبان بیاورد. 

-اون مدلی که یک حوض آب وسطشه؟ 

-خداي من!... رز زرد، گلدان نقره، ساتن آبی... هیچ کدوم از اینها باعث نشد متوجه بشی من کدوم رو انتخاب کردم؟ 

درمقابل چهره ي برافروخته ي ستاره، فرزاد از ترس توبیخ، لبخند به زحمت محسوسی زد و گفت: سخت نگیر... 

میخواستم سربه سرت بذرام وگرنه من که میدونستم! 

در هرصورت، سفره سفارش داده شد و زوج جوان، خوشحال از اینکه اولین صفحه از کتاب زندگیشان را ورق زده اند؛ 

با خیال راحت به سراغ ماشین که در گوشه اي از خیابان پارك شده بود، رفتند. 

قفل ماشین با بوقی کوتاه باز شد و هردو در پژوي خاکستري رنگ پدر فرزاد جاي گرفتند.

 ١٨٧

-خانم صبر کن، تورو خدا یک فال بگیر... تو رو خدا، فقط یکی. 
این صدا متعلق به پسربچه ي سمجی بود که با پرنده اي در دست و جعبه اي پر از کاغذهاي هم اندازه و یک شکل، 

قبل از بسته شدن در؛ با زبانی چرب و ظاهري فقیرانه خودش را به دستگیره ي در آویزان کرد. 

فرزاد در را از دست او رها کرد و در حالیکه آن رامحکم می بست، گفت: در رو چرا گرفتی؟ ما فال نمیخوایم، برو پی 

کارت.

ستاره که دلش براي پسرك به رحم آمده بود، نگاه معنی داري به نامزدش کرد و گفت: آخه یک فال ناقابل چه ارزشی 

داره که به خاطرش دل بچه رو بشکنی؟ از تو بعیده! اصلاً اگر نمیخواي، خودم میخرم. 

فرزاد در حالیکه به ناچار کیف پولش را از جیب بیرون می کشید تا مبلغی را به پسرك پرداخت کند، با تلخی گفت: 

من هیچ وقت اهل شعر نبودم. 

-پس اون شعرهایی که براي من می نوشتی، چی؟ همش هم از حافظ بود. 

-من یادم نمیاد دیشب شام چی خوردم، چه برسه به اینکه چند سال پیش چکار کردم! 

ابروهاي ستاره درهم گره خورد اما وقت مناسبی براي بحث نبود چرا که پسرك پول را گرفت و کاغذي را که مرغ 

عشق سفیدش از جعبه ي برگه ها برمی داشت، به دست فرزاد داد. سپس خوشحال و راضی به دنبال پیدا کردن 

مشتري دیگري، بلافاصله از آنها دور شد. 

ستاره کاغذ را از دست فرزاد قاپید و گفت: تو ماشین رو روشن کن، من خودم میخونم... رو بررهش نهادم و برمن گذر 

نکرد؛ صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. سیل سرشک ما زدلش کین بدر نبرد؛ در سنگ خاره قطره باران اثر 

نکرد. 

-خوب حالا یعنی که چی؟ 

-انتظار داشتم تو معنی کنی. 

-اي بابا، چه کارهاي سختی رو از من میخواي... 

-اشتباه شده، پسره کجاست، میخوام عوضش کنم. 

-تو هم چه حوصله اي داري، مگر میشه فال رو عوض کرد؟ باید بریم خونه، تا برسیم شب شده.

 ١٨٨ 

ستاره لب و لوچه اش را آویزان کرد و با دلخوري گفت: به این زودي؟... من حوصله ام سرمیره. بریم یک جایی قدم 
بزنیم... بشینم در مورد خودمون حرف بزنیم. 

-این همه راه رفتیم بس نبود؟... و درحین اینکه با دست فرمان را می چرخاند تا ماشین از جایش کنده شود؛ ادامه 

داد:وقت ندارم، مادرم خونه ي مادربزرگ منتظره که برم دنبالش. 

-خیلی خوب. پس من رو هم ببراونجا، بابام شب میاد دنبالم. 

مینا عرق پیشانی اش را پاك کرد و دست به کمر ایستاد. با دیدن در و دیوار تمیز خانه، لبخند رضایت بر لبانش 

نقش بست و خستگی از تنش بیرون رفت. تا وقتی که همه چیز را مثل روز اول نمی دید؛ به آرامش نمی رسید. 

بالاخره بعد از دور روز شستن و روبیدن و مرتب کردن، همه چیز سرجاي خود قرار گرفت و تنها چیزي که باقی ماند؛ 

چیدن مبلهاي اتاق نشیمن بود. براي جابه جا کردن آنها کمک می خواست اما امیدي به دختر و همسرش نداشت. 

همینطور که تا اینجا تک و تنها بار سنگین کارهاي خانه را به دوش کشیده بود؛ این یکی را هم باید به تنهایی انجام 

می داد. به هرنحوي که بود، مبلها را یکی یکی هل داد و به شکل اول برگرداندو میز شیشه ایشان را هم جلوي آنها 

قرار داد. حالا براي حسن ختام، باید جاي قبلی مبلها را هم تمیز می کرد. 

هنوز تی را به زمین نکشیده بود که در گوشه ي دیوار، چشمش به کاغذ سفیدي افتاد که قسمتی از آن زیر پرده 

پنهان شده بود. به گمان اینکه تکه اي از کاغذهاي کادویی است، خم شد تا آن را بردارد اما وقتی آن را بلند کرد؛ 

چشمش به نامه ي در بسته اي افتاد که اسم کسی روي آن نوشته نشده بود. از جمله ي تولدت مبارك، معلوم بود که 

متعلق به ستاره است. حتماً زمانی که هدیه ها جابه جا یا کادوها بازشده، این نامه از بین آنها به زمین افتاده و هیچ 

کس متوجه این موضوع نشده. 

درپاکت با چسب بسته شده بود و همین مسئله کنجکاوي او را مهار می کرد. در هر صورت، نامه متعلق به ستاره بود و 

باید تا آمدن او، آن را در جایی نگه می داشت. 

با بسته شدن درحیاط، مراسم بدرقه تمام شد و ستاره تنها پیش مادربزرگ ماند. فخري خانم همانجا روي پله 

 ١٨٩

هاي ایوان نشست. ستاره که خودش را مسئول مراقبت از مادربزرگ می دانست، گفت: چرا اینجا نشستید؟ هواسرده، 
مریض میشید. 

-اصلاً هم سرد نیست، دوست دارم درختها رو تماشا کنم... تو چرا باهاشون نرفتی؟ 

-میخواستم پیش شما بمونم، اشکالی داره؟ 

-اگر نخواي غذا درست کنی، نه. 

ستاره که کمی دلخور شده بود، با ناراحتی سرش را برگرداند و گفت: اون رو که عمه سوسن درست کرده ولی مثل 

اینکه شما خوشحال نیستید که من اومدم. 

فخري خانم که متوجه لحن سرد کلامش شرده بود، تغیر موضع داد و با لبخند کمرنگی که برلب می نشاند، به قصد 

جبران گفت: داشتم شوخی می کردم، حالا برو دو تا چایی بیار، بشینیم باهم بخوریم. 

ستاره به سرعت رفت و بعد از دو سه دقیقه، سینی به دست برگشت. روي پله ها کنار مادربزرگ نشست و استکانهاي 

چاي را بینشان قرار داد. فخري خانم نیم نگاهی به نوه اش که از سرعت عملش خوشحال به نظر می رسید، کرد و 

گفت: حالا این چایی رو باید با چی بخوریم؟ 

ستاره به سینی بدون قند خیره شد. 

-واي یادم رفت... الان میارم. 

-صبرکن، نمیخواد. همین پایین روي تخت یک قندون هست. عصري که چایی خوردیم همونجا مونده. 

هنوز ستاره پایش را یک پله پایین تر نگذاشته بود که رنگ چهره اش عوض شد. لحظه اي به مادربزرگ و لحظه اي به 

روي تخت نظر انداخت... درحالیکه چشمانش از تعجب گشاد شده بود؛ پرسید: این همون قندون چینی اي نیست که 

توي کابینت بود؟ 

-نمیدونم، چطور مگه؟ 

ستاره درظرف را برداشت و در حالیکه پایش را به زمین می کوبید، با نگرانی گفت: نیست... پراز قنده... 

-پس میخواستی چی باشه؟ 

-یک چیزي رو این تو گذاشته بودم، شما ندیدید؟

 ١٩٠

-من خبرندارم. سوسن آورده. 
ستاره قندان را به دست مادربزرگ داد و با عجله به آشپزخانه دوید. اما خیلی زود ناامیدانه برگشت. 

-نگاه کردم، نبود. 

-خوب بگو دنبال چی میگردي، شاید من بدونم کجاست. 

-ساعت... یک ساعت جیبی زنجیر دار. 

-آهان، پس تو اونجا گذاشته بودیش... 

ستاره خودش را روي شانه هاي فخري خانم آویزان کرد و با خوشحالی گفت: یعنی شما دیدینش؟ 

-من نه، سوسن پیداش کرد و داد به ماهان! بیجاره خیلی دنبالش گشته بود. 

-ماهان؟!... مال اون که نبود. 

-چرا، خودم چند بار دستش دیده بودم، دروغ که نمی گفت. 

-ولی اون مال فرزاده... 

-اگر اینطور بود سوسن خبر داشت. اصلاً تو چرا قایمش کردي؟ 

ستاره حرفی براي گفتن نداشت اما ذهنش بی اختیار به خاطره آن روز پرواز کرد. به عکس العمل سرد فرزاد در مقابل 

دیدن ساعت... به اینکه او هم اسم ماهان را یادآور شده بود. 

فخري خانم دست او را از روي شانه اش برداشت و خیلی جدي گفت: اصلاً بیا اینجا بشین ببینم، تو مشکلت با ماهان 

چیه؟ 

-مشکل؟ ... هیچی. 

-چرا انقدر به این پسر بی توجهی می کنی؟ 

-اي بابا، شما هم چقدر بزرگش می کنید. خوب شاید ساعت مال خودش بوده ولی من میدونم که فرزاد هم یکی مثل 

اون داره. 

-فقط در مورد ساعت نیست، شما شوروشوق گذشته ها رو ندارید. حتی به زحمت به هم نگاه می کنید... باهم 

حرفتون شده؟

 ١٩١ 

ستاره که هاج و واج مانده بود، نیشخندي زد و گفت: من اصلاً متوجه حرفهاي شما نمیشم. بعد از چند سال دوباره 
دور هم جمع شدیم، خیلی طبیعیه که مثل بچگی هامون نباشیم. ما تقریباً مثل غریبه ها شده بودیم، یادتون 

نیست؟... 

-نمیدونم، شاید من فکرو خیالات بیخودي در مورد شما داشتم ولی حداقل ازطرف اون مطمئنم. 

فخري خانم می خواست از واکنش ماهان در شب نامزدي بگوید واینکه بیماري دو روزه اش بهانه اي بیش نبوده ولی 

به هر صورت ستاره و فرزاد به زودي زن و شوهر می شدند و هردو آنها هم نوه هاي او بودند. دلش نمی خواست زخمی 

را که حالا کهنه و بی اهمیت بود؛ باز کند و شادیشان را برهم بزند اما براي اینکه دلش آرام بگیرد، به چشمهاي ستاره 

زل زد و پرسید: فرزاد رو دوست داري؟... 

سرخی گونه ها و لبخندي که به شیرینی عسل، گوشه ي لبهایش نشست؛ گویاتر از بله ي محکمی بود که به زبان 

آورد. 

فخري خانم بوسه ي پرمهري برپیشانی نوه اش زد و گفت: من دوست دارم خوشحالی شما رو ببینم، تمام سعیتون رو 

بکنید که خوشبخت بشید. 

هردو به نقطه اي خیره شدند ودر فکر فرو رفتند، بدون اینکه میلی به نوشیدن چاي نسبتاً سردشان داشته باشند. 

افکار ستاره دوباره به جشن و ازدواج کشیده شده بود. او با اضطراب و دلشوره اي که همیشه در این مواقع به جانش 

می افتاد؛ سکوت را شکست و گفت: مادربزرگ دلم میخواد جشنمون خوب برگزار بشه، حداقل به خاطر پدر و عمه 

سوسن! تمام روز فکر می کنم که چی باید بخرم، چکار باید بکنم، مسئولیت داشتن کار خیلی سختیه. همه چیز یادم 

هست ولی میترسم که آخرش فراموش کنم. همش احساس می کنم که یک چیزي این وسط کمه. به نظر شما چکار 

کنم؟ 

-همه قبل ازازدواج همین احساس رو دارن. من کمکی نمیتونم بکنم جون زمونه شما با مال ما خیلی فرق کرده. فقط 

اگر میخواي چیزي رو فراموش نکنی، یادداشت بردار؛ اینطوري هیچ چیز از قلم نمیفته. من همیشه همین کاررو می 

کنم. 

ستاره با اشتیاق ، کف دستهایش را به هم کوبید و گفت: فکر خیلی خوبیه.

 ١٩٢ 

پس چرا معطلی؟ بلند شو برو انجام بده. 
-مثل اینکه دلتون میخواد تنها باشید... حالا هم کاغذ همراهم نیست. 

فخري خانم بلند شد و خودش را تکاند و در حالیکه از پله ها پایین می رفت تا در کنار باغچه قدم بزند، گفت: در اتاق 

ماهان بازه، همه چیز توش پیدا میشه. 

ستاره با شیطنت گوشه چشمی نازك کرد؛ حالا که مادر بزرگ می خواست او را از سرخود بازکند، باید می رفت. 

دستگیره در را آرام چرخاند. به سرباز فاتحی می ماند که به قصد جستجو پا به منطقه ي ممنوعه اي گذارده؛ با 

خیال راحت در را پشت سرش بست و شروع به چرخیدن کرد. همه چیز مثل دفعهی قبل بود. تابلوهاي شعر و 

عکسهاي روي دیوار، کتابخانه، میز، تخت و پنجره اي که بسته بود. هنوز هم کتاب حافظ جلوتر از بقیه کتابها در 

کتابخانه به چشم می آمد. 

پشت میز نشست و خودکاري از جامدادي برداشت. احساس خاصی نسبت به این اتاق داشت. انگار مرداب زیبا و 

آرامی بود که هیجان و اسرار ناگفته اي را پنهان می کرد. اولین کشو را باز کرد، تقریباً خالی به نظر می رسید. بجز 

چند کاغذ سفید، هیچ چیز دیگري وجود نداشت. برایش عجیب می آمد که چرا ماهان با علم به وجود آنها، دفعه 

پیش(براي نوشتن شعر) کاغذي از کیفش بیرون آورد و به او داد. در هرصورت حالا که کیفی در کار نبود؛ باید یکی از 

همینها برمی داشت. 

کاغذ را جلوي روي خود گذاشت و شروع به نوشتن کرد. هر چیزي که به نظرش می آمد، تند و تند بر روي کاغذ می 

آورد، بدون اینکه چیزي را فراموش کرده باشد. دقایقی طولانی به همین کار گذشت. وقتی مطمئن شد که همه ي 

خریدها و وظایف مورد نظرش را نشوته؛ نگاهی گذرا به کاغذ سیاه مقابلش انداخت. باورش نمی شد که این همه کار 

روي سرش ریخته... مطماناً تنهایی از پس همه اینها برنمی آمد. بی تردید باید روي کمک دیگران حساب باز می کرد، 

یکی از آنها مادربزرگ بود که اجازه داد تا مراسم در خانه اش برگزار شود. 

ستاره خرسند از محاسبات خود، به بدنش کش و قوسی داد که در همین حین پنجره ي بسته، توجه او را جلب کرد. 

سالهاي زیادي می شد که منظره ي باغچه پشتی را از این زاویه ندیده بود. بلند شد و پنجره را باز کرد. نسیم خنکی 
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که از سرماي زمستان خبر می داد؛ صورتش را نوازش کرد. با اینکه خورشید به خواب فرو رفته بود اما مهتاب 
پرتلاش، نور ضعیفش را خالصانه نثار زمین می کرد. 

ستاره روي پاشنه پا ایستاد و سرش را از پنجره بیرون برد. اولین چیزي که هدف تیر نگاهش قرار گرفت؛ سرو بلند 

پیري بود که ریشه هاي محکمش پناهگاه خاطرات شیرین گذشته اش بود و درست چند متر جلوتر بوته ي رزي که 

براي او کاشته شده، به چشم می خورد. حسن تصادف جالبی بود که دو تا از چیزهایی که براي او مهم شمرده می شد، 

درست در زاویه دید پنجره ي اتاق ماهان بودند! 

بعد از پایان جدایی، دیگر به صندوق نامه هایشان سر نزده بود. با حضور فرزاد در کنارش، نیازي به قایم باشک بازي 

نبود. مدتی بود که دلش می خواست با نامزدش در این مورد صحبت کند و به دنبال فرصت مناسبی می گشت تا از 

تلخی و شیرینی و از دوري و تنهایی هاي گذشته اش براي او درددل کند. با کلی نقشه به این نتیجه رسیده بود که 

روز جشن، بهترین زمان پس دادن و پس گرفتن نامه ها، براي نگهداري و در کنار هم گذاشتن همیشگی آنها است. 

صداي قار و قور شکمش او را از پرواز بر فراز آسمان تصوراتش بازداشت. هوا تاریک شده بود و احتمالاً وقت شام 

نزدیک. او وقتی که به اتاق آمده بود؛ از مادربزرگ هم خبري نداشت. به ناچار پنجره را بست، فهرست بلند بالایش را 

از روي میز برداشت و بیرون رفت. 

ساعت از یازده گذشته بود. از وقتی که ستاره به همراه پدرش رفتند؛ فخري خانم روي صندلی نشسته و به تلفن 

کناریش خیره شده بود. خوب شد لااقل به خاطر ستاره، شام را زود خوردند وگرنه مثل همیشه در تنهایی میل به 

خوردن در او کشته می شد. دقایقی بود که با خود کلنجار می رفت که به منزل دامادش زنگ بزند و سراغی از ماهان 

بگیرد. دو روزي می شد که از او بی خبر بود و اگر امشب هم صداي او را نمی شنید، از دلتنگی به خواب نمی رفت. 

بالاخره گوشی را برداشت و شماره گرفت. 

-سلام بفرمایید... 

-سلام آقا رضا، می بخشی که این وقت شب زنگ زدم. 

-ما که بیدار بودیم مادرجون، حالتون خوبه؟ 

-ممنون، ماهان چطوره؟

 ١٩٤

-خوبه، البته اگر از تو اتاقش بیاد بیرون! 
-میتونم باهاش حرف بزنم؟ 

-حتماً... به من که چیزي نمیگه، شاید شما بتونید چیزي از زیر زبونش بکشید. از من خداحافظ ، گوشی دستتون... 

پس از لحظاتی با شنیدن صداي نحیفی از آن سوي خط، چین هاي صورت فخري خانم صاف شد و گفت: سلام عزیزم، 

دلم برات تنگ شده. چرا یک سري به من نمیزنی؟ 

-ازخونه که اومدم بیرون، چشم. 

-تا کی میخواي زانوي غم بغل بگیري؟... خیلی وقتها اتفاقاتی میفته که هیچ کس انتظارش رو نداره، تو باید براي 

خودت زندگی کنی. راستی امشب ستاره اومده بود اینجا... میشنوي؟ 

ماهان آهی کشید و در حالیکه صدایش به وضوح می لرزید، پرسید: حالش خوب بود؟ 

-از تو خیلی بهتر بود. میخواستم در مورد تو باهاش حرف بزنم ولی چون گفته بودي چیزي نگم، من هم نگفتم. 

-کار خوبی کردید. اون موضوع براي من تموم شده، دیگه اهمیتی نداره . 

-اگر واقعاً اینطوره چرا از لاکت نمیاي بیرون؟ 

-باور کنید حوصله ي بیرون رفتن ندارم . 

-این حرفها رو به من نزن، دوست دارم ببینمت. همین فردا بلند میشی میاي، بدون هیچ بهانه اي. 

سکوت ماهان نشان دهنده ي تسلیم در برابر خواسته ي مادربزرگ بود . 

ماشین پژو جلوي درب منزل فخري خانم ترمز کرد و ستاره بعد از اینکه از ماشین پیاده شد، آرنجش را به در 

تکیه داد و رو به فرزاد گفت: هروقت خواستی بیاي دنبالم، قبلش زنگ بزن. مثل صبح نشه که بی خبر اومدي. 

-باورکن خودمم نمیدونستم که امروز ساعت تمرینمون عوض شده. در هر صورت بد که نشد، یکی از خریدهامون رو 

انجام دادیم. عصر بعد از تمرین هم دوباره میریم بازار . 

-خوبه ولی باور میکنی یک روزه که مادرم رو ندیدم؟ دیشب که رسیدم خونه، خواب بود. امروز صبح هم که رفته بود 

خرید، مجبور شدم یادداشت بنویسم.

 ١٩٥

-اشکالی نداره، درعوض تا می تونیم مزاحم مادربزرگ میشیم!... سپس فرزاد کلیدي را ازجاکلیدیش جدا کرد و 
درحالیکه آن را به ستاره می داد، گفت: بیا، خودت در رو باز کن، دیرم شده. 

ستاره کلید را گرفت و نگاه عاشقانه اش را همراه با لبخندي شیرین نثار او کرد . 

با دورشدن فرزاد، ستاره نایلونهاي خریدش را به یک دست داد و در را گشود. می خواست مادربزرگ را غافلگیر کند. 

آرام به سمت ساختمان قدم برداشت. با احتیاط دور و برش را می پایید که مبادا کسی لاي درختان بلند و قطور 

باغچه باشد که اتفاقاً هم بود اما نه فخري خانم. 

سایه اي در حیاط پشتی به چشمش خورد. بی صدا راهش را کج کرد و به آن سمت رفت؛ از چیزي که به چشم می 

دید، متعجب شد و در چند متري او ایستاد. 

ماهان در حالیکه آب پاش فلزي مادربزرگ را در دست داشت، پشت به ستاره در کنار بوته ي رز نشسته بود. شاید 

اتفاق چندان عجیبی هم نبود که ماهان به گلها آب می داد اما چون ستاره بوته ي رز را شیء شخصی خود می 

دانست، لحظه اي تعمق کرد و در حین اینکه به آنجا نزدیک می شد، سلام داد. 

ماهان که انتظار حضور کسی را نداشت، یکه اي خورد و کمی جابه جا شد تا صاحب صدا را بهتر ببیند. 

به محض اینکه چشمش به ستاره افتاد، رنگ صورتش پرید و سرش را پایین انداخت. در حالیکه قلب مضطربش به 

شدت می تپید، قامت نحیف و لرزانش را راست کرد، زبانش را در دهان چرخاند و به زحمت جواب سلام را داد . 

بعد از گم شدن نامه، آرامش هم از وجودش رخت بربسته بود. روي نگاه کردن به صورت دختر دایی اش را نداشت. از 

این می ترسید که نامه به دستش رسیده باشد هرچند که از چهره و لحن آرام او چنین به نظر نمی رسید . 

ستاره نگاهی به سرتاپاي او انداخت. چرا مادربزرگ اصرار داشت که او با ماهان رفتار مناسبی نداشته! در حالیکه 

سعی می کرد خودش را صمیمی تر از قبل نشان دهد، پرسید: حالت بهتر شده؟ 

-بله خوبم. 

-حیف شد که تا آخر جشن نموندي، فرزاد دوست داشت کنارش باشی. 

قلب ماهان متورم شده بود و گلویش را آزار می داد. نفس را با فشاردر گلو فرو داد و گفت: ببخشید که بدون 

خداحافظی رفتم.

 ١٩٦

-اشکالی نداره... ممنون که به این آب دادي. 
-غنچه کرده... 

ستاره با حالتی شگفت زده، روي زمین زانو زد و درحالیکه بوته را وارسی می کرد، با خوشحالی گفت: خداي من، باورم 

نمیشه. اگر فرزاد می دید حتماً این شعر رو می خوند؛ چی بود؟ ... گل بی رخ یار خوش نباشد... 

ماهان بلافاصله به میان حرف او دوید و ادامه داد: بی باده بهار خوش نباشد. 

-مثل اینکه شما هم اهل شعر هستید. 

ستاره خنده ي تلخ او را ندید چون ماهان رفتن را به ماندن ترجیح داده بود و وقتی که او صورتش را از غنچه گرفت، 

خبري از کسی نبود. 

ستاره هم وسایلش را برداشت و راهی ساختمان شد. نتوانست مادربزرگ را غافلگیر کند چون در ایوان ایستاده و 

مشغول صحبت با ماهان بود. وقتی چشمش به ستاره افتاد، صحبتش را قطع کرد و با تعجب پرسید: تو کی اومدي؟ 

-سلام ، چند دقیقه پیش اومدم. با فرزاد بازار بودیم، من رو گذاشت و خودش رفت تمرین. اگر میدونست ماهان 

اینجاست، میومد تو. 

فخري خانم نگاه معنی داري به ماهان که در حال پایین رفتن از پله ها بود، کرد و با طعنه گفت: پس معلوم شد به 

خاطر چی داري میري... 

او متوجه منظور مادربزرگ شد اما براي اینکه دختردایی اش پی به موضوع نبرد، گفت: دوروزه دفتر مجله نرفتم. 

میخوام یک سربرم اونجا. 

-حداقل بعد از ناهار برو. 

ستاره با شیطنت ابرویی بالا داد و با لحن گلایه آمیزي گفت: شاید به خاطر ورود من بوده! 

ماهان براي رضایت ستاره هم که شده از تصمیمش منصرف شد. لبخند خشنودي برلبهاي مادربزرگ ظاهر شد و همه 

را به داخل دعوت کرد . 

هرسه دور میز آشپزخانه نشسته و در سکوت با قاشق و چنگال به جان ماهی هاي برشته شده مقابلشان افتاده بودند. 

ماهان طوري رفتار می کرد که انگار به جز خود و بشقابش، چیز دیگري در دنیا وجود ندارد. حتی براي یک بارهم در 
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حین غذا سرش را بلند نکرد. فخري خانم که وسط نشسته بود، با کنجکاوي لحظه اي او و لحظه اي ستاره را از نظر 
می گذراند. افکار هردو نوه اش یک دنیا باهم فاصله داشت و این از نور چشمهایشان کاملاً پیدا بود . 

ماهان تند و تند و البته نصفه و نیمه، ناهارش را خورد و از پشت میز بلند شد . 

-ممنون، خوشمزه بود . 

مادربزرگ نگاهی به بشقاب او کرد و پرسید: مطمئنی که سیر شدي؟ 

-بله، حالا اگر اجازه بدید من برم. 

اینبار کسی مخالفت نکرد و او درحالیکه سعی می کرد از برخورد نگاهش با ستاره پرهیز کند، خداحافظی کوتاهی 

کرد و بیرون رفت. با اینکه ته دلش راضی به این کار نبود اما باید تا می توانست از ستاره دوري می کرد. 

هیچ کس جاي او نبود تا احساس درونی اش را به خوبی درك کند. از طرفی ستاره را دوست داشت و از طرف دیگر 

فرزاد را مانند برادر خود می دانست. حالا که حوادث اینچنین به وقوع پیوسته بود؛ نباید و نمی توانست با آن مقابله 

کند. تنها راه چاره اش سکوت بود و فراموشی! هرچند سخت و طاقت فرسا بود. 

ستاره به کمک مادربزرگ، باقی مانده ي ناهار را جمع کرد و درحالیکه آستینهایش را بالا می زد تا ظرفها را 

بشوید؛ فکرش را به زبان آورد و پرسید: شما میدونید براي ماهان چه اتفاقی افتاده؟ انگار میخواد از همه فرار کنه، 

قبلاً اینطوري نبود . 

فخري خانم آهی کشید و گفت: شاید اگر من هم جاي اون بودم، همین رفتار رو می کرد. نا سلامتی من هم یک روزي 

جوون بودم . 

ستاره شیرآب را بست تا بهتر حرفهاي مادربزرگ را بشنود و با لحن معنی داري پرسید: شما خبر دارید چی شده؟ 

-اگر کسی که روش حساب بازکردي، خیلی راحت فراموشت کنه، تو چکار میکنی؟ 

-خیلی نامردیه، من که واقعاً ناراحت میشم. حالا کی جرات کرده با ماهان این کاررو بکنه؟ اون واقعاً پسر خوبیه. 

-دیگه کار از کار گذشته و حرف زدن فایده اي نداره... من خسته ام و میخوام برم بخوابم، با من کاري نداري؟ 

-نه، فقط ممکنه وقتی بیدار شدید من نباشم. قراره با فرزاد بریم بازار. 

-شما هم که بجز خرید کردن کار دیگه اي ندارید!
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بعد از خشک کردن و چیدن ظرفها، ستاره وارد سالن شد و به دنبال راهی براي سرگرم کردن خودش می گشت. 
حوصله ي تماشاکردن تلویزیون با صداي کم را نداشت، چون نمی خواست خواب مادربزگ را برهم بزند، باید راه بی 

سروصدایی را انتخاب می کرد. براي همین به یاد کتابخانه ي کوچک ماهان افتاد. وارد اتاق شد که یکی از کتابها را 

انتخاب کند اما آلبوم قطوري که چند سانتی هم از دیگر کتابهاي قفسه جلوتر آمده بود، توجه او را جلب کرد. با اینکه 

ممکن بود حاوي عکسهاي شخصی باشد اما از روي کنجکاوي و شیطنت آن را برداشت و به سالن برگشت . 

روي زمین دراز کشید و آلبوم را پیش رویش باز کرد. با دیدن عکسهاي اولین صفحه، پنجره ي کودکی به رویش باز 

شد. تصاویري که سالها از ثبت آنها می گذشت اما همچنان تازه و ماندگار بود. خاطرات کسانی درذهنش زنده شد که 

اینک جایی در کره خاکی نداشتند. خودش را که کودکی شیرین و بازیگوش بود، درجاي جاي آلبوم پیدا می کرد . 

هرتصویر براي خود دنیایی داشت، هرچند که همگی آنها را کاملاً به خاطر نداشت اما چیزي که تمام عکسها به وضوح 

نشان می داد؛ شادي، دوستی و صمیمیت خانواده بود. تولد، سالگرد، اولین روزمدرسه، پیک نیک و ... چه زیبا 

روزهاي خوش تکرار نشدنی در کنار هم چیده شدند و لذتی شیرین را به تماشاچی تزریق می نمود. جالب اینجا بود 

که در بیشتر عکسهاي دسته جمعی او به فرزاد چسبیده و حرکات و اداهاي پسرعمه ي بازیگوشش را تقلید می کرد. 

ماهان اما چون همیشه آرام و صبورنظاره می کرد. در بیشتر مواقع هرسه نفرشان در کنار هم بودند ولی از هشت 

سالگی به بعد در عکسهاي دسته جمعی اثري از ستاره و خانواده اش پیدا نمی شد. این ماهان و فرزاد بودند که همه 

جا همراه هم دیده و با هم بزرگ می شدند. پس از آن سال ستاره همیشه در خانه مادربزرگ تنها بود و حسرت در 

کنار هم بودن با پسرعمه هایش را می خورد و تنها و تنها چیزي که او را تسکین می داد و خلوتش را پر می کرد. 

خواندن و نوشتن نامه هاي گزارش گونه ي کودکی اش بود... تا بالاخره به اینجایی که هست، رسید. مداومت و 

پیگیري در نوشتن نامه ها، دوستی و محبتش به فرزاد را محکم و ابدي کرد. همانها بود که باعث شد حتی براي یک 

لحظه نام کس دیگري جز او در ذهن و قلبش حک نشود و پیمان وفاداري هردو ناگسستنی و براي ابد در وجودشان 

ثبت گردد. 

دیدن عکسهاي آلبوم و زنده شدن خاطرات گذشته، ستاره را به شدت سرگرم کرده بود، بدون اینکه متوجه چرخش 

چندباره عقربه هاي ساعت شود. درهمین حین صداي زنگ تلفن بی خبر او را لرزاند و به خود آورد. گردنش خشک 
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شده بود، براي اینکه صداي گوشخراش تلفن را به سرعت ساکت کند؛ چهار دست و پا خودش را به گوشی رساند و 
آن را به گوشش چسباند: الو ... 

-سلام عروس خانم، بیدارت که نکردم؟ 

-فرزاد تویی؟ داشتن آلبوم نگاه می کردم، مگرساعت چنده؟ 

-چهاربعد ازظهر، زنگ زدم بگم با خیال راحت بگیر بخواب یا استراحت کن. براي من کاري پیش اومده، نمیتونم بیام. 

-چه بد، یعنی هیچ طوري نمیتونی خودت رو برسونی؟ 

-ببخشید ولی تا قبل از غروب نمیتونم. 

-خیلی خوب پس من هم میرم خونه. 

-مواظب خودت باش، کاري نداري؟ 

-نه، راستی یک خبر خوش. اگر گفتی چی شده؟ 

... -نمیدونم، تو بگو. 

-مربوط به خودمونه، حدس بزن. 

-باورکن الان بجز تنیس و مسابقات، به هیچ چیز دیگه اي نمیتونم فکر کنم . 

ستاره با تعجب و ناراحتی پرسید: حتی من؟ 

-اختیار دارید، شما که جدا از همه چیزید. 

ستاره بالاخره طاقت نیاورد و گفت: خیلی خوب ولی باید مژدگونی بدي... بوته ي رزمون غنچه کرده، باور میکنی؟ 

فرزاد با بی تفاوتی گفت: همین؟ هرروز کلی درخت غنچه می کنند، این که اتفاق مهمی نیست . 

-ولی این فرق میکنه، همون که براي من کاشتی. 

اینبار هم فرزاد متعجبانه پرسید: من؟... 

حوصله ي ستاره کم کم داشت سر می رفت.درحالیکه از دست فراموشی هاي نامزدش حسابی کلافه شده بود، گفت: 

بله همون که قرار بود بازشدنش رو باهم ببینیم. 

-امکان نداره، من توي عمرم باغبونی نکردم.
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-باغچه ي پشتی... رزقرمز... 
-متاسفم ولی اصلاً یادم نمیاد. کارت تلفنم داره تموم میشه، باید قطع کنم. 

-ولی خودت توي نامه نوشته بودي...الو...الو... 

صداي بوق ممتد، نشانه ي قطع ارتباط و پاك نشدن علامت تعجبش بود . 

-فرزاد بود؟ 

مادربزرگ با چشمانی باز، پشت سر نوه اش ایستاد و این سوال را از او پرسید . 

ستاره درحالیکه سرجاي قبلی اش برمی گشت، با تکان دادن سر، پاسخ او را داد. 

-پس چرا خوشحال نیستی؟ 

-نمیدونم چرا فرزاد اینطوري شده، اصلاً قابل پیش بینی نیست . 

فخري خانم با دیدن آلبوم، مشتاقانه کنار آن نشست و پرسید: چطور مگه؟ 

-هیچی یادش نمیمونه. 

مادربزرگ در سکوت، محو تماشاي عکسها شده بود. ستاره دست روي آلبوم گذاشت و پرسید: میخواید ببینید؟ 

-آره، دلم براشون تنگ شده بود. 

-ازکتابخونه ي ماهان برداشتم، شما زحمت برگردوندنش رو بکش . 

درحین اینکه بلند می شد و ازجالباسی، کیف و روسري اش را برمی داشت، ادامه داد: حالا که قرارنیست این آقاي 

فراموشکار بیاد، من میرم خونه... سپس گوشی تلفن را گرفت و یک تاکسی سفارش داد . 

مادربزرگ نگاهی به چهره ي گرفته ي او کرد وگفت: خودت رو ناراحت نکن، همه ي آدمها که مثل هم نیستند. 

-درسته ولی نه تا این حد... مثلاً همین گل رز، اصلاً یادش نمیاد که خودش کاشته، میگه تو عمرم باغبونی نکردم . 

فخري خانم لبخندي زد و گفت: خوب راست میگه طفلک. 

ستاره که جلوي آینه ي راهرو ایستاده بود؛ گره روسري اش را سفت کرد و با تعجب گفت: یعنی چی؟ نکنه کار شما 

بوده... 

مادربزرگ با اخم جواب داد: آخه کی با داشتن کمردرد، گل میکاره؟ اینجا اینطور کارهارو ماهان انجام میده.
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دریک لحظه سرما به تمام وجود ستاره پاشیده شد و با تردید پرسید: شما مطمئنید؟ 
فخري خانم همانطور که آلبوم را ورق می زد، گفت: آره، چند روز قبل از بستري شدنم بود. من بهش گفتم جلوي 

ایوون بکاره ولی اون دوست داشت باغچه پشتی باشه. 

چشمان متحیر ستاره روي تصویرشدرآینه ثابت ماند. چرا ماهان!؟... توجیه این کار هم زیاد سخت نبود ولی تا کی؟ 

ازاولین روز دیدارش با فرزاد، امیدوارانه تلاش کرده بود دلیلی براي رفتار و گفتار غیر منتظره اش بتراشد ولی 

اینبار... 

-هنوز اینجایی؟ فکر کردم بدون خداحافظی رفتی . 

ستاره نگاه بی نورش را به مادربزرگ دوخت. 

-عجله کن الان تاکسی میاد. 

جسم یخ زده ي ستاره سوار بر ماشین به سمت خانه پیش می رفت درحالیکه روح مضطربش آرام و قرار نداشت. 

حوادث روزهاي گذشته همچون فیلمی با دور تند از جلوي چشمهایش عبور می کرد... روز دیدار، گردن بند، دسته 

گل ماهان، بی خبري فرزاد، شعر حافظ، تابلوي روي دیوار، شیرینی، ساعت، هدیه ي تولد، بیماري و گریز ماهان، بوته 

رز، حرفهاي مادریزرگ... با یادآوري هرکدام از اینها حرارت بدنش درجه به درجه بالاتر می رفت و رنگ صورتش 

سرخ تر می شد. سینه اش با هرنفس، تند و تند بالا و پایین می رفت . درتمام موارد جاي پاي ماهان محکم و واضح 

دیده می شد اما نه غیرممکن بود. همه ي اینها جز تصادف و تشابه، چیز دیگري نمی توانست باشد . 

او اسناد محکمی داشت، نامه ها. بین شک و یقین درذهنش جنگ سخت و تن به تنی در گرفته بود. استرس تمام 

تنش را به لرزش واداشته بود، کاش زودتر به خانه می رسید . انگار این راه تا ابد ادامه داشت . 

راننده تاکسی با چشمان ریز و کشیده اش از آینه ي جلو نگاهی به مسافر بی حواسش کرد و گفت: همینجا بود، پیاده 

نمیشید؟ 

ستاره همچون آدمی که چند دقیقه زیر آب بوده، نفس عمیقی کشید و سرش را به دوروبرش چرخاند.دیوارهاي 

آجري آپارتمان، آشنا به نظر می رسید. کرایه را به راننده که همچنان منتظر مانده بود، داد و به سرعت از ماشین 

خارج شد. باید به خودش ثابت می کرد که همه ي این فکر و خیالات، توهمی بیش نیست و براي این کار یک لحظه را 
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هم نباید از دست می داد . 
پله هاي سه طبقه را با کفشهاي پاشنه بلندش دوید و نفس نفس زنان پشت در ایستاد و انگشت را روي زنگ فشرد . 

مینا پیش بند به کمر، بلافاصله در را باز کرد و معترضانه گفت: چه خبره؟ 

دختر به ازاي چند ساعتی که از مادرش دور بود، دستها را دور گردن او حلقه کرد و براي لحظاتی در آغوشش جاي 

گرفت. 

-چرا با آسانسور نیومدي؟ داري پس میفتی . 

از ستاره جوابی نشنید. او مثل برق گرفته ها خودش را از مادر جدا کرد و به اتاق خودش دوید. مینا که هاج و واج 

مانده بود؛ بعد از ناپدید شدن دخترش، شانه اي بالا انداخت و طبق عادت،اول نگاهی به راهرو و راه پله انداخت و بعد 

از بستن در، به منطقه ي استحفاظی خودش برگشت . 

ستاره به محض ورود به اتاق کیفش را روي تخت پرتاب رکد و درحالیکه سعی می کرد آرامش نداشته اش را به 

دستهاي لرزانش برگرداند، کمد دیواري را باز کرد و کیسه ي پارچه اي قدیمی اي را از جایی که پنهان کرده بود، 

بیرون کشید . 

لبخند کمرنگی به نشانه ي پیروزي برلبهاي باریکش نقاشی شد. روي زمین زانو زد، کیسه را باز کرد و انبوهی از نامه 

ها روي فرش اتاق سرازیر شد. مطمئن بود از اینکه تا لحظاتی دیگر اطمینان گذشته اش را باز خواهد یافت. یا خیال 

راحت یکی از نامه هایی را که در اثر قدمت به زردي گراییده بود؛ به دست گرفت، تاریخ آن مربوط می شد به دو سال 

بعد از جدایی . 

خیلی سریع با چشم نامه را خواند تا به انتهاي آن رسید، زیر آن نوشته شده بود؛ پسرعمه. 

میخی آهنی با فشار به مفزش کوبیده شد. نامه ي بعدي و باز هم بعدي... یکی پس از دیگري پاکتها را باز می کرد و 

عنوان همان نوشته ي قبلی بود؛ پسرعمه، پسرعمه... 

آب دهانش را مانند گلوله اي سربی به سختی قورت داد، چشمانش سیاهی می رفت. دانه هاي سرد عرق از سرو 

صورتش می چکید، باورکردنی نبود انگار کسی نام فرزاد را در تک تک نامه ها پاك کرده بود بدون اینکه اثري از آنها 

به جاي بگذارد. هرچند که پذیرفتنش سخت بود اما حقیقت داشت. دیوانه وار تمام کاغذها را در تلاشی نافرجام 
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جستجو کرد؛ اسمی نه از فرزاد و نه از ماهان، بر صفحه ي هیچ کدام از نامه ها حک نشده بود. دست و پاي بی حسش 
به خشکی و سبکی برگی زرد که از درخت می افتدو روي زمین رها شد . 

چرا تا به حال به این موضوع پی نبرده بود. سیخهاي نامرئی از هرطرف به تنش فرو می رفت و بدن نحیفش تیر می 

کشید، سرسنگینش بازار آهنگري شده بود، دستها را به سرش چسباند و محکم فشار داد، باید عقلش را به کار می 

انداخت. نویسنده ي مجهول کدامیک از پسرعمه هایش بود؟ 

با وارسی دوباره ي نامه ها چیزهاي بیشتري دستگیرش شد. نوشته هایی که زمانی به نظرش تکراري و مزاح به 

حساب می آمد؛ نامه ها از برملا شدن رازي بزرگ و غیر منتظره خبر می داد. حالا می فهمید که چرا مدام به صبرو 

وفاداري توصیه و آزمایش می شد، ولی... ولی...ولی... باوراینکه نامه ها از طرف فرزاد نبوده... سخت نه، غیرممکن بود. 

اثبات فرضیه ي جدیدش دلیل محکم و قاطعی می خواست . 

عاجز و درمانده بود، به دنبال کسی براي کمک می گشت. باید به ماهان زنگ می زد و از او می پرسید اما اگر او قصد 

فاش کردن رازش را داشت قبل از این می گفت نه حالا که ستاره نامزد شده بود. باید از فرزاد می پرسید اما اگر او هم 

مانند بقیه ي چیزها بازهم اظهار بی اطلاعی می کرد، ستاره چه دلیلی براي پرسش عجیبش می توانست بتراشد؟ 

سرش گیج می رفت، انگار دنیا داشت به آخر می رسید، بین دوراهی وحشتناکی گیر کرده بود. بی اختیار شستش را 

به دهان برد و مشغول جویدن ناخنش شد، پایش تند و تند تکان می خورد و از اضطراب می لرزید . 

در اوج ناامیدي به یکباره نوري به روشنی کرمی شب تاب برآسمان تاریک ذهنش به پرواز درآمد. یک نفر و فقط یک 

نفر بود که می توانست براي سوالی که به سرنوشتش بستگی داشت، پاسخ مطمئنی بدهد . 

با به یاد آوردن مادربزرگ، آه دردناکی از سر نجات کشید. دلش می خواست زودتر بداند هرچند که این دانستن 

ممکن بود به قیمت برباد رفتن تمام رویاهایش تمام شود. نگاه نگرانش مدام روي تلفن و کوه نامه ها جابه جا می شد. 

هرچه بادا باد، فهمیدن حقیقت بهتر از سرگردانی بود. بالاخره دل را به دریا زد و با گامهایی لرزان به سمت تلفن 

رفت. قلبش همچون پرنده ي وحشی در قفس مانده اي، بی قرار بالا و پایین می پرید و به سینه اش می کوبید . 

زبان خشکش را یک بار دور لبهاي خشکیده اش چرخاند و گوشی را مانند جسمی سنگین به گوشش نزدیک کرد. 

شماره ها یکی یکی فشرده شد و با شنیدن صداي اولین بوق، ضربان قلبش به شماره افتاد .

 ٢٠٤

-بله بفرمایید؟ 
صداي مرتعش ستاره شنیده شد: مادربزرگ... 

-سلام عزیزم، رسیدي خونه؟ 

-بله، زنگ زدم چون... 

-میدونم خریدهات جا مونده، گذاشتم توي کمد، خیالت راحت باشه . 

-مادربزرگ، یک سوال می پرسم خواهش می کنم راستش رو بگید. 

-چیزي شده؟... 

-یادتون میاد چند سال پیش وقتی من 8،9 سالم بود؟ 

-چطور یاد اون موقع افتادي؟ 

-ببخشید ولی فعلاً چیزي نپرسید. اون روزها شما به من یک نامه دادید، درسته؟ 

فخري خانم کمی در سکوت فکرکردو انگار به یاد چیزي افتاده باشد، فوراً گفت: آره، وقتی سعید و سوسن باهم قهر 

کرده بودن. 

-درسته، شما فقط به من بگید اون نامه رو از کی گرفتید؟ 

-خودت که میدونی. 

-نه مادربزرگ، میخوام شما بگید کی نامه رو براي من نوشت؟ 

-خوب معلومه... 

-کی؟ کی؟... 

-اي بابا، ماهان. 

شنیدن نام او مانند ماده ي مذابی بود که وجود مومی ستاره را در یک چشم برهم زدن آب کرد، صداي گوشخراشی 

مانند شیپور در گوشش آهنگ زد. درحالیکه خوشبینانه در قایق شکسته اش منتظر کشتی نجات بود، ناباورانه موجی 

سهمگین او را به عمق دریا فرو برد . 

گوشی تلفن از دستش سرخورد و به زمین افتاد. دهانش خشک شده بود، همانجا پاي میز وارفت. هاله اي مه آلود 

 ٢٠٥ 

مردمک چشمهایش را پوشاند و شانه هاي لاغرش را به لرزش انداخت. به یکباره سد شکست و سیل اشک برگونه 
هاي بی رنگش سرازیرشد . 

صورتش را روي تشک فشرد تا صداي گریه اش را در گلو خفه کند، احساسی بدتر از این وجود نداشت. یک عمر به 

کسی فکر می کرد که شاید یک لحظه هم به یادش نبوده... اسم کسی بر قلبش حک شده بود که حتی یک یک بار 

هم دلتنگش نشده؛ حالا معنی نگاه هاي مبهوت و عکس العمل هاي نابجاي فرزاد را می فهمید وچه بیهوده از او انتظار 

درك و محبت داشت. کلاه گشادي سرش رفته بود، احساس می کرد فکر و مغزش باهم تهی شده، تمام باورهایش به 

یکباره تغییر کرده بود. 

با یادآوري این چیزها باران اشکش شدت گرفت. اي کاش مقصر ماهان بود تا همه ي کاسه کوزه ها را برسرش می 

شکست و او را دروغگو خطاب می کرد اما ستاره بهتر می دانست که خودش نگفته ها با به دروغ و آنطور که می 

خواست باورکرده؛ با این وجود ماهان هم باید به او می گفت، باید... . با این جمله دردش را تسکین می داد و بار 

گناهش را سبک تر می کرد . 

مینا در قابلمه را گذاشت و شعله ي گاز را کم کرد تا خورشش به آرامی جا بیفتد. خوشحال از اینکه مثل یک 

کدبانوي زرنگ تدارك شام را به این زودي به پایان رسانده، لبخند رضایت بخشی زد و پیش بندش را روي صندلی 

آویزان کرد. دلش می خواست بعد از چند ساعت کارکردن در سکوت، با کسی هم صحبت شود. دخترش را بعد از 

نامزد کردن، کمتر می دید. در واقع ستاره تنها کسی بود که در غیاب سعید بیشترین ساعاتش را در خانه با او می 

گذراند . 

لباسهایی را که بوي غذا گرفته بود، عوض کرد و با شکل و قیافه اي مرتب و تمیز سمت اتاق او رفت، حتماً حرفهاي 

زیادي براي گفتن داشتند. با انگشت چند ضربه ي آرام به در نواخت... صدایی نمی آمد. عصر به این زیبایی وقت 

مناسبی براي خواب نبود، آهسته در ار باز کرد و به داخل سرك کشید. ستاره پشت به او روي زمین نشسته و سرش 

را به تخت تکیه داده بود. چند قدم جلوتر آمد و وارد اتاق شد. 

-ستاره... چند دفعه بگم وقتی از بیرون میاي، لباسهات رو...

 ٢٠٦ 

جمله ي او نیمه تمام ماند چون با دیدن اوضاع آشفته ي اتاق سرجایش میخکوب شد و با غیض ادامه داد: اینها چیه 
روي زمین؟ گوشی تلفن چرا آویزونه؟ 

ستاره بدون اینکه تغییر حالت داده باشد، دماغش را بالا کشید و جواب داد: خودم برمیدارم. 

شم مادري مینا خبردار شد که اوضاع مثل همیشه نیست درحالیکه به بهانه ي درست کردن گوشی فاصله را با 

دخترش کم می کرد، پرسید: با فرزاد حرفت شده؟ 

شنیدن نام او کافی بود تا زخم ستاره سرباز زند و ته مانده ي بغض درگلو مانده اش فوران کند، هرچند که چاه اشکش 

خشک شده بود. اینبار هم خیلی کوتاه گفت: نه... 

-نمیخواي حرف بزنی؟ 

سکوت ستاره به مادر فهماند که اصرار کردن فایده اي ندارد با اینکه دلش می خواست از ماجرا سردر بیاورد، برخلاف 

میلش ستاره را به حال خود واگذار نمود. کاري که قبلاً هم کرده بود و مطماناً به زودي راز دل او را می شیند چون 

دخترش را به خوبی می شناخت . 

بعد از بیرون رفتن مادر، ستاره بلند شد و در را از تو قفل کرد. در حالیکه هنوز می لرزید، نامه ها را با حسی تازه 

نسبت به آنها، جمع کرد و روي تخت گذاشت. خودش روي زمین زانو زد و طوري که انگار تازه نامه ها به دستش 

رسیده، یکی یکی و با دقت مشغول خواندن آْنها شد. اینبار نامه ها از زبان ماهان و حرف دل او بود. چقدر واضح، بارها 

و بارها سعی کرده بود ستاره را آماده ي شنیدن کند و حرف پنهانی اش را به او بفهماند اما او ندیده و نه شنیده بود 

چون در دنیاي کودکی اش حتی براي یک لحظه هم به مخیله اش خطور نکرد که کسی جز فرزاد هم می تواند قابل 

دوست داشتن باشد. طفلک ماهان که با این همه محبت نادیده گرفته شده بود. 

ستاره در حین خواندن، تند تند و با دست گونه هایش را پاك می کرد و مانع ریزش اشک از چشمهایش می شد. 

شاید اگر از همان ابتدا خیال فرزاد را در سرنداشت به راحتی می توانست پی به منظور نویسنده ي نامه ببرد. 

یادآوري گذشته ها و تاسف خوردن دردي را دوا نمی کرد، باید چاره اي براي بعد از این می اندیشید. نامه ها را رها 

کرد، به یاد چیزي تازه اي افتاده بود. کنار میز توالت رفت و آینه اي که هدیه ي ماهان بود را برداشت و مقابل خود 

گرفت .

 ٢٠٧ 

پوست صورتش پف کرده و چشمان سرخش از شدت گریه ریز شده بود. حالا داستان نوشین را در مورد آن باور می 
کرد، در همان دستی که آینه را گرفته بود؛ انگشتر فرزاد هم دیده می شد. به راحتی نمی توانست مغزش را پر از 

فراموشی کند و نامی که با آن زندگی کرده بود را از خاطر ببرد. در همین افکار به سر می برد که ناگهان موجی تازه در 

وجودش طغیان کرد... اصلاً چرا باید خودش را مقصر می دانست؟ او بجز در نامه ي اول، هیچ اشتباه دیگري مرتکب 

نشده بود. در واقع ماهان باید در دفعات بعدي ستاره را روشن می کرد و از بی راهه بیرونش می کشید، بدون شک 

گول خورده بود. اصلاً از کجا معلوم که ماهان واقعاً او را دوست داشته؟ شاید براي ستاره نقش بازي کرده و یا از سر 

حسادت قصد آزار او را داشته! باوجودي که اطمینان داشت حرف دل و زبانش یکی نیست اما این کلمات را بی رحمانه 

در فکرش می چید تا مگر راه فراري براي خود پیدا کند. این کمال خود خواهی بود که درباره ماهان اینطور بیندیشد. 

براي اینکه وجدانش آرام بگیرد کشوي میز را باز کردو آینه را به پشت داخل آن فرو برد. اینبار به سمت نامه ها رفت 

و همه آنها را زیر تخت پنهان کرد و روتختی را روي آن کشید. خودش با آرامشی ظاهري روي تخت دراز کشید و فکر 

کرد... چهره ي ماهان از ذهنش بیرون نمی رفت. 

بازهم صبح بود و روشنایی، روزي نو و تصمیمی تازه. سعید در حالیکه چاي داغ را در فنجانش می ریخت، نگاهی 

به همسرش که مقابل او نشسته بود کرد و گفت: هنوزاز اتاقش نیومده بیرون؟ 

مینا که منظور او را گرفته بود، نگاهی به بیرون از آشپزخانه کرد و گفت: نه. 

-نکنه بلایی سرش اومده. 

-این چه حرفیه میزنی، خدا نکنه. 

-دیشب که شام نخورد، حداقل صداش کن بیاد صبحانه بخوره. 

-حتماً خسته بوده، میخواسته استراحت کنه. 

سعید درحین بلند شدن از روي صندلی، فنجان خالیش ار روي میز گذاشت و پوزخندي زد. 

-همچین میگی خسته س، انگار کوه کنده... چیزي نمیخواي ازمغازه برات بیارم؟ 

مینا لیستی را که از قبل در کنارش آماده گذاشته بود به دست او داد. سعید بدون نگاه، کاغذ را درجیب کتش 

 ٢٠٨ 

گذاشت و بیرون رفت. هنوز کفشهایش را نپوشیده بود که صداي بازشدن در اتاق ستاره به گوش رسید . 
مینا که پشت سر شوهرش آمده بود، با خارج شدن ستاره از اتاق، نگاه متعجبانه اي به سرو شکل آماده ي او کرد و 

پرسید:کجا شال و کلاه کردي؟ 

ستاره درحالیکه عاجزانه سعی می کرد نگاهش با نگاه پدر و مادر تلاقی نکند، گفت: میخوام برم خونه ي مادربزرگ. 

منو میبري بابا؟ 

سعید با لحنی که طعنه کاملاً درآن پیدا بود،گفت: علیک سلام . 

ستاره با شرمندگی سلام کوتاهی داد و سرش را پایین انداخت. 

-صورتت ازبس خوابیدي، پف کرده لب به غذا هم که نزدي، با این سرووضع میخواي بري اونجا که چی؟ 

خوشحال بود از اینکه ظاهرش وضع و حال شب گذشته ي او را رو نکرده. چند قدمی به پدر که در حال بیرون رفتن 

بود، نزدیک شد و گفت: کار دارم، اگر بابا نبره خودم میرم... سپس نگاهی دزدانه به مادرش که چپ چپ او را می 

نگریست کرد و با تلخی ادامه داد: اونجا یه چیزي میخورم خوب... 

تنها راه چاره موافقت بود چون مطماناً ازپس اصرارهاي تنها دخترشان برنمی آمدند . 

اولین قدمی را که داخل حیاط گذاشت، چشمش به باغچه ي پشتی افتاد. لحظه اي مکث کرد و نفس عمیقی 

کشید تا احساسش را کنترل کند . 

مادربزرگ تنها کسی بود که می توانست در این باره با او صحبت کند. دوان دوان از حیاط گذشت و وارد ساختمان 

شد. انقدر هول بود که متوجه کفشهاي مردانه ي داخل جاکفشی نشد . 

داخل آشپزخانه سرك کشید و صدار زد: مادربزرگ... کجایی؟ 

-من اینجام ستاره... چی شده که سحرخیز شدي؟ 

صداي فخري خانم از اتاق خودش می آمد. ستاره خودش را به او رساند و با لحنی غمبار سلام کرد . 

مادربزرگ که پشت به او روي تخت نشسته و درحال عوض کردن روبالشی ها بود لحظه اي به سمت نوه اش چرخید و 

با دیدن او دوباره به کارش ادامه داد. 

-کاش همیشه یک چیزي جا میذاشتی که صبح به این زودي یاد من بیفتی.

 ٢٠٩

-براي اونها نیومدم، اصلاً دیگه برام مهم نیستن. 
-به همین زودي از چشمت افتادن؟... حداقل براي زندگیت انقدر دمدمی مزاج نباش. 

ستاره لبهایش را به هم فشرد و درحالیکه تنش را روي شانه ي مادربزرگ تکیه می داد، با ناراحتی گفت: من خیلی 

بدبختم... 

فخري خانم صورتش را به سمت او کج کرد و با تعجب گفت: خدا نکنه، این چه حرفیه که میزنی؟ اون هم حالا که باید 

خوشحال باشی! 

-شما که میدونستید، چرا به من نگفتید؟ چرا گذاشتید به امروزبکشه؟ 

-من که نمیدونم منظورت چیه؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی. 

اشکهاي ستاره بازهم آرام آرام از چشمانش سرازیرشد و بریده بریده گفت: من... نفهمیدم... 

فخري خانم دست از کار کشید و با نگرانی صورت او را به سمت خود گرفت و گفت: دلم شور افتاد، چرا نمیگی چی 

شده... 

-نمیتونم با فرزاد ازدواج کنم، من به کس دیگه اي قول دادم. 

اینبار مادربزرگ چشمان گرد شده اش را خیره به ستاره دوخت و با غیظ گفت: مگر مسخره بازیه؟ خودت قبولش 

کردي، همین دیروز گفتی که دوستش داري... 

-آره، یعنی نه. خودم هم نمیدونم. 

نیم ساعتی طول کشید تا فخري خانم توانست از میان جملات نصفه و نیمه و گریه زاري ستاره پی به چگونگی ماجرا 

ببرد. او هم با شنیدن داستان، شگفت زده شده بود. بعد از دقایقی فکر کردن که در بهت و حیرت گذشت؛ آه سردي 

از ته دل کشید و به یاد اتفاقات روزهاي گذشته افتاد . 

هرسه نفري که در این جریان سهم داشتند، پاره هاي تنش بودند و دوست نداشت روح شادابشان ذره اي آسیب 

ببیند .

ستاره درحالیکه سرش را روي زانوي مادربزرگ گذاشته و پارچه ي پیراهن او را درمشت می فشرد، عاجزانه پرسید: 

شما میگید من چکار کنم؟ از بس این سوال رو از خودم پرسیدم، دارم دیوونه میشم.

 ٢١٠ 

فخري خانم دستی برسر نوه اش کشید و با تاسف گفت: من اصلاً نمیتونم در موردش فکر کنم، در هر حال تو با فرزاد 
نامزد شدي، ماهان که از تو خواستگاري نکرده... 

-مستقیماً نه ولی... من و اون همیشه تو خیالاتمون یک چیز رو می دیدیم. حالا در مورد من چی فکر میکنه؟ 

-چرا از خودش نمیپرسی؟ هنوز که درباره ي این موضوع باهاش حرف نزدي. 

-حالا می فهمم که چرا از من فرار می کرد، حق داشت... 

با شنیدن صداي آهسته ي بسته شدن در، مادربزرگ سرش را کمی به بیرون خم کرد و گفت: لازم نیست بهش بگی، 

خودش شنید و رفت . 

ستاره با ناباوري سرش را بلند کرد و پرسید: رفت؟! کی؟... 

-ماهان. 

رنگ صورت ستاره پرید و درحالیکه آب دهانش را به سختی قورت می داد، متعجبانه پرسید: مگه اینجا بود؟ 

-چند دقیقه قبل از تو اومد، میخواست یک چیزهایی از اتاقش برداره. حتماً حرفهات رو شنیده و... 

مادربزرگ فرصت تمام کردن جمله اش را نداشت چون نوه اش به سرعت باد از روي تخت بلند شد و بیرون رفت . 

با اضطرابی آشکار در راهرو را گشود و جلوي ایوان ایستاد . 

پسرعمه با جعبه اي دردست، طول حیاط را طی می کرد. مطماناً صداي بازشدن در به گوشش خورده بود اما خودش را 

به نشنیدن زد . 

-ماهان ... 

صداي ستاره هرچند بریده و آرام بود اما کار خودش را کرد و او را وسط حیاط میخکوب نگه داشت. دیدار آنها با تمام 

دفعات قبل فرق می کرد. ستاره اینبار حس بخصوصی نسبت به او داشت.انگار سالها انتظار دیدارش را می کشیده 

هرچند که درتمام مدت، نشانه هایش وجود داشت؛ اما او ماهان را نمی دید. حالا با داشتن انگشتر فرزاد، چطور می 

توانست از قول و قرارهاي گذشته اش صحبت کند . 

مژه هایش مانند برگی که شبنمی را حمل می کرد، سنگین شده بود و با هربار پلک زدن، قطره اي آب به روي گونه 

اش می چکید .

 ٢١١ 

ماهان اما نگران و سردرگم ایستاده بود. می ترسید از اینکه راز آخرین نامه اش برملا شده باشد. تاب ماندن نداشت 
چون حقیقت نوشته شده را نمی توانست کتمان کند . 

اولین قدم را که برداشت، ستاره به قصد او پی برد. با پاي برهنه دنبال او دوید و قبل از اینکه به در حیاط برسد، مقابل 

او ایستاد وراهش را سد کرد. ماهان نگاهش را دزدید ولی ستاره درحالیکه نفس نفس می زد به صورت او خیره شد. 

انگار براي اولین بار بود که او را می دید . 

کلمه به کلمه ي هرنامه مانند مورچه هاي ریز، به سرعت از روي پوست ماهان عبور می کردند. یادآوري آنها سخت و 

رنج آور بود، از این جهت که ستاره را به یاد حماقتش می انداخت . 

او با صدایی که انگار از ته چاه برمی آمد؛ لرزان و بغض آلود گفت: بازهم میخواستی فرار کنی؟... تا کی میتونی ساکت 

باشی؟ اگر مادربزگ نمی دونست که تو اون نامه رو به من دادي، تا ابد نمی فهمیدم . 

دل ماهان مانند سیروسرکه می جوشید. بدون اینکه صورتش را به سمت دختردایی اش برگرداند، با تردید پرسید: 

یعنی مادربزرگ به تو گفت؟ 

ستاره با شرمندگی و قبل از اینکه مورد مواخذه قرار بگیرد، جواب داد: قبول دارم، باید زودتر از اینها متوجه میشدم 

ولی آخه چطوري؟ من فقط ... 

ماهان نَفَسش را به یکباره بیرون داد و گفت: تو فقط فرزاد رو می دیدي...( اما خیلی زود از حرفی که زد پشیمان شد 

و درصدد جبران برآمد)... هرچند که حالا دونستن این موضوع فرق زیادي نمیکنه؛ شما بالاخره به هم رسیدید . 

ستاره ناامیدانه پرسید: منظورت چیه؟ 

او که خیالش نسبت به پیدا نشدن نامه، راحت شده بود؛ براي اینکه خودش را بی تفاوت نشان دهد، نگاهی به 

ساعتش کرد و گفت: هیچی فقط راحت شدم از اینکه راز نگفته اي تو دلم نمونده... حالا میذاري برم؟ 

-همین!؟... ما اون همه تو نامه ها با هم قول و قرار گذاشتیم، با هم زندگی کردیم، منتظر موندیم،... نگاه کن؛ این رو به 

تو به من دادي نه فرزاد 

چشمان ماهان روي گردنبندي که ستاره به آن اشاره می کرد، چرخید . 

-خیلی ها به هم هدیه میدن.

 ٢١٢ 

ستاره برعکس ماهان که سعی می کرد خودش را آرام جلوه دهد، کلافه تر می شد. 
-آره ولی همه اینها معنی داشت، حداقل براي من که اینطور بود . 

-من میخواستم تنهایی ام رو با کسی شریک بشم، می خواستم یک همصحبت داشته باشم... بابت تمام اون سالها از 

تو ممنونم. 

ستاره خنده ي تلخی کرد و گفت: خودت هم میدونی که داري دروغ میگی، همه ي نامه هات رو نگه داشتم، میخواي 

بدم دوباره بخونی؟ اگر تو سر قرارت نیستی، من هستم . 

با شنیدن این حرف، ماهان پوزخندي زد. دستهایش کم کم داشت به لرزه می افتاد، دعا می کرد هرچه زودتر از زیر 

این فشار فرار کند. انگار داشت به جاي کس دیگري حرف می زد: قرار ما دوستی بود که هنوز هم سرجاشه... 

-هیچ وقت رك و راست حرفت رو نزدي، شاید تنها اشکالت هم همین باشه. اون چیزي رو که نتونستی به زبون 

بیاري، من از نوشته هات فهمیدم. مهم نیست که اون نامه ها با چه اسمی به دستم رسیده؛ فرزاد، ماهان، پسرعمه... یا 

هرکس دیگه اي، نویسنده ي اونها برام مهمه. فقط کافیه حرف بزنی، براي اولین و آخرین بارحقیقت رو بگو... 

ستاره با تمام وجود التماس می کرد اما ماهان می دانست که براي این حرفها خیلی دیر شده. آینده ي خیلی ها به او 

بستگی داشت. اگر خودش فدا می شد، مهم نبود. حالا که اعتراف نامه اش ناپدید شده، لزومی نمی دید طوفان دوباره 

اي به پا کند. 

او جعبه اي را که حمل می کرد، بین دستهایش جابه جا کرد و درحالیکه بغضش را در گلو می فشرد،گفت: من هیچ 

حرفی براي گفتن ندارم. امیدوارم با هم خوشبخت بشید. 

ستاره نیشخند دردناکی زد و با لحنی که عصبانی هم به نظر می رسید، گفت: مشکل تو اینه؟ خیلی خوب درش 

میارم، ببین... 

آسمان آبی چشمان ماهان بارانی شده بود اما ازپس ابرها، انگشتر نامزدي ستاره را دید که از انگشت بیرون کشیده 

شد هرچند که دیگر هیچ دردي را دوا نمی کرد. 

-معذرت میخوام ، باید برم. 

این را گفت و همچون نسیم از کناراو رد شد، قبل از اینکه اولین قطره ي اشک، رازش را برملا کند .

 ٢١٣

بعد از بستن در، آه غمبارش را بیرون داد و نگاه محتاجش را به آسمان دوخت. کاش می توانست حرف دلش را برزبان 
بیاورد. روزگار چه بد با او تا کرده بود. مدتها در آرزوي چنین روزي بود اما حالاکه ستاره می دانست، ماهان مجبوربه 

کتمان بود. 

ستاره دست ازپا درازتربا چهره اي وارفته پیش مادربزرگ برگشت. او هم دست کمی از نوه اش نداشت. انگار 

چین هاي صورتش از قبل هم بیشتر شده بود . با دیدن او گره ابروهایش را باز کرد و با نگرانی پرسید: چی شد؟ 

ستاره مانند وهم زده ها، روي پله هاي ایوان نشست و گفت: چیزي نگفت ولی مطمئنم احساسم به من دروغ نمیگه. 

-اما در مورد فرزاد اشتباه کردي. 

-اون فرق می کرد، خواهش میکنم دیگه به یادم نیارید. 

فخري خانم نفس راحتی کشید، خوشحال بود از اینکه ماهان عاقلانه رفتار کرده چون آب رفته را نمی شد به جوي 

بازگرداند. اگر برهمه پوشیده بود اما او به خوبی حال ماهان را در شب نامزدي دیده و ازاحساسش باخبر بود. با به هم 

خوردن ازدواج فرزاد و ستاره، معلوم نبود چه بلایی بر سر رابطه ي نازك و ترك خورده ي خانوادگی اشان می آمد. 

مادربزرگ هم خودش را در این ماجرا مقصر می دانست، اگر آن شب دهانش را باز نکرده و حرف ازدواج را مقابل 

سوسن پیش نکشیده بود، حالا فرصت جبران به این سرعت از دست نمی رفت . 

ستاره سرش را به سمت مادربزرگ که پشت سرش ایستاده بود، برگرداند و پرسید: شما میگید من چکار کنم؟ 

فخري خانم لبخند به زحمت محسوسی زد و گفت: جوابت رو از ماهان گرفتی... زندگیت رو بکن. 

-ولی شما جاي من نیستید که بدونید چی میکشم. 

-مجبور نیستی جریان نامه ها رو با ازدواج قاطی کنی . 

مادربزرگ به حرفی که می زد، معتقد نبود اما در دل به خودش غبطه خورد که جاي ستاره نیست. براي اینکه او را از 

فکر بیرون بیاورد؛ درحالیکه وارد راهرو می شد، گفت: پاشو یک زنگ به فرزاد بزن. از دیروز تا حالا ازش بی خبري. 

مثلاً شما قراره زن و شوهر بشید . 

کوچه و بازار، رنگ و بوي چند روز قبل را نداشت. ستاره در سکوت روي صندلی ماشین نشسته و ظاهراً مقابلش 

 ٢١٤ 

را نگاه می کرد اما در باطن فکر وخیالش جاي دیگري در پرواز بود . 
اتوموبیل جلوي آپارتمان توقف کرد. کسی که فرزاد در کنارش می دید، ستاره ي همیشگی نبود؛ هردو این را به 

خوبی احساس می کردند . 

فرزاد ترمز دستی را کشید و دست به سینه به او خیره شد . 

-نکنه امروز روزه ي سکوت گرفتی؟ 

ستاره نیم نگاهی به او کرد و از سرناچاري لبخندي مصنوعی تحویل داد . 

-اون از بازار که چند ساعتی فقط دور خودمون چرخیدیم، این هم از اینجا... اصلاً امروز روز کاسبی ما نبود. 

-حوصله ي خرید کردن نداشتم. 

فرزاد شانه اي بالا داد و با خنده گفت: مهم نیست، ما که وقتمون رو از سرراه آوردیم، تا میتونیم خرج می کنیم . 

ستاره که انگار تا قبل از این در دنیاي دیگري سیر می کرده، نگاهی به دوروبرش انداخت و متوجه شد که به پایان راه 

رسیده. دررا باز کرد و بیرون رفت اما قبل از خداحافظی با چشمانی بی نور، به سمت فرزاد برگشت و درحالیکه تمام 

اجزاي صورت او را زیر نظر گرفته بود؛ خیلی جدي پرسید: تو من رو دوست داري؟ 

فرزاد که شوکه شده بود،لحظه اي مکث کرد و سپس گفت: مطمئن نیستی؟ 

ستاره همچنان مصمم و بی حرکت اورا نگاه می کرد . 

-جواب ندادي... 

-من بدون وکیلم یک کلمه حرف نمی زنم! 

با اخم ستاره، فرزاد مجبور شد دست از شوخی بردارد؛ اینبارگفت: خوب معلومه. 

-چی معلومه؟ 

-اینکه دوستت دارم، شک نکن. 

ستاره نگاه سنگینش را ازچهره ي متعجب فرزاد گرفت و با گفتن خداحافظ او را ترك کرد. 

- سلام... 

مینا همانطور که روي یکی از مبلهاي اتاق نشیمن نشسته بود، جواب دخترش را داد و درحالیکه کنترل تلویزیون را 

 ٢١٥

روي میز می گذاشت، پرسید: با فرزاد اومدي؟ 
ستاره با خستگی به دیوار تکیه داد و متعجبانه گفت: آره، شما از کجا فهمیدید؟ 

-به مادربزرگ زنگ زدم... حتماً ناهاررو هم بیرون خوردید. 

ستاره سرش را به علامت مثبت تکان داد و با اشاره به تلویزیون گفت: چی نگاه می کنی؟ حالا که سریال نداره. 

-مهم نیست، بالاخره باید یک طوري به تنهایی عادت کنم. 

-زیاد به رفتن من امیدوار نباشید، حالا حالاها هستم. 

-یعنی چی؟ 

او درحالیکه کیفش را دنبال خود می کشید، به سمت اتاقش رفت و گفت: من خسته ام، میرم استراحت کنم. 

ستاره لباسهاي تنش را سبک کردو روي زمین چمباتمه زد. حوصله ي انجام هیچ کاري را نداشت. دلش می خواست 

ساعتها به سقف روشن اتاق خیره شود و به آینده اش بیندیشد . 

پاهایش را روي زمین دراز کردو دستهاي قلاب شده اش را تکیه گاه گردنش کرد. با وجودي که دیشب بیدار مانده بود 

اما خواب هم به چشمش نمی آمد. نتیجه ي آن همه فکر کردن، چیزي جز سردرگمی نبود. اگر ماهان نظر واقعی اش 

را به او گفته بود و ستاره را فقط به عنوان دوست و هم صحبت می دید... خیالش راحت می شد و لزومی به کش دادن 

ماجرا نبود اما مسئله اینجاست که تمام قضیه ماهان نبود. با احساس خودش چکار می توانست بکند؟... اگر ماهان 

دوستش داشت باید حداقل یک بار به او می گفت ولی در این صورت هم به پاي فرزاد نوشته می شد... 

چه ابراز علاقه اي از به یاد بودن، دادن نامه، هدیه و شعر... بیشتر؟ ولی اگر ماهان نمی خواست، ستاره نمی توانست 

خودش را به زور به او بچسباند. فقط کافی بود ماهان یک کلمه از دوست داشتن به زبان می آورد؛ آن وقت ستاره با 

جان و دل تمام وجودش را به پاي او می ریخت. خیلی راحت رابطه اش را با فرزاد به هم می زد و به همه می گفت؛ یک 

اشتباه بوده، اشتباهی بچه گانه، همین. 

تخیلات به هم ریخته و ناتمام دست از سر او بر نمی داشت. در همین لحظه مینا بعد از زدن چند ضربه به در، وارد شد 

و با چشمانی گرد، قیافه ي دخترش را نگاه کرد و گفت: چرا اینطوري روي زمین نشستی؟... 

ستاره دستهایش را از پشت سر برداشت و پرسید: اشکالی داره؟

 ٢١٦

-نه، فقط فکر کردم کنار رودخونه نشستی و به یک درخت تکیه دادي. 
ستاره از تشبیه مادر به خنده افتاد و ازروي زمین بلند شد. مینا انگار به یاد چیزي افتاده باشد، با عجله گفت: راستی 

تا یادم نرفته، یکی از هدیه هات رو موقع تمیز کردن خونه پیدا کردم. مال شب تولده، روي زمین افتاده بود... گذاشتم 

توي کشوي میز. 

ستاره با تعجب پرسید: از پنج روز پیش!؟ 

-تو که اصلاً خونه نبودي ، وقتی هم که میومدي من فراموش می کردم. 

-از طرف کیه؟ 

-نمیدونم، اسم نداشت. یک پاکت نامه بود. 

با شنیدن اسم نامه، مو به تن ستاره سیخ شد، بطوریکه ادامه ي حرفهاي مادر را که در حین بیرون رفتن از اتاق می 

زد، نشنید. به اسم نامه حساس شده بود . 

او به سرعت سمت میز رفت و کشوي آن را گشود و چشمش به نوشته ي روي آن افتاد (ستاره اي بدرخشید و ماه 

مجلس شد، دل رمیده ي مارا انیس و مونس شد. تولد مبارك( 

آب دهانش را قورت داد، تپش قلبش شروع به دویدن کرد. همان خط آشناي همیشگی ... نامه ي ماهان بود، این بار 

شک نداشت.درحالیکه ازاضطراب یک جا بند نمی شد، با دستهایی لرزان پاکت را پاره کرد و محتویات آن را بیرون 

کشید و در حین اینکه دور اتاق می چرخید، شروع به خواندن کرد . 

با گذشتن از هر سطر، قدمهابش سست تر می شد و مردمک چشمهایش گشاد تر. باورنمی نمی کرد چیزي را که پیش 

رو دارد، واقعی است. تمام شک و تردیدهایی که در این چند روزه فکرش را مشغول کرده و تمام حقایقی که به دنبال 

کشفشان بود، همگی یک جا در این نامه نوشته شده بود . 

غبار چشمانش با اشکی که این روزها قادر به کنترلش نبود، شسته می شد. این همان پاسخی بودکه انتظار شنیدنش 

را از ماهان داشت. با خواندن این نامه معلوم می شد که او حقیقت را نگفته. تمام تنش داغ شده بود. وقتی به آخرین 

جمله رسید، نفس در سینه اش حبس شد. نوشته بود؛ تنها ترین ستاره ي درخشان زندگی، بدون تو آسمان من نوري 

ندارد. ماهان... این کلمه را آنقدر درشت و پررنگ نوشته بود که انگار می خواست دق دلی تمام نامه هاي قبلی را 

 ٢١٧ 

درآورد و خودش را به ستاره معرفی کند . 
خط آخر را چند بار خواند تا کاملاً روي تخته سیاه مغزش حک شد. چشمانش مانند گلوله هاي آتشین می سوخت. 

دستهایش انقدر بی حس شده بود که توان حمل کاغذ را هم نداشت. سرش گیج می رفت. تلو تلو خوران خودش را 

روي تشک نرم تختخوابش رها کرد. تفاوت نوشته هاي ماهان با حرفهاي امروزش از زمین تا آسمان بود . 

ستاره همچون دیوانه ها مات و مبهوت مانده و جمله ي آخر نامه را زیر لب زمزمه می کرد... بدون اینکه بداند 

صورتش خیس شده بود. تنها کاري که در این لحظه از او بر می آمد این بود که سرش را زیر بالش فرو کند و هاي هاي 

بگرید. بیشتر از خودش دلش به حال ماهان می سوخت که مجبور شده بود به خاطر او و فرزاد از احساسش بگذرد و 

سکوت کند . 

سعید گردنش را خم کرد و قبل از نشستن، روزنامه را از روي میز برداشت. همزمان صداي مینا از آشپزخانه بلند 

شد. 

-غذا آماده اس، میخوري؟ 

-اول ستاره رو صدا بزن، تمام روز که همدیگه رو نمی بینیم، حداقل شام باهم باشیم. 

صداي ترق و تروق ظرفها که تمام شد، مینا از آشپزخانه بیرون آمد و مثل همیشه قبل از ورود چند ضربه ي کوتاه به 

در زد و داخل اتاق ستاره شد...او به حالت دمرروي تخت دراز کشیده و بالش، سرش را پنهان کرده بود. 

مادر، ستاره گویان به سمت او رفت و درحالیکه خم می شد، بالش را آرام برداشت. پلکهاي ستاره تکان کوتاهی 

خورد، صورتش سرخ و خیس عرق شده بود . 

-دخترم بیدار شو، گرسنه نیستی؟ 

مینا این را گفت و با انگشت موهاي آشفته ي پیشانی او را کنار زد. اما در اولین برخورد با پوست ستاره، وحشت زده 

خودش را کنار کشید. انگار به کتري آب جوش دست زده بود. براي اینکه مطمئن شود، دست بی جان او را در دست 

گرفت. هیچ تفاوتی با پیشانی نداشت. تمام تن ستاره از شدت تب می سوخت. 

مینا چند بار او را صدرا زد و شانه هایش را تکان داد. ستاره بیدار بود اما ناي باز کردن چشمها را نداشت. مادر که تاب 

 ٢١٨ 

بیماري دخترش را نداشت، نگران دستپاچه بیرون دوید و شوهرش را صدا زد . 
-سعید بلند شو، باید ستاره رو ببریم دکتر. حالش اصلاً خوب نیست 

مینا تا نصفه هاي شب بالاي سر ستاره بیدرا ماند تا او راحت بخوابد. تمام مدت دستمالی را با آب سرد، خیس 

می کرد و روي پیشانی او می گذاشت. تداوم این کارو تجویزي که پزشک کرده بود، مقداري تب ستاره را پایین آورد. 

بعد از آن مینا فرصت پیدا کرد تا سرش ار روي لبه ي تخت بگذارد و چرت کوتاهی بزند البته اگر هذیانهاي نامفهوم 

دخترش به او اجازه می داد . 

سپیده سرزده بودکه با وارد شدن سعید از خواب بیدار شد . 

-تبش پایین اومده؟ 

مینا خمیازه اي کشید و نیم نگاهی به ستاره انداخت. پوست صورتش روشن ترشده و آرام نفس می کشید . 

-نسبت به دیشب، بهتره، انقدر دستمال خیس روي صورتش گذاشتم که ایندفعه سرما میخوره. 

-مریض که نبود، چی شد یکدفعه تب کرد؟ 

مینا آهی از سراستیصال کشید وجواب داد: نمیدونم، یکی دو روزه تو خودشه، کم حرف شده. 

سعید دستگیره در را رها کرد و درحین برگشتن، گفت: فعلاً که بهتره، پاشو برو استراحت کن. دیشب نخوابیدي... 

با شنیدن خداحافظی سعید، مینا پتو را روي تن دخترش کشید و اتاق را ترك کرد. صبحانه ي مختصري خورد 

وظرفهاي شام دیشب که روي هم تلنبار و به حال خود رها شده بود را شست و جمع و جورکرد. خواب از سرش پریده 

بود اما براي اینکه خستگی را از تنش بیرون کند به استراحت کوتاهی قانع شد . 

هنوز دو سه قدمی از آشپزخانه دور نشده بود که زنگ در او را به سمت راهرو برگرداند. ازچشمی بیرون را نگاه کرد، 

فخري خانم و فرزاد منتظر ایستاده بودند... در را به روي آنها گشود. 

-سلام، حالش چطوره؟ 

مینا نایلون پراز میوه اي را که به سمتش دراز شده بود، گرفت و در حین اینکه کنار می رفت تا مهمانها وارد شوند، 

گفت: راضی به زحمت نبودم، تبش کم شده ولی فعلاً خوابه... (سپس رو به فرزاد که که همچنان بیرون ایستاده بود، 

کرد و گفت) چرا نمیاي داخل؟

 ٢١٩ 

فرزاد سوئیچ ماشین را از جیبش بیرون کشید و گفت: راستش من تمرین دارم، حالا که ستاره خوابیده بیشتر از این 
مزاحم نمیشم. درضمن باید بیخشید، تمام گلفروشی هاي سرراه بسته بود . 

مینا لبخند تشکر آمیزي زد و گفت: خیلی ممنون، همین که اومدي کافیه. 

بعد از رفتن او، فخري خانم چادرسیاهش را از سربرداشت و درحالیکه آن را به چوب لباسی آویزان می کرد، خطاب به 

عروسش گفت: ازدیشب که باخبرشدم، دلم طاقت نیاورد. به زحمت خودم رو تا حالا نگه داشتم . 

-طفلک فرزاد، اون هم نگران شده بود... دیشب وقتی رسید که از بیمارستان برگشته بودیم. می گفت دیروز عصرهم 

حال ستاره زیاد خوب نبوده. 

فخري خانم آهی کشید و گفت: مریضیه دیگه، میاد و میره... معلومه که خسته اي، برو استراحت کن، من پیشش 

میمونم. 

-ولی آخه اینطوري که نمیشه، شما تازه رسیدید. 

با اخمی که روي چهره ي مادرشوهرنشست، مینا فهمید که جاي هیچ صحبت و تعارفی نیست. او را تا اتاق ستاره 

همراهی کرد و سپس راهی اتاق خواب شد . 

فخري خانم بی صدا خودش را تا کنار تخت رساند و روي لبه ي آن نشست. ستاره غلطی زد و با گشودن پلکها، 

چشمان سیاهش را نمودار کرد.هرچند بی حال و کسل بود اما با دیدن مادربزرگ، سرش را خم کرد و به خودش تکانی 

داد.

فخري خانم دست نوازشش را روي شانه ي نوهاش فشرد و گفت: تا وقتی که خوب نشدي، نباید بلند بشی. 

چین هاي پیشانی ستاره درهم گره خورد و قطره اي اشک از گوشه ي چشمش سرازیرشد. مادربزرگ نگاه نگرانش را 

به او دوخت و با دلواپسی پرسید: اتفاقی افتاده؟ 

لبهاي ستاره از هم فاصله گرفت و گفت: شما که نمی دونید چی شده! ماهان... 

-بازم قضیه ي دیروز؟... اون که تموم شد. 

-نه، تازه شروع شده. 

-چی میخواي بگی؟

 ٢٢٠ 

قبل ازاینکه سوال مادربزرگ تمام شود، ستاره چند برگ کاغذ تا شده را از زیربالش بیرون آورد و به دست او داد . 
فخري خانم درحالیکه کاغذها را به صورتش نزدیک می کرد، گفت: عینک همراهم نیست ... اما پس از چند دقیقه 

نگاه گذرا، تنش لرزید و پرسید: این نامه مال چه روزیه؟ 

ستاره پوزخندي زد و با تمسخر گفت: شب به اصطلاح تولد من . 

-ولی تو دیروز با ماهان صحبت کردي. 

ستاره با لحن اعتراض آمیزي گفت: اون به من دروغ گفت، مثل روز روشنه. 

-حتماً گفتن حقیقت فایده اي نداشته . 

-هنوز که اتفاقی نیفتاده، من و فرزاد فقط نامزد بودیم که از این به بعد هم دیگه نیستیم. 

مادربزرگ با نگاهی جدي به او خیره شد و گفت: چی داري میگی؟ این قضیه فقط مربوط به شما دو تا نیست. چند تا 

خانواده باهاش درگیرن... ماهان با این موضوع کناراومده. 

ستاره با چهره اي برافروخته گفت: چطوري؟ اون ازمن فرار میکنه، به چشمام نگاه نمیکنه... من درموردش اشتباه 

کردم، حلا میخوام جبران کنم . 

مادربزرگ فکورانه ابرو درهم کشید. 

-نباید عجله کنی، ممکنه اینبار هم تصمیم درستی نگیري. 

-یعنی شما یگید با آدمی که هیچ علاقه اي بینمون نیست، ازدواج کنم؟ 

-ولی تا قبل از این فرزاد بهترین پسرروي زمین بود؛ اون که گناهی نکرده! 

ستاره درحالیکه صورتش را برمی گرداند، با ناراحتی گفت: من با فرزاد ازدواج نمی کنم. 

-من همچین حرفی نزدم ولی قبل از هرتصمیمی باید خوب فکر کرد. اگرحالا این حرف رو بزنی، پدرومادرهاتون چه 

جوابی براي همدیگه دارن؟... رابطه ي اونها بعد ازمدتها خوب شده بود. 

ستاره با صدایی بغض آلود گفت: یعنی زندگی من مهم نیست؟ 

-چرا ولی باید از راهش وارد شد ( ودرحالیکه به نقطه اي روي دیوار خیره مانده بود، ادامه داد): من به قسمت اعتقاد 

دارم، اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، مطمئن باش همونطور میشه، بدون اینکه ما بتونیم کاري انجام بدیم .

 ٢٢١ 

صداي بازشدن در، با وجودیکه آرام بود اما مسیر نگاه ستاره و فخري خانم را به سمت مینا که داخل اتاق می شد، 
چرخاند. 

-نتونستم بخوابم، اومدم ببینم ستاره بیدار شده...چرا اینطوري نگاه می کنید؟ چیزي شده؟ 

نگاه معنی دار نوه و مادربزرگ براي لحظه اي درهم گره خورد. احتمالاً هردو به یک چیز فکر می کردند. مینا غریبه 

نبود، باید او را هم در جریان می گذاشتند. مطماناً عقل سه نفر، بهتر ازدو نفر کار می کرد . 

عقربه ها رسیدن به ساعت 9 شب را به همه خبر دادند. ستاره با قیافه اي مضطرب، گوشش را محکم به در 

چسبانده بود و سعی می کرد صداي مهمانها را بشنود . 

خوش و بش و احوالپرسی تمام شده بود. مینا لیوانهاي شربت را یکی یکی تعارف کرد و نشست. سوسن او را مخاطب 

قرار داد و به شوخی گفت: عروس خانم ما کم پیدا شده، باید براي دیدنش وقت قبلی بگیریم. 

سعید لبخندي زد و گفت: نه خواهرجون، نمیدونه که شما اومدید، الان صداش میزنم... 

مینا قبل از حرکت همسرش، با دستپاچگی بلند شد و گفت: نه شما بشینید، خودم میرم. 

بهزاد لیوان خالی اش را روي میز گذاشت و گفت: ولش کنید، شاید دوست نداره شوهرش مریضی اش رو ببینه. 

همه با چشم، مینا را تعقیب کردند و از بین آنها فقط فرزاد بود که دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و در سکوت 

فکر می کرد . 

ستاره با شنیدن صداي پا، بیماري اش را فراموش کرد و دوان دوان خودش را به تخت رساند و پتو را روي سرش 

کشید . 

مینا با حالتی عصبی وارد شد و در را پشت سرش بست . 

-نمیخواد خودت رو قایم کنی، بلند شو. 

ستاره با خلقی تنگ روي تخت چهارزانو نشست و پرسید: چی میگن؟ 

-سراغت رو میگیرن... مثلاً براي عیادت تو اومدن. 

-بگو خوابیده.

 ٢٢٢

-من هم اومدم بیدارت کنم، نمیتونم که دروغ بگم. 
-خودت میدونی حوصلشون رو ندارم، یه وقت دیدي دهنم باز شد، خرابکاري کردم ها... کاش مادربزرگ نرفته بود. 

مینا که می خواست با دخترش اتمام حجت کند، دستی به کمر زد و گفت: من نمیدونم، اگرنیاي بیرون، بابات میاد 

دنبالت. جواب اونو که نمیتونی بدي!... اصلاً فکر نامزدي رو نکن. پسرعمه ات که هست؟ ... بالاخره چکار کنم، میاي؟ 

ستاره از اینکه راه چاره اي نداشت، اخمی به صورتش نشاند و با ترشرویی بلند شد تا سرو وضعش را مرتب کند . 

چند دقیقه بعد از برگشتن مینا که به زحمت سعی می کرد لبخند را روي لبانش حفظ کند، ستاره هم وارد شد . 

او پیراهن کرم رنگ بلندي به تن داشت که رنگ صورتش را پریده تر نشان می داد و دستمال چهارگوشی را به نشانه 

ي سرماخوردگی جلوي صورتش گرفته بود... درحالیکه مهمانها به احترام ورودش نمیم خیز شدند؛ او بعد از سلام در 

دورترین جاي ممکن، گوشه ي سالن نشست . 

سوسن که انتظار برخورد صمیمانه تري از ستاره داشت، این رفتار او را به پاي بیماري اش گذاشت و گفت: عمه جان 

بیا جلوتر بشین، ببینمت. 

ستاره از پشت دستمال گفت: همین جا خوبه، میترسم به شما هم سرایت کنه. 

-اگر همه مثل شما بودن، همه ي بیماري ها ریشه کن میشدن... به هرحال از لطف شما ممنونیم . 

باگفتن این جمله ي طعنه آمیز از طرف بهزاد، سعید چشم غره اي به دخترش رفت تا شاید باعث جابه جایی اش شود 

اما فایده اي نداشت . 

فرزاد براي اینکه موضوع بحث را عوض کند، گفت: پس حتماً فردا هم نمیتونیم بریم خرید... دو روز ازبرنامه عقبیم، 

باید اضافه کاري کنیم . 

سیاهی چشمان ستاره از غیظ، چنان در کاسه چرخید که مینا از ترس اینکه او حرف نابه جایی برزبان نیاورد، با 

دستپاچگی به گلدان روي میز اشاره کرد و گفت: ببین آقا فرزاد چه گلهاي قشنگی برات آوردن! 

ستاره نیم نگاهی به لیلیوم هاي نارنجی رنگ انداخت و زیرلب غرغرکنان گفت: واقعاً زحمت کشیده، نباید هم بفهمه 

که من چی دوست دارم. 

سعید درحالیکه کانال تلویزیون را عوض می کرد، گفت: چرا همینطوري بیکار نشستید؟ میوه ها براي خوردنه...

 ٢٢٣

-اصلاً چرا بلند نمیشید برید بیرون، یه دوري بزنید؟ حتماً ستاره جان حوصله اش سررفته، برید هوایی عوض کنید. 
فرزاد با لبخند، پیشنهاد مادر را پذیرفت؛ ستاره به مبل تکیه داده بود و لب از لب باز نمی کرد. مینا دور از چشم 

دیگران با چشم و ابرو اشاراتی به او داد تا نظرمثبتش را اعلام کند اما ستاره همچنان بی حرف نشسته بود. 

مینا براي اینکه فرزاد را بیش ازاین منتظر نگه ندارد، گفت: 

اتفاقاً خیلی هم خوبه فقط دخترم، یادت باشه که لباس گرم بپوشی ... 

ستاره که تا اینجا را به زور پیش آمده بود، اینبارهم در عمل انجام شده قرار گرفت و با حرص از جایش بلند شد تا 

عصبانیتش را به مادرنشان دهد. 

چند دقیقه بعد هردو روي پیاده رو ایستاده بودند . 

فرزاد قبل از اینکه در ماشین را باز کند، پرسید: کجا بریم؟ 

ستاره درحالیکه صورتش را بر می گرداند، با لحن سردي گفت: مثل اینکه شما پیشنهاد دادید. 

-یعنی دوست نداشتی بیاي؟... میخواي برگردیم؟ 

-مهم نیست، حالا که اومدیم. 

فرزاد لحظه اي فکر کرد و گفت: با پیاده روي چطوري؟ جاي دوري نمیریم، همینجا تا سرمیدون. 

ستاره با بی تفاوتی شانه اي بالا انداخت و درحالیکه شنل بافتنی اش را دور خودش می پیچاند، اولین قدم را برداشت . 

هردو مانند دو خط موازي درکنارهم، پیاده رو را در پیش گرفتند. فرزاد دستهایش را درجیب شلوار جینش فرو کرد و 

براي اینکه حرفی زده باشد، گفت: هوا زیاد هم سرد نیست . 

پیدا بود که ستاره مایل به همصحبتی نیست، چون جوابی نداد اما فرزاد دست بردار نبود. انگار به یاد چیزي افتاده 

باشد، با هیجان گفت: راستی، چرا دیگه درمورد تنیس نمی پرسی؟... بذار برات تعریف کنم؛ این هفته دو تا از سه 

بازي تمرینی رو برنده شدم، میگن پیشرفتم خیلی خوب بوده.... 

فرزاد می گفت و ستاره فقط گوش می کرد و شاید هم خودش را به شنیدن زده بود. تا وقتی که یاد ماهان درفکرش 

بود، نمی توانست دیگري را ببیند. درواقع از اینکه با فرزاد قدم می زد، عذاب وجدان داشت . 

او پسرخوب و خوش برخوردي بود ولی ستاره نسبت به پسرعمه ي دیگرش تعهد دیرینه اي داشت که ممکن نبود آن 
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را زیرپا بگذارد. اگر نصیحت هاي مادربزرگ نبود، یک لحظه هم صبر نمی کرد و حقیقت را به فرزاد می گفت . 
-فکّم درد گرفت، چقدر من حرف بزنم؟ تو هم یه چیزي بگو . 

-من چیزي ندارم که ازش تعریف کنم! 

-درباره جشن حرف بزن. لباسهامون همرنگ باشه، خوبه؟ 

ستاره آهی کشید و گفت: باشه براي بعد. 

-چرا؟ قراره یک ماه دیگه ازدواج کنیم، دیرمیشه. 

قبل از اینکه به مقصد برسند، ستاره نگاهی به ساعت مچی اش کرد و گفت: برنگردیم؟ من باید داروهام رو بخورم. 

-حالا که نمیخواي حرف بزنی، باشه... 

راه برگشتن در سکوت گذشت، بدون اینکه بدانند براي چه بیرون آمده بودند و خیلی زود به پشت در خانه رسیدند. 

چند لحظه اي که به انتظار بازشدن در ایستاده بودند، فرزاد به دختردایی اش خیره ماند و با لحن معنی داري گفت: از 

وقتی که درباره دوست داشتن پرسیدي، اینطوري شدي. هنوزهم شک داري؟ 

سعید با بازکردن در، فرصت شنیدن جواب را از او گرفت و ستاره با عجله گفت: من حالم خوب نیست... و خیلی زود 

از مسیر نگاه او دور شد. 

ظهر آن روز براي ماهان کمی عجیب و خاص بود، چون معمولاً او ناهار را درخانه ي مادربزرگ صرف می کرد و به 

دیدنش می رفت اما امروز قضیه جوردیگري بود و جاي مهمان و میزبان عوض شده بود . 

فخري خانم پشت میز آشپزخانه نشسته و رفت و آمدهاي نوه اش که تلاشی براي تهیه غذا بود را تماشا می کرد. 

ماهان بدون وقفه بین اجاق گاز، یخچال و ظرفشویی جابه جا می شد . 

بعد از گذشت چند دقیقه، بالاخره شعله ي گاز خاموش شد و ماهان لبخند به لب، سمت مادربزرگ برگشت و گفت: 

تموم شد، قبل از اینکه سرد بشه باید بخوریم. 

او غذا را توي بشقاب کشید و روي میز گذاشت. فخري خانم لبخند مهرآمیزي زد و گفت: من که کتلت آورده بودم، 

نمی خواست چیزي بپزي.
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-اون رو میذاریم براي شام، در عوض حالا املت مخصوص سرآشپز رو می خوردید . 
-پس یک چیزي هم براي بابات نگه دار. 

-خیالتون راحت باشه، اون هیچ وقت خونه ناهار نمیخوره . 

ماهان از حضور مادربزرگش خوشحال بود و فخري خانم دلش نمی آمد شادي او را برهم بزند. همراه با نوه اش مشغول 

خوردن شد و مطلبی که براي گفتنش آمده بود را به بعد از ناهار موکول کرد . 

هردو ظرفها را به کمک هم شستند. درحین اینکه مادربزرگ از آشپزخانه بیرون می رفت، ماهان دریخچال را باز 

کرد... 

-چکار می کنی؟ 

-میخوام میوه بیارم. 

-لازم نکرده، شکم من که جا نداره. قرارنیست که فقط بخوریم، بیا بشین باهات کاردارم. 

ماهان پذیرفت و پشت سراو وارد حال شد. مادربزرگ دلش می خواست کنارپنجره ي رو به حیاط بنشیند و گلهاي 

باغچه را تماشا کند. ماهان دو صندلی آورد و هردو روبروي هم نشستند . 

فخري خانم آهی کشید و گفت: خوبه حداقل اینجا گل و گیاه داره. دیروز که خونه ي سعید بودم، دلم داشت خفه می 

شد . 

-هنوز کمردردتون خوب نشده که براي خودتون میرید مهمونی، بذارید بقیه بیان پیش شما. 

-رفته بودم عیادت، ستاره مریض بود . 

مادربزرگ در حین گفتن این جمله به صورت نوه اش خیره شد تا عکس العمل او را ببیند . 

با شنیدن این نام، ماهان به وضوح لرزید اما خیلی زود احساسش را کنترل کرد و چیزي نگفت. 

مادربزرگ ادامه داد: نمیخواي بدونی چی شده؟... بدجوري تب کرده بود... براي خوندن یک نامه! 

رنگ از صورت ماهان پرید و در حالیکه روي زانو خم می شد، سرش را بین دستهایش گرفت و زیر لب گفت: پس 

بالاخره به دستش رسید. 

-هنوز هم روي حرفهایی که براش نوشتی، هستی؟
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ماهان آب دهانش را به زحمت قورت داد و درحالیکه به پایه ي صندلی خیره شده بود، آهی کشید و گفت: فکر می 
کردم گم شده... اون مال قبل از نامزدي بود. چه میدونستم که قراره اون شب... 

فخري خانم نگاه نگرانش را به نوه اش که با دست به پیشانی می کوبید، دوخت و گفت: میخواد نامزدیش رو بهم بزنه. 

ماهان وحشت زده سرش را بالا گرفت و پرسید: به فرزاد هم گفته؟ 

-نه، یعنی من نذاشتم. 

او که طاقت نشستن روي صندلی را نداشت، با حالتی مضطرب بلند شد و درحال قدم زدن، انگاربا خودش حرف می 

زد، گفت: اصلاً باورم نمیشه که همچین اتفاقی افتاده باشه! کاش دستم میشکست و نامه نمی نوشتم ... اگر فرزاد 

بفهمه که ستاره به خاطرمن... نه مادربزرگ، شما نباید بذارید. نمیخوام که ازدواجشون به خاطرمن بهم بخوره. 

-ستاره میگه فرزاد رو دوست نداره، میگه به تو قول داده... 

-دروغ میگه، اگه دوستش نداشت، بهش فکر نمی کرد. دیگه هیچی بین من و ستاره نیست، هرچی بوده تموم شده. 

حتی اگر اون بخواد، من نمیتونم قبول کنم... 

فخري خانم حال نوه اش را خوب می فهمید. درحالیکه سعی می کرد ابراز همدردي اش را نشان دهد، حرف دل او را 

زد و گفت: نگرانیت به خاطر فرزاده، نه؟... تو هنوز دختردایی ات رو دوست داري، به من که نمیتونی دروغ بگی. 

ماهان هرچقدر سعی کرد بغضش را فرو دهد، موفق نشد و صورتش را مقابل دیوار گرفت تا غرور مردانه اش با ریختن 

اشک در مقابل چشمان مادربزرگ شکسته نشود. 

-من و فرزاد مثل دو تا برادریم، مثل دو دوست. تازه بجز اون جواب خاله سوسن رو چی بدم؟ دایی سعید، بابام... 

مادربزرگ صورت معصوم او را نمی دید اما مطمئن بود که گونه هایش از اشک خیس شده، همانطوري که خودش هم 

به زحمت طاقت آورده بود. او که تحمل این وضع را نداشت، لبها را به هم فشرد و با لحن بغض آلودي گفت: باورکن 

من هم نمیدونم باید چکار کنم، بین شما سه تا گیرافتادم. خوشبختی همتون برام مهمه... فقط خدا آخرو عاقبت این 

ماجرا رو به خیر کنه . 

ماهان طاقت نیاورد و به اتاق خودش پناه برد تا فخري خانم در تنهایی جواب مناسبی براي ستاره جستجو کند. خیلی 

دلش می خواست جوابی بیابد که به خوشحالی همه منجر می شد ولی این امکان نداشت. از بین این سه نفر، یکی 
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بالاجبار باید فدا می شد که تا این لحظه ماهان قربانی شده بود . 
بعد از نیم ساعتی که مینا گوشی تلفن را دردست داشت و در حین شنیدن، فقط به گفتن بله، خوب، درسته و ... 

اکتفا می کرد؛ درآخر با گفتن خداحافظ، ارتباط را قطع کرد و گوشی را گذاشت. ستاره که دستمال به دست گرفته 

بود و به اصطلاح گردگیري می کرد، دور و برمادر می پلکید و خودش را مشغول نشان می داد. 

مینا به دیوار تکیه داد و در فکر فرو رفت. ستاره که طاقت صبرکردن نداشت، با کنجکاوي پرسید: مادربزرگ بود؟ 

-تو که میدونی، چرا میپرسی؟ 

-چی گفت؟ 

مادر آهی کشید و درحالیکه روي یکی از صندلیها می نشست تا مچش را تکیه گاه چانه اش کند، خیلی جدي گفت: 

باید ماهان رو فراموش کنی. 

چهره ي ستاره درهم رفت و چیزي نگفت . 

مینا ادامه داد: مادربزرگ باهاش حرف زده، نمیخواد که فرزاد از این موضوع چیزي بدونه... خودش رو کنار کشید . 

ستاره با حرص، لب پایینش را گاز گرفت و گفت: اون فقط یک ترسوهه. 

-ترسو بودن بهترازگستاخ بودنه. تو به فکر هیچ چیزو هیچ کس نیستی. 

-من به زندگی خودم فکر می کنم، همین کافی نیست؟ 

مینا با تاسف سري تکان داد و گفت: کسی که باید ناراحت باشه،ماهانه نه تو... خودش هم به همین وضع راضیه، حق 

نداري با تصمیم عجولانت بقیه رو به دردسر بندازي . 

ستاره با چهره اي برافروخته، دستمالی را که دردست داشت روي میزکوبید و گفت: اگر ماهان من رو نمیخواد، اشکالی 

نداره ولی من با فرزاد ازدواج نمی کنم. میخواد من رو امتحان کنه... بهش ثابت می کنم که تا آخر عمر به پاش 

میمونم... این حرف آخرمه. 

ستاره با عصبانیت راهی اتاق شد و در را محکم پشت سرش بست. مینا هم حال و روزي بهتر از فخري خانم نداشت. 

او هم باید در یک زمان به چند نفر می اندیشید. بعد از ستاره، بیشتر از همه نگران سعید بود. اگر او باخبر می شد، 
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آشوب به پا می کرد. حالا که دوباره با سوسن خواهرو برادرشده بودند، حاضرنبود تحت هیچ شاریطی رابطه اش را با 
او مخدوش کند حتی اگر دلیل مهمی چون آینده ي دخترش در میان بود. 

فرزاد گیج و سردرگم، درآستانه ي در ایستاد. دفتر مجله شلوغ و پررفت و آمد به نظر می رسید. همه با عجله به 

همراه شی اي دردست که معمولاً چند برگ کاغذ بود؛ این طرف و آن طرف می رفتند. به اولین کسی که ساکن 

ایستاده بود و اطلاعیه اي را روي دیوار نصب می کرد، نزدیک شد و خیلی مودبانه سلام کرد. 

مرد جوان زیر چشمی نگاهی به ناشناس کردو درحالیکه پونزي را بین دندانهایش گذاشته بود، با سرجواب او را داد. 

-ببخشید من دنبال ماهان میگردم، عکاسی میکنه . 

مرد که کارش را تمام کرده بود، دستی به کمر زد و درحالیکه دو رو برش را جستجو می کرد، گفت: اگر هنوز بیرون 

نرفته، باید بایگانی باشه... و با دست به سمتی دیگر اشاره کرد. 

هنوز فرزاد دو سه قدمی دور نشده بود که مرد جوان پرسید: من شما رو جایی ندیدم؟ 

فرزاد بدون اینکه بایستد، شانه اي بالا داد و گفت: نمیدونم، شاید. 

ماهان دو آلبوم قطور را روي میز بازکرده و عکسهاي آنها را به دقت از نظر می گذراند و هیچ توجهی به اطراف 

نداشت . 

فرزاد یکی دومتري وارد اتاق شد و ساکت ایستاد. محوطه ي اتاق پر بود از کمد ها و قفسه هاي کوچک و بزرگی که 

در چند ردیف چیده شده بود. خانم ریزنقش و لاغراندامی، حدوداً 22 ساله با عینک مستطیلی که چشمان کشیده ي 

او را پوشانده بود؛ از پشت یکی از قفسه هاي انتهایی بیرون آمد درحالیکه آلبومی دیگر را جلوي ماهان می گذاشت، 

گفت: بیا، فکر کنم یک چیزهایی توي این یکی باشه، ممکنه به درد بخوره. 

ماهان سري تکان داد و گفت: نه خانم غفاري، فایده اي نداره. همه ي اینها قدیمیه . 

خانم غفاري که تازه متوجه حضور غریبه اي در محل کارش شده بود، عینکش را روي صورت فیکس کرد و خطاب به 

او پرسید: بفرمایید، کاري داشتید؟ 

قبل از اینکه پاسخی شنیده شود، ماهان سمت نگاه همکارش چرخید و شگفت زده گفت: فرزاد تو اینجا چکار 
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میکنی؟ 
فرزاد هم مانند طلبکارها دست به سینه ایستاد و گفت: حالا دل من تنگ نمیشه یا تو؟ 

ماهان سرش را پایین انداخت و جواب داد: ببخشید... 

هرچند آرام به نظر می رسید اما دلش پرازآشوب بود. در این چند روزه که سعی داشت خودش را از چشم دیگران 

مخفی نگه دارد، آمادگی شنیدن هر خبر نابهنگام و وقوع هر اتفاق ناخوشایندي را پیدا کرده بود. باید از همان ابتدا 

به سرانجام کار مخفیانه اش می اندیشید . 

فرزاد که ناراحتی پسرخاله اش را دید، با لبخند سمت او رفت و گفت: هیچ معلوم هست کجایی؟ انگار نه انگار که 

پسرخاله اي داري. 

-معذرت میخوام، این چند روزه به خاطر جشنواره تاتر،سرمون خیلی شلوغه... اگر چند دقیقه دیرتر میومدي، رفته 

بودم . 

-پس بازم جاي شکرش باقیه. 

خانم غفاري که تا آن لحظه لبخند به لب، صحبتهاي آنها را گوش می داد؛ انگار چیزي به خاطرش رسیده باشد، با 

کنجکاوي رو به فرزاد گفت: قیافه ي شما خیلی برام آشناست . 

ماهان درحالیکه کیف دوربینش را روي دوش می گذاشت، گفت: اجازه بدید معرفی کنم... فرزاد، پسرخاله ي من، 

تنیسوره . 

-آره، حالا فهمیدم. ازش عکس گرفته بودي. 

پس از آشنایی، فرزاد کرنش کوتاهی کرد و به اتفاق ماهان از دفتر مجله خارج شدند... 

قبل از اینکه مسیرشان را انتخاب کنند،ماهان طول خیابان را با دقت نگاه کرد و پرسید: پیاده اومدي؟ 

-به من نمیاد؟ 

ماهان هنوز مضطرب بود اما به نظرنمی نمی آمد فرزاد از چیزي که او می ترسید، باخبر شده باشد. لبخند نه چندان 

محسوسی به او تحویل داد و گفت: چرا... من میخواستم برم سالن تاتر شهر، تو نمیاي؟ 

-تا یه جاهایی باهات میام.

 ٢٣٠

با دیدن اتوبوسی که در ایستگاه توقف کرد، هردو با عجله به سمتش دویدند و روي یکی از صندلیهاي خالی در کنار 
هم نشستند . 

-تمرین چطوره؟ خوب پیش میره؟ 

فرزاد درحالیکه از پنجره بیرون را تماشا می کرد، در واکنش به سوال پسرخاله اش آهی کشید و گفت: انقدر فکرم 

مشغوله که نمیدونم باید به چی برسم. 

-براي چی؟ 

-این بهترین فرصته که خودت رو مطرح کنی. 

-فعلاً که ستاره حسابی کلافه م کرده! 

ماهان رنگ به رنگ شد و صورت گرفته اش را از نگاه فرزاد، به سمتی دیگرگرداند . 

با سکوت او، فرزاد ادامه داد: اصلاً نمیدونم چه اتفاقی افتاده که رفتار ستاره سرد شده. شب نامزدي فکر می کردم 

خوشبخت ترین آدم روي زمینم ولی حالا... باورت میشه که نمیخواد باهام حرف بزنه!؟ 

پیدا بود که او دل پري دارد و به دنبال گوش شنوایی براي درددل کردن است. ماهان مایل نبود خودش را در این 

ماجرا داخل کند اما آنها همیشه و در همه موارد به هم کمک می کردند و سکوت او می توانست حمل بر بی تفاوتیش 

باشد .

ماهان درحالیکه سعی می کرد خونسرد باشد، پرسید: مشکلی که بینتون نبوده. قهري، چیزي ... 

-نه هیچی. 

-دوستش داري؟ 

ماهان این سوال را با تردید برزبان آورد و فرزاد در جواب پوزخندي زد و گفت: اتفاقاً همین سوال رو ستاره از من 

پرسیده. 

-تو چی جواب دادي؟ 

فرزاد نگاهش را از خیابان گرفت و درحالیکه خودش را به پسرخاله اش نزدیک تر می کرد تا دیگر مسافران صداي او 

را نشنوند، آرام گفت: خوب معلومه، مثل اینکه قراره ازدواج کنیم. تازه غریبه که نیست، دخترداییمه.

 ٢٣١ 

حس حسادت لحظه اي در وجود ماهان جان گرفت اما بلافاصله بر شیطان لعنت فرستاد و اینبار به زحمت سعی کرد 
نقش مشاوري دلسوز را بازي کند. 

-باید با نشون دادن، بهش ثابت کنی. 

-چطوري؟ اوایل سختگیر نبود ولی حالا از هیچی خوشش نمیاد. 

-چیزي که دوست داره براش بگیر، میتونی از گل رز شروع کنی. 

فرزاد کمی فکر کرد و گفت: حالا یادم اومد، مثل همونهایی که روزمسابقه بهش دادي... پس میدونستی!؟ 

ماهان دستپاچه شد و گفت: خوب از بچگی یادم مونده بود. 

-حتماً زرد هم باشه، نه؟... 

ماهان تمایلی نداشت بیش از این در این مورد صحبت کند، پس فقط به تکان دادن سراکتفا کرد. فرزاد دستی به 

موهاي پرپشتش کشید و با آه گفت: متاسفانه من حافظه ي خوبی ندارم ولی قول میدم تمام تجربیاتم رو براي ازدواج 

در اختیارت بذارم. 

براي اینکه موضوع بحث به سمتی دیگر کشیده شود، ماهان لبخندي مصنوعی برلب نشاند و گفت: فعلاً که من دارم 

به تو می رسونم. 

-ولی تو که تجربه نداري. 

ماهان بدون قصد قبلی، با لحن مرموزانه اي گفت: از کجا میدونی که انقدر مطمئن حرف میزنی؟ 

-یعنی خبري بوده و به ما نگفتی!؟ 

با این جمله که باصداي نسبتاً بلندي هم گفته شد، چند نفرازمسافران با کنجکاوي به سمت آنها برگشتند. 

ماهان با کمی فکر، فرصت به دست آمده را غنیمت شمرد وآهسته جواب داد: داداشت رو دست کم نگیر. 

-خیلی نامردي، حالا دیگه من نامحرم شدم؟ 

-نه، باورکن هنوزجدي نشده؛ تواولین کسی هستی که می فهمی،... قبلش باید ازطرف دختره مطمئن بشم. 

فرزاد با شوق کودکانه اي او را بغل کرد و پرسید: کی هست؟ آشناست یا غریبه؟ 

ماهان انگشتش را روي لبهایش گذاشت و گفت: هیس... ازهمکارهاست ولی قول بده تا قطعی نشده به هیچ کس نگی، 

 ٢٣٢

باید بین خودمون بمونه . 
فرزاد چشمکی زد و با لحن معنی داري گفت: نکنه همون خانمیه که امروز ... 

ماهان بدون اینکه به فکر جوابی براي سوال او باشد، از پنچره ي اتوبوس نگاهی به خیابانهاي اطراف کرد و گفت: اگر 

میخواي بري خونه، باید اینجا پیاده بشی. 

فرزاد لب و لوچه اش را جمع کرد و با حسرت گفت: حیف که داره غروب میشه وگرنه میموندم تا همه چی رو از زیر 

زبونت بکشم. 

با توقف اتوبوس، ماهان ازروي صندلی بلند شد تا راه را براي پیاده شدن پسرخاله اش باز کند و او خوشحال ازشنیدن 

خبري جدید، خداحافظی کرد و رفت. 

مینا زنبیل به دست ازپله هاي آپارتمان پایین آمد و راهی بازارچه ي میدان شد. این کار همیشگی هرروز صبح 

او بود. فرزاد که چند مترعقب ترپشت درختی کمین گرفته بود، بیرون آمد و دسته گلش را مرتب کرد. چند دقیقه اي 

میشد که پایین ایستاده و انتظار بیرون رفتن زن دایی اش را می کشید؛ می خواست ستاره را تنها ببیند. همیشه با 

حضور مادر، خودش را قایم می کرد و بهانه اي براي در اتاق ماندن می تراشید. اینبار فرزاد نقشه ي دیگري کشیده 

بود. با نبودن مادر، ستاره بالاجبارخودش در را باز می کرد و به این وسیله می توانست رودررو با او صحبت کند . 

وقتی از دور شدن زن دایی اش مطمئن شد، باخیالی آسوده راهی ساختمان شد. زنگ در را زد و منتظر ایستاد . 

ستاره لقمه ي صبحانه اي را که در دهانش مانده بود، بین راه قورت داد و از چشمی بیرون را نگاه کرد. کسی پشت در 

نبود، تنها چیزي که دیده می شد، چند شاخه رز زرد بود . 

با دیدن آنها هیجان زده شد و بی اختیار گفت: ماهان... منتظرت بودم . 

سپس با دستپاچگی سرو وضعش را مقابل آینه ي راهرو مرتب کرد و بعد از پوشیدن روسري، با چهره اي شاد، در را 

به روي مهمانش گشود. بعد از بازشدن در، فرزاد چند قدمی جلو آمد و دسته گل را پیش روي ستاره گرفت. 

لبخندي که روي لبهاي او ماسیده شد، به وضوح قابل رویت بود. در حالیکه چهره ستاره با چند لحظه پیش کاملاً 

تفاوت داشت، با سردي پرسید: تویی؟

 ٢٣٣

-انتظار داشتی کی باشه؟... تمرینم رو به خاطرشما عقب انداختم. حالامیشه لطفاً این دست رو سبک کنید و این 
تحفه رو قبول؟... مطمئنم که از این یکی خوشت میاد. 

ستاره با اکراه گلها را گرفت و درحالیکه راه را براي وارد شدن فرزاد بازمی کرد، پرسید: کی بهت گفته من از رز 

خوشم میاد؟ 

-اونو ولش کن، دنبال یک گلدون براي اینها باش. 

او خود جواب سوالش را می دانست. آهی کشید و به آشپزخانه رفت و درحالیکه با یک لیوان شربت برمی گشت؛ 

دراتاق نشیمن روبروي فرزاد نشست و به زمین خیره شد. چند دقیقه اي به سکوت گذشت تا اینکه بالاخره فرزاد بعد 

ازسرکشیدن لیوان لب بازکرد. 

-خداروشکر که امروز نه خواب بودي، نه بی حوصله، نه مریض... 

ستاره درواکنش به طعنه هاي فرزاد، ابرویی درهم گره کرد و بااخم گفت: منظور؟ 

-هیچی، فقط میخواستم بگم اگروقت کردي یه روزي رو بذاریم براي خرید عروسی. 

-عروسی کی؟ 

...-ماهان! 

ستاره به یکباره چشمان متعجبش را گرد کرد و با غیظ به پسرعمه اش خیره شد. 

فرزاد با دستپاچگی گفت: اینطوري نگاه نکن خوب تقصیرخودته. اصلاً انگار نه انگار ماقراره باهم ازدواج کنیم. اگردیر 

بجنبی، اون دوتا جلومون رو میزنن، ازمن گفتن بود! 

-کدوم دوتا؟ 

-اي بابا، به زورمیخواي اززیرزبونم حرف بکشی. گفته فعلاً به کسی چیزي نگم... البته تو که غریبه نیستی، مطمئنم 

خوشحال میشی اگربفهمی ماهان هم نامزد کرده. 

-دروغه...! 

-ماهان رو دست کم نگیر، از من زرنگ تره. 

-چطور ممکنه به این سرعت؟

 ٢٣٤

-کجاي کاري، دو ساله که باهمدیگه همکارن... خودم دیدمش، دخترخوبیه. کاش کارشون زودتردرست می شد که 
عروسیمون رو باهم می گرفتیم، فکرکن... دو عروس، دو داماد؛ قشنگه نه؟ 

ستاره با چهره اي برافروخته حرفهاي فرزاد را تا آخرگوش داد و درحالیکه نفس نفس می زد و خون خونش را می 

خورد؛ سعی کرد جلوي ریزش اشکهایش را بگیرد و خودش را کنترل کند اما موفق نشد و حین بلند شدن، درمقابل 

چشمان بهت زده نامزدش، با صداي بلند داد زد: فکر کردید من احمقم که سرم کلاه بذارید! برید هرغلطی که دلتون 

میخواد بکنید، من قصد ازدواج با تو یا هیچ کس دیگه اي رو ندارم. این رو تو گوشت فرو کن... چرا نشستی؟ 

فرزاد که به هیچ وجه انتظار چنین واکنشی را ازستاره نداشت، گیج و منگ از جایش بلند شد و بعد از اینکه آب 

دهانش را قورت داد، خیلی آهسته گفت: من که حرف بدي نزدم، چرا... 

-هیچی نگو، فقط برو بیرون. هرچی میکشم از دست توهه... دیگه نمیخوام ببینمت . 

فرزاد درکمال ناباوري و با قلبی شکسته، بدون اینکه حرف دیگري برزبان بیاورد؛ سرش را پایین انداخت و وارد راهرو 

شد .

قبل ازاینکه ازدرخارج شود، ستاره پشت سرش راه افتاد و دسته گلی را که برایش آورده بود، ازگلدان بیرون کشیدو 

بعد از اینکه آن را به سمت فرزاد پرتاب کرد؛ گفت: صبرکن تا اون یکی یادگاریت رو هم برات بیارم ... 

همزمان با برگشتن او به اتاق، صداي چرخیدن کلید در قفل به گوش رسید و پس از آن، سعید وارد خانه شد. اولین 

قدمی که برداشت، دسته گلی را که روي زمین افتاده بود، له کرد . 

در مقابل او فرزاد با چهره اي غم گرفته و بغضی در گلو، ایستاده بود. ستاره بدون اینکه از حضور پدرش آگاه شده 

باشد، به یکباره ظاهرشد و انگشتري نامزدي اش را نیز به سمت پسرعمه اش پرتاب کرد... انگشتر با صدایی آهسته 

به زمین خورد . 

فرزاد در مقابل چشمان متعجب دایی اش که ازهمه چیزبی خبربود، بی معطلی و بدون اینکه لب از لب باز کند، رفتن 

را به ماندن ترجیح داد و پله ها را تند و تند پایین دوید . 

سعید که شوکه شده بود، لحظه اي به راه پله و لحظه اي به دخترش نظري انداخت و پرسید: اینجا چه خبره؟ 

ستاره خیلی جدي چشم در چشم پدرش دوخت و گفت: نمیخوام باهاش ازدواج کنم، همین.

 ٢٣٥ 

قبل از اینکه مورد مواخذه و سوال و جواب قرار بگیرد، به اتاقش پناه برد و در را پشت سرش قفل کرد. 
هنوز سعید از خماري اتفاقات چند لحظه پیش بیرون نیامده بود که صداي مینا را از پشت سرشنید. 

-فرزاد اینجا بود؟ 

سعید با غیض، دستی به سرنیمه برهنه اش کشید و گفت: حداقل تو بگو ببینم اینجا چه خبره؟ این دختر چی میگه؟ 

مینا با دیدن دسته گل له شده و انگشترنامزدي که وسط راهرو انداخته شده بود، همه چیز دستگیرش شد. سبد 

خرید از دستهاي بی حسش رها شد و آه سردي از ته دل کشید چون چیزي را که از وقوعش می ترسید، رخ داده 

بود . 

خورشید می درخشید و آسمان صاف بود، سرما با نزدیک شدن زمستان کم کم احساس می شد. درختان با 

ریختن برگهاي زرد، خودشان را آماده ورود به فصلی تازه می کردند . 

باغبان پیر،قیچی به دست شاخ و برگهاي خشکیده ي پارك را هرس می کرد. کمی آن طرف تردرگوشه اي خلوت، دو 

دوست روي نیمکتی چوبی نشسته و گرم گفتگو بودند . 

ستاره درحالیکه خم شده و سرش را بین دستهایش گرفته بود، گفت: اگربدونی وقتی مادرم بهش گفت که از ازدواج 

پشیمون شدم، بابام چه حالی شد!؟ 

نوشین چشمانش را گرد کرد و پرسید: یعنی همه چیزرو بهش گفتید؟ 

-فقط اون قسمتی که مربوط به من و فرزاد میشد... 

-خوب چی گفت؟ 

-اولش کلی داد و بیداد کرد و بعدش گفت تو که نمیخواستی، بیخود قبول کردي و از این جورحرفها. 

-حتماً خیلی عصبانی شده. 

-عصبانی!؟... کارش داشت به بیمارستان می کشید، یک روز تو خونه موند. الان هم زیاد باهم حرف نمی زنیم، یعنی 

دوروبرش آفتابی نمیشم. 

-آخرش که چی، قبول کرد؟

 ٢٣٦ 

ستاره خنده تلخی کرد و گفت: اصلاً نذاشت حرف بزنم، انقدر خواهرو خواهرزاده کرد که من درنظر نمی اومدم؛ 
ناراحت نشدن اونها مهمترازخوشبختی منه! 

-بابات هم بیچاره حق داره، بعد از یک عمر،دوباره رابطه اش با خواهرش خوب شده، نمیتونه به خاطر تصمیمات 

عجولانه تو، به خانواده اش پشت کنه. اومدیم و دوباره پشیمون شدي... 

-تو هم مثل اونا حرف میزنی، من رو درك نمیکنی. 

-حالا ازهمه اینها گذشته، چه بلایی بود سراین پسره فرزاد آوردي، اون بیچاره چه گناهی داشت؟ 

ستاره آهی از ته دل کشید و درحالیکه به نیمکت تکیه می داد، گفت: خودمم نمیدونم چرا یکدفعه از کوره دررفتم... 

ازیک طرف به فرزاد میگه برام گل بیاره، ازطرف دیگه خبر ازدواجش رو به من میرسونه... فکرمیکنه من نفهمم، تو 

اگر جاي من بودي چه احساسی پیدا می کردي؟ 

-میخواي ماهان چکارکنه، پیغام بفرسته که منتظرت میمونم؟... واقعاً دیوونه شدي، مطمئن باش حتی اگربا فرزاد 

ازدواج نکنی، ماهان پاپیش نمیذاره. اون عقلش بیشترازتو کار میکنه، بذاربره دنبال زندگیش. 

-کدوم زندگی! مطمئنم که نامزدي اي در کارنیست. 

-باشه یا نباشه، ماهان نمیتونه نامزد پسرخاله اش رو ازش بگیره، این رو بفهم. 

ستاره با چشمانی که هاله اي از اشک روي آنها را پوشانده بود، به نوشین خیره شد و گفت: اما من هیچ وقت نمیتونم 

خاطرات گذشته ام رو فراموش کنم ، حتی اگرتمام یادگاریهاش رو بسوزونم، خط به خط نامه هایی که تو ذهنم مونده 

رو نمیتونم پاك کنم. 

نوشین از روي تاسف سري تکان داد و درحالیکه بلند می شد و دست ستاره را هم با خود می کشید،گفت: همچین 

میگه انگار عهدنامه امضا کرده بودن...بلندشو بریم قدم بزنیم، خسته شدم ازنشستن. 

ستاره بغضش را فرو داد و باناراحتی گفت: ماهان خیلی آروم و خجالتیه، من بهش ظلم کردم ولی باورکن نمیخواستم 

اینطوري بشه. 

-همش براي اینه که عقلت رو به کارنمیندازي؛ من که میدونم آخرش ازاینجا مونده و ازاونجا رونده میشی. حیف 

فرزاد نیست؟ نقد رو ول کردي، نسیه رو چسبیدي؟

 ٢٣٧ 

ستاره بدون حرف بانوشین هم قدم شد. درحالیکه هردو از کنار زمین بازي که بچه ها با شورو شوق درآن مشغول 
دویدن بودند، می گذشتند؛ خش خش برگهاي پاییزي زیرگوششان صدامی کرد و آهنگی غمگین را براي ستاره می 

سرایید. او دردل آرزو می کرد که کاش هرچه زودتر خزان زندگی اش به پایان برسد و شکوفه هاي امید جایی براي 

جوانه زدن در دلش پیدا کنند... 

ماهان گوشی تلفن را برداشت و شماره خاله سوسن را گرفت... الو سلام فرزاد،خوبی؟ چه عجب خونه اي؟ 

-چندوقته زیاد بیرون نمیرم، بجزساعت تمرین بقیه اش رو خونه ام. چه خبر؟ 

-هیچی، زنگ زدم براي خداحافظی، دارم میرم اصفهان. 

-خوش به حالت که وقت مسافرت داري، حیف که من گرفتارم وگرنه حتماً باهات میومدم. 

-بله خوب ازدواج کلی دنگ وفنگ داره. ببخشید که نمیتونم براي کمک بمونم. 

فرزاد خنده ي تلخی کرد و گفت: اونطورها که فکرمیکنی نیست، کاري ندارم که انجام بدم. اصلاً ولش کن، چی شد که 

هوس سفرکردي؟ 

-ماموریته، ازطرف مجله دارم میرم. قراره با یکی از همکارها در مورد پروژه ي گردشگري تحقیق کنیم. 

-لابد همون همکاریه که قراره نظرمثبتش رو بگیري، نه؟ 

ماهان با دستپاچگی گفت: جلوي مامان و بابات چیزي نگی، همه جا پخش بشه، قراربود بین خودمون بمونه. 

-خیلی خوب بابا برید خوش باشید فقط دسته گل بهش ندي چون ممکنه کاربه جاهاي باریک بکشه...! 

-منظورت چیه؟ 

-هیچی ولش کن... حالا چند روز میمونی؟ 

-یکی دوهفته اي طول میکشه، ازطرف من ازهمه خداخافظی کن. به مادربزرگ هم سربزن، سعی می کنم خودم رو 

براي چشن برسونم ولی اگرنتونستم، ازدستم ناراحت نشو. 

-خیالت راحت باشه، تا اون موقع هیچ خبري نمیشه. شاید تو با زن و بچه ات اومدي عروسی من! 

ماهان مثل همیشه که بحث به اینجا کشیده می شد؛ موضوع را عوض کرد و گفت: باید تا قبل از 8 شب ترمینال باشم، 

 ٢٣٨

چیزي نمیخواي برات بیارم؟ 
فقط یک راکت تنیس براي کلکسیونم، همین. 

ماهان لبخندي زد و بعد ازخداحافظی، گوشی را گذاشت و دردل آرزو کرد که تا قبل از برگشتن او، مراسم جشن 

برگزارشده باشد. 

مینا به دخترش که سرد و بی تفاوت و به اصطلاح در حال گوش دادن، مقابلش نشسته بود؛ نگاه کرد. نیم ساعتی 

می شد که مشغول انتقال نگرانیهاي خود و صحبتهاي سعید به او بود. با اینکه جوابی نمی شنید اما به نظر نمی آمد 

که ستاره مخالفتی داشته باشد . 

مینا اینبارمطمئن تر ازقبل گفت: میدونم که براي پدرت احترام قائلی، خودت دیدي که این چندروزه آروم و قرار 

نداشت. ازاینکه دوباره پاي قهرو دعوا بیفته وسط میترسه. هیچ کدوممون نمیخواد که دوباره روزهاي بد تکرار بشه، 

براي هرتصمیمی باید به خیلی چیزها فکر کرد و خیلی چیزها رو هم درنظر گرفت. کاري که تو کردي، درست نبود. 

وقتی میشه حرف زد، چرا داد و بیداد؟ 

ستاره بدون اینکه به سمت مادرش برگردد، خیره به دیوار، درسکوت آه بلندي کشید. مینا ادامه داد: حتماً توي این 

یک هفته اي که فرزاد رو ندیدي، خوب فکرهاتو کردي، اگردوستش نداشتی چرا قول ازدواج دادي؟ زندگی مسخره 

بازي نیست. بابت رفتارت هم باید ازش عذرخواهی کنی، حتماً ازدستت ناراحت شده که این چندروزه پیداش نبود . 

ستاره سرش را به سمت مادرکج کرد و با خجالت پرسید: پس تکلیف ماهان چی میشه؟ 

-حالاتو واقعاً به فکراون هستی؟ مطمئن باش اگرقرارباشه موضوع رو به همه بگی، کسی که بیشترضربه می بینه، 

ماهانه... اگر قسمت بود، حتماً به هم می رسیدید. خواهش می کنم قبل ازهرکاري خوب فکرکن. هرچند من و پدرت 

خجالت می کشیم ولی حاضریم به خاطرتو نامزدي رو بهم بزنیم، ولی باید خودت بهشون بگی، نباید فکرکنن که این 

تصمیم ازطرف ما بوده. 

مینا از روي صندلی بلند شد و درحالیکه به سمت در می رفت، ادامه داد: بد نیست یک بار دیگه فیلم تولدت رو 

ببینی، فرزاد با یک ماه پیش هیچ فرقی نکرده. اون همون پسریه که تو خودت رو کنارش خوشبخت می دیدي... میرم 

 ٢٣٩ 

غذارو آماده کنم، بعد ازشام میریم. 
مینا این را گفت و بیرون رفت. ستاره احساس شرمندگی می کرد ازاینکه با شتابزدگی اش همه را به دردسرانداخته. 

پدرو مادر حق داشتند خود را ازاین موضوع کناربکشند... 

خودش را به میز توالت رساند، آینه ي نقره اي اش را ازکشو بیرون آورد و وري میزو درکنارانگشترنامزدي اش 

گذاشت، نمیخواست دل ماهان را بیش از این بشکند. به تصویرخسته ي خودش درآینه خیره شد. بعد از یک هفته 

فکرکردن بالاخره با خودش کنار آمده بود. حالا که توان تصمیم گرفتن نداشت، باید این وظیفه را به سرنوشت 

واگذارمی کرد . 

همزمان با زدن دکمه ي آیفون، دربازشد. ضربان قلب ستاره به شدت می تپید؛ جعبه ي شیرینی را که باخود 

داشت، جابه جا کرد تا عرق دستهایش را خشک کند. با خاطره ي بدي که از دیدار قبلی داشت، بدون دسته گل آمده 

بود . 

بعد ازرد شدن از حیاط نه چندان بزرگ، سوسن و بهزاد به استقبال آنها آمدند . 

-به به، سلام داداش. چه عجب از این طرفها!؟ 

-باید ببخشید، حساب شب و روزازدستم دررفته. 

بهزاد خودش را به برادرزنش رساند و گفت: آقا سعید چقدربگم به همین نون و بوقلمونی که داري راضی باش، زندگی 

همینطوري هم میچرخه! 

بعد ازخوش و بش و روبروسی، همه داخل شدند. سوسن درحالیکه دستش را دورگردن برادرزاده اش حلقه کرده بود، 

با خوشحالی داد زد:آقا پسر، بیا ببین کی اومده! نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد به خونه...! 

با وارد شدن فرزاد به سالن، قلب ستاره لرزید و خجالت زده سرش را پایین انداخت. او لبخند به لب، طوري که 

انگارهیچ اتفاقی، به مهمانها خوش آمد گفت و در کنار پدرش نشست. سوسن هنوز ننشسته، بلند شد تا وسایل 

پذیرایی را مهیا کند اما بین راه انگار به یاد چیزي افتاده باشد؛ رو به مینا برگشت و گفت: واي ببخشید، اصلاً فراموش 

کردم حال مادرت رو بپرسم. چطوره، بهترشده؟

 ٢٤٠ 

قبل ازاینکه نگاه هاي متعجب مینا شک کسی را برانگیزد، فرزاد به نجات او آمد و گفت: این یک هفته اي که من 
اونجا نمی رفتم به خاطراین بود که زن دایی مشغول مراقبت از مادرشون بودن. 

مینا بلافاصله منظور او را فهمید. 

-بله، ممنون. لازم بود یه چند روزي پیشش بمونم... 

این را گفت و نگاه حاکی ازقدردانی اش را به فرزاد دوخت. سعید ازاینکه خواهرش ازموضوع باخبرنشده، نفس راحتی 

کشید و با آسودگی روي مبل جابه جا شد و لبخند دوباره به چهره ي مضطربش بازگشت. 

ستاره انقدر شرمنده بود که حتی روي بلند کردن سرش را هم نداشت، خودش را مدیون او می دانست. اگرعمه 

سوسن می فهمید که چه رفتاري با پسرش شده، مطماناً اینطورصمیمی و خوش برخورد نبود. بدون اینکه کسی 

متوجه شود، زیرچشمی نگاهی به فرزاد که مقابلش نشسته بود، انداخت . 

او درست مثل ماهان، متین و مهربان بود. آرزومی کرد کاش مجبور نمی شد که از بین آنها یکی را انتخاب کند. هرسه 

اشان مانند مهره هاي شطرنج، بی اختیارو بدون پیش بینی درصفحه ي زندگی به حرکت واداشته می شدند. ستاره 

خودش را شبیه به فیل می دانست که فقط کج می رفت. گاهی به راست و گاي به چپ، اما همیشه راه براي عبور 

بازنیست. بعضی اوقات با وجود مانعی درراه یاحمایت از مهره اي دیگر، باید تغییر مسیر می داد و مجبوربه عقب 

نشینی می شد. با انتخاب ماهان، به عشقش می رسید و وجدانش آرام می گرفت؛ درعوض پدر، عمه و پسرعمه اش 

راآزرده خاطرمی کرد . 

سوسن با ظرف میوه اي بزرگ به سالن برگشت و با دیدن فرزاد و ستاره که دور ازهم نشسته بودند، اخمی کرد و 

خطاب به آنها گفت: شماها چرا انقدرازهم فاصله گرفتید؟ بعد ازیک هفته دلتون براي هم تنگ نشده؟... مثلاً چند 

روزدیگه قراره سرسفره عقد بشینید...ودرحالیکه کنارمینا می نشست، رو به همسرش کرد وادامه داد؛ یادته ما دوتا 

چقدر عاشق و معشوق هم بودیم، اصلاً نمیتونستیم دوري همدیگه رو تحمل کنیم! 

-بله، خیلی خوب یادمه که من خجالتی، چقدرفراري بودم و جناب عالی یک لحظه دست ازسرم برنمیداشتی... عجب 

دورانی بود مجردي... 

با شوخی بهزاد، خنده روي لب همگی نشست. مینا فرصت را غنیمت شمرد و رو به خواهرشوهرش گفت: اگراجازه 

 ٢٤١

بدي هردوشون برن یه گوشه اي، ستاره با فرزاد حرف داره. 
-اجازه گرفتن نمیخواد، چی ازاین بهتر. 

-بهزاد ضربه اي به پشت پسرش زد و با طعنه گفت: اي کلک، این اداهارو درآوردید که تنها باشید؟... جوونهاي این 

دوروزمونه ازما زرنگترن. 

مینا تلنگري به دخترش که کناردستش نشسته بود، زد و به او فهماند که وقتش رسیده. ستاره با دلشوره اي شدید از 

جایش بلند شد، همین احساس را هم به خوبی در نگاه پدرومادرش می خواند که ازاو انتظار تصمیم شایسته اي را 

داشتند . 

به هرحال، فرزاد هم هرچند با تردید اما برخاست و هردو با عذرخواهی ازجمع، راهی حیاط شدند. 

...ستاره روي صندلی حصیري کنار باغچه نشست و پسرعمه اش پشت سراو به دیوارتکیه داد. چند دقیقه اي بدون 

حرف باقی ماندند، فرزاد سعی می کرد احساس ستاره را بفهمد اما او اصلاً قابل پیش بینی نبود . 

براي اینکه یخ بینشان را بشکند، گلویی صاف کرد و باطعنه گفت: دسته گل با خودت نیاوردي! 

ستاره با صدایی که شرمندگی در آن موج می زد، آهسته جواب داد: قبلاً به آبش داده بودم... منو میبخشی؟ 

-خواهش می کنم، شما باید ببخشید... شاید خیلی ازدستم عصبانی بودي که اونطوري ازخونه بیرونم کردي. 

-هیچ طوري نمیتونم کارم رو توجیح کنم. هرچقدرعذرخواهی کنم، بازهم کمه، فقط میتونم بگم متاسفم. 

-ازبخشیدن که می بخشم ولی متاسفانه برخلاف چیزي که فکر می کنی، آدم فراموشکاري نیستم. 

-یعنی ... دیگه ازمن خوشت نمیاد؟ 

-من همچین حرفی نزدم. 

ستاره که راحت ترازقبل نفس می کشید، بلند شد و درحالیکه به سمت فرزاد می رفت؛ ازکیف دستی اش چیزي 

بیرون کشید و مقابل صورت او گرفت و گفت: بیا، برش دار. اگرفکر می کنی من به دردت نمیخورم، میتونی نامزدي رو 

بهم بزنی... هرچی بگی، قبول میکنم. 

فرزاد به شی اي که دردست او می دید، نگاهی کرد و با تاسف گفت: قراري که باهم گذاشتیم، یک بازي بچه گانه نبود 

که با اولین دعوا، براي همیشه ازهم جدا بشیم. مشکلات زندگی واقعی، خیلی بیشترازاینه.

 ٢٤٢ 

ستاره بالاخره جرات پیدا کرد و براي چند لحظه به چشمان فرزاد خیره شد؛ تنها چیزي که می دید، صداقت بود و 
بس.

حق با مادر بود؛ فرزاد باگذشته هیچ تفاوتی نکرده بود. او گناهی نداشت که ستاره تازه هویت دوست و هم صحبت 

قدیمی اش را کشف کرده بود. 

با آزرم بسیارمشتش را گره کرد و دستش را پس کشید؛ بدجوري اسیربازي روزگار شده بود. تنها کاري که می 

توانست انجام دهد این بود که خودش را مانند برگی خشکیده، درمسیرباد رها کند و به تماشاي آینده بنشیند. 

پس ازعقب نشینی ستاره، فرزاد لحن صحبتش را عوض کرد و با اشاره به انگشترگفت: مال بد بیخ ریش صاحابش و 

البته هدیه ي داده شده پس گرفته نمی شود، اصرار نفرمایید ! 

اخمهاي ستاره ازهم بازشد، لبخند ملیحی به لب آورد و خجالت زده گفت: قول میدم دیگه اون اتفاق نیفته. 

-و البته من هم تا آخرعمرم گل برات نمیارم. همش تقصیرماهان بود؛ مگردستم بهش نرسه، صبرکن ازمسافرت 

برگرده... 

ستاره با شنیدن اسم ماهان دوباره لرزید و با تعجب پرسید: مسافرت!؟ 

-ازطرف مجله، صداش رو درنیار ولی فکر کنم با نامزدش رفته. 

فرزاد این را گفت و دستهایش را به حالت دفاع، روي سرگذاشت و با تردید ادامه داد: چیزي که دم دستت نیست، نه؟ 

-چطورمگه؟ 

-آخه اون دفعه هم ازماهان و نامزدش حرف زدم که یکدفعه ... 

ستاره که ازخجالت سرخ شده بود، با ناراحتی گفت: خواهش می کنم دیگه هیچ وقت خاطره ي اون روز رو یادآوري 

نکن، باشه؟ 

-چشم، فقط تو هم قول بده که هروقت خواستی عصبانی بشی، قبلش خبرم کنی... حالا هم اگرممکنه اون انگشتر رو 

بذاردستت تا بریم داخل. 

ستاره توصیه ي او را پذیرفت و انگشتري را به دست کرد. در راه برگشتن، فرزاد با شیطنت دوباره پرسید: خودمونیم، 

واقعاً جریان اون روز چی ...

 ٢٤٣ 

هنوز حرف او تمام نشده بود که ستاره با چشمانی ازحدقه بیرون زده به او زل زد. فرزاد دستها را بالا برد و داد زد: 
ببخشید، ببخشید، تسلیم... غلط کردم. 

برعکس دقایقی پیش، اینبارهردو با لبخند وارد سالن شدند. دل مینا و سعید که مانند سیرو سرکه می جوشید، با 

دیدن قیافه ي آنها، آرام گرفت و با اشتیاق منتظراعلام نتیجه ي گفتگو شدند. 

ستاره که حال پدرومادرش را می دانست، آنها را منتظر نگه نداشت و گفت: به زودي جشن برگزار میشه، باید همه رو 

دعوت کنیم. 

سوسن بدون اینکه ازاحساس شیرین و بار سنگینی که ازدوش سعید و همسرش برداشته شده باخبرشده باشد، با 

تعجب گفت: مگه قرار بود غیراز این باشه؟ 

ستاره شادمانی را به وضوح درچشمان پدرو مادرش می دید. این تنها چیزي بود که با ازخودگذشتن، می توانست به 

آن دو تقدیم کند . 

هرچند که روزها براي فرزاد به سرعت برق و باد می گذشت، هرساعتش براي ستاره به اندازه ي یک سال بود. او 

برخلاف پسرعمه اش که ازشوروشوق، آرام و قرار نداشت؛ خونسرد و بی تفاوت، بی خیال همه چیزشده بود. 

دو هفته گذشت و ماهان برنگشت. این بارهم مراسم به علت نبود او و البته بدون اینکه بداند، چند روز دیگرعقب 

افتاد. 

با شنیدن صداي چندباره ي زنگ، مینا با عجله دررا باز کرد. فرزاد با جعبه بزرگ مقوایی دردست، داخل پاگرد 

منتظر ایستاده بود . 

-سلام پسرم، لباس رو آوردي؟ 

-سلام زن دایی، بفرمایید ولی نمیدونم احتیاج به پرو دوباره هست یا نه؟ کاش خودش با من میومد. 

-لازم نیست، همین خوبه. 

ستاره این را گفت و ازپشت درسلام کرد . 

-فروشنده می گفت کلی مدلهاي جدید براشون رسیده، اگرمیومدي، میتونستی یکی دیگه انتخاب کنی.

 ٢٤٤

-فرقی نمیکنه، لباسه دیگه، مگه چقدرمیخوام بپوشم؟ 
-کاش همه مثل تو قانع بودن... اگراجازه بدید من برم، کلی کار روي سرم ریخته. 

مینا با مهربانی گفت: چرا نمیذاري کسی کمکت کنه؟ 

-بعضی ازکارها فقط مربوط به خودمه. 

-هرچی هست فقط امروزه، فردا آقا داماد نباید دست به سیاه و سفید بزنه. 

-امیدوارم... 

مینا لبخندي زد و با اشاره به دخترش گفت: برو اون کادو رو بیار ببینم فرزاد خوشش میاد؟ 

-دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودیم. 

-بالاخره ما باید سرسفره، یک چیزي به دامادمون بدیم دیگه. 

ستاره با جعبه ي مخملی کوچکی برگشت و آن را به سمت نامزدش گرفت. فرزاد با اشتیاق در آن را باز کرد و نگاه 

خریدارانه اي به ساعت مچی زیبایی که داخل جعبه بود کرد و گفت: خیلی قشنگه، شرمنده کردید... حالا سلیقه ي 

کی هست؟ ستاره خانم؟ 

-نه، من و دایی ات باهم انتخاب کردیم. 

-بله خوب، وقتی ایشون حاضرنیستن براي خریدهاي خودشون برن بازار، نباید هم انتظار داشت که براي وسایل من 

نظربدن! 

ستاره سرش را پایین انداخت و با اخم گفت: خوب برام فرقی نداره، هرچی باشه خوبه. 

-اگرواقعاً نظرت اینه، اشکالی نداره... سپس جعبه ي ساعت را به مینا پس داد و گفت: زحمت کشیدید، ممنون ولی 

ستاره خانم مثل اینکه یادشون رفته که قرار بود یک ساعت دیگه اي هم به من بده....همون ساعت جیبی، 

زنجیرداره... 

ستاره آهی کشید و آرام گفت: اون مال ماهان بود. 

-من که میدونستم، خودت اصرارداشتی که بدیش به من... 

-مینا براي اینکه صحبت را عوض کند، خودش را از جلوي در کنارکشید و گفت: حالا چرا نمیاي تو؟ دم در زشته.

 ٢٤٥

-ببخشید، اصلاً حواسم نبود که سرپا نگهتون داشتم. باید برم به کارهام برسم، خداحافظ. 
مینا و ستاره بعد ازبدرقه ي او، نگاه معنی داري به هم انداختند و در را پشت سرش بستند. 

فخري خانم آب پاش فلزي اش را پراز آب کرده و اول صبحی مشغول آبیاري گل و گیاهش بود. مثل همیشه 

پیراهن بلند و گشادي به تن داشت و روسري خالدار تیره اي هم به سرکرده بود. دلش می خواست همه جا را آب و 

جاروب کند تا براي مراسم فردا، خانه اي مرتب و تمیزداشته باشد. 

درهمین افکار بود که درحیاط بازشد؛ صداي نوه اش را خوب می شناخت . 

-یاالله ... صاحبخونه کجایی؟... مهمون دارید مادربزرگ. 

-بله، من اینجام ، باغچه پشتی. 

-اي بابا چکارمی کنید؟ می گفتید خودم انجام میدادم. 

-من هم میخوام براي ازدواج نوه هام کاري کرده باشم . 

فرزاد آب پاش را ازدست او گرفت و گفت: همینقدر که آسایش شما رو گرفتیم خودش کلی زحمته. 

-ببینم حالا تو انقدر بیکاري که اومدي به گلها آب بدي!؟ 

-اختیار دارید مادرجون، صبح زود رفتم لباس عروس رو تحویل گرفتم و رسوندم به ستاره، بعدش هم با پدر رفتم که 

چند تا کارگر بیاریم براي کارهاي اینجا. 

فخري خانم به حیاط سرك کشید و پرسید: کجان پس؟ دم در نگهشون داشتی؟ 

-نه، من زودتراومدم که به شما خبربدم، بعدش هم باید برم یکی رو بیارم که سفره ي عقدرو بچینه. هزارتا کار دیگه 

هم هست که بماند. 

-انشاالله امروزماهان بیاد که کمکت کنه. 

-مادرجون فکرمی کنم عمداً رفته مسافرت که اززیرکارها دربره. 

-تا ازچیزي مطمئن نشدي، به زبون نیار. 

-شوخی کردم، شما که خودتون میدونید چقدردوستش دارم. خوب شد به همه سپردم که بهش نگن جشن عقب 

 ٢٤٦ 

افتاده، اگربشنوه حسابی غافلگیر میشه. 
فخري خانم دورو برش را نگاه کرد و گفت: وقتی نیست می فهمم که چقدرکار انجام میداده، ببین باغچه چه حال و 

روزي شده. 

فرزاد همانطور که آب را روي گلها سرازیر می کرد، گفت: یادم رفت از ستاره بپرسم که جریان بوته رز چی بود... 

فخري خانم به چندمترعقب تر اشاره کرد و گفت: اوناهاش اونجاس، فکر میکرد تو کاشتی ولی تنها باغبون اینجا 

ماهانه . 

فرزاد آب پاش را زمین گذاشت و درسکوت به جایی که مادربزرگ اشاره کرده بود، خیره شد. 

-حواست کجاست؟ ... حتماً کارگران. 

فرزاد ازفکر بیرون آمد و به سرعت سمت در حیاط دوید . 

-سلام، بالاخره اومدید؟ الان میگم چکارکنید... 

بهزاد از پشت سر سه کارگر داخل شد و قبل از اینکه پسرش آنها را به دنبال خود بکشد، گفت: پس من براي چی 

اومدم ؟ مگرنمیخواستی کت و شلوارت رو ازخشکشویی بگیري؟ 

-چرا، تازه وقت سلمانی هم باید بگیرم. 

-پس چرا معطلی؟ این کارهارو بذار به عهده ي من. 

فرزاد با لبخندي که به لب آورد، جواب محبت پدرش را داد و باخیال راحت بیرون رفت و خدا را شکر کرد که چنین 

پدرمهربانی دارد. 

ماشین روشن شد و فرزاد درحال دنده عوض کردن بود که تاکسی نارنجی رنگی درست پشت سراو توقف کرد؛ 

ماهان ازمسافرت برگشته بود. فرزاد با دیدن پسرخاله اش از رفتن پشیمان شد و بلافاصله از ماشین پیاده شد تا 

خودش را به اوبرساند. 

-به به، رسیدن به خیر. به سلامتی ماموریت تموم شد؟ 

ماهان لبخند نه چندان محسوسی به لب آورد و درحالیکه سعی میکرد خودش را خوشال نشان دهد، ساکش را زمین 

گذاشت و فرزاد را به آغوشش راه داد.

 ٢٤٧

-سلام آقاداماد... معذرت میخوام، هیچ وقت فکرنمیکردم توي عروسی پسرخاله ام نباشم. 
-نمیخواد خودت رو ناراحت کنی، من اونقدرها هم بی معرفت نیستم. به خاطرگل روي تو هم که شده صبرکردیم تا 

برگردي! 

چهره ي ماهان به یکباره رنگ باخت و با تعجب پرسید: یعنی چی! ازدواج نکردید؟ 

فرزاد با افتخار، دست به سینه ایستاد و گفت: اصلاً حرفش رو نزن، بی تو هرگز! 

-خداي من... باورم نمیشه، آخه چرا؟ 

فرزاد که انتظار چهره ي عصبی و دلخوراو را نداشت، متعجبانه پرسید: خوشحال نشدي؟ 

-نه، یعنی چرا ولی اصلاً درست نبود که به خاطر یک نفر، تمام برنامه هاتون رو بهم بزنید. 

-تو نگران این چیزها نباش، کلی روت حساب بازکردم... وقتی پسرخاله ام عکاسی میکنه، برم یه غریبه بیارم؟... 

راستی اون چیزي رو که میخواستم برام آوردي؟ 

ماهان با اینکه ناي حرف زدن نداشت، سري تکان داد و گفت: آره داخل ساکه... 

-دستت درد نکنه، حیف که فرصت موندن ندارم، بذار تو اتاق مادربزرگ بعداً می بینم... جایی نري ها! بمون تا 

برگردم، کاردارم باهات. 

ماهان درحالیکه رفتن او را به سمت ماشین تماشا می کرد، پرسید: حالا مراسم چه روزي هست؟ 

-همین فردا. بازغیبت نزنه، باید کمک کنی. 

-ولی آخه من کاردارم ، باید برم... 

-اگه رفتی دیگه نه من، نه تو. هرکسی تو رو میخواد، بیاد اینجا دنبالت. 

فرزاد این را گفت و بعد از زدن اولین استارت، ماشین روشن شد و راه افتاد. ماهان چند دقیقه اي مانند وهم زده ها، 

دورشدن او را تماشا کرد و با مشتی که محکم به پیشانیش کوباند، بربدشانسی خودش لعنت فرستاد و سپس به 

ناچاردست ازپا درازتر قدم به خانه ي مادربزرگ گذاشت. 

شب گذشته یکی ازسخت ترین شبهاي زندگی ماهان بود. هرچقدرسعی می کرد خودش را از این ماجرا دور نگه 

 ٢٤٨ 

دارد، بی فایده بود.نمی توانست به زبان بی زبانی هم که شده، حرف دلش را به فرزاد بفهماند. تمام دیروز در و دیوار 
خانه ي مادربزرگ را براي ازدواج کسی که دوستش داشت، آزین بسته بود. احساسی کاملاً دوگانه، قلب نازکش را می 

فشرد. انسان غمگینی بود که باید دیگران را شاد می کرد . 

بودن در کنارستاره اورا بیشتر ازهرچیز آزارمی داد. زمین و زمان دست به دست هم داده بود تا او را برنجاند. تمام 

تلاشی که براي آرامش روح و جانش کرده بود، بی اثرماند. با اینکه خسته بود، یکی دو ساعتی را بیشترچشم برهم 

نگذاشت. 

با شنیدن صداي در، چشمانی را که به سقف زل زده بود، به آن سمت برگرداند. 

فخري خانم داخل شد و با مهربانی پرسید: بیدار شدي؟ 

-خواب نبودم. 

ماهان پاهایش را از تخت بیرون گذاشت و نشست. 

-پاشو... اگرنمیخواي اینجا باشی، بهتره قبل ازاومدن فرزاد بري. 

-اومده مادرجون، صداش از تو حیاط میومد. 

-خیلی خوب، تو کاریت نباشه. خودم یه طوري حال و روزت رو براش میگم. 

ماهان پوزخندي زد وبا تعجب پرسید: چه حال و روزي؟ 

فخري خانم نگاه غضبناکی به نوه اش کرد و گفت: میدونم که نمیخواي... لا اله الاالله ! خودت که حرف نمیزنی ولی 

چشمات که به من دروغ نمیگن. 

ماهان با خجالت سرش را پایین انداخت و چشمانش را به زمین دوخت . 

-خیالت راحت باشه، من درستش میکنم. 

مادربزرگ این را گفت و بیرون رفت . 

حیاط بازهم مثل دیروز، شلوغ و پرجنب و جوش بود. چند نفرمشغول خالی کردن میز و صندلیها از وانت بودند. فرزاد 

وسط حیاط ایستاده بود و جاي چیدن آنها را به کارگرها نشان می داد. 

فخري خانم چادرسفیدش را سرکرد و وارد ایوان شد.

 ٢٤٩

-بازهم که اومدي! مگه قرار نشد امروزکاري نداشته باشی؟ 
فرزاد با شنیدن صداي مادربزرگ جلوتر آمد. 

-سلام، اومدم دنبال شما، آماده بشید بریم. 

-کجا؟ 

-اینجا سروصدا هست، کارمیکنن، ممکنه اذیت بشید.مادرگفت شما رو ببرم خونه، عصري باهم برگردید. 

-من ازاینکه دوروبرم شلوغ باشه، خوشم میاد. بالاخره کسی باید باشه که یک چایی براي کارگرها دم کنه یا نه؟ 

-هرجوري که راحتید، من فقط دستوراجرا می کنم و بس. 

فرزاد پله هاي ایوان را بالا آمد و پرسید: ماهان که بیرون نرفته؟ 

-ولش کن به حال خودش باشه. دیروزکه از راه نرسیده، بستیش به کار! حداقل امروز بذار استراحت کنه. 

-چطور؟ به شما شکایت کرده؟ 

-نه ولی میدونم خسته س. مثلاً ازمسافرت برگشته! 

-شما ازمن هم همینطوري طرفداري می کنید؟ 

مادربزرگ جوابی نداد و فقط چپ چپ به او نگاه کرد. قبل از اینکه فرزاد فرصت جواب دادن به این نگاه را داشته 

باشد، سرو کله ي ماهان پیداشد. 

-سلام، درمورد من حرف می زدید؟ 

-آره ولی مثل اینکه مادربزرگ بدجوري هواي تو رو داره. 

فخري خانم ازدست شیطنت هاي نوه اش سري تکان داد و بهتر دید آنها را به حال خود رها کند . 

فرزاد دستی به شانه ي پسرخاله اش زد و گفت: خیلی خوب، پس من برم دیگه؟ روي نورچشمی ها که نمیشه حساب 

بازکرد. 

-حرفهاي مادربزرگ رو جدي نگیر، می بینی که لباس پوشیدم و آمادم... چکار باید بکنم؟ 

-قربون داداشم برم، میدونستم بی معرفت نیستی... به سفارش مادربزرگ زیاد مزاحمت نمیشم فقط یک کار...

 ٢٥٠ 

ساعت 10 صبح بود. ماهان با عجله وارد ساختمان شیشه اي چند طبقه اي شد که سفیدي و تمیزي از درو 
دیوارش می بارید. یکراست سمت میز اطلاعات که روبروي در ورودي بود، رفت و پرسید: ببخشید آقا، من میخواستم 

جواب آزمایش رو بگیرم، کجا باید برم؟ 

-سمت راست، انتهاي راهرو. 

تشکر کرد و به همان آدرسی که شنیده بود، رفت. اتاق نسبتاً شلوغی بود. اسمش را به پذیرش اعلام کرد و کنار 

دیگران به انتظار نشست. 

احساس او متفاوت ازبقیه بود. امید، اضطراب و شور و شوق ازچهره ي تک تک افرادي که منتظر بودند، می بارید. با 

حسرت به صورت مردان و زنانی که لبخند به لب و خوشحال ازدرخارج می شدند، نگاه کرد. اگر بخت یاریش می کرد، 

حال او بود که باید سرسفره ي عقد می نشست، نه... اصلاً نمی خواست به این چیزها فکر کند. 

بالاخره نوبت به او رسید. آه بلندي ازته دل کشید و جلوي میز رفت. زن میانسالی که روپوش سفید به تن داشت، 

ازبالاي عینک نگاهی به چهره ي گرفته و غمبار او انداخت و درحالیکه برگه ي تا شده اي را به او می داد، گفت: 

ناراحت نباش، دنیا که به آخر نرسیده. 

ماهان با تعجب کاغذ را گرفت و درحین بیرون رفتن، دستی به سرو صورتش کشید و باخود گفت: یعنی از قیافه ام 

انقدر معلومه که چه حالی دارم!؟ 

ماشین مقابل آرایشگاه توقف کرد و فرزاد با کت و شلوار مشکی اتوکشیده اش پیاده شد. ابتدا خودش را در 

آینه ي بغل تماشا کرد و با اعتماد به نفس کامل، سمت در رفت و تکمه ي زنگ را فشرد. 

-بله؟ 

-ببخشید، اومدم دنبال خانم رضوي. 

-چند لحظه صبرکنید الان میاد... 

فرزادچند دقیقه اي طول پیاده رو را بالاو پایین رفت تا بالاخره در سالن بازشد و تندیس سفیدي با لباس عروس و 

سرو صورتی کاملاً آراسته، پا به بیرون گذاشت.

 ٢٥١

-واقعاً زیبا شدي، درست مثل فرشته ها! 
ستاره لبه ي شنلش را کنارزد تا پسرعمه اش را بهتر ببیند اما دراولین نگاه، چشمانش روي وسیله اي که براي بردن 

او تزیین شده بود، خیره ماند. همه جاي ماشین به انواع گلهاي زرد مزین شده و روبانهایی به همین رنگ نیز 

ازدرآویزان بود. ستاره آب دهانش را قورت داد و با حیرت گفت: این چیه...!؟ 

-پیشنهاد خودمه البته طبق سلیقه ي شما. 

-فکرنمی کنی بیش ازحد یک رنگ شده؟ 

-خیالت راحت باشه، دسته گلت رو رزقرمزگرفتم و البته براي جلوگیري ازهراتفاقی، گذاشتم روي صندلی عقب!... 

حالامیخواي همینجا بمونی؟ کلی برنامه داریم. 

ستاره با اکراه دامن پرچینش را جمع کرد و راه افتاد. به محض سوارشدن، فرزاد ضبط ماشین را روشن کردو با اولین 

استارت، حرکت کردند. ستاره دسته گل را دردست گرفته بود و به ظاهربه آنها نگاه می کرد اما پیدا بود که چیزي 

فکرش را مشغول کرده. فرزاد که تحمل سکوت را نداشت، براي اینکه دختردایی اش را وادار به صحبت کند، صداي 

نواررا تا آخر بالا برد و شروع به بوق زدن کرد. ستاره که باوجود این همه سروصدا ازفکر کردن بیرون آمده بود، با 

تعجب سمت فرزاد چرخید و گفت: چه خبره، چکارمیکنی؟ 

-ببخشید خیال کردم دارم عروس می برم! 

-خوب که چی؟ من اصلاً حوصله ي این چیزها رو ندارم. 

-مثل اینکه فقط من امروز میخوام ازدواج کنم. 

فرزاد با تلخی این را گفت و صداي ضبط را پایین آورد. ستاره که ازبرخوردش پشیمان شده بود، نفس عمیقی کشید و 

گفت: منظور بدي نداشتم ولی باورکن سرم بدجوري درد میکنه، چند ساعت زیرسشواربودم، ناهارهم دیرخوردم... 

حالا ناراحت شدي؟ 

-نه، پوست من کلفت تراز این حرفهاست. 

-ازخونه چه خبر؟ 

-فکرکنم مهمونها رسیده باشن، به عاقد گفتم ساعت 5 بیاد، یک ساعت فرصت داریم.

 ٢٥٢

با رد و بدل کردن این سوال و جواب کوتاه، هردو دوباره سکوت کردند چون به نظرشان حرفی براي گفتن نداشتند و 
این وضعیت تا پایان راه ادامه داشت. 

ماشین عروس و داماد بی سروصدا پشت در خانه ي فخري خانم توقف کرد. یکی دونفري که روي پیاده رو ایستاده 

بودند، دوان دوان داخل شدند تا خبرورود آنها را به دیگران اعلام کنند . 

فرزاد ازماشین پیاده شد و دررا براي ستاره بازکرد. هردو در کنارهم درحال وارد شدن به خانه بودند که صداي زن 

جوانی ازپشت سر، آنها را متوقف کرد. 

-ببخشید، چند لحظه لطفاً... 

صاحب صدا با ساك چرمی نسبتاً بزرگی دردست، خودش را به آن دو رساند و سلام کرد. فرزاد چشمانش را ریز کرد و 

درحالیکه اداي فکر کردن را در می آورد، گفت: شما خانم ... 

-غفاري هستم، همکار آقا ماهان. 

-بله بله، اسمتون رو فراموش کرده بودم. 

فرزاد این را گفت و نگاه پرمعنایی به ستاره انداخت و او هم که به منظورنامزدش پی برده بود، باکنجکاوي به آن زن 

خیره شد. 

خانم غفاري در حالیکه ساك را به سمت فرزاد می گرفت، گفت: بفرمایید، هم دوربین فیلمبرداریه هم عکاسی. 

فرزاد آن را تحویل گرفت و با لحن خاصی گفت: اتفاقاً خیلی به موقع آوردید ولی شما چرا زحمت کشیدید؟ 

-مال آقا ماهانه، اون موقع که مسافرت بود، کارش رو من انجام میدادم. 

-مگه شما باهم اصفهان نبودید؟ 

-من نه، قراربود یکی دیگه ازهمکارها بره ولی با اصرارآقا ماهان، ماموریت رو دادن به اون. 

فرزاد ابروهایش را درهم گره کرد و با تعجب گفت: یعنی خودش خواسته که... 

خانم غفاري با عجله نگاهی به ساعتش کرد و گفت: ببخشید من باید برم، شوهرم ماشین رو روشن گذاشته. 

چشمان ستاره و فرزاد گردتر از قبل شده بود و نگاه هایشان را با بهت به هم رد و بدل می کردند.کار خانم غفاري 

تمام شده بود و فرصت شنیدن سوال دیگري را نداشت. در حالیکه به سرعت دور می شد، گفت: راستی ازدواجتون 

 ٢٥٣ 

رو هم تبریک میگم، به آقا ماهان سلام برسونید. 
ستاره با چهره اي برافروخته انگشتانش را مشت کرد و دورشدن او را به تماشا ایستاد. مطمئن بود که موضوع ازدواج 

واقعی نیست؛ ماهان تمام این دروغها را براي سرگرفتن ازدواج آنها ساخته بود.هرچند که ستاره او را فراموش شده به 

حساب می آورد اما نمی توانست با شنیدن نام او بی تفاوت باشد . 

درحینی که آن دو مشغول هضم اتفاقات چند دقیقه قبل بودند، سروکله ي بهزاد پیدا شد. 

-منتظر چی هستید؟ چرا نمیاید داخل؟ 

فرزاد با دیدن پدر، لبخند کوتاهی به لب آورد و ستاره آرام سلام کرد و رنگ و روي پریده اش را زیرکلاه شنل پنهان 

نمود هرچند که این حرکات ازنگاه نامزدش مخفی نماند. 

عروس و داماد پشت سربهزاد، وارد خانه شدند. همه جا رنگ و بوي جشن و شادي می داد؛ چراغهاي رنگی لابه لاي 

درختها آویزان شده و میزو صندلیها بانظم و ترتیب، دورتا دورحیاط چیده شده بود. با ورود آنها صداي سازو آوازبه 

اوج رسید و ولوله به پا شد. 

همه مهمانهایی که در حیاط بودند به افتخار عروس و داماد دست ازخوردن کشیدند و سرراهشان ایستادند. بچه ها با 

شوروشوقی کودکانه به سرعت خودشان را به ستاره و فرزاد رساندند و دست زنان، هم پاي آنها راه افتادند . 

خانمها با لباسهایی مجلل روي ایوان، هلهله کنان به استقبال آمدند و زوج جوان را با خود داخل کشیدند. ستاره که 

حوصله ي شلوغی را نداشت ازاین همه سروصدا کلافه شده بود اما به ناچارلبهایش را به هم می فشرد تا شکل لبخند 

به خود بگیرد. به محض ورود، همه ي فامیل و دوستان یکی یکی او را در آغوش گرفتند و برایش آرزوي خوشبختی 

کردند.

باوجود سکوت ستاره، فرزاد تحمل ماندن درجمع زنانه را نداشت؛ براي همین دختردایی اش را پاي سفره ي عقد 

نشاند و خودش وارد حیاط شد. او هم با تمام مهمانهایی که به افتخار او در این جشن شرکت کرده بودند، دست داد و 

خوش و بش کرد. 

بهزاد خودش را به پسرش رساند و پرسید: نگفتی با این چکارکنم، باید نگهش دارم؟ 

فرزاد ساك را ازاو گرفت و گفت: این مال ماهان، قراره ازمون عکس بگیره.

 ٢٥٤ 

رضا که شنونده ي حرفهاي آنها بود، ازپشت سرداد زد: یک دستی هم روي سرپسرما بکش آقا داماد! 
فرزاد لبخندي زد و درحالیکه به سمت او برمی گشت، گفت: چشم ، البته اگه بتونم پیداش کنم. 

-آخرین باري که دیدمش، داشت می رفت باغچه ي پشتی. 

فرزاد تشکر کرد و به همان سمتی که عمورضا اشاره کرد بود، حرکت کرد. خودش را ازبین انبوه شاخ و برگ درختها 

عبورداد تا بالاخره چشمش به ماهان افتاد. او تک و تنها روي زمین نشسته و به تنه ي درختی تکیه داده بود . 

با سري پایین چنان در فکر فرو رفته بود که متوجه حضور پسرخاله اش نشد. 

فرزاد چند لحظه اي دو از او ایستاد، شاید بتواند دلیل گوشه گیري او را بیابد اما موفق نشد. براي اینکه توجه اش را 

جلب کند، گلویی صاف کرد و چند سرفه نمود . 

ماهان به یکباره به خود آمد و با دیدن او دستپاچه شد و درحالیکه لباسهایش را می تکاند، ایستاد. 

فرزاد با قیافه اي طلبکارانه دستی به کمرزد و گفت: یعنی انقدر بهت بد میگذره که اینجا رو براي نشستن انتخاب 

کردي؟ 

-نه، یعنی میدونی... حوصله ي شلوغی و سروصدا رو نداشتم. 

-جالبه امروزخیلی ها دچاراین احساس شدن. 

ماهان نگاهی به دست فرزاد کرد و پرسید: این مال من نیست؟ 

-چرا، خانم غفاري آورد با شوهرش! 

-براي چی نگهش نداشتی؟ میتونست بیاد ازتون عکس بگیره. 

-راست میگن دروغگو فراموشکارمیشه! 

-چی؟... 

-هیچی، مگه قرارنبود تو عکاسمون باشی؟ 

فرزاد سردرگمی را به وضوح درچهره ي خجالت زده ي او می دید. ماهان طوري رفتار می کرد که انگارگرفتاریهاي 

تمام دنیا را روي سرش ریخته اند. 

فرزاد به پسرخاله اش نزدیک شد ودرحالیکه دستش را روي شانه اي او می گذاشت، گفت: مگه ما مثل دو برادر به هم 

 ٢٥٥

نزدیک نیستیم؟ 
ماهان درحالیکه نگاهش را می دزدید، آب دهانش را قورت داد و با سرحرف او را تایید کرد. 

-اگرچیزي شده بگو، شاید بتونم کمکت کنم... فکرمیکنی من نمیفهمم که مثل همیشه نیستی؟ 

-یک مشکل شخصیه، حل میشه. 

-امیدوارم ولی قبلش باید مشکل من رو حل کنی. 

فرزاد جمله ي آخر را باخنده گفت و ساك دستی را روي شکم او هل داد. ماهان ازسرناچاري فقط آهی کشید و 

بالاجباردنبال پسرخاله اش راه افتاد. 

دختران جوان دورعروس حلقه زده بودند و درمورد آرایش، مدل مو و لباس او نظر می دادند... 

-چقدرخوشگل شدي دختر! 

-رنگ سفید واقعاً بهت میاد. 

-آره ولی کاش توي انتخاب لباس عجله نمی کردي، کمی قدیمی شده. 

-دروغ میگه، انگاربراي خودت دوختن، خیلی هم خوبه. 

-موهاش رو ببینید، عین زنجیر حلقه حلقه شدن... 

ستاره اما آرام و بی صدا، فقط گوش می داد و دردل به آسودگی و حال خوش آنها غبطه می خورد. هیچ کدام از 

چیزهایی که در موردش نظرمی دادند، براي او اهمیتی نداشت. درواقع اساس این ازدواج آنطورکه می خواست، نبود. 

صداي داماد که یاالله گویان وارد می شد، همه را ازدورو برستاره پراکنده کرد. سوسن با دیدن پسرش، سمت او آمد و 

گفت: کجا رفتی پس؟ بیا چند دقیقه کنارش بشین! 

-دیرنمیشه مامان، رفتم عکاس بیارم. 

ماهان دوربین به دست داخل شد و مقابل هردوي آنها ایستاد. سوسن لبخند پرمهري برلب آورد و خطاب به 

خواهرزاده اش گفت: الهی قربونت برم، انشاالله هرچه زودترعروسی خودت بشه، فرزاد تلافی کنه. 

-من که بلد نیستم، همه ي عکساشون میسوزه!

 ٢٥٦

-مگه من گفتم فقط عکس بگیر؟ 
-چشم هرکاري دستور دادید انجام میدم، فعلاً شما اتاق رو خلوت کنید، من روم نمیشه بگم... 

مادربا زبان شیرین و چرب خود، دریک چشم برهم زدن اتاق را براي عکاسی مهیا کرد . 

ستاره با ورود پسرعمه هایش سرپا ایستاد، بدون اینکه به توجهی به ماهان داشته باشد، کاملاً نادیده اش گرفته بود. 

ماهان با صدایی که به زحمت قابل شنیدن بود، سلام کرد و مشغول خالی کردن ساك شد. فرزاد نگاهی جستجوگرانه 

به گوشه و کناراتاق انداخت و پرسید: حالاجناب عکاس باشی به نظرشما کجا بایستیم بهتره؟... میخوام عکسها متنوع 

باشه. 

-هرچی خودتون دوست دارید، من نمیدونم. 

-اینطوریه دیگه؟ نوبت ما که رسید؛ نمیدونم، حوصله ندارم.... اشکالی نداره به هم می رسیم... حداقل تو یه چیزي 

بگو عروس خانم! 

ستاره زیرچشمی نگاهی به ماهان انداخت و گفت: جلوي سفره ي عقد خوبه. 

-خدارو شکر که بالاخره یک نظري دادي. 

فرزاد همراه ستاره روي کاناپه نشست و ادامه داد: ما آماده ایم... 

ماهان مقابل آنها ایستاد و دوربین را جلوي صورتش برد. درپوش لنزرا برداشت و ازچشمی به سوژه اش خیره شد. 

-لطفاً لبخند بزنید. 

ستاره بدون اینکه تغییري درحالت چهره اش ایجاد کند،نگاهش را به سمتی دیگربرگرداند. فرزاد اما نیشخندي زد و 

ژست قهرمانانه ي همیشگی را به خود داد . 

عکسها یکی پس ازدیگري گرفته می شد. گاهی نشسته، گاهی ایستاده، کنارسفره، گوشه ي اتاق، لب پنجره... 

انگشت ماهان روي دکمه فشرده می شد و خاطرات تلخ زندگی را براي او ماندنی و همیشگی می کرد.حتی 

ازلنزدوربین هم جرات نگاه کردن به ستاره را نداشت که مبادا به یاد آرزوها و نقشه هاي گذشته اش بیفتد و حس 

حسادتی نسبت به فرزاد در دلش ریشه بدواند. اولین خواسته اي که در زندگی داشت،نقش برآب شده بود... 

عروس و داماد درحال جابه جا شدن براي عکس بعدي بودند که مینا وارد اتاق شد و خطاب به فرزادگفت: مثل اینکه 

 ٢٥٧ 

باهات کاردارن، چنددفعه ازتو حیاط صدات زدن! 
-چشم زن دایی، الان میام... 

و درحالیکه بلند می شد تا دنبال او برود، ادامه داد: آقاي عکاس، شما بی زحمت هرچندتا عکس که عروس خانم 

میخواد ازش بگیرتا من برگردم. 

بعدازرفتن او، سکوت دراتاق حکمفرما شد. ماهان همانطوري که ایستاده بود، سرش را پایین انداخت و شروع به 

وررفتن بادوربین کرد. ستاره که چند لحظه اي بی حرکت مانده بود، برگشت و سرجایش نشست. به خودش جرات داد 

و نگاه خیره اش را به ماهان دوخت؛ پیدا بود که ازماندن در اتاق معذب است.این وضعیت تا کی می توانست ادامه پیدا 

کند؟... آه صداداري کشید و بعد ازکمی فکر کردن، بی مقدمه پرسید: میخواستی با همکارت نامزد بشی؟ 

ماهان به یکباره لرزید به طوریکه نزدیک بود دوربین ازدستش رها شود ولی خیلی سریع بند آن را دوردستش 

پیچاند... 

قبل ازاینکه او فرصت جواب دادن پیدا کند، ستاره دوباره گفت: ولی حیف که اون قبلاً ازدواج کرده! 

ماهان رنگ به رنگ شد وآب دهانش را قورت داد؛ تازه منظورگوشه و کنایه هاي فرزاد را می فهمید. واقعاً 

فراموشکارشده بود، براي اینکه خرابکاریش را جبران کند کمی فکر کرد و من من کنان گفت: اینطورنیست... 

منظورمن... 

-لازم نیست بازهم دروغ بگی... حالادیگه همه چیزتموم شده، اصلاً مهم نیست. هرکاري ازدستت برمیومد کردي که 

با فرزاد ازدواج کنم. 

-هیچ چاره اي نداشتم. 

-من چی، فکرمیکنی داشتم؟... اگرمی بینی اینجا نشستم، به خاطرهمون دلیلیه که تو نمیخواستی خودت رو لو بدي؛ 

هرچقدرکه روابط خانوادگی براي تو مهمه، براي من هم هست... بهتره دیگه ازهم فرار نکنیم. من خیلی فکر کردم، به 

قول مادربزرگ حتماً قسمت نبوده. 

-ازاینکه ناراحتت کردم معذرت میخوام. 

-به شرطی که کنارمن و فرزاد باشی، مثل یک برادر... ما خیلی به هم نزدیک بودیم، یادت که نرفته؟

 ٢٥٨ 

ماهان بالاخره سرش را بالا گرفت و درحالیکه چشمان نمناکش را به ستاره می دوخت، گفت: فرزاد خیلی پسرخوبیه... 
اگراذیتت کرد، بهم بگو. 

-فکرمی کنم شکایتهاي اون ازمن، خیلی بیشترباشه! 

لبخند روي لبهاي هردو نقش بست درحالیکه اشک چشمهایشان را خیس کرده بود و هنوزگوشه اي ازقلبشان براي 

هم می تپید. 

با صداي فرزاد که اعلام ورود می کرد، دوباره سکوت بینشان برقرارشد. ماهان سرش را به سمتی دیگربرگرداند و 

اشکهایش را قبل از پایین آمدن، پاك کرد؛ ستاره هم بی شباهت به او نبود. 

فرزاد باگذاشتن اولین قدم به اتاق، متوجه حالت بخصوص آنها شد. لحظه اي صبرکرد و سپس وارد شد. درحالیکه با 

کنجکاوي هردو را زیرنظرداشت، پرسید: چی شد، عکس گرفتید؟ 

ستاره برعکس همیشه اینبارسریع جواب داد: نه، صبرکردیم تا تو برگردي. 

ماهان قبل ازاینکه مورد سوال قراربگیرد، دوربین را روي دوش انداخت و قصد بیرون رفتن کرد. فرزاد با تعجب راه او 

را سد کرد و پرسید: کجا؟ مثل اینکه منتظر من بودید! 

-چند لحظه میرم بیرون... 

-عاقد اومده، نمیخواي باشی؟ 

-همینجا تو حیاطم. 

-راستی برگه ي آزمایش... 

-تو اتاقه روي میز. 

ماهان این را گفت و سریع ازدرخارج شد . 

فرزاد به یکباره در اتاق را باز کرد و داخل شد. فخري خانم که تنها نشسته بود، با ورود قریب الوقوع او تکانی 

خورد و لرزید. 

-ببخشید مادربزرگ اصلاً نمیدونستم کسی داخله... چرا اینجا نشستید؟ 

فخري خانم لبخندي زد و با مهربانی گفت: یادگذشته ها افتادم. عروسی بچه ها، به دنیا اومدن شما... یادش به خیر 

 ٢٥٩ 

چه زود گذشت، انگارهمین دیروزبود. 
فرزاد که نمی توانست احساس او را به خوبی درك کند، کنارمادربزرگ روي تخت نشست و پرسید: خوب 

حالاخوشحالید یا ناراحت؟ 

او با مهربانی به چشمان نوه اش زل زد و هیچ نگفت. 

-یعنی جوابش انقدر سخت بود!؟ 

-ممکنه پشت هرلبخند، یک دل پردرد باشه. زندگی خیلی سخته، همه چیزرو نمیشه باهم داشت. 

-درمورد من چی؟... مشکلی تو زندگی ندارم. 

خدارو شکرولی هیچ وقت انقدر با اطمینان حرف نزن. 

فرزاد که چیزي ازحرفهاي مرموز مادربزرگ نمی فهمید، آهی کشید وگفت: راستش زیاد هم مطمئن نیستم... نمیدونم 

با ستاره خوشبخت میشم یا نه! 

-چطور مگه، چیزي شده؟ 

-اون که حرفی نمیزنه یعنی تازگیها اینطوري شده. 

-نگاه آدمها راستگوتراز زبونشونه! 

-من هم ازهمین می ترسم. کاش یک نفرپیدا میشد که جواب سوالاتم رو بده، کسی که واقعاً حقیقت رو بگه. یک 

چیزهایی رو نمیشه ازکسی پرسید! 

-ممکنه حقیقت تلخ باشه! 

-اصلاً دوست ندارم کسی به اجبار با من ازدواج کنه، نمیخوام زیادي باشم. 

فخري خانم دستی روي شانه ي نوه اش که حالا مغموم به نظرمی رسید، گذاشت و گفت: این چه حرفیه؟ اتفاقی که 

نیفتاده. 

-اصلاً نمیدونم چرا دارم این حرفها رو به شما میزنم ولی مدتیه که احساس خوبی ندارم، فکرمی کنم غریبه ام. 

اتفاقات اونطوري که باید باشه، نیست. 

مادربزرگ صورتش را برگرداند و درحالیکه بغضش را فرو می داد، گفت: تو تنها کسی نیستی که احساس خوبی

 ٢٦٠ 

نداره!...ماهان الان کجاست؟ 
-فکرمی کنم داخل حیاط باشه. 

-شما دو تا خیلی به هم نزدیک هستید، مگه نه؟ 

-خوب آره. 

-حاضري به خاطراون ازخودت بگذري؟ 

فرزاد براي اینکه جوابی براي این سوال پیدا کند، لحظه اي در فکر فرو رفت. اما مادربزرگ فرصت زیادي به او نداد و 

خیلی جدي گفت: ولی اون این کاررو براي تو کرده! ... شاید الان وقت مناسبی نباشه ولی بالاخره یک نفرباید زبون 

بازکنه و حرف دلش رو بگه... ممکنه بعدها خودم رو به خاطرسکوتم نبخشم...! 

فرزاد نگاه متعجبش را به او دوخت و با احساس ترسی همراه با اضطراب، منتظرشنیدن شد... 

شوروشوق و هیاهو بیشترازقبل شده بود. ماهان دنبال جاي خلوتی براي نشستن می گشت اما موفق به پیدا 

کردن نشد و عاقبت براي اینکه جلوي چشم فرزاد باشد، روي یکی ازصندلیها کنارحوض نشست . 

قلبش اینباربا آرامش بیشتري می تپید، هرچند که هنوز آنطور که باید با خودش کنارنیامده بود. براي اینکه کسی 

کاري به کارش نداشته باشد، صندلی اش را به سمت باغچه کج کرد و مشغول تماشاي گروه مورچه هایی شد که 

همچون نقطه هاي ریز سیاه، پشت سرهم در رفت و آمد بودند. انگار دنیا براي آنها به معنی جمع کردن آذوقه بود و 

بس! 

ازجمع مهمانها، بچه ها تنها کسانی بودند که بی خیال همه چیز، ازسروکول هم بالا می پریدند و با سروصداي زیاد، 

سرگرم بازي خود بودند . 

پدرعروس و داماد به اتفاق چند نفردیگرازمردهاي فامیل، عاقد را براي رفتن به داخل ساختمان همراهی کردند. 

همگی با صورتهاي شاد و لباسهاي تمیزو مرتب ازحیاط گذشتند و وارد اتاق نشیمن شدند. خانمها قبلاً دورسفره ي 

عقد جمع شده و انتظارورود آقایان را می کشیدند. همه چیزمهیاي خواندن خطبه بود. بهزاد در شلوغی نگاهی به 

دوروبرش انداخت و ازهمسرش که درحال جستجوي کیفش بود، پرسید: شازده پسرت کجاست؟ آخرنتونستی 

 ٢٦١ 

مواظبش باشی، فرارکرد؟ 
سوسن لبش را گازگرفت و درگوشی گفت: یواشتر، مردم فکر می کنن جدي میگی... همین جاها باید باشه . 

-فرزاد یا اونی که داري دنبالش میگردي؟ 

سوسن جعبه ي نسبتاً بزرگی را ازکیفش بیرون کشید و گفت: نخیر، پسرت رو میگم. 

سعید هم که به نظرنگران همین وضع بود، به آنها نزدیکشد و گفت: عاقد دنبال داماد میگرده... 

-الان پیداش میکنم... 

بهزاد این را گفت و فرزاد گویان ازاتاق بیرون رفت. 

فخري خانم بعد ازاینکه صورتش را پاك کرد، عینکش را به چشم زد تا نوه اش را بهترببیند. فرزاد مات و مبهوت 

نشسته و به نقطه اي نامعلوم خیره مانده بود. حالت عصبی اش ازپلکهایی که تند و تند برهم می زند، کاملاً به چشم 

می آمد. رنگ صورتش پریده و برق چشمانش خاموش شده بود. مادربزرگ سري تکان داد و با نگرانی پرسید: حالا 

میخواي چکارکنی؟ 

فرزاد در حسن ختام تفکراتش آه سنگینی کشید و گفت: مطمئن نبودم ولی باید زودترازاینها می فهمیدم. 

-هرکسی به نوعی تو این جریان مقصربوده ولی تو تقصیري نداشتی. 

-من دوست ندارم عشق کسی رو بگیرم. اگرمن جاي ماهان بودم،... چرا هیچی نگفت؟ 

-همه مراعات همدیگه رو کردن. بیشترترس ازواکنش سعید و مادرت بود که گذاشت کار به اینجا بکشه! 

فرزاد گره کراواتش را شل کردو مصمم ایستاد. 

-من تمومش می کنم. 

-حالا؟... چطوري؟ 

-نمیدنم ولی باید یه کاري بکنم، کاش می شد با ستاره صحبت کنم. 

-فایده اي نداره، اون هم به خاطرپدرش حرفی نمیزنه... اصلاً بهتربود چیزي نمی گفتم. 

-نه مادرجون، خیالتون راحت باشه، بهترین کاررو شما کردید.

 ٢٦٢

-آخه تو این وضعیت، حرف مردم... پدرت... مادرت ... 
فرزاد ازسراستیصال چنگی به موهایش زد و درهمین حین صداي پدررا شنید که او را می خواند. فخري خانم با 

اضطراب بلند شد و درحالیکه انگشتهایش را بهم می فشرد، لحظه اي به درولحظه اي به نوه اش نگاه کرد. فرزاد 

درحالیکه تند تند نفس می کشید، چینی به پیشانی اش داد وبه یکباره تصمیمش را گرفت. 

معطل کردن بیش ازاین فایده اي نداشت. دستگیره ي در را فشرد و با گامهایی مطمئن بیرون رفت و فخري خانم هم 

با دلشوره و حس سرزنشی که نسبت به خود داشت، پشت سراو راه افتاد. 

-ا اینجایی؟ همه منتظرت هستن... مادرجون شما هم!؟ 

فرزاد آب گلویش را قورت داد و پرسید: مگه چی شده؟ 

-تازه می پرسه چی شده... عاقد اومده مثلاً! 

بهزاد این را گفت و دست پسرش را گرفت و دنبال خود کشید و تا زمانی که او را کنار ستاره ننشاند، رهایش نکرد . 

همه مهمانها ورود او را با هلهله و شادي جشن گرفتند. فرزاد نگاهی متفاوت از دفعات قبل به دختردایی اش انداخت 

و خیلی زود صورتش را برگرداند. از جایی که نشسته بود، احساس راحتی نمی کرد. با چشم به دنبال ماهان گشت اما 

اثري ازاو نبود؛ حق هم داشت. فامیل و آشنا اطراف عروس و داماد را محاصره کرده بودند؛ جاي سوزن انداختن نبود. 

عاقد و همراهانش و عده اي که شاهد به حساب می آمدند، روبروي سفره دیده می شدند. بالاخره با اعلام لحظه ي 

خواندن خطبه، سکوت به سختی برقرارشد. همه سراپا گوش شدند؛ سردفتردارازروي کاغذي که پیش رویش بود، 

شروع به خواندن کرد... سرکارخانم ستاره رضوي، آیا بنده وکیلم که شما را به عقد دائم آقاي فرزاد حکیمی، با مهریه 

ي معلوم برسانم؟ 

قبل ازاینکه کسی فرصت حرف زدن پیدا کند، دخترخاله ي ستاره از گوشه ي اتاق داد زد: عروس رفته گل بچینه! 

خطبه براي دومین بار خوانده شد و اینبار نوشین به خودش جرات داد و با خنده ي پرمعنایی که به صورت دوستش 

حواله می کرد؛ گفت: عروس رفته گلاب بیاره! 

عاقد که مرد میانسال و مو سفید کرده اي به نظرمی رسید، به این مراسم عادت داشت و بعد از کمی مکث شروع به 

خواندن خطبه براي بارسوم کرد.

 ٢٦٣

دل فرزاد مانند سیرو سرکه می جوشید؛ سرش را بلند نمی کرد تا مبادا نگاهش به نگاه پدرو مادربیفتد و ازتصمیمی 
که گرفته، منصرف شود. خوب بود که نظرداماد را بعد ازعروس می پرسیدند چون در این صورت خانواده ازنظرمثبت 

ستاره اطمینان پیدا می کردند و جاي گله اي براي او نمی ماند. 

... -براي آخرین بار می پرسم، آیا بنده وکیلم؟ 

همه چشمها به دهان ستاره دوخته شده و دستها آماده به هم کوبیدن بود. هیچ صدایی ازکسی شنیده نمی شد. 

ستاره زیرچشمی پدرومادرش را که با چهره اي مضطرب در کنارهم ایستاده بودند ازنظرگذراند. تمرکز کرد و جمله اي 

را که درذهن آماده کرده بود، به یاد آورد و آرام به زبان برد: با اجازه ي پدرومادرم، بله. 

صداي هلهله و شادي یکباره به آسمان بلند شد؛ همه دست می زدند و لبخند زنان به خانواده ي عروس و داماد 

تبریک می گفتند؛ انگار همه به انتظارشنیدن همین کلمه بودند ولی نمی دانستند که این جمله براي ستاره چقدر 

گران تمام شده بود. ازطرفی هیچ کس حال فرزاد را نداشت؛ این تلخترین جواب مثبتی بود که زندگی به او می داد و 

تمایلی به شنیدنش نداشت. ازحرص لبهایش را به هم فشرد و مشتهایش را گره کرد. حالانوبت او بود؛ به تنها کلمه اي 

که باید به زبان می آورد، اندیشید؛ بدون اینکه ازنتیجه ي غریب الوقوع آن هراسی داشته باشد . 

بعد ازاینکه سروصداها آرام گرفت، عاقد نگاه چند باره اي به دفترقطور همراهش کرد و با تعجب ازپدرداماد که 

نزدیکترازهمه به او بود؛ پرسید: شما هنوز برگه ي آزمایش رو به من ندادید!؟ 

بهزاد با بی خبري سري تکان داد و گفت: نمیدونم... ندادیم؟ 

عاقد نگاه غضب آلودي به همکارش انداخت و دوباره رو به سمت پدرداماد گفت: اگرخبرداشتم، خطبه رو نمی خوندم، 

براي ما مسئولیت داره... نکنه اصلاً آزمایش ندادن ! 

-نخیر، خیالتون راحت باشه، حتماً فراموش کردیم بیاریم خدمتتون. لطفاً چند لحظه صبرکنید... 

او با سرعت ازبین جمعیتی که گوش تا گوش هم ایستاده بودند، عبور کرد و خودش را به پسرش رساند. سعید که 

کاري ازدستش برنمی آمد با نگرانی ازدور حرکات بهزاد را زیرنظرداشت. 

-فرزاد... فرزاد... حواست کجاست؟ نتیجه ي آزمایش رو چکارکردي؟ 

-اَه... رفته بودم بیارم، یادم رفت.

 ٢٦٤

-یعنی خونه جا گذاشتی؟ 
-نه، همین اتاق بغلیه، روي میز. 

-خیلی خوب تو نمیخواد بلند شی، خودم الان میارم. 

سپس با سرعت ازاتاق بیرون رفت و در یک چشم برهم زدن با کاغذي در دست برگشت و در حالیکه آن را به عاقد 

نشان می داد، گفت: بفرمایید حاج آقا، شما ادامه بدید، همه چیزمرتبه. 

دوباره سکوت برقرارشد؛ همه بی صبرانه منتظرپایان مراسم بودند. قبل ازاینکه عاقد ازروي یادداشت شروع به 

خواندن کند، گلویی تازه کرد و سپس برگه ي آزمایش را بازکرد و جلوي چشمانش گرفت. بعد ازنگاهی گذرا، روي 

پیشانی اش چین افتاد و ابروهایش درهم گره خورد... درحالیکه همه به انتظار شنیدن صداي او ایستاده بودند، با 

حالتی مردد آرام کاغذ را تازد و دست همکارش داد و ضمن اینکه چند بار بدون دلیل صفحات دفتررا جابه جا می 

کرد، به فکر فرو رفت. 

بهزاد هم که مانند دیگران حوصله اش حسابی سررفته بود؛ طاقت نیاورد و پرسید: شروع نمی کنید؟ همه منتظرند 

حاج آقا. 

-عجله کارشیطونه!... اگرممکنه شما چند لحظه تشریف بیارید بیرون. 

پدر داماد که به هیچ وجه انتظارشنیدن چنین جوابی را نداشت، متعجبانه دنبال او که به قصد رفتن ازجایش بلند 

شده بود، راه افتاد. حس کنجکاوي همه ي حاضرین را قلقلک می داد و همگی آنها مانند بچه مدرسه اي هایی که 

چشم معلم را دور دیده باشند، سرو صدا و شلوغی را ازسرگرفتند. 

بهزاد با وجود حس ناخوشایندي که داشت، عاقد را به گوشه اي ازایوان برد و بعد ازاینکه مطمئن شد کسی 

صحبت هاي آنها را نخواهد شنید؛ با دلشوره اي آشکارگفت: همینجا خوبه، بفرمایید. 

-جواب آزمایش رو کی گرفته؟ 

-نمیدونم، چطورمگه؟ 

-یعنی هیچ کدوم ازشما بهش نگاه هم نکرده!؟ 

-براي چی؟... اتفاقی افتاده؟

 ٢٦٥

-متاسفم که میگم ولی این دخترو پسر ازنظرژنتیکی مشکل دارن، نمیتونن باهم ازدواج کنن. 
این خبرمانند آب سردي بود که برپیکربهزاد ریخته می شد. او که شوکه شده بود، براي لحظاتی بدون اینکه پلک 

برهم بزند، ثابت ایستاد. چنین پیشامدي هرگزبه مخیله ش خطورنکرده بود؛ تمام تنش مورمور می شد. با رنگ و 

رویی پریده به دیوارتکیه داد و بعدازاینکه چند نفس عمیق کشید تا حالت عادي اش را دوباره بدست بیاورد؛ گفت: 

یعنی... هیچ راهی نداره؟ 

مرد میانسال که احساس او را به خوبی درك می کرد، با ابرازهمدردي جواب داد: من که نمیتونم این ازدواج رو ثبت 

کنم، مشکل قانونی داره و البته صلاح شما هم دراینه که بیشتر از این ادامه ندید! 

-ولی آخه چطورممکنه، تو این وضعیت... جلوي دوست و آشنا آبرومون میره! 

-کاري نمیشه کرد، بالاخره که باید به همه بگید. 

-ازمن برنمیاد، نمیتونم شادیشون رو خراب کنم. 

-سخته ولی غیرممکن نیست. با این کارآینده ي خودشون و بچه هاشون رو نجات میدید. 

بهزاد دستش را روي شقیقه هایش گذاشت و پلکهایش را محکم روي هم فشرد. کاش تمام این حرفها کابوس بود و با 

چشم بازکردن به دست فراموشی سپرده می شد ولی افسوس که اینطور نبود . 

-چی شد پس؟ همه منتظرن... 

سعید بود که مضطربانه دنبالشان آمده و با سوال غیرمنتظره اش تمرکز بهزاد را برهم می زد. 

-شما پدرعروس هستید؟ 

-بله حاج آقا، امري بود؟ 

-یکچیزي هست که شما باید بدونید. 

...اینبار نوبت به سعید رسید؛ او با شنیدن خبر، وارفت و مثل ورشکسته ها روي زمین چمباتمه زد. دستها را تکیه 

گاه سري که ازدرد سوت می کشید، کرد... موهاي سرش از چنگ زدنهاي پی در پی آشفته شده و لبهایش ازفشردن 

دندان، متورم به نظرمی رسید. حال و روزاو بهم ریخته ترازشوهرخواهرش می نمود . 

حالا که ستاره با کلی پند و اندرز راضی به ازدواج شده بود، این اتفاق عجیب و غریب می خواست مانع این پیوند 

 ٢٦٦ 

شود؛ در این مورد دیگرکاري ازدستش ساخته نبود. با قهر و دعوا هرگز نمی شد به جنگ سرنوشت رفت. او درحالیکه 
سعی می کرد راه چاره اي براي این مشکل بیابد، ایستاد و ملتمسانه گفت: دوباره ازشون آزمایش می گیریم شاید 

اشتباه شده... 

بهزاد که تازه آزامشش را بازیافته بود، آهی ازته دل کشید و گفت: فایده اي نداره، کاري ازدست ما برنمیاد! 

-ولی آخه چرا؟ چطور؟ براي چی؟ 

-من هم احساس تو رو دارم آقا سعید، ولی به جاي این حرفها بهتره راهی براي گفتن موضوع پیدا کنیم. 

-اصلاً باورم نمیشه، ازاین همه ازدواج فامیلی، چرا این دوتا؟ 

عاقد که تا این لحظه آرام کزکرده بود و تماشا می کرد، سکوتش را شکست و گفت: کارازاین حرفها گذشته، حادثه رو 

نمیشه پیش بینی کرد... هرچه زودترخبررو به دیگران بگید، بهتره... زیاد به خودتون سخت نگیرید، شما تقصیري 

نداشتید... درحالیکه پله هاي ایوان را پایین می رفت، ادامه داد؛ چند دقیقه اي تو حیاط میشینم، رفتن من ممکنه 

خوشایند نباشه! 

بهزاد و سعید باوجود اعصاب بهم ریخته اي که داشتند، سرووضع آشفته اشان را کمی مرتب کردند و داخل ساختمان 

شدند. 

مهمانها به گروه هاي چند نفره تقسیم شده بودند و هرکدام گوشه اي پچ پچ کنان اوضاع را زیرنظرداشتند. ازچشم 

هیچ کدام آنها دورنماند که پدرعروس و داماد با دستپاچگی فخري خانم را صدا زده و او را با خود بردند. این وضع 

اصلاً به مذاق سوسن خوش نمی آمد؛ دلش نمی خواست چیزي از او پنهان بماند براي همین بی خبر، دنبال مادرش راه 

افتاد... 

دوروبرعروس و داماد خلوت شده بود. بعد از بیرون رفتن عاقد، نگاه ها ي کنجکاو و پرسشگر، دست ازسرشان 

برنمی داشت. فرزاد که ازنشستن خسته شده بود، بلند شد و از پنجره ي اتاق نگاهی به بیرون انداخت. ماهان مانند 

غریبه ها تک و تنها نشسته بود و چشم ازباغچه برنمی داشت. حال او را خوب می فهمید و خوشحال بود که قبل 

ازدیرشدن، می توانست کاري را که از دستش برمی آمد، انجام دهد. اگرجاي او بود، به هیچ وجه نمی توانست 

انقدرصبور و با گذشت باشد.

 ٢٦٧ 

حوصله ي ستاره هم سررفته بود. انگار قراربود جان به لب شود تا این ماجرا به پایان برسد و ختم به خیرگردد. اثري 
ازمادرش نبود، باید با کسی حرف می زد. دلش آرام و قرار نداشت. نوشین چند مترجلوتر، کناردر بی حرف ایستاده 

بود و دنبال خبرتازه اي می گشت. ستاره با چشم و ابرو چگونگی اوضاع را ازدوستش پرسید اما او هم با تمام سعیش 

نتوانسته بود چیزي به دست بیاورد . 

نوشین ازخیر کسب خبرگذشت و با ناامیدي به سمت ستاره راه افتاد اما هنوزچند قدمی برنداشته بود که با صداي 

جیغ وحشتناکی سرجا میخکوب شد! همه ي حاضرین وحشت زده به سمتی که صدا ازآنجا آمده بود، دویدند. نوشین 

راه آمده را برگشت. 

قلب ستاره داشت ازجا کنده می شد؛ بدون اینکه قدم ازقدم بردارد چشم به فرزاد که مضطربانه کنارش ایستاده و به 

در خیره شده بود، دوخت. اتاق خالی شده و همه ي مهمانها بجزچند نفري که با وجود شلوغی، راهی براي خروجشان 

وجود نداشت؛ بیرون رفته بودند که البته آنها هم ازحرکات سرو گردن براي ارضاء کنجکاویشان دریغ نمی کردند . 

بعد ازلحظاتی نوشین با فشار، جمعیت را کنارزد و وارد اتاق شد. ستاره سراسیمه به سمت او دوید و با نگرانی پرسید: 

کی بود، چی شد؟ 

-باید خبرایی باشه، انگار یه نفرغش کرده ولی نمیدونم کی... 

فرزاد که ازتصمیم خود دل آشوب بود، روي مبل نشست و طوري که آنها بشنوند، گفت: اگرچیزمهمی باشه، به ما 

میگن. 

بعد از چند دقیقه، جمعیت کم کم ازهم بازشد و عده اي ازمهمانها بدون خداحافظی و بی سروصدا خانه را ترك 

کردند. گروه هاي چند نفره دوباره تشکیل شد با این تفاوت که اینبار علاوه برپچ پچ و حرفهاي درگوشی، نگاه هاي 

دلسوزانه و تاسف بار نیزبه حرکاتشان اضافه شده بود . 

فرزاد گرفتار دل مشغولیهاي خود بود و بی صدا، خیره به سفره ي پررنگ و لعاب و وزین مقابلش زل زده بود. ستاره و 

نوشین هم که به هیچ وجه معنی حرکات و نگاه هاي سنگین اطرافیان را درك نمی کردند؛ مات و مبهوت سرپا 

ایستاده بودند . 

بالاخره بعداز دقایق کشنده ي انتظار، فخري خانم با چهره ي متین و موقرهمیشگی، درآستانه ي درظاهرشد. ازاندك 

 ٢٦٨ 

مهمانهاي باقی مانده دراتاق عذرخواهی کرد و محترمانه خواست که او را با عروس و داماد تنها بگذارند. 
با اینکه دل نوشین هم براي شنیدن خبرغنج می رفت ولی برخلاف میلش به اتفاق بقیه، اتاق را ترك کرد. 

ستاره و فرزاد با چهره اي کنجکاو و مضطرب آماده ي شنیدن شدند. فخري خانم نگاه مهربانش را به چشمان نوه 

هایش دوخت؛ احساس واقعی اش را به راحتی نمی شد از صورت او خواند . 

ستاره لباس پرچینش را جمع و جور کرد و در حالیکه دست پرمهرمادربزرگ را در دست یخ زده ي خودش می گرفت، 

با دلخوري گفت: چی شده، مهمونها کجا رفتن؟ هیچ کس نیمخواد به ما چیزي بگه؟... اینطوري براي عروس وداماد 

جشن میگیرن!؟ 

-ازاین به بعد، همون دختردایی و پسرعمه!... گفته بودم اگرقسمت نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته! 

فرزاد عرق سردي را که روي پیشانیش نشسته بود، پاك کرد. با حال و روزي که داشت، عقلش به جایی قد نمی داد. با 

چهره اي که بیشترعصبی به نظرمی رسید، پرسید: این بازي کی میخواد تموم بشه؟ 

-لازم نیست خودت رو اذیت کنی، سرنوشت زحمت تو رو کم کرد... خدا همه ي شما رو دوست داره. 

ستاره با سردرگمی نگاهی به قیافه ي مستاصل و مبهوت فرزاد انداخت و گفت: یه طوري حرف بزنید که من هم 

بفهمم. 

-حتی یک لحظه هم به فکرتون نرسید که نگاهی به جواب آزمایش بندازید؟ 

-نه...!! 

-اگرمیخواید بچه هاي سالمی داشته باشید، نمی تونید باهم ازدواج کنید! 

-یعنی ازدواج فامیلی؟... 

-همیشه اینطورنیست. ازهرصدنفر ممکنه براي یکی دوتا این اتفاق بیفته! پدرومادرهاتون شوکه شدن، ازناراحتی 

نمیتونن حرف بزنن. خودشون رو توي اتاق قایم کردن که چشمشون به چشم کسی نیفته... درهرصورت کاري نمیشه 

کرد، باید باهاش کناراومد. مطمئنم هردوي شما بامن موافقید... 

مادربزرگ با آرامش حرف می زد و آن دو متحیرازبازي روزگار، با چشمانی گرد و دهانی بازمی شنیدند. غم و اندوه در 

چهره ي هیچ کدامشان دیده نمی شد، انگارازقبل انتظارچنین لحظه اي را کشیده بودند. احساس درونی آنها خلاف 

 ٢٦٩ 

نظرکسانی بود که ازترس گفتن حقیقت، خودشان را پنهان کرده و با ترحم به حالشان افسوس می خوردند. 
قطرات اشک مانند دانه هاي مروارید یکی یکی ازچشمهاي شب رنگ ستاره پایین می غلطید. در شیرین ترین 

رویاهایش چنین خیالی را تصورنمی کرد. ورق برگشته بود، اینبار به نام او و ماهان و به کام هردو... هرچند که می 

دانست باید چند ماهی را صبرکنند تا آبها ازآسیاب بیفتد و بهانه اي براي شروع یک زندگی جدید داشته باشند... او 

با دلی پراز امید، نگاه وداع گونه اي با جعبه ي حلقه ها که هنوزبازنشده بود، کرد و درحالیکه سعی می کرد خوشحالی 

خودش را پنهان کند، گفت: مثل اینکه مابراي همدیگه ساخته نشدیم پسرعمه! 

-زندگی پستی و بلندي زیاد داره، امیدوارم خوشبخت بشی دختردایی! 

فرزاد همراه با نیشخند این را گفت و کت دامادي اش را ازتن بیرون آورد. حالا راحت و آسوده نفس می کشید چون 

سبک شده بود به اندازه ي یک پرکاه. مانع موقتی بود که خیلی زود ازمیان برداشته شد... او با افتخارسرش را بالا 

گرفت و براي لحظاتی چشم برهم گذاشت. شاید داشت ازپروردگارش سپاسگذاري می کرد به خاطرکاري که 

زودترازاو انجام داده بود... پس ازچند لحظه دوباره چشمهایش را گشود و سمت پنجره ي اتاق رفت؛ حیاط شلوغ و 

پررفت و آمد شده بود. ماهان بی خبرازهمه جا، همچنان تنها روي صندلی نشسته بود و با نگاه متعجبش مهمانهاي 

گرفته و متاسفی که بدون صرف شام و با عجله ازمقابلش رد می شدند را بدرقه می کرد. 

زندگی آنگونه نیست که ما انتظاروقوعش را داریم؛ زندگی دفترچه اي است که با ورق خوردن هرصفحه اش اتفاقی 

هرچند غیرمنتظره اما تازه و عجیب رقم خواهد خورد! ... چه تلخ و چه شیرین، می گذرد؛ بدون اینکه توان مقابله با 

سرنوشت را داشته باشیم. 

پایان 

